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تقديم به يكانه حكيم الهى دوران 
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النَهْجِ الأول في غرض المنطق ا 0١0000000110111‏ 
انج الثاني في الخمسة المفردة و الحدّ و الرسم 00 
النَهْح الكالث - <في التركيب الخبريٌ > 1[ 01000001 


الهج الرابع - [في موادٌ القضايا و جهاتها] 00 
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النَّهْجِ السابع و فيه شروع في التركيب الثاني الذي للحجج اع سب اا 
النَهْجِ الثامن - <في القياسات الشرطيّة و في توابع القياس > ا 
الهج التاسع ‏ فيه بيان قليل للعلوم البرهانيّة 11 0 ا 
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نخستين بارء شهد شيرين وكواراي معارف ابنسينا را كه در كتاب اشارت و 
تنبيهات اش موج مىزدء در محفل درس علامه حسنزاده آملى عمرش دراز باد جشيد م 
و سرمست شدم. جه خوش انُامى بود. وصف ناشدنى و تكرارنايذير. 
سالها نيز به فراكيرى ديكر آثار شيخ الرئيس حون: الشفاءء النجاة» التعليقات و 
. نوشتههاى ديكر فلاسفة صاحبنام مانند: حكمة الإشراق سهروردى و اسفار و 
مشاعر ملأصدراى شيرازى و يزوهشهاى جدّى در عرصة فلسفة اسلامى يرداختم. 
تا أنجاكه به كمانٍ باطل خويشء جنان فربه شده بودم كه خود را بىنيازاز درنكهاى 
لوا زكر انان نهنا بويذه اشارات اش مى ينداشتم. تا اينكه در سال ١17/0‏ لطف و 
عنايت الهى.» شامل حالم شد و اين باراز همنشينى و هم سخنى و تلمُد از محضر 
نادرة دوران» دكتر غلامحسين ابراهيمى دينانى بهرهمند شدم. أنجا بود كه دريافتم 
علىرغم سالها در ساموزى و يزوهشهاى موشكافانه در اين ساحتء يكى موى از 
انديشههاى ابن سينا را هم نيافته و درنيافتهام. 
دل كرجه در اين باديه بسيار شتافت 
ظ يى موى ندانست و بسى موى شكافت 
كرحجهزدلم هزار عورف يانك 
معيو سيبة كشال «زذاىرراء سياف 


دوازده / بشارات الإشارات 


ازسخنان تأمّل برانكيز استاد دينانى: طئ سالها بهنيكى دريافتمكه ابن سينا و آثارش 
تكرارنشدنى است و تمامى حكماي يس از اوء به نوعى وامدارو خوشهجين خرمن 
معارف فلسفي وىاند؛ و يكى از موانع مهم دستيابى به اين حقيقتء براى بسيارى, 
كمبود يزوهشهاى جدى و نيز در اختيارنبودن منابع ارزشمندى است كه به شكل 
امتجدهاى خطى در كنا شان هاف اتجاى م عوردن وتاقياضعه ماندوانده او اموه 
در اين انديشه كرفتار شدم تا در حدٌ توان خويش در اين مسير يارى رسانم. يس از 
كفتكوهاى فراوان با دكتر دينانى و فحص و جستجو در آثار ابن سينا به سوى 
اشباراف رهنمون شدم. ظ 

توفكدا ران قلسل اماكسى تك د وانقن كوا سارايف ارو نوا عو فيان قار السو 
يي ديكرف اسيت. بىنظير در ميان تمامى آثارش. با متنى سَخته و يُخته و 
وازكانى نغز وكوتاه كه حجنين مىنمايد نه افزودنى باشد و نه كاستنى. در عين حال» 
درياى معارفش جنان زرف و موّاج است كه هركسى را ياراى غوّاصى و صيّادى 
كوهرهاى ناب أن نيست. هم از اين روست كه فيلسوفان و حكيمان بزرك. بدرستى 
در مقام آن برآمدهاند تا اين زيباروى را شاهدٍ هرجايى سازند. شمارى نيز به نقادي 
نان حانة تك نكا ايه كلما ذه كخو يقن ونا اشاس للق المنالفى را بار تمق قروو ند 
بى شك شرح آين كوتهنوشت مهم فلسفي أميخته به براهين, تنها از عهدة أنانى بر 
مىأيد كه در فنّ منطق و شيوةٌ انديشهورزى جيرهدست باشند تا بتوانند يرده ازرخ 
براهين امن ركنا بدك 

تا ان زمان و حتّى هماينك نيز با وجود شرح كرانقدر خواجه نصيرالدين طوسى. 
به ذهن كسى خطور نمىكرد و نمىكند كه شرح ديكرى توانٍ هميايكى با أن را 
واقعه اند ويد انيلو جات الابقا ود تعن الباشيد! 

در اوايل دهة ميس از تصحيح و انتشار جندين متن فلسفى بود كه در يكى از 
جلسات حضورى.ء استاد عبدالحسين حائرى خدايش رحمت كناد مرا به بازخوانى و 
تصحيح كتاب بشارات الاشارات (شرح انتقادى سمرقندى بر اشارات) فراخواند و 


د بيش ,نوشتار / لدو احكزن 


سك بابق نهد با فشره اين دومين ارق مود كداناء سسرتدى. يه كوتم 
مى خورهد. با بى ميلى تمام و از سوى ديكر سركردانى در جرايي اصرار استاد. با 
كاهلى و تنبلى فراوان سرى به كتابخانة مركزى دانشكاه تهران زدم. مديريت وقت . 
مخزل سخ خطى: از مهرورزى بخل نورزيد و برخلاف بسيارىء اين نسخة خطي 
منحصر وكرانبها كه به خط خود سمرقندى بود را در اختيار اين دانشجوى جوان و 
تأز كان قزاو واد ستعدها يه كتانخانة فركرى سوم زد م وسناعتها ا نوو هه حو انف 
و بررسى اثر يادشده مى يرداختم. أنجا بود كه دريافتم جه توفيقى رفيقم شده و 
زندهياد حائرى از جه هوش سرشارى برخوردار است. زيرا با شرحى روبرو شدم كه 
اكر فراتر از شرم 'خواجه نباشد, فروتر از آن نيست. جراكه به قلم يكى از منطق دانان 
بعك و مناحب بد كك و انوا وردية كارش يدر ا مده ام بيهر لكاو را اغا كردم 
ونزديك به يكى دههء اين نسخة حِغِْر و سخستخوان., يار خلوت و جلوت من بود و 
دشواريهاى فراوانى را برعهدهام كذاردء بويزه آنكه تا آن زمان, هنوز بيشتر 
نسخدهاى ديكرش ناشناخته بود. 

اينك خداى را بسيار شاكرم كه علىرغم تمامى فراز و فرودها و تلخيهاى زمانه. 
وكمدانشىام؛ شرحى ديكر در اختيار علاقهمندان جهان انديشههاى ابن سينا قرار 
كرفت تا در دريافت نايافتهها و فهم بهتر درونماية عميقاشء يارىرسان ياشد. 

در بايان جا دارد عزيرانى جند را سباس كويم و عمرى درازدامن و بُربار برايشان 
أرزو كنم: 

- دوست فاضل و يُرمهر, جناب أقاى مهندس ثقفيان كه در استنساخ اثر يارى 
نا ظ ْ 

- سركار خانم دكتر احسانىبيك كه دو مطلب خود در بارة سمرقندى (مدخل 
سمرقندى در دانشنامه جهان اسلام و مقالهاى مستقل در كتاب ابنسينا يؤوهى) را 
در اختيار نهاد. ظ ْ 

- يزوهشكر ارجمند. جناب أقاى دكتر غلامحسين دادخواه كه در نككارش 


جهارده / بشارات الإشارات 


بخشى از مقدّمه (مباحث مربوط به شرح حال و معرّفى آثار) وامدار اثر ارزشمند 
وى» علم الآفاق و الأنفس ١‏ هستم. 

لوست د قور و لهي وتو انا جناب أقاى ا 00 
اين اثر را معرّفى فرمود. 

- جناب دكتر محسن جوادىء معاون فاضل و انديشهور وزارت فرهلقف وارشاد 
اسلامى كه از هيج حمايتى دريغ نورزيد. 

-و سرانجام از جناب أقاى دكتر اكبر ايرانى, مدير عامل محترم مؤسسةٌ يؤوهشى 
ميراث مكتوب كه با وقوف به اهمّيت اين اثرء در انتشارش تسريع نمود؛ نيز تمامى 
همكاران دانا و خوشذوق ايشان بويذه أقايان محمد باهر و محمود خانى و سركار 
خانم معصومه حسينى. 

نيازمند ر حم تيروردكار غنى 
على أوجبى 
تابستان ١١99‏ خورشيدى 
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اشارات متنى بى نظير براى آأموزش فلسفه 
0 اشارات وتياك 1 اك قاد فانادى ابن سينا به شمار 


اتراوج بعتي 


: متن اشارات به طور مستقل و نيز به همراه شرح خواجه و فخر رازى بارها جاب شده است: 

- زاكوب فرزه براى نخستين بار در سال 57 مدر ليدن بر اساس نسخدهاى بادليان. برلين وتان يدن 
انازاق را مع كه 

سليمان دنيا ابتدا منطق اشارات را با حاشيه و مقدّمه در 1951م و سيس در سالهاى ١981‏ تا ١92٠‏ 
اشارات را به همراه شرح خواجه در سه جلد. حاوى منطق. طبيعيات و الهيات جاب كرد. 

والتقارات يدود نوطال 0017 قد به ماو رون ازا وا سه ماكر عير ابس كر كره ينارق 
رنيال 1ق يوس تعر كتابهماة رااغينا بانحاب "دوه 

- آي تالله حسنززاده آملى نيز متن اشارات را به همراه شرح خواجه در سال ١77‏ ش به زيور طبع آراسته 
سيب 

-و سرانجام به كوشش مجتبى زارعى در سال ١١١‏ ش منتشر شد. 

امّا به دليل كاستىهاى فراوانى كه بيشتر از اتكاى 00 ودائش شخصى انان س رحشمه فق كنرد: 
همجنان جشم به راه متنى انتقادى. درست و مستند به معتبرترين دستنوشتها و نسخ خطى مىباشيم. 
نكارنده سالهاست كه به اين هم اشتغال دارد و در صورت رفع موانع, به خواست الهىء. بزودى أن را در 
اختيار يذوهشكران قرار خواهد داد. 

؟. ابن ابى اصيبعه در عيون الأنباء» ج ”ص 77 ادعا دارد كه: «هى آخر ما صف فى الحكمة.» 


شانزده / بشارات الإشارات 


- اما در ساختارى كزيده و به دور از درازنويسى 

حو كاعاقو شالس رهد اهار 

-با رعايت تناسب معانى اصطلاحى با معناى لغوى 

به نكارثن ذرآمدواست: ظ 

اشارات نزد خود شيخ نيز جايكاهى ويزه داشته. شاهد أن افنتكة دق سسالهاق) 
يايانى عمر خويشء همجون كتابى بالينى» همواره همراه خويش داشته است. او 7 ظ 
يكى از نامههايش در آن دوران» در ياسخ كسى كه نكران نابودي. .اين كتاب و 
500 «و أما تحزنه على ضياع التنييهات و الاشارات فعندى أن هذا الكتاب توجد له 
نوكه بط ' 

شيخ در آغاز و نيز در يايان اين اثرء به دو نكتة مهم تصريح مىكند: 

براق تعلمات: انه اترررا براي أن كريوء اذ علاقدمنداق فراكيزئ فلسفه نكا عه 
است كه توان فهم آن را داشته باشند. از اين روء كسى كه فراكيري آموزههاى فلسفى 
برايش او باد اكر هم متنى روانتر و مفصًّل تراز اثر موجودرا در اختيار داشته 
باشد, باز بهرهاى نمى برد. در برابر» كسى كه از تيزهوشى و فطانت برخوردار باشد و 
تشنهُ فراكيرى أنء دريافت معارف تو در توي اشارات برايش أسان و كواراست و 
خود مىتواند يس از لختى كل زوفائ اذم شنا كرف يردازد: 

ا.شيكري براق معلمان: و أن اينكه اين سفرةٌ معنوى را نبايد براى كج طبعان و 
كوردلان (> انان كه شرايط و ويثكيهاى فراكيرى فلسفهُ اسلامى را ندارند), كشود. 
بلكه بايد بشدت بر آنها بخل ورزيد و خسّت روا داشت. زيرا: 
تانكردى آشناء زين يرده رمزى نشنوى 

كوش نامحرم نباشد جاي ييغام سروش 


سخن أغازين / هفده 


بنابر اين: ظ 
مانا در مى صافىت راز دهر بثمايم 
ظ | به شرط أنكه ننمايى به كج طبعان دلكورش 

او جهار ويكى را براى فراكيران و جويندكان فلسفة اسلامى بيان مى دارد: 

١.ياكى‏ سريرت: يعنى توانمندى در حوزهٌُ عقل نظرى و دريافت «هست)ها 

". استوارى در سيرت: يعنى توانمندى در ساحت عقل عملى و دريافت و عمل 
به (بايد)ها ظ 
” باطلكريزى: دورى از شتاب در لغزشكاههاى معرفتى 

جوكرابى : اتشقيال از امور ةهاع :درست حفق ديرف : 

شيخ در سفارش. يايانى خود از أموزكاران فلسفه مى خواهد تا يس از أنكه در 
كسى اين شرايط را يافتند. اند ىاندى و بتدريج جان او را از حقايق معرفتى 
سر مست سازند و از او بخواهند تا قسم ياد كند كه اين دائش معنوى را در اختيار 
نااهلان قرار ندهد و بدين وسيله أن را تباه نسازد. 


نامكذارى اشارات 

نام اين اثر جاودانى, بركرفته از عبارتهاى أغازين شيخ است,ء أنجاكه مى نويسد: 

- عبارات أغازين منطق: «إنّى مهد إليى فى هذه الاشارات و التنبيهات» 

دقبارات اغازية طيعات: ززهذة اشارات إلى أصول :و كبيات على جنا 

به ديكر سخن: در واقع» اين عنوانى است كه به مروز زمان به اشتهار رسيد. 
شاهد أن اينكه همان كونه كه در سطور ييشين كذشت او در يكى از نامههايشء بر 
خالاق نجه مشهوو انع أنانن الويف نا افدواق التتيهايغيز الذقار كياد كرده 
اي 

شيخ در اين كتابء عنوان «اشاره» را در بارهٌ مباحثى به كار مىبرد كه بيانكر 


آموزهاى مهدّ. مستقل» اساسى و برها نيذير باشد. در برابر» عنوان «تنبيه» را براى آن 


هجده / بشارات الإشارات 


دسته از معارفى به كار مىبرد كه بديهى بوده و نياز به اثبات, دليل و استدلال نداشته 


يديرش شان كافى است. 


ساختار و دروزماية كتاب اشارات ظ 

فهر اقاواكه در يى آموزش حكمت است. اما مقصود وى از «حكمت» متفاوت ظ 
از معنايى است كه در ديكر آثار فلسفىاش حون: شفاء نجات و.... به كار مى برد. 
شيخ از منطق أغاز مىكندء سيس به طبيعيات مىرسد و درادامه به ماقبل طبيعت يا 
العبات مىيردازد و در يايان الهيات تلاش م ى كنل تازيركانه در ييوند با ببحث أز (نبيخ») 
به «عارف)» و ويثكيهاى وىقى اشاره كند. بنابر اإين» حكمت در اشارات شامل: منطق». 
دامهيا هر لمعا تود عي ا ساف سوقان انمق راقن شو ابن در بعال ابت 
كه فارابى» منطق را علم نمى داند و حكمت نظرى را منحصر در سه دانش طبيعى. ٠‏ 

جز ء نخست اشارات در علم منطق. حاوى ده «نهج) و جزء 00 در يمكتوية 
(طبيعيات و الهيات) شامل ده «تَمَط» است. از آنجا كه شيخ در اشارات نيمنكاهى 
هم به معناى موضوع لووازهها دارد»ء تللاش مىكند در استفاده انها در اصطلاحات و 
نيز نامكذارىها تناسب رارعايت كند. ازاين روء وازههارا هوشمندانه به كار مىبرد. 
او فصول كتاب منطق اشارات را «تهج) مىنامد تا با ماهيّت منطق تناسب داشته 
باشد و به نوعى نمادين به أن اشاره كند: جرا كه منطق» دانشى اسست كه منسير 
درست انديشيدن را معرّفى مىكند و «نهج)» در لغت به معناى «راه» است. امّا فصول 
طبيعيات و الهيات را «تَمَط) مىنامد. حراكه «نمط) به معناى «سفره» است. كويا 


شمارى كه به تأويل كرايش دارند» برآناند كه فصل بندى دهبخشى كتاب نيز 


سخن أغازين / نوزده 


بى دليل نيست. اين تقسيم بندىء ريشه در باور ييشينيان و شيوةٌ نككارشى أنها دارد. 
حكماى بيشين به عدد «ده») عنايت خاصى داشتند. كينا افريةةن عبيشى :فقت انر 
فراتق عقول دهكانه است. از اين روء براى آنكه كتاب تدوينى؛ مطابق باكتاب ‏ 
تكويني رالكنه انان تعره اين اسافى ماعضاد وشتي سامان هويا قتديينه فكو ان 
نمونه: أولوجياى ارسطو ١٠«ميمر»‏ دارد وقبسات ميرداماد ده «قبّس). به ييروى از 
حكماى بيشين» شيخ نيز منطق اشارات را در قالب ٠‏ «نهج) و فالسفة أنرابر 
اساس «١(نمط».‏ سامان 0050 

مان كزنه كه كن تسن يكن اوت اوريفاف ابن سينا نوو ذاننةالمشارقة سقفي 
اشارات» يرداختنْ به برخى مبانى عرفانى است. امام فخر رازى اين ويذكى اشارات 
رامى ستايد و مىنونسد: «هذا الباب أجل ما فى هذا الككتاب؛ فإنّهِ زب علوم الصوفية ترتيباً 
ما سبقه إليه من قبله و لا لحقه من بعده.» 


1 0 09 0 

شروح و حواشى اشارت 
به دليل ويذكيهاى منحصر به فرد اشاراتء از همان اغازء توجّه انديشمندان و 
حكيا ف دانم و نيو سكا لفان فلسقه را بدمعوة جللب كرد. در حوزههاى درسى به 


عنوان متن درسى بركزيده شد؛ و شارحان و منتقدان براى رفع ابهامها و تفصيل 


١عريق:‏ الأشارات و التنبيهات» آي تّالله حسن حسنزاده أملىء ج ١‏ صص 10 
نسخههاى مصتفات ابن سيناء صص 0" 8"!الاشارات و التنبيهات: به اهتمام محمود شهابى خراسان 
صص ؟” - ١0‏ مؤلفات ابن سيناء جرج قنواتى ؛ كشف الظئون؛ فنخا (مدخلهاى مربوط به حاشيه و 
علمى. صص ”2 - ١‏ /؟فهرست أثار ابن سيناء محسن كديور؛ مجلة معارف. دوره نهم شمارة 5 صصن 
بزرك تهرانى و فهارس نسخههاى خطى كتابخانههاى تركيه. 


سدق | نشاراه الأشارات 


اجمالها و نقد و بررسى أآن. ليقي انل شلائك ' مهمُترين شروح لمسمسوار 
ادافين ا جد كار منابع كتاب شناسى اناا ا يهان اسك 
.١‏ الأمارات (الأمانات) فى شرح الاشارات: على بن زيد بيهقى (844+ - وعن) ؟ 
7 الماصيق ور التك رن كبورق انميق ميحد مجعو قوز رق دفن 7ق ق )1 
التنبيه على تمويها تكتاب التنبيهات: افضل الدين غيلانى (سدهُ ششي)؟ 
بات الأذار اضيو الععيهايك فر النيق محر اذى زفاكقات دق" 
0 شر انين وه 000 عبدان دمشقى 017/١(‏ - ١ااع‏ ا 


ا لوالضيه على آمدى (دركذشتة ١‏ الع 0 


. سهل المؤنة: رفيع الدين جيلى (دركذشتة +١‏ ق)* 

/ زبدة التقض و لباب الكشف: نجمالدين احمد تشتحوائق (زاة أوءعق)* 

4 حل مشكلات الركعراضيك خواجه نصيرالدين طوسى (0817 - | 
اماع ق)١٠‏ 


0 . شيخ أقا بزرك تهرانى در الذريعة. ج ؟عص /ؤ در اين باره مىنويسد: تقو أسوه كنسن الستفقو لو أسضاها 
عكفت عليه الحكماء.» ”. معنجم الادياء؛ ج ؟.ص .١7284‏ ظ 

نمونة عكسئ اين اثر با مقدمة محمد سركت وز سال :اشن از سوق مؤسسة به وهشى :مديراك 
مكتوت اسشتر لم انيت جور وف در ياسخ به اين رساله. كتاب أجوبة المسائل را لكاشفة ايت 

*. ر.ى: حدوث العالم. ص ١١و .١578‏ 

ه. اين اثر به كوشش احمد حجازى السقا در سال 0 منتشر شده است. 

روك قيوست لمعه ساق تلد وا لقكد اوناك ل كاه تهران. ج 2١‏ صص ١/ا؟‏ - /81/1. 

. ر.ك: مرحوم شهابى در مقدّمة الإشارات و التنبيهات. صص *” - 58 نقل مىكند كه قفطى اين شرح رأ 
المأخذ على فخرالدين فى شرح الإشارت ناميده است. اين اثر در سال 141١‏ م به همراه لباب الإشارات 
و التنبيهات به كوشش احمد فريد المزيدى در بيروت منتشر شده است. 

ر.ك:كشف الظنونء ج .١‏ ص 48. 4.ر.ك:الذريعة؛ ج ؟.ص 47. 

.اين شرح بىنظيرء بارها منتشر شده است. نمونة عكسى أن نيز بر اساس دستخط منسوب به خواجه 
در سال ١784‏ ش از سوى كتابخانه ملّى با همكارى مؤسسة يؤوهشى ميراث مكتوب به زيور طبع 


أواسعة شدمة ا 


سخن اغازين / بيست وا يك 


١ 
2) 6 


1 شرح ل ل العلم و العمل: ابن كمونه (دركذشتة‎ . .١١ 
امع ق)”‎ 

5. شرح برها نالدين محمّد بن محمّد نسفى (دركذشتة 8ع ق)" 

#ابينا راثالا شارانق«سييس اللدين عفدي عبر نرسمر ققدي (زنق ا لاخر 

سدهٌ هفتم هجرى) ' 

؟١.‏ إيضاح المعضلات من شرح الاشارات: غلامه تخلى (دركدشثةة ع ؟الاق) 

0. الإشارات الى معانى الامارات: علأمه حلّى (دركذشتة ع؟الاق) 

.١5‏ بسط الاشارات: علامه او (دركذشتة 070 ف 

.١١/‏ المحاكمات بين : شرّاح الإشارات: غلآمة حلى (دركذقفة علالاق)5 

. شرح مسائل عويصة م نكتاب الإشارات: زين الدين صدقة بن على (ييش از 
سده نهم ق)” 


١.ن.‏ ق: نشرزي ه كتابخحانة منركرى : دانشكا كاه تهران» ج قدص .اينار دن سيال ١17‏ ش به كوشش شيخ 
عمار تميمى از سوى انتشارات دار زي نالعابدين قم بر اساس نسخهاى كه به كمان مصحح منحصر است» 
بع اتدهه كا يشان افير المومكين ره )عراف يه المنارة: 21 ولددر اشندع اميك كارن تصحي لين انيرا 
بر اساس دو نسخه در دست دارد و اميدوار است به لطف الهى بزودى به انجام وفعك: 

نك الأريعة وح :من 417 كفا الظنون وب لاض :48 

ر.ك:فهرست نسخههاى خطى دانشكدة الهيات دانشكاه تهران» ج ١‏ صص 50/١‏ - /ا/ا8. 

؟. شيخ أقا بزرك در الذريعة (ج .ص )١١١‏ بر آن است كه البشارات فى شرح الاشارات اثر حكيم - 
وخ نوري ال ين المسسطاق, انمووود ل ا ورواتى ار 1ق 1هة 3 ) اعيف كور امتها رفن ذإ رونا لقنن 
«انورى» ياد مىكند. سيس تصريح مىكند كه افندى نيز در رياض العلماء در ذيل شرح حال انورىء أورده 
كه نسخداى از بشارات وى را در شهر تبريز ديده است. 

ه. ر.ك: بحار الانوار. ج .٠١*‏ ص 4. علّامه حلّى ضمن اجازه به سيّد مهنا بن سنانء به اين جهار شرح 
خود تصريح كرده اد ش , 

#. ر.ك:الذريعة. ج 8. ص ١١٠؛‏ فنخاء جح 2014 ص ١؟؛فهرست‏ ميكروفيلمهاى كتابخانة مركزى دانشكاه 
تهران. ص 552017" كتابت 888 ق. ْ 


بيست و دو / بشارات الإشارات 


14 كبحل الابضار ذولي البعاتو و الانظازه سكن اجون غارف غاطلى ورك ددا 
+*١١٠٠اق)١‏ 

١؟.‏ شرح امير محمّد معصوم بن محمّد فصيح بن اميراوليا حسين تبريزى 
قزوينى (دركذشتة 1١91١‏ ق)5 

.١‏ شرح الإشارات: اسماعيل خاتونآبادى ٠71‏ 1118-1 ق)؟ 

يري ا ابت كته انان 
عملة انيت 

اه خبرا عه فير اندي عل رين عقن كاقاي: (ق بالق 2 

حاشيهُ اشارات: مير سيّد شريف جرجانى (دركذ شتة 8١‏ ق)” 

حافية اشارات: علا اذل الذين ذواق 23 جا ساق" 

حاشية الاشارانهبو النتبيات ترص الديق هبه الغفوو لأزى وق" 

حاشيه شرح الإشارات خواجه: احمد بن سليمان بن كمال ياشا (دركذشتة 
0 00 

إشاراك لطائفة الاشاراك#غبات الذين متصور فش الى 

حاشيهُ شرح الإشارات خواجه: ميرزا جان باغنوى (دركذشتة ”994 ق)١١‏ 


فاج وق مون عا ف وو انك 

؟. براى أكاهى از حواشى اشارات و حواشى شروح أن ر.ك:فهرست نسخههاى مصنفات ابن سيناء صص 
ش 6- 5 "!؛الذريعة» ج 5؛ فنخاء ج ١ل‏ صصص 5595 - 558 ام - الال 

دن غيص ؟5١1.‏ 

4.ر.ك:فهرست نسخههاى خطى كتابخانة أستان قدس رضوى. ج ١.ص .١١5‏ 

.١1 ١ 1 ج ص‎ .ةعيرذلا:ى.ر.٠‎ 


سخن أغازين / ديست و سه 


حاشية شرح الإشارات خواجه: سيّد ابراهيم بن قوامالدين حسين بن عطاءالله 
حسينى همدانى (؟١لق)١‏ 

خاضيةا اراك مدال اق تعيض 11811 

حاشية شرح الإشارات خواجه: ملاً شمساكيلانى (945- ٠١25‏ ق)" 

حاشية شرح الافتارالث شير السه: محيتية بن رفيعالدين محمّد مرعشى آملى 
(ع*ء١٠٠اق)"؟‏ 

حاشيهُ شرح الإشارات خواجه: سيّد رفيعالدين محمّد بن حيدر نائينى 
٠١80(‏ ق)5 

مواقي بس مكلت الاشارات عتد نا قر مرو وى فر كل نظا بعوقد الو ” 

حاشية شرح الإشارات وت محمد معصوم حسينى قزوينى (دركذشتة 
1١٠لق"‏ 

حاشيةٌ شرح الإشارات خواجه: معرّالدين محمّد مشهدى ٠١41/(‏ ق)” 

حاشية شرح الإشارات خواجه: محمّد بن حسن شيروانى (دركذشتة ٠١94‏ ق)1 

حاشية شرح الإشارات و المحاكمات: أقا حسين بن جمالالدين محمّد 
خوانسارى (دركذشتةُ 99١٠اق) ٠١‏ 

حاشيهُ شرح الإشارات خواجه: قاضى سعيد قمى (دركذشتة 1١١7‏ ق)١!‏ 


.١١١ ر.ك :الذريعة, ج ع.ص‎ .١ 

؟. ر.ك: همان» ص ١١١؛فهرست‏ نسخدهاى خطى كتابخانة مجلس شوراى اسلامى» ج 0 ص 6/ 

”0 ر.كى: فهرست نسخههاى خطى كتابخانة مجلس شوراى اسلامى: ج ةءص 028#8؛ فتخاء ج 1١‏ 
ص 184 *رر.ك:الذريعةءج عءص ١١؛فنخاءج‏ 9١ص‏ 57 

قز كا ارس د عزمن 1 

6. ر.ك: همان. ص ١١٠؛فهرست‏ نسخههاى خطى كتابخانه سيهسالار, ج ؟: ص 1917. 

ا ر.ك:الذريعة: ج عءص 0١ 1١9‏ * انو كله مان عن 117 

وك هبا اهن 117 ٠‏ ر.ك: همان, ج 1 ص 5048 

١.ر.ك:‏ همانء ج ع ص .1١١‏ ظ ظ 


حاشيهٌ شرح الإشارات خواجه: مير محمّد اسماعيل حسينى خاتونابادى 
(9١٠1-عالاق)!‏ ظ ظ [ 
حاشية شرح الإشارات خواجه: عبدالله افندى (دركذشتة ١١١‏ ق)" 
حاشية شرح الإشارات خواجه: ملاً خليل قائنى (دركذشتة ١١7‏ ق)" 
ا 0000 0 ا رع 
حائية هل متكلات الاقازات محمنهادف شرويفه رازى (ق 803 
حاشية الاشارات (حاشية كوجكى): حبيبالله بن جمالالدين ' 
در كتابخانة اياصوفيه نسخهاى از اشارات منظوم با نام نظم الانماط المبدعات 
من الإشارات به شمارة ١517‏ موجود است كه كويا از أن ابونصر فتح بن موسى 
ون 0 كن 
أثارى نيز در مقام مقايسه و داورى ميان اك دم اخازاك كا تنه تمده انيف 
كه از آن جمله است: ْ 
المحاكمة يع ضير الددين بو الزاذق “معت ون مم بسني الدواشترف نوس كيه 
بذ + يقر 
00 ف 
التحاكنات ين :سرك الاعارات: ميحقة ين حقد قط زازق (ععاق )1 
المحاكمة بين نصيرالدين و الامام فخرالديين الرازى: محمّد اصفهانى (842 - 
انه ق) ٠١‏ 
در اينجا جا دارد به ترجمههاى فارسى اشارات نيز اشارهاى داشته بأشيم: 


زوق همان صن 11 ؟.ر.ى: همان. ص .١١١‏ ادن ف همان صن 111١‏ 

؟.ر.ى: همانء» ص .١١5‏ 

ر.ك: نشرية نسخههاى خطى كتابخانة مركزى دانشكاه تهران. ج .ص "0"؟ فنخاء ج ١١ص 1٠١‏ 

. ر.ك: فنخاء ج ١١ص‏ 760 ظ 

١‏ ر.ك:فهرست نسخهدهاى مصنفات ابن سيناء ص 6 خوشبختانه تصحيح اين اثر نيز به يايان يافته و 
بزودى از سوى مؤسسة يزوهشى ميراث مكتوب با مقدمة استاد اكبر ثبوت منتشر خواهد شد. 

ر.كى: الذريعة. ج رضن ؟155. 4. ر.ى: فنخاء ج 0 ص .53١‏ 

در كد ايقة يتوهش اشوا اتن 


سخن أغازين | بيست و ينج 


ا 2 33 8 95 00 00 0 

اليس ماياو بي 1 0 

كدر يان 1 سوق ا 

رحجة درق ا أتذكن. تقاررف: ١‏ تحار مهافو الجبانت ا بكر اران تسن 

. مشكان طبسى با مقدمةُ استاد منوجهر صدوقى سُها در سال ١72٠‏ ش جاب شده 

“.جكة عرريية محتدبى امند للمدوت اناف اففهاتي "و ادنيه ييا وزى ' تيدان 
را ترجمه كردهاند كه بركّر دان دومى ناقص است. 


دورنمابى از شرح 0 
السنعر قدي 53 در بار 558 0 أوء 5 ات 
نمى دانيم. 

از عنوان 00 كه در ماورا 00 
حدس زد كه در سمرقند زاده شذه اي دادهوهاى موجود در بارهٌ روزمركش نيز 


٠ع‏ ق دانستهاند © 


انا رابع قب اشازة سناع اسيك 
(انتشارات صدرا)؛ احمد بهشتى (نشر بوستان كتاب) و نيز شرح احد فرامرز قراملكى (نشر مجنون) 
اشاره كرد. 3 ا الذريعة» ج 5 ص 0/6 


بيست و شش / بشارات الإشارات 


؟. در نسخداى از لطائف الحكمة از خواجه با عنوان «رحمه الله» ياد مىكند وو از 
ل ل 
الم سوه ال 

0 نواه عدن قوب كراكي هديرا درينال نواه 6ا* ق) 
كانهه اسشب بس نا ان وماق تنو موةه اسه" ظ 

لخر العامة تيع اننانى تعطق ساعن قر بور تدوى ريم دأره كهريارات 
رادر تاريخ ٠‏ ق تأليف كرده است و كتابت آن تا سال 2838 ق ادامه داشته است و 
انو كواة انءاسيت كهكا انوفان تنه وده ايت ظ 

*. حاجى خليفه در جاى ديكرء نيز زركلى و بروكلمان بر آناند كه به طور قطع و 
نقييه نمطا يه 2 لوقه أت ” 

عبار مسقن ابعت كودر وال اا كتسحتان فى ذفسهع امعدف ” 

*. شمارى نيز به بىئراهه رفته و او را با «(متحمد بن محمود سمرقندى سنجارى» 
اشتباه كرفته و ينداشتهاند كه فو سيا 1 فق كر لتعوامت. © 

/. در انجامة نسخداى كه حاوى مجموعداى از اثاروى استء تاريخ دركذشت 
او ؟ شؤال الاق فت شندم كاتى در افيه ان زايا 7 ق اصلاح كرده 
انيت ” ظ ظ 

أن كونه كه خود در لطائف الحكمة نسخةٌ آستان قدس (شمارة )28٠١‏ تصريح 
داردء با خواجه معاصر بوده و در زمان حيات او. خواجه دركذشته است: «أمام 


نصيرالدين ملوسسي ربقية اللش كه در زمان ما بوده.» سمرقندى خواجه را با عنوان 


.١‏ ر.ى: لطائف الحكمة. نسخحْهُ شماره 226٠١‏ كتابخانة أستان قدس رضوى. بر85 ١7‏ ب. 
”ررك انسيضة شمارة: #1152 اكتابشانة الابذن عليل. 

0-0 الأعلام »ج .)ص 9"/؛ بروكلمان. ج ١‏ ص 594/؛كشف كشف الظنون. ج ”,ص ”1807. 
؟. ر.ى:دايرةالمعارف اسلام اج 7 مدخل شعسسن الديق سمرقندى» نوشتة ة ال.بى.ميلر. 

فاق كه المعلةةه شبخازة 0اقصضن وعنداءع 

ع.ر.ك: مجموعة شمارةٌ 7577 كتابخانة لالهدلى سليمانيه. 


سخن أغازين / بيست و هفت 


«أمام) تنا ” 

او آن كونه كه 2 تصريح داردء از برهانالدين نسفى لدي لات ق). 
بهردها برده است." ظ 

از آنجاكه سمرقندى در علم نجوم؛ صاحبنظر بوده. خواجه در سال 2817 ق از 
وى براى ساختٍ رصدخانة مراغه دعوت كرده است.كويا مكاتباتى هم با ابن كمونه 
داشته است. نيز برخى وى را همدوره با قطبالدين شيرازى ينداشتهاند. ' 

او مدّتها در تبريز (در سال 588 ق)2, مراغه و مُجّند (در سالهاى ه١/اتا‏ 
ق) به تدريس و نككارش اشتغال داشته» اما از شاكردان او جيزى در دست 
نيست. رشر با ترديدء قطب الدين رازى را در زمره اساتيد سمرقندى و قونوى را از 
تيجاريظا كر انس قم تيان ا نوكه امت ” 

نكتة يايانى اينكه او أن كونه كه در ديباجة بشارات أورده استء اين شرح را به 
درخواست شرف الدين عبدالرحمن نكاشته كه در سال *64 ق حاكم تبريز بوده و 
در سال 44ثئ ق كُّشته شده است. وى اورا به عنوان «ملجأ علما و فضلا») ستوده 


ا 


او كرجه در كلام, اشاعره و معتزله و كراميّه رأ نقل مى كند. اما كأه ديلكامهاى 


.١‏ ر.ى: لطائف الحكمة:؛ نسخة شمارةً 26٠‏ كتابخانة أستان قدس رضوىء برق 1ن 

". سمرقندى در مفتاح النظر (نسخة شمارءً **2/ا ملى) از نسفى با عنوان «مولانا» ياد مىكند. 

3 6 شرح المقدمة البرهانية. نسخة شمارة 68 كتابخانة جحسثر بيتى ٠.‏ 

60 در برخحى از نوشتههايشس تصريح كرده كه در زمان يادشده در تبريز بوده. ر.كى: الذريعة؛ ج 6 ص 3 
علم الافاق وو الأنفس. نسحخحة س 65 كتابخانة مجلس ؛ المعتقدات» نسححة شمارة 57> كتابيخانة 
لالهلى سليمانيه. ْ 

سس در نسخة شمارة 5551" كتابخانه لالهلى ملتمائه مده است كه اين نسخه در تاريخ يادشده بر وى قرائت 


شيلة أسست. ادق ك: منطق سيتوقن :يه زوايت: تيكو لاسن رشن صن 178 


بيست و هشت / بشارات الإشارات 


متكلماة شيع افيد عرز ادوص تفوس نانك از بكدميو كيان يكرك اف فنك 
جحوة: تقتازانى و مير بحن قري بعرداتى به الل بشي ها يورق النعاد كرووانه وار 
ديكر سو علأامه مجلسى -بزرك فقيه و محدث شيعى -ب هكزارش انديشههاى وى در 
باضع نفس ف و5 از ة:.سيز قد :"يك ضوابه عفبويت: انمه علهه السلا دياوو ذارة أن 
جنان كه برخى عالمان شيعىء اين رويكرد اورا ستودهاند. از ديكر سو تمامى 
خلفاى جهاركانه و صحابه را صاحب فضيلت مىانككارد و لعن هيج يك را 
روانمى داند. هركاه از ييامبركرامى ياد مىكند, به شيوة اماميّه بر او و خاندانش درود 
مىفرستد واز امام على عليه السلام با عنوان «قطب الاولياء» و «شيخ العارفين» ياد 
مىكند. از اين روء تنها داورى قطعى و حداقلىء آن است كه او شيعه نيستء بلكه 


0 متشيع ا 
آثار و نوشتهها. 


همانكونه كه خود تصريح داردء ويزكى عمد نوشتههايش اين است كه جنبة 
تعليمى دارد. ' از اين روء از ديرباز به عنوان متن درسى مورد استفادهُ يؤوهشكران و 
معلّمان و متعلّمان بوده است. أن كونه كه در منابع كتاب شناسىء» فهرستهاى نسخ 
خطىء منابع فلسفى, منطقى و كلامى أمده استء أثار وى دركسترة دانشهاى عقلى 


9 


الف. منطق 
داذات التسف و السناطرة” 
شرح ] ذانت اليحث (شاشى) 


شرح الانوار الالهية (بخش منطق) 
١.ر.كى:‏ آداب البحث. ص 0”١؛‏ الصحائف الالهيّة. ص <. 


المقولات از سوى محمود الآامام المنصورى در مصر منتشر شذده ساد 


سخن أغازين / بيست و نه 


المغالطات 

- مفتاح النظر 

-المنية و الأمل فى علم الجدل 
ب. رياضيات 

لكان العا سي 

-أنواع السحاب فى علم الحساب 
-التذكرة فى الهيئة 


د. فلسفه 


-بشارات الإشارات 


.١‏ نخست در سال ١١28‏ ق به شكل سنكى در تركيه و سيس به كوشش محمد سويسى در سال 1945م 


به همراه شرح قاضىزاده رؤمى در تودسس منتشر شده ال 


شى اايشارات الاشارات: ‏ 


ه. كلام 

نيان مذافنت اهل السنة 

-تحقي قكلمة الشهادة 

-الرسالة الاسلامية 

-الصحائف الالهية " 

-المعارف فى شرح الصحائف الإلهية يا أنوار المعارف فى شرح الصحائف 


و. حند دائشى 
-علم الآفاق و الأنفس ' 


روش و سبى سمرقندى در بشارات 
همانكونه كه از جاى جاى اين اثر برمىأيد, شيوهٌ نكارش او: 


.١‏ اين اثر به كوشش على محدّث تصحيح و در ضمن كتاب بيست متن فلسفى -عرفانى به بارسى و 
تازى» در سال 2٠٠١8‏ م از سوى انتشارات دانشكاه اويسالا سوئد منتشر شده است. 

؟. اين رسالة كرانسنكى به كوشش سركار خانم دكتر احسانىبيك تصحيح و در سال ١1١97‏ ش در مجموعه 

' ابنسينايزوهى به اهتمام سركار خانم دكتر فاطمةٌ فنا منتشر شده است. 

*. به كوشش احمد عبدالرحمن الشريف از سوي مكتبة الفلاح كويت و نيز در سال 7٠٠١7‏ م به كوشش 
احمد فريد المزيدي در بيروت منتشر شده است. 

؟. اين اثر به كوشش دانشور كرامىء دكتر غلامرضا دادخواه به نيكويى تصحيح و در سال 1 سن 
*1١10م‏ از سوى انتشارات مزدا در كاليفرنيا به زيور طبع آراسته شده است. 


ظ سخن أغازين / سى و يك 


او تلاش مىكند يس از ارائةُ تصويرى درست با استفاده از برهان أن را به اثبات 
برساند و به نقادى انديشةهاى ديكر فى برذازة:و:ذن:امة سير هيج تعصبى 
نمىورزد و هرأنجه را نادرست مى داندء بدون توجّه بهكوينده ارزيابى مىكند. 2 

". شيوةٌ تحليلى تقسيم» بخوبى در اثر حاضر مشهود است. او مىكوشد تا در هر 
حدم تيوت نيدان ادن سبجا را قمعي كك مسن كو فبوار قن كه القد ادو ان 
نداشته باشدء به رد ديدكاههاى ديكران از جمله فخر رازى مىيردازد. 

او در بيشينهُ مباحث منطق و طبيعيات با ابنسينا همدل است و نقدهاى او 
نشتز برسشاحت الهناك'اشية :اده همدلى راد تديكر اتانوع بويةة دز القسيطاس. 
البستعوم دن عو من توا مشاهده كرد الاثلاقى مر كه تائيه تقدشاى ابو الركات 
وامام فخر رازى ياسخ دهد. 

؟. عبارات او شيوا و يكدست و به دور از هركونه تكلفى است. 

نيعا قدي طول اتحاطلة معاد كير داوف ووو واه اد 21 556 با مخالفان» 
سناد هن هناد توب اوها مق دان تا ورفار به كل ظ 

#. در يايان شرح و تحليل هر قسمت از متن» به ترجمة وازكان دشوار و ديرياب 
ان هن تراةازد: 0 

/ا. او نسخدهاى متفاوتى از اشارات در اختيار داشته. شاهدٍ أن اينكه كاه به 
تفاوت خوانشها و ضبط نسخدها اشاره م ىكند و ضمن كزينش يك وجه. به دليل أن 
نيو اشارفهى تعاي. ظ ظ 1 

8. او در آغاز شرح خودء يس از آنكه بر اهمّيت اين شرح و اينكه ميان علما و 
عقلا رايج بوده و شروح بسيارى بر آن نوشتهاند, ياى مىفشارد, در ديباجه در نقد 
ديكر شروح و انككيزهاش از نككارش شرح حاضر و ويزكيهاى آن جنين مى نويسد: «از 
أنجا كه ديكر شروح يا دجار درازكويى شده و يا مطالب أن را به طور كامل شرح 
نكردهاند. از اين رو» دست به نككارش شرحى زدم كه كاستىهاى يادشده را نداشته 

باشد. در عين حال». شرح صرف نباشد و رويكردى انتقادى داشته باشد. بويزه در 
مباحثى كه شيخ دجار مخالفت با شرع شده است!!) 


سى و دو / بشارات الإشارات 


لغزشكاههاى شيخ از نكاه سمرقندى 

سودي جاو راجا يك ارح وحصي و جيينه و ونداده جفك اهماد 
كوئه كام خوة رذن تقذامه ا تميريع :ف رف :وو مكرية وف يبه اقسارا بخ ت تحليلى ‏ انتقادى 
است. [ 

اوتنها دريك جا شيخ را بشدّت مى ستايد و تصريح مىكند كه بيش از وى كسى 
بدان مطلب نيرداخته؛, در حالى كه مطلبى اساسى و بنيادين اسيك او در ذيل اين 
ل ا مر ا است» جنين مى نكارد: «هذه المقدمة ما 
بكنها احت و عي دده نالفل ١)‏ 


.١‏ نقد ديدكاههاى شيخ در حوزة منطق 

نقدهاى او در حوزهُ منطق, جاى تأمّل و درنك دارد و براحتى نمىتوان از كنار 
آنها كذشت. جه او يكى از منطقدانان بهنام و نوانديش جهان اسلام به شمار فين ايل 
وآناكرانبها و أت كارع را ال حو مها واحكان تاق انيت كل القسطاس السحقيع. ‏ 
برترين انهناسيت. أن كونه كه كاء در منابع از او با عنوان «صاحب قسطاس» ياد 
مىكنند. او در شرح حاضر نيز خواننده را بارها به قسطاس و شرح خود بر آن 
فرامى خواند. 

در اينجا به فهرستى از انتقادىهاى وى به آموزههاى منطقى شيخ در اشارات 
اشاره مى كنيم: 

.١-١‏ شيخ تعريفى براى دلالتهاى سهكانة لفظى؛ يعنى: دلات مطابقىء دلالت 
تفكلى:ودلالتك التوامى اواكندول دهده شمر قوق تعر نياى با قدة را ننس تادز 
برخلاف شيخ معتقد است كاه دلالتٍ لفظ بر جزء معنا و لازم معناء از سنخ دلالت 
مطابقى است. او مىكويد: «دلالة اللفظ إن كانت أوعنيد لذ فين المطابقة وان كانت اواضعة. 
لما تركب منه فهي التضمُّنيّة؛ و إن كانت لوضعه لملزومه فهي الالتزامية...) ' 


.1-١‏ شيخ در بارةكونة سوم دال در جواب «ما هو؟» در مقام يرسش از افراد يك 

نوعء برآن است كه ياسخ ما هو؟ «نوع» است. زيرا هر فردء آنجه افزون بر انسانيت 
داردء همان أعراض و لوازم است. اكر در فردى ديكر ضدٍّ اين أعراض و لوازم بر 
انسانيت عارض شود. در هويّت او خللى وارد نمى سازد. 

اين ادّعا خورندٍ سمرقندى نيست و او رابه حيرت وامى دارد و مىنويسا: «هويّة 
زيد إِنّما يتحقّق بالإنسانية و تعينه؛ فلو فرض انتفاءٌ تعينه و عروض تعيّن آخر فلانسآم أنه يكون 
وأيضاً: ذكر الشيخٌ في الفصل الذي بيّن الذاتيّ أَنّ التعيّن ذاتينٌ للأأشخاص. بل الطريق هيهنا 
أن يُقال: إِنّهِ إذا سّئْلُ عن فردٍ من أفراد النوع بما هو؟ فانّما يُطلب به ماهيّته النوعيّة في العرف و 
اللق و ادانتقل بقن :هو؟ الما تطلبي نهدا غيررة طى لدي" 

."-١‏ در باب «تعريف».؛ شيخ بر آن است كه: «إذا كانت الأشياء التى يحتاج الى ذكرها 
معدودة و هى مقوّمات ... لا أن يطول.» سمرفندى در نادرستى اين انديشه مىنويسد: «و 
تناقضّه ظاهة؛ لأنه ذكر فى الْأوّلانٌ التحديد لايحتمل الآ عبارةً ا وأكد بقوله «لميُمكن أن 
يؤخر و لايطول». ٠‏ ثم جوز هيهنا التطويلٌ و سلْم أن ذلى الإيجاز ليس وحمو اللَهدً! الأ أن 
يُقال: «إنّه يعني بالقول الأوّل أنه ان عبّر باسم الجنس القريب و الفصل القريب لايحتمل ذلى الآ 
عبارةٌ واحدةٌ»؛ لكن هذا ظاهد لا حاجة إلى ذكره لاسيّما بهذا التطويل؛ و الصواب 5 يقال العة 
التامٌ لايقبل الزيادة و النقصانَ من حيث المعني؛ أمّا من حيث اللفظ فيقبلهما... 

.5-١‏ شيخ الرسم) اناعم كوت تع سشت م كلم وقول مو مق اغر اشن السو 
سمرقندى اين تعريف را جامع عرو سي و 
خرج منه الرنيه القاء وهو التستصمل علق التبدسن القريب:و«الخافضة قال يعض السارحين فى 
دفع هذا السؤال: «إِنّ هذا رسمٌ للرسم لا حدٌ»؛ و ضعف هذا , بيَنُ؛ إذ الرسم يجب أيضاً أن يكو 
جامعاً. ثمّ أجود الرسوم ما يوضح فيه الجنس أوَلاً - قريباً كان أو بعيداً - ليفيد ذات الرسوم ثم 
تضاف إليه الخواصٌّ؛ إذ لا دلالةة للخواصٌ على الذات, بل للفصول أيضاً - كما مر في فصل 
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أصناف المقول في جواب «ما هو؟» - و يجب أن يكون الرسمٌ بخواصٌ و أعراض بيّنة الثبوت 
للمرسوم ليفيد السامع؛ فلايجوز تعريفٌ المثلّث بأنّهِ الشكلٌ الذي زواياه مثل قائمتّين؛ فإنٌ 
ساوى زؤاياء لقائمتين احفة هن اللية! الآ ا ن يكون السامعٌ مهندساً؛ وفيه بحث؛ لأنّ هذا 
النعى بالنسة إلى المهندس أيضاً أخفئ من المثلّث؛ فَإنٌ الخيتياس ما ل يعرف ماهيّة المثلث 
لم يعرف حال زواياه. 6 < 

.0-١‏ شيخ براى توجيه درستى تناقض ميان قضاياى مطلقه. دست به تأويل و ظ 
شكردى مىزند كه خورندٍ سمرقندى نيست. ازاين روء در نقد آن. مىنويسلد: «و فيه 
كلام؛ لأنّه إن كان إصلاحٌه هذا لأجل تأويل كلام أرسطو و أتباعه فذلى لا وجة له: لما ذكر بِأنّ 
كلامهم لايقبل هذا التأويلَ؛ و إن لميكن كذلك فما الحاجة إلى هذه التعسّفات بعد تحقيق 
الع" 

ادع يوان ارسطو يراق قات اتكداسالنة كاجه مه اليه كليه سك كن فى تو 0 
استدلالى كردهاند كه فارابى نيز آن را ستوده است. شيخ در شنا استدلال يادشده را 
ظ شع وق ون ا ديكرى ارائه مى دهد. سمرقندى واراف يس بتتوادفق شيخ 
وقعى نمىنهد و آنرا قابل اعتماد نمى داند و مىنويسد: «هذا ليس بحل لجوازٍ أن يقول 
الخص: ما ذكرناه ضرورييٌ؛ لأنّه إذا كان «ب» مسلوباً عن «ج» في الجملة ففي تلى الحالة 
لايكون «ج» و «ب» معاً؛ و حينئذٍ لايكون «ج» ثابتاً لب و إلا كانا معاً؛ و إذا لميكن ثابتاً كان 
مسلوباً عنه؛ فإن كان هذا نفس المطلوب فالمطلوب ضرورييٌ و إن كان غيرّه فقد ثبتت الحجّة 
افد على | للطتريييو إن الوق غنوه رانس شر كور السلر فى كلك ل له اه 
يُقال: ما ذكرتم لايوجب الآ عدم اجتماع ذات «ج» مع وصف «ب»؛ و المطلوب في العكس انما 
هو عدم م اجتماع ذاتِ «ب» مع وصف «ج»؛ فايق اعدهها من الآخر؟!» " 

./-١‏ شيخ براى اثبات انعكاس سالبة كلية ضروريّهء دو دليل مىآورد. اما 


سمرقندى هر دو را ناكارامد مىانكارد: «كلا الوجهين ضعيفٌ» و در ادامه تصريح 
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فى كيل كه انو وو واه عمل 'تنهنا عاتن شياتق رون يذكاه قارائى افوسيت مل لماي أ 

.6-١‏ سمرقندى در بارهُ انعكاس موجبة كلّيهُ ممكنه به موجبة جزئيةٌ ممكنة 
عامّه. نخست استدلال شيخ راكزارش مى دهد و در يايان براين نكته ياى مىفشارد . 
كه: «فهذا البرهان مبنيئٌ على انعكاس السالبة الضرورية الكلّية كنفسها و قد بِيّنَا في الففصل 
السابق أنّ هذا غيد لازم الآ على مذهب الفارابيئ...»" 

1ق سم زقتدق تعريف شيم براق فنا .را تجامع تمت اند و,معتقك ابت كدااين 
تعريف علىرغم أنكه مورد يسند همكان است و تعريفى مشهور به شمار مىآيد. 
تنها شامل قياس لفظى است: «هذا 7 556 في تعريف القياس و فيه بحث؛ لأنْ القول 
لفظ - كما مد - سواء كان ملفوظاً أو معقولاً؛ و القياس - بالحقيقة - هو المعيّن؛ إذ المفيد 
للمطلوب هو سواء عبّر بلفظ أو لا؛ و لهذا عرّفه الشيخ؛ فلايكون التعريف جامعاً. بل الصواب أن 
تقال القبانى بهو المراكو يي انكام بسن لنت زم لةانسيدك آخري " 

.٠١- ١‏ شيخ در شكل سوم قياسء بر أن است كه جهت نتيجه: تابع جهت كبرى 
است. سمرقندى در اين باره نيز با شيخ همأوا نيست و مىنويسد: «فيه نظر؛ لأنّه لو 
كانت الصغرى ممكنة خاصّة و الكبرى وجوديّة فإذا عكست الصغرى يرجع إلى الأُوّل و لاينتج 
كالكبرىء بل ينتج ممكنةً عامّةَ على ما ذكره في الشكل الأوّل؛ و أيضاً لو كانت الصغرى 
ضروريّة و الكبرى مشروطة عامّة؛ فإنّه ينتج بعكس الصغرى حينيّة مطلقة؛ و أمّا في ما يتبيّن 
بعكس الكبرى فتنبّه الشيخ بالافتراض كما إذا صدق «كلّ ب ج» و «بعض ب أ»؛ فيفرض ذلك 
البعض «د»؛ فيكون «كلّ د أ» و «كلّ د ب»؛ فتضّم الثانية إلى الصغرى لينتج «كلّ د ج»؛ فتجعل 
هذه النتيجة صغرى كقولنا: «كلّ د أ» لينتج من الثالث «بعض ج أ»؛ و الجهة ما يوجبه «كلّ د أ» 

الذي هو جهة «بعض ب أ» هو الكبرى؛ و لا حاجة الى هذه التكلّفات. بل يكفي أن يُقال: «كلّ د 
ج» و «كلّ د أ»؛ فينتج «بعض ج أ»؛ و إِنّما يبيّن هذا الضرب بالافتراض أيضاً إذا فرضنا هذا 
الضرب في المثالّين المذكورين...» ' 
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اس يات لالب اقيم مظني كتقو دوه ولاس ازا مطالب جزئى 
فى قتما رد نهار تارك و مسق الست اكة با اتطلي ها عر عه تر انال انها ب كاذ 
قف تسوه كاد كداسعر ل صنه تمور العافتانو حيو ل الالسات يتمرضود 
باشد؛ امّا اكر مسئول عنه متصوّر نباشد. مطلب هل مركب جايكزين أن نمى شود و 
اهظالبيميرو عن ووه سو ققوس أن اذ ها لاقمو دورو قود انم فاده 
نظو إذ لايلزم من عدم كونها داخلة في مطلب هل كونُها خارجةً عن الأمّهات؛ إذ هي داخلة 
يت مطلي اي إذ يصمّ أن يقال: «أعيّ كيفية له؟». «في أيّ مكانٍ هو؟». «في أيّ وقتٍ هو؟» و 
على هذا 0 

.175-١‏ در بار برخى تأليفات شكل دومء شيخ برآن است كه جهت نتيجه. 
جهت سالبه يا جهت عكس أن است و براى اثبات اين كمانه به استقراى ضروب 
استناد مىكند. سمرقندى اين ا دعا را نادرست مى داند و مىنويسد: «فيه نظر؛ لما يبيّن 

في الضروبء بل الصحيح في اشتراط الجهة أمران كلّ منهما أحد الأمرين: 

الأوّل: صدق الدوام على الصغرئ. أي تكون الصغرئ ضروريّة أو دائمة أو كون الكبرئ ممّا 
تنعكس سالبة سواء كانت الكبرى موجبة أو سالبة. 

الثاني: كون الممكنة مستعملةَ مع الضروريّة أو مع الكبرى المشروطة و النتيجة دائمة إن 
صدق الدوام على الكبرئ و الا فهي كالصغرئ بدون اللادوام و اللاضرورة بدون الضرورة أيّة 
ضرورة كانت إن لم تكن في الكبرئ ضرورةٌ وصفيّة؛ و البرهان في الكل: 

١‏ الخلف. ظ 

؟. بو :فشكن السالبة الكاتة 

". و الافتراض 

.17-١‏ سمرقندى در باب عدم انتاج قياس شكل دومى كه مركب از ممكنه و 
مطلقه باشد, هم از ياى نمىنشيند و اظهار مى دارد كه: «فيهما نظدٌ؛ لأنا ينا في الشكل ‏ 
الأول أنّ الصغرى الممكنة لاينتج فيه. أمّا إذا كانت الكبرئ سالبةً ممكنةً فلاينتج؛ إذ لايصمٌ 


النباة سكين" الكترئ الما حنمن أن السدالنةا التمكد سكسو ل بكسن الضفرى » لاندحيفر . 
تصير كبرى الأوّل جزئيّة و صغراه سالبة؛ و لا بالخلفي أيضاً؛ إذ لايلزم المحالٌ و قد يوجد النقض 
أيضاً كقولنا: «كلّ كاتبٍ متحرّكُ الأصابع مادام كاتب» و «لاشيء من الناطق أو الأَمّيّ بمتحرّى ‏ 
الأصابع بالإمكان»؛ و الحقّ في الأَوّل الإيجاب و في الثاني السلب؛ و إن لم تكن الكبرئ سالبة, 
بل تكون موجبةً - سواء كانت مطلقةً أو ممكنةً - لمينتج القياس الآ أن تكون الممكنة مع 
الضروريّة أو 5 الكبرى المشروطة و تكون النتيجة ممكنة عامّةَ بالخلف؛ و أمّا أَنّ الممكنة 
. لاتنتج بدون الضروريّة و المشروطة فإنّه لايُمكن البيان بالعكس و لا بالخلف؛ و قد يوجد التقض 
أيضاً و قدذكرنا ذلك في القسطاس...» ' 000 حوانتكةواية كنات فسظام شود 
فرامىخوانك. ‏ 

.١15-١‏ شيخ در بارهٌ برخى تأليفات شكل دوم. مدّعى است كه جمهور از آن 
غفلت ورزيدهاند. سمرقندى اين كونه به مخالفت برمى خيزد: «و هيهنا بحث؛ لأنّ هذه 
القياسات أنّما أنتجت بواسطة اللاضرورة التي في المقدّمة و لا مدخلّ للإيجاب و السلب الذي 
في المقدّمة؛ و اللاضرورة ممكنة عامّة؛ فحينئذٍ رجع القياسش إلى المركب من ضروريّة و ممكنة 
عامّةٍ مخالفةٍ لها في الكيف؛ فحينئذٍ لاتكون تلك القياسات ممًا... غفل عنه الجمهور.» ' 

.10-١‏ سمرقندى در مبحث بسيار مهم وكاربردى اسباب مغالطه نيز بر اين باور 
است كه شيخ از يك سبب مهم غفلك دق ان (لجمع مسائل در يك مسثئله» 


و 


ايت 
". نقد ديدكاههاى شيخ در حوزة طبيعيّات 

ظ ؟-1. سمرقندى, استدلال شيخ دررة اجزاى لاتتجزّى را اين كونه رد مىكند: «و 

فيه نظدُ؛ لأنّهِ إن أراد بالشىء و بعضه فذلك عين النزاع وإن أراد طرقه فيلزم أن يكون أحدٌ 

الطرقّين غير الآخر؛ و ذلك مسَلَّمٌ لكن لماذا يلزم انقسامٌ نفسه؟! و أيضاً: هذا منقوض بالفصول 

المشتركة من النقط و الخطوط و السطوح؛ إذ لها ملاقاة مع شيئّين مع عدم الاتقسام؛ و إن كان 
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الطرف يلقاه بأسره بدون التداخل فذلك إِنّما يكون بمجرّد المماسّة؛ و حيتئذٍ يلزم عدمٌ الحجم و 
الجسم؛ لأنّ كلّ اثنين منها يصير واحداً و إن لاقاه بالتداخل حتّئ يصير مكانهما أو حيّزهما 
واحداً يلزم مجموع الأمرين: انقسام الجزء و عدم الحجم.» ١‏ ظ 
5-7. شيخ براى اثبات جدايىنايذيري صورت از هيولاء در قالب قضيهاى 

شرطيه استدلال مىكند. ظ 

اما فته كتوق حر سنك ةن ازا عاو 1 كناك يس هو 
فيه نظرٌ؛ لأنّه إنْما يلزم ذلك ان لو كان لازماً بيّناً و الشكل عبارة عن الهيئة الحاصلة للمقدار 
بواسطة إحاطةٍ حدّ كما في الدائرة و الكّرة أو حدود كما في المكعّب و المربّع؛ و إذا كان الشكل 
لازماً لوجوده يلزم أن لايفارق الهيولى؛ و ذلك لأنْه حينئذٍ لايخلو إِمّا أن يكون هذا اللازمٌ يلزمه 
عن نفسه و إن انفرد عن الحامل أو يلزمه عن سبب خارج و إن انفرد عن الحامل أو يلزمه 
بمشاركة الحامل و ما يتبعه من المعاني» ' ْ 

كارن شيخ «صورت)» را شريك علّت قوام «هيولا» مى داند و براى اثبات اين اذعا 
استدلال مىكند. ظ 

ولى سمرقندى تقرير و توجيه آن را بسيار دشوار مى داند و مىنويسل: «تقرير هذه 
اليا ل و توجيهها فى غاية الصعوبة أما أَوَلاً: فلأنٌ الشيخ وضع في صدر المسألة أنّ الهميولى 
مفتقرة في أن تقوم بالفعل إلى الصورة و على هذا التقرير أخذ في الترديد بأنّها إِمَا علّة مطلقة أو 
آلة و واسطة أو شريكة. ثمٌ قال: «و ليس أحدُهما أولى بأن يكون مقاماً به الآخر من العكس» و 
هذا مستدرك منافٍ للتقدير. 

57 انياً: فانّه ذكر في أثناء المسألة أن الصورة ليست علَّةَ و لا آلَهَ و واسطةً لعدم تقدّمها 
على الهيولى. ثم التزم بِأَنّها جزء للعلّة مع أنّ جزء العلّة يجب أن يكون متقدّماً..»" 

١-؟.‏ شيخ آتش را خشك مى داند و براى اثبات اين ادّعا جنين استدلال 
مىكند: «لأنّ النار إذا فارقتُها حرارتها باستيلاء البرد تتكوّن منها أجسام صلبة كما حكاه الشيخ ' 


سخن اغازين / سى و نه 


ل عط كته من أجلم الفاعقة تار الحدنيد تار تعاض والاخرئ النمدي» 

سمرقندى در نقد أن مىنويسد: «فيه بحثٌ؛ لأنّ الشيخ قد ذكر في كثيرٍ من المواضع و 
كذا غيره من الحكماء أَنّه يتولّد من الأدخنة و الأبخرة المحتبسة في السحاب؛ و أيضاً لو كانت 
مادتُها النار. لما اختلفت, بل منادتها الأدخنة و الأبخرة الشبيهة بموادٌ هذه الأجسام في 
507000 ظ ظ 

.2-1١‏ شيخ براى اثبات انقلاب و تبديل هوا به آبء, ججند دليل من ىآورد. 
سمرقندى در نقد دليل دوم وى» مىنويسد: «و فيه بحثٌء لجواز أ 0 عن بخار 
صاعد ل احا بن ا للفلا فته ور رفوه انان عن ريشا اخ جنم طن لعزا بان" 

2 در ذيل مبحث امتزاج عناصرء از زبان شيخ نقل مىكند كه أو به جاى كلمة 
«صور» از وارُهُ «قوئ» استفاده كرده است. زيرا دن انها نا هيدا تغتر هو ذائك. 

سيس بر اين انديشه؛ اشكال وارد م ىكند و مى نويسد: «و فيه نظرٌ؛ إذ مقاومة الشىء 
مع الضدٌ يوجب الكلالَ و التأثّرَ عن الضدّ؛ فلم لايجوز أن يكون مقاومة الضدّ معاً و يحدث من 
مقاومتهما انكسارهما إِمّا للكلالٍ أو التأئّر أو لهما؟! فحينئذٍ يكون فعلٌ كل منهما قبل انفعاله؛ و 
ارم ميرو ا كالنا دو ايها الا 0 إذا امتزج بالماء البارد يحصل الانكسارٌ مع 
تمائل الصورتين. 0 

7-/. شيخ ادراك را اين كونه تعريف مىكند: «هو أن تكون حقيقنه متمثّلة عند 
المدرى .يشاهدها ما به يدرى.» 

سمرقندى اين ا ل «و فيه بحثٌ؛ لأ الادراك صفة 
المدرك و كون حقي حكن لبور ىسع عنقي الاحدة البرر ف تكبخر رديت أحدذهنا 
بالا ؟! ظ ظ 

وأيضاً: أخذ في التعريفٍ المشاهدةً و هي نوعٌ من الإدراك معورّف بالأخفئ؛ و كذا ذكر فيه 
متصرّفات الإدراك و فيه دورٌ الآ أن يُقال: المراد بها اللغويّة, لكنّه مع ركاكته لايفيد في 
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المشاهدة؛ لأنّها ليست هيهنا لغويّة؛ لأنّ اللغويّة ما يكون بالبصر فقط و هو يريد هيهنا أعمٌ؛ لأنّ 
المشاهدة هي إدراكُ عين الموجود في الخارج سواء كان بالبصر أو 39 أو اللمس أو غيرها. 
والحقٌّ: أنّ معنى الادراك بن عند العقل؛ إذ كلّ أحدٍ يفهمه بلا كُلفةِ ... 

مي ب 00 
آن مىنويسد: «و فيه نظرُ؛ إذ البصر قد يتأثّر عن المحسوس و يبقى صورته فيه زماناً كما في 
النظر إلى الشمس و إلى روضة خضراء؛ فلايلزم وجود قوَّةٍ أخرى ...» ' 

. شيخ در مقام اثبات امكان وجود قرٌهاى قدسيّه, به مراتب آدمى در تفكر‎ .4-1١ 
اكاوونس كددنو من كرويلة (انن ,معيو نه كسيى ف انافك عر تدر امو ان دا دمعد‎ 
1 

سمرقندى اين اذعا زاتاقوست مى دانكق :دن نقد آن حتين مى نويسد: «افيه نه إذ 
ما لزم ممّا ذكر الآ الغاية الممكنة للانسان أمّا أنّ تلى الغاية تكون بحيث تغني في الأكثر عن 
الفكر فغيدٌ لازم...» " 

ام تبراك اثبات ارادىبودن حركات افلاكىء استدلالى مىكند كه با انتقاد 
سمرقندى روبرو مىشود: «و فى هذا البرهان نظث؛ لأنّ ذلك انما يصمٌ لو كان الفلى 
بحركته طالباً لشىءٍ من الحدود و الأوضاع. لِمّ لايجوز أن يكون طالباً بطباعه نفس الحركة أو 
غيرها و يكون التوجّه الى ادر كم الفرض كما كي الصركة المسكيية و اجبدء 
فيداقتها و وقح المتحردك فيها؟!...» ' 


". نقد ديدكاههاى شيخ در حوزة الهيات 

الوق اع يعار ونين اناي الرعير: سجر انض جرخ الي ساون 
ناسازكار با شريعت مىيندارد. مقصود وى از بروذرفت شيخ از جاده شريعت را 
مىبايست در نقدهاى وى بر مبحث علم الهى و نيز جكونكى صدوركثرات ازواحد ‏ 


و مراتب عقول ديد. در ادامه به عمدهُ نقدهاى وى بر مبحث الهيّات اشارات 
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مىيردازيم: 

1 لت - يعنى موجودات عينى خارجى ‏ بر وجود 
موجودى غيرمحسوس كه مشترك ميان آنهاست - يعنى كلّى ‏ استدلال مىكند. 
سر يدق انز اسع لال :راتمى وذورة وهو نقد اناه انو يس رزو قبد:نظدة لاه إما أن 
أراه ليان الحطلذ بالنيوم أو كير مقيف. 
فإن أراد الول فهو ممتنعٌ في الخارج؛ إذ العام لايوجد الا في الذهن. 

و إن أراد الثاني فلم درن أن يكون محسوساً؟!» أ 

-7. شيخ يديدههايى جون: عشق» خجل» وجل» غضبء, شجاعت و بجُبن را 
حسّى و موهوم نمىداند و از مسير أنها بر وجود امورى كه بيرون از دايرةٌ 
ماعسو سان و مسن انه ا داف نادم اعنقة لمكتو تر نافيك كد انها نه 
محسوس اند و نه موهوم. 

سمرقندى اين سخخن وى را نمى يذيرد و مىنويسد: «و هيهنا بحثٌ؛ لأنّهِ إن أراد بهذه 
الأشياء ماهيّاتها من حيث هى فقد ذكر في ما مضئ أنّ جميعَ الماهيّات من حيث هي غيرُ 
محسوسة؛ فلا حاجة إلى 3 ثانياً؛ و يكفي هيهنا أن يُقال: «إِنَّها غيدُ موهومة أيضاً؛ إذ هي 
ليست من المعاني الجزئيّة؛ و ان أراد جزئيّاتها؛ فلانسلّم أن الح و الوهم و العشق و الخجل و 
غير ذلك مما ذكر ليس 000 إذ هي مدركة ضرورة ةو هى من المعاني الجرئيّة و المعاني 
الجزئيّة أنّما تُدرَى بالوهم...» ' 

ددع ايك مسرا وسور سي شر ىكند كه: «و أمّا في 
الصفة التى هي الوجود للشيء فلايجوز أن تكون ماهيّةَ و لا صفةٌ من صفاته...» واين با 
ووكورة سير قتدى: لاساركان الت: ازذادرو زو فقي مت كو يسلة :زرو افيه كلوه لان يعن 
الماهيّات من حيث هي يقتضي - لو لزم من حيث هي كالماهيّة الممكنة - قابليّة الوجود و ماهيّة 
العلّة اقتضاء المعلول؛ و كالماهيّة الممتنعة؛ فإنّْهها من حيث هي تقتضي أن لايكون موجوداً؛ و إذا 


جهل و دو / بشارات الإشارات 


كان كذلك فَلِمَ لايجوز أن يكون بعض الماهيّات من حيث هي يقتضي وجودها؟! و إِنّما يجب 
كو العلة متقدّمة بالوتجواد اذا كان المعلول شياتنا لها أو يكون حادثا باحداقه. أهَا اذاكان عارضاً 
قدفما فلكي < ظ ظ 

5-7. شيخ در ادامه به سراغ تعيّن واج بالوجود مويزؤة ؤبير ان اسيت كه ايخ 
تعيّن اكر عين واج بالوجود يا معلولش باشد, واجبء يك فرد بيشتر نخواهد 


0 00 


التي 

سمرقندى اين فغدا وااقنى ستو الذعا مر كدد كد زرو فيه كي إذ عله تكن كل 
شخص وجوده الخارجى؛ لاله كر وحد الشيءٌ في الخارج هوف كان أو عرما سيار 
بحيث يمتنع وقوعٌ الاشتراك فيه سواء كان هناك شيءٌ آخر من المادّة و غيرها أم لا؛ فالوجود 
الخارجئ كاف فى تحصيل التعيّن؛ و القابل هو الماهئة...»" 

4-7. برخى اشكال كردهاند كه وجود واجب و ممكن,. در يى معناى جنسى يا 
فكو الكالدية دز كروتن :بان اسف* ظ 

ا شيخ نراق اثبات اينكه هر حادثى, مسبوق سه ماده اسيةة» اين كونه 
استدلال مىكند: «إنّ كل حادث قبل وجوده ممكٌ الوجود؛ فكان امكانٌ وجوده حاصلاً و 
ليس هو قدرة القادر عليه و...» ظ 

امن اسكك دل خوربل سمرقندى بيسثك. ازاين روء مى بويسكل: «و فيه حت لذر” 
الامكان اعتباريٌ؛ لأنّه لو كان حقيقياً و هو حاصلٌ قبل وجود الحادث: 

١..فإن‏ كان قائماً بالحادث لزم قيامٌ الموجود بالمعدوم؛ 

؟. و إن كان قائماً بغيره يلزم قيامٌ صفةٍ الشيء بغيره؛ و هو محال سواء كان الغيرُ مادّةٌ 
الحادث أو غيرها. 

و أجاب بعض الشارحين بأنَّ معنى إمكانٍ الشيء هو كونٌ ذلك الشيء في موضوعه بالقوّة و 
هو صفة للموضوع من حيث هو فيه. 


سخن أغازين / جهل و سه 


و فساده واضحٌ؛ أن كون الشيء في موضوعه بالقوّة صفة له لا لموضوعه. 

و أيضاً: هذا الدليل منقوضٌ بحدوث النفس؛ فإنّها عندهم حادثةٌ و ليس لها مادَةٌ و لا 
موضوح.. 18 ظ 

7-/. شيخ براى اثبات حدوث داتى موجودات ممكن 0 575000 
كونه با مخالفت سمرقندى روبرو مى شود: «و فيه نظ؛ إذ لاوجوده عند عدم علّة الوجود 
لايلزم أن يكون لذاته ...»' 

8-1. شيخ قاعدة الواحد را اثبات مىكند. اسيم فتلق: انبا ا 0 

مى داند و مىنويسد: «و فيه نظرٌ؛ لأنّ كوه علّةَ لايخلو من أن تكون صفة حقيقيّةَ أو لا: 

"0000 فإن كانت و هي تاذوة في العلة قمع صدورٌ الإثنين عن كلّ‎ .١ 

". و إن لم تكن حقيقيّة لحر راس حي خررييا با الج و اكررالمه 
علَّةَ لها؛ فبطل الدليل...» " 

4-7. شيخ بر خلاف متكلّمانء برآن است كه نمىتوان افعال الهى را معلولٍ 
0 دائست. به يكز مغو : اين دعاق متكلمان راكه مىكويند: «إنّ ... تعالى خلق 
الخلق؛ لأنّ إيصالّ النفع إلى الغير حسنٌ في نفيه و فعلّه أولئ من تركه. كما قال قوم من 
المتكلمين»؛ لأنّ هذا يوجب استاة النقصان إليه تعالئ. 

و فيه نظرٌ؛ لأنْ صدور شيءٍ آخر عنه صفة إضافيّةٌ و جاز توقفٌ الإضافات على الغير, كما 
5 متنا أن يكو ذلك القن قعلش :فوسك تمن ذانك: 

سمرقندى در نقدٍ ادعاى شيخ مىنويسل: «و فيه نظرٌ؛ لأنّ صدور شيءٍ آخر عنه صفة 
إضافيّةٌ و جاز توقفٌ الإضافات على الغير, كما مد لاسيّما أن يكون ذلك الغير فعلّه...» ' 

و در صفحات بعدى, باز بر اين ايراد ياى مىفشارد: «و قد عرفت أنّ إيصال النفع و 
ما يجرى ذلك المجرى إضافيئٌ و ذلك لايوجب الاستكمال؛ و لإن سل امتناعٌه في الواجب 
لكن كيف يتم ذلى في العلل؟! ‏ 
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وَإِنّما قال: لا غرض له في السافل و جاز له الغرض بالنسبة إلى ما هو أعلئ منه كالنفوس 
الفلكيّة المستفيدة للكمال ممّا فوقها؛ و الغرض هو غايةٌ فعلٍ المختار؛ فهو أخصٌ من الغاية؛ لأنها 
يكون لفعل المختار و لغيره...»' ظ 

.٠١-‏ شيخ بر آن است كه خدا بر اساس قصد و اراده؛ فعلى را انجام نمى دهد. 
بلكه افعال الهى, مبتنى بر عنايت اوست. 

سمرقندى اين اذعاى شيخ و نيز انديشههاى وى در فصول بعدى را - بر فرض ظ 
دوس د عطانن فى ةائده تليرهات* 0 

.١١-‏ شيخ استدلال مىكند كه حركت وضعىء. نككاهدارندةُ زمان متصل و 
سو مقه ا فك و انحر كتى دوو أستف: 

سم قدادى لدو تقل أن اسقد لال مئ توتيسك زو فنها ناد للها سيتها قائمة فى اده 
المفروضة في المسافات المتّصلة في الحركات المستقيمة و الدوريّة و يلزم كون السكنات 
متخذّلةَ بين كلّ حركةٍ كانت؛ و ذلك ممّا لم يذهب إليه أحدٌ؛ إذ الخلاف في تخْلَلِها بين الحركات 
البطيئة. اللّهبٌ! اله أن يلتزم بتتالي الآنات؛ و حينئزٍ تبظل هذه الحجّةٌ و لزم الجزء؛ بل الطريق في 
إثبات هذا المطلوب أن يُقال: الميل الموصل إلى ذلك الحدّ لابدٌ و أن يكون موجوداً في أن 
الوصولء لوجوب وجود العلّة عند وجود المعلول؛ و لا خفاءَ في أن رجوع الجسم عن ذلى 
الحدّ بميل آخر غير الميل الموصل؛ إذ الميل إلئ حدٍّ غير الميل عنه؛ فحدوث ذلك الميل إمّا انيٌ 
أو زمانئ...»" < 

.١7--‏ شيخ اثبات مىكند كه قَوّهُ محرّك أسمان. نامتناهى و غير جسمانى است. 

كاسع نادي سعد ١‏ لبوق را انين سقة داو 1 وى الى يسان له ايكون أن تكو 
نفساً ناطقة؟! و الشيخ لما ذهب إلى أنّ نفس السماء جسمانيّةٌ و ليس لها نفس ناطقةٌ -كما ذهب 
إليه المشّاؤون ‏ حكم بوجود العقل...» ' 

.١15-‏ شيخ براى اثبات نادرستى اين ادّعاكه «كواكب در افلاك همانند مارها در 
الف بجر كبة مق كنتد) دو دلبل م ارده 
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بيهر ققل ف قر .وو نوه كنذ: 
اما اوؤلى: «و فيه نظُ؛ لأا نّ ما تقدّم بتقديرٍ صحَتِه لايدلٌ الا على امتناع الخرتي و الالتيام على 
محدّد الجهات لا علئ كلّ فلكي.» ظ 

عتوس ا برعا تدس بودي مر ازور در لكلا التي اورسك دو فيه لكان 
لأنّهم نما أثبتوا تلك الأفلاك بناءاً على امتناع الخرق؛ لأنّه على تقدير جوازه جاز أن يُقال: إِنّ 
التدوير أو القمر ب: يتحرّك وحده علئ مدارٍ بيضيّ الشكل علئ وجِدٍ يقع الشمس على طرفي قطره 
الأطول دائماً أو يتحرّى الخارج المركز بمحركيه و يد يتحوّك التدوير أو القمر وحده؛ فحيتئذٍ لو 
يّن امتناع الخرق بذلك لزم الدورٌ ...) 

58-7 (1., ىت اإثبات م ىكند كه نفس يس از جدايى از بدن. همجنان باقى است و 
به ديكر سخن غ: أبدى است. 

سمرقندى مىكويد: «لقائل أن يقول: قد ذكر فى النمط الثالث أن حدوث النفس عن العقل 
كرود عدف لديو [ذاتكاك اليد قرط دونه قله لانجوز أن كتون نضا تيلا 
لبقائها؟! و حينئذٍ يلزم من فساد البدن فسادها...» " 

-10. شيخ در صفحات بعدىء براى اثبات اينكه نفس در وجود و در تعلّقش, 
به بدن وهركونه ألتى نياز نذاردء استدلال ديكرزق :م كنك 

سمرقندى كبراي استدلالٍ اورا نمىيسندد: «و فى الكبرى نظدٌ؛ لجوازٍ أن يدرك 
الورك ب الآلتدون يد ركه لاله نان امال غوف اوبيدرت اله لخر و ون كك وياد الكل بالالة 
الأول و حيتئذٍ لايتسلسل...»؟ 

1د اقيم السام هاة ل وععقول را يشاك نتن مر كند: 

اما اشم قتف ير آن ست كه ارو فيد نظاءه انون أن يكون الصفة الزائلة عدم التعفّل و 
عدم الاتّحاد؛ و حينئذٍ يتحقّق التعقّل و الاتّحاد ... 

مع 111111ظإظ 
ل 


3 اثر حاضرء ج كن 16. 0 أثر حاضرء ج ؟, ص رحدرة 


جهل و شش / بشارات الاشارات 


سمرقندى اين ادّعا را نم ىيذيرد و مىنويسد: «و لا خفاءً في أن القول بكثرة 
اللوازم في ذات الواجب قولٌ بكون الشىء فاعلاً و قابلاً معاً؛ وكونه مصدراً لأكثر؛ و 
او ب للممكنات؛ و 
كلّ ذلك مخالفٌ لظاهر مذهب الحكماء .. 

ار 0 لبي 500ص 
نوع علم به كلّيات است. 

سمرقندى در برابر» برآن است كه: «لِمّ لايجوز أن يكون العلم صفة .... قلثُ: قد مر في 
النمط الثالث في بحث الإدراكى أ ذا العرة ىمحو رازم ١ج‏ القبازاك الندكور: 
في تعقّلٍ الواجب.»" 

.١19-7‏ شيخ, عنايت الهى را به احاطة علم اوّل به كل معنى مىكند. 

سمرقندى در نقد آن مى نويسد: «معنى كلامه ظاهدٌ لكن يلزم من هذا أن لاتكون لشيءٍ 
فير عاذ 3 نايا دروا اقرع ١‏ تاسانتي النكدا وات لكي ' ظ 


بشارات و ديكر شروح اشارات 

بى ترديد او شرحهاى بيش از خود را بيش رو داشته است. از ميان آنها: 

- او از فخررازى با عنوان «امام» يادمىكند و به نقّادي آن مى يردازد. 

- نيز يبيوسته در جاى جاى بشارات از ديكر شارحان ‏ جداى از فخر رازى و 
خواجه - با عنوان كلّى و مبهم «بعض الشارحين» نام مىيرد و به تحليل و نقد شرح 
آنها مى يردازد. 

- با اينكه خواجه و سمرقندىء معاصر يكديكر بودهاند, خواجه به هيج وجه در 
سرج خود به انديشههاى سمرقندي جوان اشاره نمىكند. به طور قطع اين از آن 
روست كه شرح سمرقندى يس از خواجه به رشتة تحرير درآمده است. اما 


شكف تآور اين است كه سمرقندى با اينكه در القسطاس المستقيم مانا 
منطقى خواجه و در آثار نجومىاش آموزههاى او در هيأت را به نقد م ىكشدء و 
همان كونه كه كذشت از وى با عنوان تفخيمي «امام» يادمىكند, در هيج جاى . 
بشارات خويش به شرح اشاراتِ خواجه اشارهاى هم نمىكند! اين در حالى است 
كه به طور قطع. شرح خواجه را در بيش روى داشته و بشدّت از آن تأثير يذيرفته 
اسه شاهق اذ نك كو ظتنارى اد مو ارده خبارات اد عرو با نبية وب كرنه از 
عبارات خواجه اسست! 

دراين جا بىفايده نخواهد بود به عار از عبارتهاى مشابه اشاره كنيم: 


خواجه سم رقندى 
هذا الحة يوه سن ساحيف الالففاظ نى ١‏ أشسان الى متغق الستجير ليو إن كفان 
لعل الشيخ أورده هيهنا ليعرف أن إطلاق | موضعه بعد مباحث الألفاظ فلعلّه انما 
اللإسم على المعنى ليس بحمل (ج ١‏ | أورده هِيهنا ليعرف أن إطلاق الإسم على 
د 7 ' ْ المعنى ليس بحمل (ج ١.ص‏ 77) 
قبل في التعليم الأول إن المشره نهو الدض. قال المعلّم الأَوّلإِنَ المفرد هو الذي ليس 
ليس لجزئه دلالةٌ أصلاً و اعترض عليه | لجزئه دلالةٌ أصلاً و اعترض عليه بعض 
بعضٌ المتأخرين بعبدالله و أمثاله إذا | المتأخرين بعبدالله و أمثاله إذا جعل عَلَّما 
جعل عَلَّما الشخص؛ فإِنّه مفرد مع أنّ | لشخص؛ فإنّه مفرد مع أنّ لأجزائه دلالة 
لأجزائه دلالة مّا (ج ١.ص )”١‏ ما (ج ١‏ صص 5774) 


و اقتصر الشيخ هِيهنا على ذكر شرطين 
(ج لص 997 0 


لازم الشىء بحسب اللغة ما لاينفكٌ عنه 


جهل و هشت / بشارات الإشارات 


لما فرغ من ليوات الذاتئة د كيو 


لنااقيد من المضيولات: الذائتة ذكر 
المحمولات العرضيّة جَ أ ص 0 


طائر يقال له باليوناني «ققنس») و هي 
متولّد غير متوالد (ج 21 01) 
الوهم في هذا الفصل هو غلطهم في 
تعويه الحد المعاقول وح اانا 
تفصيل المعانى التي يشتمل عليها مفهوم 
الإإسم و التنبيه ما ذكره في بيان فساده 


طائن تقال لذ بالبوتاق تعن انير مولن 


الوهم في هذا الفصل هو غلطٌ جماعةٍ 
من المنطقيين فى تحديدٍ الحد و ذلى 
قولهم الحدّ قولٌ وجيرٌ دان على تفصيل 
المعانى التى يشتمل عليها مفهومٌ الإسم 
أو ما' يضري محراة و العنية عدلرة :قباد 
ذلك بما ذكره (ج ١ص )٠١١‏ ظ 


الإمكان وضع أوَّلا بإزاء سلب الامتناع | الإمكان بحسب الوضع الأوّل هو ما 


اج اص 6 


منابع سمرقندى 

بيشتر استناد او براى دستيابى به انديشههاى شيخ. دايرةالمعارف فلسفى شفا 
است. در موارد اندكى هم به مبدأ و معاد ارجاع مى دهد. 

در نقادى انديشههاى فخر رازى نيز به شرح او استناد مىكند. 

در مواردى كه از آثار فارابى بهره مىبرد. او را با عنوان «الفاضل» مى ستايد و به 
نوعى بر درستى آراي او ياى فى فقا نكاما اءانب الفويد داع وى القت فى 
نقد مىكند: «ذهب الفاضل الفارابي إلى أنّ المراد بقولنا «كلّ ج ب». «كلّ ما يُوصف بج» سواء 
كاتيوض ذا بغا فيل او الوقووع ابعال الدر فو الك ظ 

كندىء ابوالبركات بغدادىء نظّام» ابوالقاسم بلخى و اشعرىء از ديكر متكلّمان و 


.175 - 1١١7 صص‎ .١ اثر حاضرء ج‎ .١ 


سخن أغازين / جهل و نه 


صاحبنظران مسلمانى هستند كه به آموزههاى أنها توبجّه دارد. اما هيج كاه از 
رويكرد انتقادى خود دست برنمى دارد. به عنوان نمونه ذو :ميت حكرنكى توليك 
وركات إل غناصن برتحلاق زكرياى زالاف :يران الددت كه هر ككاة عناص تركس ” 
شوندء صورتهاى آنها از ميان نمىرود. ' ظ 

ويا در باب استحالة هوا به آب» نخست استدلال شيخ رانقل مىكند و در لابلاى 
أن هم انككارة شيخ را ابطال مىكند و هم كمانة ابوالبركات را: «استدل على استحالة 
الهواءماءا بِأَنّ اللاناء إذا بز بالضمن يظهر عليه تدى :من الهواء :يحنت إذا لقتطه من الأناء مد قانياً 
و إذا لقتطه ثانياً ترى ثالثاً و علئ هذا كم شئت؛ و ذلك دليلٌ على استحالة الهواء ماءاً؛ لأنّ ذلى 
ندئ آنا شكوق: هن الهواء. أى لايتكون متسل تكن قبل ذلك ماء أب هذا باطل لاله لو كان 
كذلك قافا أن يكون حاغلاً فن الوواءى كماظن أبوالبركات أو #رشم سن الاناء و كلاهنا 
باطل...» " 

مواق لاوقا نبو الذي معد ان يوان بانيكا فود | فان نب اققنقه هاف اكد 
انكساغورسء ذيمقراطيس. فرفوريوس. اقليدسء بقراط و افلاطون استناد مىكند و 
هركاه أراى آنهارا برنمى تابد» بى درنكى به خطاها وكاستيهاى أنها اشاره مىكند.كاه ‏ 
مك ةا لا فسديها اناك مر عور اميه ا سفاني اكنا ينه 
مىكند. به عنوان نمونه در بارةٌ اينكه استحاله در قتع وصورطا» كان بو اسه 
ارق كوه روه لقو ويلك ان تكسا غورمي وو رواقان من بردازعه لقا كان يحض التراع ميا 
على الاستحالة والكون - إذ الأجزاء الناريّة لاينزل من الأثيرء بل يكون هناك - فأراد إبطال 
قولٍ مَن أنكرهما؛ إذ أنكر قومٌ من الأقدمين تحقَّقَ الاستحالةٍ و أنكر أنكساغورس و أصحابه 
الاستحالة و الكون؛ فانّهم زعموا أَنّه لا بسيط في الأجسام العنصريّة. بل كلّ جسم مركب مسن 
تلك الطبائع و ساير الطبائع النوعية و إِنّما يُسمّى باسم الغالب الظاهر و عند ملاقاة ما و 
نوع المغلوب برز المغلوب؛ و منشاً المذهبين اعتقادٌ امتناع كونٍ الشيء عن لا شيء و امتناع 
صيرورة الشيء شيناً احن»' | | 
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ينجاه / بشارات الإشارات 


2 ب ١‏ 
روش تصحيح 

.١‏ تا هنكام نكارش اين سطورء نسخههاى متعدادق طامنا دو: شده اس 

- نسخحة اساس: «ه) نسخةُ شمارة 71747 كه در كتابخانةُ مركزى دانشكاه تهران 
نكهدارى مى شود. اين نسخه به خط نسخ شارح است كه در آغاز رجب سال //ء 
ق كتابت آن به انجام رسيده است. نسخه دارى ٠١8‏ برك (با صفحات 79 سطرى) 
اسك كك عاق اهتيية ادكه ان تمه نخاوق عقن اشارا شتير سد 

دونك كا بعانة وو عقواتيد به شا ن لاتوع اث كتانف الامشر ان اق 

- نسخة كتابخانة مؤسسة شرق شناسى تاشكند به شمارة ,7760١‏ كتابت سال 
لاق ظ 

متمق قنا كان عدا (اللس مه انه 18/6 بقنادت ال 1/1 

-نسخة كتابخانه بادليان» به شماره كتابت سال 4 تنها بخش منطق را 
داراست. ظ 

-نسخة كويريلى. فاضل احمد ياشاء به شمارة 4/, كتابت قرن هشتم و ناقص. 

-نسخة كتابخانه اياصوفياء به شمارة 2,551 حاوى طبيعيات» كتابست فرن هشتم. 

-نسخة كتابخانه اياصوفياء به شمارة 5*١‏ حاوى طبيعيات» كتابت شرن هستم. 

-نسخة كتابخانة فاتح به شمارة من اذوه حاوى طبيعيات» كتابت سال ١ق‏ نق. 

- نسخة آستان قدس رضوى: نسخة شمارةٌ ١7كه‏ در تاريخ 184 ق كتابت شده 
است و فهرست نويس أن را از آثار امام فخر رازى بشمار أورده است! ظ 

-نسخة كتابخانة سيهسالار: با شمارة .١1١85‏ شامل ٠27‏ برك كه در سده دهم به 
خط نسخ كتابيت شده و بخش منطق را ندارد. فهرست نويس زز اين اثر با عنوان سهل 


١.يس‏ از يايان كار از سوى يكى از كارشناسان محترم مؤسسه يزوهشى ميراث مكتوب دريافتم دانشجوى ' 
تركيهاى بخش طبيعيات اين شرح را به عنوان يايان نامه دفاع كرده به زيور طبع آراسته أي 

21111 1 8010 4 سنصتهو8 2011 تتهدة 1 للا بتدعموء8 عر ألسمعاءعدرعد ستل تآكصمه بتلتوة./ط ,مود8 
5 ا:ناكلاأتأقطط #علستلة8 505921 أوعالومعتتمل]. ‏ وجتملقذ .اوءمستمعاععوء0آ[ ع عصسيويء 1 
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سخن أغازين / ينجاه و يك 


المؤونة نوشتةٌ عبدالرفيع كيلانى ياد كرده است! ظ 

- در فهرست اسعد طلس. ص 5255" نسخداى از بشارات را به شمارةً 57/16 
مغدفى كرذه و مدّغى غلده ايت كه ابن شرح أن آن حكن شفيع بن عند الر شيل ' 
شيدق لفق كس دوي ل لاق انرا الل كردم اسع ون الى كه امحتل ” 
شفيع)؛ كاتب 558 و تاريخ يادشده. تاريخ كتابت كر اميت 

توه كديضا نهم كينا تقبنانة :21/18 بدن عد ايدايق نام اذ سراف مسحفوة 
بن محمّد على نقّاش طوسىء در تاريخ ١1١١١‏ ق در ١55‏ برك (با صفحات 59 
مطرف ‏ كتامية: تدده امك ظ 

- نسخة كتابخانة موزهُ سالارجتك (حيدراباد): به شمارة 178 كتابت قرن 
دوازدهم. 

يذدهى ايك ان انها كرتيس مط مز افو بدن عكار الاق هنا سه بنائ 
تصحيح حاضر را بر همان مىكذاشتم. از اين روء جنان كردم وازذكر تفاوت 
نسخدهاء احتراز نمودم. در واقع»؛ برخى نسخ تنها نقش كمكى در بازخواني 
عبارتهاى ناخوان نسخة اساس را داشت. نيز از آنجا كه حضرت آيتالله حسن زاده 
آملى شرح اشارات خواجه را بر اساس نسخ متعدّدى بدون ذكر مشخصّات 
نسخهشناسى أنها تصحيح كر دند» در مواردى كه تفاوت مهمى در متن اشارات بود. 
در ياورقى تحت عنوان «فى بعض نسخ الاشارات» بدانها اشاره كردم. 

.١‏ تلاش نمودم عبارتهاى متن اشارات را با يكى از نمونههاى جايى مقابله كنم. 
در اين راهء نمونهٌ جايى مطبعة حيدرى را بركزيدم و در ياورقيها با حرف رمز 69 
بدان اشاره نمودم. 

". نسخخةٌ اساس در عنوانها نسبت به نمونةٌ جايى افزودههايى داشت كه أنها را 
داخل علامت < > قرار دادم. 

*. براى تمامى اشاردها و تنبيهها و ديكر عنوانهاى اشارات با توجّه به شرح. 
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ينجاه و دو / بشارات الإشارات 


عنوانى را بركزيده و داخل دو قلاب [] نهادم. نيزكاه براى تسهيل در خوانش متن يا 
شرح.ء وازه يا حرف يا عبارتى را داخحل دو قلاب [] افزودم. 

©. شمارهُ صفحات نسخة اساس را داخل نشانة / / درج كردم. 

7 منابع نقل قولها و احاديث و أدرس أيات را تا أنجا كه 5-5 در ياورقيها 


أوردم. 
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/ #! مده ان اتوي كدبام 

سد عام وصحب وجدقا الت الن 000 

نايتا لاشلا إل وشر فلاس لاست الرعانه اونتو ماب 
عونا : رك العرةنا لتهرد اذالىة والمارنا نزوت ربدلا لازا لسلفدركا !غ1 ! 
30 باشعا املد ارات" حم يغلا الطارا الزيأنه 
غاب أاء ا حكاء صاراترهوذه والناظمغ وذ دقلاعتؤم شوم جورا بان 5 : : ٠‏ 
#ن شوح ستلامزه زيمن لديل بسنماقاماع جرال رضخ اا | للزايرهاوباعزالزا بم 
0 اللهلاسيا 0 ١ت‏ ا 3 
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0 1 
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0 امهنا 
صدرالداب مال اعابت ها جاح في فينء راش الءءجاسط يق والعام او خسّوءءا: 


عبادء ارما خض هاع ل 9ل اتقلستب صف ةميغ | سنج لكالا سب ن عا وات 
*كلان»الاناح إلتئ ل لمطوان لل مضلد ءالع ارسة تردق 9/8 5 
بهلي و الوصول ليام ولا غات السعادات العاجل و الإبات لمبلة موعن انه نائ.والاعالا الات 
والاضشاء / رشوب ادل 5 عام بلي الصلل ووالقات|١‏ يم العامة 9 
ييه ابن جوت د بجوم اد باكر يف0 
امرش اليْلام سل ماعل كدرل يما دشضيلها وبتد” 1 7 الطزبستلعن| 0 
كلمع تفادت )جواكة شل ابطان لإنات وسوتران يوه جوأ مبيد + بو 
القَلانارمعيو ما سْرَلإِنا كي مي وو ده 
انان اعم لإيرفضاية النططرت احوغات العينروا لوقت لفغن لق 
لان لاغلرال. .أكناملاعلوم او لز نكا ن ووامعازع ان لك لها سيعت اا عل لوج ا ماده زاعا د بع والزعزاع كب 
د لاد اي الس ُ 2 جات الات رز اناد الع يات اوس اهاور 
مالم يذاماان من الد ض فرط ادن صر ايع لوالا وإباحن ا للهادس العا لبرنا انطع للد 


ش "لبان اللي إلاحدي يدها لال رجات والمىّ والرمرةٌ وا لكث الل لعز كرا بي اال الما ْ 


7 0 بالعاراراات ودحو عو جم 2 تلاثي ين ذال" 
طابر السع - نو الال دالع لير | 5 “حر لير 05 03 4 2 ؤْ و # 
ِ للعو ادك عع امطافعت كيتنا . 


تصوير ده اغاوية نسخة اساس «لم» 


ينحاه و جهار / بشارات الإشارات 


تليق دسل] هعم مالم « ابد ل/زهامبالونادة امهل لهذ و الوزن الرة وسفا هسل وال 
لقارة اططرر ول رو م 5 0 واعيا وو طرأار* 
اك مضل الو دوا نايا أن راوها 
سررة لينم نجأدد د لرسرس: مر شاش :الام م اوسرام الاسفريل لف وفإملزطلإفب 
لالز لاضع اناف دمزاؤبادارع كاب ددلكاف همالا 
الوذ قري دبهالسمز فلل رؤليه ليع اللي م اميس دم رك اابرج مانت 
ظ 67 بافره ارلاداضل 


تفنو ناه فياياق: مه أساس «لل» ش 


[المد خل ] 


ربٌ انعمت فزد 


الحمد للّه الذي زيّن ألسننًا بشْكْرِه و شرّف قلوبّنا بذكْره وكمّل عقولا بفكْره؛ والسلام 
عار ست بع عله رطان الو كدت 

وبعد؛ فإنَ أربح ما يُكتسب في الدنيا وأنجح ما يُدّخر للأخرئ هو الكمالاثٌ العلميّةُ و 
الفضائلٌ العمليّةٌ وأنجحها العلميّةُ؛ لأنها أيضاً عملته بعمل القلب الذي هو أعرٌ الأعضاء؛ و 
العقل الذي هو أشرفٌ الأشياء؛ لاسيّما البرهانيّة التي ينفتح بها بابُ الحقٌّ و التحقيق و 
ينفسح مَحجّة الصدق و التصديق؛ إذ العبرة في العلوم و المعارف باليقين و التسديدٍ لا 
بالظنّ و التقليد. ا ظ 

و كتاف الافتارااك الذئ:صلفه الركيش ابوعلى سينا وحم الله مين سهلة الكيت 
المتداولة بين العلماء المتناولة عند العقلاء. أجمعَ فيه خلاصة أفكار القدماء و غاية آراء 
الحكماء بعباراتٍ مرموزة و ألفاظٍ مغمورة؛ وقد اغتنئ بشرجه جممٌ من أعيان الأفاضل و 
بذلوا وسعهم في تحقيقه و تنقيجه. لكن كان بعضٌ الشروح مشتملاً علئ ضرب من 
الظوول ويد قامرا شع جد الكو اسم لي أن كنت لقره جاورا لامر اكتدة 
خاوياً عن الزوائد؛ مشيراً إلئ مواضع خلله و مواقع زللهء لاسيّما التي خخالفت الفسرع 
المستفية والدين القويم؛ فصرفتٌ فيه يُرهةٌ من الزمان و مُّدَةَ من الأوان إلى اق 


؟ / بشارات الإشارات 


وافي تشريف الإشارة ممّن شرّفه اللّه تعالى بالدولة و الإقبال؛ وأعرّه بالفضل و الإفضال؛ 
الذي حاز المكارم و التُلى فاض من إقباله شرف الدّنئ 
راة 80 هسنا مقيريا ‏ إركتدة بمصوعن اللذل الد ييا 
هو الصاحب المعظمء مَفخر أكابر الأمم, مَجمع الفضل و الكرم., منبع الأيادي و النّعَمِ, 
أبو الفعنات ل بو العا شه ذو النناقيى اتناف هابها العلمايو القعلا عميةة الندولة 
القاهرة, عدّة الملّة الزاهرة, فقه المُلكء شرف الدنيا و الدين, علاء الإسلام و المسلمين؛ 
«عبدالرحمن». لازالت أَيّامِ دولته مقرونة بالسعادات و أعوام مدّتِه مشحونةً بالكرامات؛ 
فكمّل الكتاب و سمّي ب«بشارات الإشارات»؛ و باللّه التوفيق. ظ 


صدر الكتاب: 


[خطبة الكتاب] 


قال: 
أحمد اللَّهَ على حُسن توفيقه وأسأله ' هداية طريقه و لهام الحقّ بتحقيقه؛ 
وأن يصلَّى على المصطفين من عباده لرسالته؛ خصوصاً على محمّد و آله. 


هذه الخطبة مرنّبةَ علئ أحوال النفس في طلب كمالاتها بحسب قوَتَى اسلف و 
ا ري 2 0 ٠‏ بل كلّ مطلوب إنسما يست ثلاث أثياء: 
اللا سر لالوضول: 

١‏ .]و الاستعداد إِنّما يكون بتوفيق الحق؛ 

[1".] والسلوك بهدايته؛ 

[ و الوصول بإلهامه. 

والذا كافك الننها 13ت العا حلة و الكرافات الأجلة متوكله بمعرقة االعش ميقا لودو 
الأعمالٍ الموافقة لمرضاته؛ و الأنبياء عليهم السلام مرشدين إلئ ذلك؛ فوجب علئ كل 
عاقلي تبليعٌ الصلوات و التحيّات إليهم و إلئ آلهم و أصحابهم القائمين مقاتهم في ذلك 
الأوكتاأة: 


.١‏ آ: ا لي 


ع / بشارات الإشارات 


قال: 
أيّها الحريص على : تحققّ الحيً! إنَى مهد إليك فى هذه الإشارات و 
التنبيهات اضير ل واد من العكنة: ان اخدت الفطانة بيدك سهل عليك 
تفريعها و تفصيلها؛ و مبتدىٌ من علم المنطق ويعريه اعد 
الطبيعيّ ' و ما قبله. 
أقول: 
الحكمة علمٌ يُستفاد منه ما هو الحقٌّ في نفس الأمر بحسب الطاقةٍ الإنسانيّة؛ و هي 
0 ظ ظ 
].١[‏ نظريٌ: وهوالذي يُستفاد منه العلمُ بحالٍ الموجودات التي لايكون وجودُها بفعل 
الإنسانٍ لتحصيل الرأي فقط؛ 
[".] و عمليٌ: وهوالذي يُستفاد منه العلمٌ بحالٍ الموجودات التي يكون وجودها بفعلٍ 
دا سم لخر ْ 
فغاية النظريّ الحقٌ؛ و غاية العملئٌ الخيد. 
و النظ رع ينقسم إلئ أربعة أقسام: المنطق و الطبيعيّ و الرياضي و الإلهت؛ لقعا 
أن يكون آله لاكتساب العلوم أو لم يكن؛ فإن كان فهو «المنطق»؛ و إن لم يكن آله فما 
يبحث عنه إمّا يجب أن يكون هع الماذة في الخارج و الذهن أو لم يجب؛ و الأول هو 
«الطبيعيٌ» الباحثٌ عن الأجسام و الحركاتٍ و السكنات و الكون و الفسادٍ و القوىئ و 
الكيفيّاتٍ التي تصدوخنها ونوا عو ل «وما ان تيم قات أن لدرجب اق الذعن فط ار 
في الذهن و الخاري؛ و الأوّل هو «الرياضيئ» الباحثٌ عن المقادير و الأشكالٍ مع قطع 
النظر عن المادّة؛ و الثاني «الإلهئّ» الباحثٌ عن اللّه تعالئ و المجرّدات, و الهويّة, و الوحدة 
والكثرةٍء و العلّةٍِ والمعلول, و الكلَّيَةٍ والجزئيّة, و الكمالٍ و النقصان, و أمثال ذلك. 
هذا علئ رأي الشيخ. 
وأمَا على رأي الفارابيَ : فالحكمة النظريّة ثلاتةٌ أقسام؛ لأَنّه لم يجعل المنطقّ علماًء بل 


.١‏ آ: الطبيعة. 


خطبة الكتاب / 6 


الصسل 
5 


واقتصر الشيخٌ في هذا الكتاب على المنطق و الطبيعئّ و الإلهئ؛ و العلم الإلهئّ مقدّمٌ 
على الطبيعيّ من حيث إِنَّ ما يُبحث فيه عنه مقدّمٌ علئ ما يُبحث عنه في الطبيعئ؛ و موحد ظ 
من حيث إِنّ الإنسان يدرك المحسوسات أوَلاً نم المعقولاتٍ؛ و لذلك قدّم أرسطو 
الطبيعيّاتٍ على الالهيّات؛ فلذلك يُسمّونه تارةً ب«ما قبل الطبيعة» و تارةً بما بعدها. 

و الشيخ /14/ لمّا أثبت في هذا الكتاب وجود الواجب و صفاته من نفس الوجود لا 
لشيءٍ من مقدّمات الطبيعيّ ناسب أن يُسمّيه ب«ما قبل الطبيعة». 
ظ ثم «التفريع» في العلوم بيانُ توابع الشيء؛ و «التفصيل» بِيانٌ أجزائه. 


2 العارة إحصاء العلوم, الشقدقة: ص‎ ١ 
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3 و( 
: ا ا 9 
٠ 2)‏ 


فو 


التّمْج الأوّل 
فى غرص /١‏ ه. ا 0 


المراد من المنطق أن تكونٌ عند الانسان آله قانونيّةٌ تعصمه ' مراعائها عن 
أن يضل في فكره. 
يبيّن في هذا الفصل ما هو الغرض من المنطق و لزمه بيانُ ماهيّته ضمناً. 
و تقريره: 9 الإدراك العقليّ ما «تصوارٌ» إن كان غيرَ الحكم؛ 1 «تصديقٌ» إن كان 
كما بان كذا كذ او لصن كذارو الاوك ابحادة وزالقاتن. لدت 
ا 0 وهوالذي ا 
البسيويي ووه مسي 
فالغرضن من المقطق أن تكون عتن الأساق اله قائوئتة تعصمه مراعا ئها عو انيما 
فى فكره؛ و هذا رسيٌ للمنطق باعتبار غرضه؛ إذ الماهيّات الصناعيّة 


١‏ 1 تعصم. 


/١١‏ بشاراتٍ الإشارات الجزء الأوّل في المنطق 


].١[‏ قد يُرَسَم باعتبار أغراضها؛ 
ل 
العام ش بأّه آله يُشرب بها الشراب؛ وقد يرم باعتبار ذاته باه نيد ذهب 

لاا ادرب يه المنطق باعتبار ذاته في أخر هذا الفصل. 

و «الآلة» هي الواسطةٌ بين الفاعل و المنفعل لوصول أثره إليه. 

و يعطق قد «النشدل) بالقروب القلة مدل الملة القرية فى هذا التفريك؛ ذهب 
. واسطة بين البعيدة و المعلول لوصول أثرها إليه؛ و لا حاجة إليه؛ إذ المعلول إِنْما يكون 
بتأثير القريبة؛ فإنّ تلذّدَ الذائقة بالعسل لا بالنحل. ظ ظ 

و «القانون» هو الأصل بالسريانيئ؛ و قيل المشطر؛ و المراد هيهنا أمد كلد يعرف منه 
أحكامٌ جميع الأفكار؛ فخرج النحوُ لللغةٍ و الهندسةٌ للهيئةٍ و ما يجري هذا المجرى. 

و إِنْما قال: «يعصم الإنسانّ مراعاثها»؛ و ما قال «عاصمه»؛ لأنّْ المنطقىّ قد يضل؛ اذ 
لم يراع المنطق؛ و الآلة القانونيّة كالجنس وما بعده كالفصل. 

فإن قلتَ: لوكان عصمةٌ الفكر بالمنطق لاحتاج إلى منطقي آخر؛ لأنّ المنطق ليس 
بضر وري جميع أجزائه؛ فيكون إمّا كسبيًّ بجميع أجزائه أو ببعضه؛ و على التقديرين يلزم 
احتتياجُه إلئ منطتي آخر 

قلث: امار اي ا بُكتسب من الأُوّل بفكر غير كسبيّء كما 
ا أن الأشكال الثلاثة تُكتسب من الشكل الأول بالخلف و الافتراض؛ إذ الك نكا 
يُكتسب بهما؛ و الافتراضٌ ضروريٌٍ و الخلفٌ مركّبٌ من القضايا الضروريّة و هى قولنا: 
«متئ لم يكن هذا لكان نقيضه؛ و متئ كان نقيضه كان صادقاً مع الصادق الآخر و متئ 
صدقا لزم من الشكل الأُوّل كذا»؛ و لو وقع كسبٌ في شيءٍ من أطراف تلك القضايا 
كمعرفةٍ النقيض و التناقض و ما يتوقف عليه ذلك كمعرفةٍ القضيّة و الجهة و غير ذلكء فهو 
من الكسبيَاتِ المصطلحة التي يكفي فيه التنبية؛ و حينئذٍ لا يحتاج المنطق إلئ منطقي آخر. . 


النهج الأول في غرض المنطق / ١١‏ 


قال: 
وأعنى ب«الفكر» هيهنا ما يكون عند إجماع الإنسان أن ' ينتقل عن أمور 
حاضرة في ذهنه ‏ متصوّرة أو مصدّق بها -تصديقاً علمياً أو ظنَياً أو 
يعدا سيد ادر اماد 

أقول: ظ 

الفكر يُطلق علئ ثلاثة معا 

].١[‏ حركة النفس في المعقولات مدا انار ري زان بكار البطن 
الأوسط من الدّماغ؛ و تلك الحركة إن كانت في المحسوسات يُسمّئ تخيّلاً. 1 

1 إيفركة للقن ,عند الصف الى التطاءءنت 3008آ5ظ5ظ5 الذهن إلى أمورٍ 
غير حاضرة فيه؛ و هذا أخصٌ من الأُوّل. 

1 ما ذكره في النّمَط الثالث؛ وهو حركةٌ النفس في المعاني مستعينة بالمفكرة طلباً 
للحدٌ الأوسط و ما يجري مجراه ام عيب 0 

والأوّل: خاصٌ بالأفراد الإنسانيّة؛ 

والثاني: بالمنطقي؛ وهو الذي ذكره الشيخٌ في رسم المنطق؛ إذ المنطقيّ إِنْما يبحث عن 
طُدْقٍ انتقال النفس من الأمور الحاضرة إلئ غيرها و صحّتها و فسادها؛ 

والثالث: خاصٌ بالحكيم. ظ 

والأمور الحاضرة أعمٌ من أن تكون تصوّرات أو تصديقات. 

و التصديقات إمّا علميّة أو ظَنّيّة أو وضعيّة أو تسليميّة؛ لأنّ التصديق إِمّا مع الجزم أو 
لا؛ والأوّل إن لم يكن مطابقاً فهو الجهل؛ و إن كان فهو العلم؛ و هو إن كان بمجرّد العقلٍ فهو 
البديهئ و إلا فإن كان بالقوئ البدنيّة الخارجيّة فهو الحشسّئ؛ و يدخل فيه المجرّبات و 
المتو رات و الحدسيّات؛ و بالداخلة الوجدانيٌ؛ و إن ا فق الاعمقاة إل فحص 
فالتقليديّ و إن كان من غير ذلك فالمستدلٌ. - ئ 

والعاري عن الجزم بالراجح «الظنٌ»؛ و المرجوح «الوهم»؛ و المساوي «الشكٌَ». 


/١‏ بشارات الإشارات ‏ الجزء الأول في المنطق 


و يبريد ب«العلميّ» هيهنا ما يكون صع الجزم؛ فالبديهي و الحسشيّ و الوجدانيّ و 
التقليدىٌّ و العسةد والجهل علميد؛ و لهذا /18/ قال «علمياً» وما قال «علماً»؛ و الظنئٌ 
إن وضع ليُبنئ البرهانٌ عليه إِمَا مع حسِنٍ الظنٌ أو مع الإنكار كنقيض المدّعئ في قياس 
الخلفٍ يُسمٌّى «وضعيًاً» وإن كان مسلّماً عند الخصم فهو «تسليمئ» و إلا فالظتَ الصرف؛ 
والوهم و الشكٌ يصيران أيضاً وضعيّينء لكن في قياس الخلفٍ فقط. 

وإِنْما لم يورد الشيحٌ حرف العناد بين الوضع و التسليم؛ لأنّ تباينهما اعتباريٌ. 

و هذه الأقساء ا ا 0 
كما يكون لأقسام التصديق - تَرَكّها الشيخٌ؛ و أقسامها المفيدة ني 
عرطتة أ تدا او افصلا أو غية ذلك 

و يعنى ب«الأمور» أكثر من واحد؛ و هي أجزاءٌ المعّفات و الأقيسة؛ لأنّ الفكر لايتمٌ ‏ 


و هذا الانتقال لايخلو من ترتيب في ما يتصرّف فيه و هيئةٍ؛ و ذلك الترتيب . 
و الهيئة قد يقع على وجه صواب؛ و قد يقع لا علئ وجه صواب؛ و كثيراً ما 
يكون الوجدٌ الذي ليس بصواب شبيهاً بالصواب أو موهماً أن شبيةٌ به؛ 
السك عله ل وف ١‏ يروت الانقانات قن أمور خاضلة فى ذلسة 
الإنسان إلى أمور مستحصلة؛ وأحوال تلك التمووة وعد أعكاف كتيب 
الاتكال ' قدو مك جا رامغ الانتقابةر أستات الس ذلك 
أقول: 
حرق لنقين م الأنور اللعاشتنه الى تهنا لااكن لبط دوو ذلك الدادق لاتخار 
و لك رو و لف ا قن ل لم ل ارتو لا ظ 
وذلك الترتيب قد يقع صواباً؛ وهو أن يكون علئ وجدٍ يفيد المطلوب؛ و قد لايقع؛ 


.١‏ ل: فيه. ؟. آ: الانتقاللات. 


النهج الأول في غرض المنطق / ١‏ 


- 


- و صواب الترتيب في التعريفات: أن يوضع الجنس أو ما يقوم مقامه أَوَلاً ثم يقيّد 
بالفصل أو ما يقوم مقامّه. ظ 

دو عووان نشكعة روص| : الذهرا وصور : وختداكة معطلا ريه لعيور ةالعطاونتء 

-و صواب الترتيب في القياسات: أن توضع الغري جع الكبرئ بعدرعابة رتيب 
الأطراف. 

-و صواب ب الهيئة: أن تكون من ضر وب مُنتِجِةٍ. 

و الفساد في القسمّين أن يكون بخلافي ذلك. 
“2 الذى لب يعبو ان نقد كرن فتييهاً بالوات أويوها القتيية بد 

والنش, الف بين لصبو جو انا الب رضيو نس الطلوم للد يوقلاو 1النا دافكنيك 
مقتضياتٌ الأفكار كما مر؛ فأحتيج إلئ علم يُتعلّم منه أقسامٌ حركةٍ النفس من الأمور 
الحاضرة إلئ غيرهاء كما تعلم أقسام المعرّفات و الأقيسة؛ و تعلم أحوال تلك الأمور من 
كونها ذاتيّةَ وعرضيّةَ وجنساً وفصلاً ونوعاً وخاصّةً وعرضاً عامّاً وموضوعة ومحمولة 
وقضيّةَ وعكس قضيّة ونقيضّ قضيّةِ؛ و تعلم عدد أصناف ما يكون الترتيبُ و هيئتّه فيه 
جاريّين علئ وجهٍ مفيدٍ للمطلوب. مثل أن تعلم التصوّرات اللائقة بكل واحدٍ واحدٍ من 
الحدّ التامّ و الناقص و الرسم التامٌ و الناقص, و يعلم الايجاب و السلب و الجهات و 
الاختلاطات المفيدة و الضروب المُنتِجة؛ و تعلم أصناف ما ليس كذلك؛ و هذا رسب 
للمنطق بحسب ذاتِه. 


قال: 
إشارة 
[إلى احتياج مراعاة أحوال التأليف ] 
2 مراعأة أحوال المعاني المفردة ] 
فكلّ تحقيق يتعّق بتر نيب الأشياء حتَّئ يتأدّي منها إلى غيرهاء بل بكل 
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تأليف؛ فذلك التحقيق يحوج إلى تعرّف ' المفردات التي يقع فيها الترتيبٌ . 
و التأليف, لا من كل وجه. بل من الوجه الذي لأجلة يصاع أنيقها فيدر 
لذلك يحوض العنطقي إلى أ ديراعى أخوالا من أخوال الععاتى المقرة 13 
ينتقل منها إلى مراعاة أحوال التأليف. 1 
أقول: ظ 
كل تحقيق يتعلّق بترتيب الأشياء أو بتأليفي. أيّ تأليفٍ كان مفيداً حتّئ يتأدّي منها 
إلئ غيرها؛ فذلك التحقيقٌ يحوج إلئ تعرّفي المفرداتٍ التي يقع فيها الت تيبُ أو التأليفٌ لا 
من كل وجيء بل من الوجه الذي لأجله يصمّ أن يقع الترتيبٌ و التأليفٌ في ذلك التحقيق. 
كمّن أراد أن يطبخ السكنجبين '؛ فإنّه لايحتاج إلى معرفة ماهيّة العسل و الخلّ و أنهما 
مركّبٌ من الهيولئ و الصورة أو من أجزاء لاتتجرّئ؛ و أمثال ذلك. بل يحتاج إلئ معرفةٍ 
الوجه الذي به يكمل أمدُ السكنجبينء كما يعرف جودتهما و ردائتهما و كمّيّتهما. 

فكذا المنطقيئٌ لايحتاج في تحقيتٍ المعاني المفردة المستعمّلة في الموصل إلى التصوّر - 
أو التصديقء بل يحتاج إلى معرفة الوجهٍ التي يفيده في تأليفٍ الموصل؛ و ذلك الوجهٌ هو 
غواوض المعقز لات القائية. ظ 

و تحقيق ذلك: أن الماهيّات إذا عُقلت أوّلاً سْمِيتْ «معقولات أولئ»؛ و إذا حُكم عليها 
مكلا يكوتها كلكة أو جوئية ذانية او خرظةة موضوغة او مجمولة أوتيية معناسية وعد 
متنالينة .و أمتال دلك.دبيواء كان الحكة خبريا أ وكتييليا فكونيا كيذ لك «معر دك 
ثانية»؛ فالكلي و الجزئئ, و الذاتئّ و العرضئّ, و الموضوع و المحمولء و ما يجري هذا 
الحعرى مدر كنت اداو اك عليه يحبر 3 تقييديّ فكونها كذلك «معقولات 
ثالثة». لكون الذاتيّ جنساً و فصلاً و العرضيّ حاقة أريعر فعاف وكون مجموع 
الموضوع و 056 والنسبة قضيّة؛ و لو حُكم عليها تحصل «معقولات رابعة» ككون 
القضايا و على هذا. 

و بحث المنطق إِنّما يقع في المعقولات الثالثة و ما بعدها؛ لأنها هي الموجودة المفيدة 


50 "ل الاسكتجبين. 
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في أمر الموصل و هي أعراضٌ ذاتيّةٌ للمعقولات الثانية؛ فموضوع المنطتي المعقولاثُ 
الثاني كما يجيء [من] أن موضوع كلّ علم ما يُ تبعت اقم فيد عرم عو ارفلة الذاسة 

ا لظ بل ذلك - 
من الفلسفة الأولئ؛ و وقوعه في المنطق إِنّما يكون بالمبدئيّة لا بالأصالة, بل إِنّما يبحث 
عنها من حيث إِنّها جنس أو فصل أو خاصّةٌ أو عرض عاءٌ أو قضيّةٌ أو عكس ة قضيّةٍ إلى 
غير ذلك من المعقولات الثالثئة و ما بعدها. 

«التحقيق» جعلٌ الشيء ثابتاً؛ و «الترتيب» أخصٌ 5 اله ؛ فإنٌ كل تسرتيب فيه 
ليف من غير عكسس كالمعاجين. 


قال: 
إشارة 
ناي رعاية المنطقيّ جانب اللفظ ] 
و لأنُ بين اللفظ و المعنى علاقة ةَ ماه و ربّما أَنَرتْ أحوال في اللفظ في 
أحوال في المعني؛ فلذلك يلزم المنطقيّ أيضاً أن يُراعي جانب اللفظ 
المطلق من حيث ذلك غير مقيّد بلغ قوم دون قوم إلا في ما يقل. 
أقول: 


ارم على انسفن مراعا: الألقاط رواحمو الها 51 لذو تهانبل نا بها وبين البعاتى من 
العلائق الدالَيّة والمدلولية. 20 

و ذلك لأنّ وجود الأشياء علئ أربعة أقسام: 

].١[‏ وجود في الأعيان 

[؟.] و وجود في الأذهان 

[*.] و وجود في اللفظ 

[5.] و وجود في الخطّ. ‏ ' 

والخنا باعي اله اللفظ على المعني الذهني و المعني على المعني الخارجي؛ 
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و الدلالتان أوليان وضعيّتان تختلفان بالاسم؛ و الثالثة طبيعيّةٌ و هي لاتختلف؛ فالخطٌ 
يدلٌ على اللفظ أُوَّلاً و بواسطةٍ على المعني و على المعني الخارجيئ؛ فبين اللفظ و المعني 
علاقةٌ وضعيّةٌ؛ فقديؤثّر اختلافٌ أحوالٍ اللفظ في اختلافٍ أحوالٍ المعني, كما تختلف 
معاني الأفعال باختلافٍ أحوالٍ ألفاظها و كذا معاني الأأسماء باختلافي ألفاظها إفراداً و 
تثنيةً و جمعاً و كتقدّم الخبر على المبتداً؛ فإنّهِ يفيد الحصرء و كذا دخول النفي على الجزء 
الأوّل و الاستنناء على الجزء الثاني و أمثال ذلك. ظ ظ 
فيلزم على المنطقيّ أن يبحث عن أحوال اللفظ الموضوع علئ وجِهٍ لايختصٌ بلغ إلا 
في القليل؛ فإنّ مباحث الألفاظ: 

1 نتيانها لانشتص ولنةوون لفق عالت عن الدلالات القلاته :و كون 
الموضوغات أسماء! كنات :و أدواة ومتواطية ومشفركة ويمشككه واعلاما وحفيقة ز 
مجازأء و كدخولٍ السلبٍ على الربط المقتضي للسلبٍ و عكيه المقتضي للعدول. وكما 
ذكرنا ون افائدة لسر وين «اللنهاوزجالعنلة امنا بو ها ولك فى شير تنه ذافن و 
المغالطات اللفظية. 0 

].١ [‏ ومنها: ما يختصٌ بلغةٍ دون لغةء كالحركات الثلاث الدالة على الفاعليّة و 
المفعوليّة و الإضافة في لغة العرب, و لام التعريف و الاستغراق» و حروف الحصر 
كدإنما». و تكرار الرابطة, و غير ذلك ممّا يختصّ بلغةٍ لغة. 


قال: 

[إلى الموصل إلى التصوّر و الموصل إلى التصديق ] 
ولأنٌ المجهول بإزاء المعلوم؛ فكما أن الشىء قد يعلم تصوّراً ساذجاً مثل 
علمنا بمعنى اسم المثلّث؛ و قد يعلم ! تصوئراً معه تتصديقٌ, مثل علمنا 


[بلأنَ كل ثلث فإنّ زواياه مساويةٌ لقائمتين. كذلك الشىء قد يجهل من 


.١‏ 4: فقد يعلم. 
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طريق التصوّر؛ فلايُتصوّر معناه إلى أن يُستعرّف مثل ذي الاسمَّين و 
المنفصل و غيرهما؛ و قديجهل من جهة التصديق إلى أن يتعلّم مثل كون 
القطر قويّاً على ضلعي القائمة التي يوترها. 
أقرل: 020 ظ 
المجهول في مقابله المعلوم؛ لأنّ الشيء إِمّا أن يكون معلوماً أو لم يكن؛ و المراد 
ب«المجهول» هيهنا ما لايكون معلوماً؛ فكما أنّ الشيء قد يُعلم بطريتي التصوّر و قد يُعلم ' 
بطريق التصديق؛ فكذا قد يُجهل من جهة التصوّر و قد يُجهل من جهة التصديق. 
نان ناتك طاريق التعور علقنا ينامي ابه التذلد عيبرو لما قال يعدي أشن 
المثلّث» و لم يقل ب«معني المثلّث»؛ لأنّ المعني إِنْما يكون بالنسبة إلى الاسم. 
[".] مثال ما يُعلم بطريق التصديق: علمُنا [ب] أنّ كل مئلّث فإنٌّ زواياه مساوية 
لقائمتين؛ و ذلك تصديقٌ بُرهن عليه في الشكل الثاني و الثلاثين من المقالة الأولئ من 
كتاب اوقليدس. 0 
[؟.] مثال ما يجهل من جهة التصوّر: ذوالاسمّين و المنفصل و غيرهما؛ و تعريفهما 
موقوفٌ على مقدّماتٍ؛ و هي أنّ كل عددّين فرضاء فإمًا أن يعدّ أحدّهما الآخرّ أو يعدّهما 
تالت لل وننهها حكن الو انعد والمقادير المتّحدة النوع كالخطوط و السطوح و الأجسام: 
فإمًا أن يكون حكمّها ذلك أو يكون بحيث لايعدّهما شيءٌ أصلاً؛ فإن كان الأُوّلٌ تُسمّى 
المقاديد «متشاركة»؛ و إن كان الثاني تُسمّئ «متبائنة»؛ و الخطان المنطقان في القوّة ما 
تعار كس كام 0 "' 
وإذاعرفت هذا وكلّ خطّين متبائتين في الطول منطقّين في القوّة كخطّين تكون نسبةٌ 
أخرهيا إلى الكشراتبية العستة ال عندر الثلاثة كلا بست مجسبوغيها بلاذى الاسديو» 
وفصل أطولهما على الأصغر ب«المتفصل». 000 
[ ؟.] مثال ما يُُجهل من جهة التصديق:كونٌ القْطرِ قويّاً على ضلعي القائمةٍ التي يوترها 
القطر. الزواية القائمة هي كلّ واحدةٍ من الحادتّين المتساويئين على جني خط مستقيم 


١.لثل.:‏ فقد يعلم. ٠‏ 
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يقوم علئ آخر مستقيم؛ و يُسمّئ الخطان المحيطان بهما ضلعيهما و الخطّ الذي يتّصل 
بهما د كت ودرا للواويية بو سك فطر ا أبضاء انه ل ال 
يحيط به الضلعان؛ وهذه صورتهما: 


#8 اتح عبض قائة 


ظ قامْةً- قئمهة < ظ 
و هذا القطر قوي علئ ضلعَي القائمة التي يوترهما أي يتساوي مربّعُه مربّعيهما مثلاً إذا 
كان أحدٌ الضلعَين ثلاثةً و الآخرُ أربعةَ تكون القُطر خمسة؛ لأنّ مربّعها و هو خمسة و 
عقيرون يساوي مجموع مربّعهما و هما /28/ تسعة و سئّة و عشر؛ بيّن ذلك في الشكل 
السابع و الأربعين من المقالة الأولئ من اوقليدس المسمّى ب«العروس». 

وإنما قال: في التصوّر «الى 3 يتعدف» و في التصديق «إالى أن يتعلّم»؛ لأنّ التصوّر 
يسمّى «معر فة» و القضيد يق «علمأ». 


قال: 

فالسلوك الطلبيٌّ منّا في العلوم و نحوها إِمّا أن يتّجه إلى تصوّر يُستحصل؛ 
و إمّا أن يتّجهَ إلى شدي تحمل وقد هرت لقان ان سك الى + 
الموصل إلى التصوّر المطلو نازوالا شنا رجا فمعه زاند )و منة 0 
نحوه؛ وأن يُُسمّى الشى الموصل إلى التصديق المطلوب «حجّة»؛ فمنه ١‏ 
«قياس» و نقد ١‏ «واتسة ايم و نحوه؛ و منهما يصار من الحاصل إلى 
المطلوب؛ فلا سبيلَ إلئ إدراك مطلوبٍ مجهول إلا من قِبَلِ حاصلٍ معلوم؛ 
ولا سبيلَ أيضاً إلئ ذلك مع الحاصل المعلوم إلا بالتفطّن للجهة التي 
لأجْلها صار مؤدياً إلى المطلوب. 


: فمنها. ؟. 8 فمنها.‎ :55 .١ 
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أقول: 

لما عُلم أنّ المجهول لمعيو من جهة الور أو من جية التسدلق فالطرئ التي 
اال العلوم أو الظنون إمّا موصِل إلى التصوّر أو إلى التصديق؛ فالمنطق ‏ 

عنقي إلى تممينة ظ 

و قن حجر :دن الي التصة رفوالا عارينا مسح ورم 1 
نكال ومقاك دو الى التصديق «حجّةَ)؛ و منه قياس و استقراءٌ و تمثيلٌ -كما يجيء ‏ و 
بالقولٍ الشارح و الحجّةِ ينتقل من الحاصل إلى غير ا فلا سبيلٌ إلئ إدراكِ مجهول 
هق حاصل معلوم. 

وأيضاً: العلم بذلك المعلوم -كيف ما كان لايكفي في إدراكِ المجهولء بل لابدٌ و أن 
ينصوّرٌ الوجه الذي يه صار العلمٌ بذلك المعلوم مؤدّياً إلى المطلوبء كما أنّ الحدّ إنّما يفيد 
تعقَلَ كُنِهِ ماهيّة المحدود إن لو تصوّر ذاتيّة مفرداته؛ و القياس إِنّما يفيد إن لو تصوّر 
اندراج الأصغر تحت حكم الكبرئ؛ فإنٌّ الإنسان إذا علم أن زينب بكرٌ وأنّ البكر لاتحبل؛ 
ثمّ يراها عظم البطنء فربّما يظنها حُبلئ؛ و ذلك لعدم تصوّره اندارجّها تحت حكم الكبرى. 

«حدّ الشيء» نهايته؛ و «الرسم» هو الأثرُ؛ و «الحجّة» الغلبة؛ و «القياس» التقديدُ و 
المساواة؛ و «الاستقراء» التتبْعٌ. 


قال: 
إشارة 
[إلئ لزوم بحث المنطقيّ] 
[عن كيفيّة دلالة اللفظ على المعنى ابتداثا] 
فالمنطقئٌ ناظرٌ في الأمور المترتّبة ! المناسبة لمطلوب مطلوب؛' و في 
كيفيّة تأدّيها بالمطالب” إلى المطلوب المجهول؛ فتُصارئ أمرٍ المنطقيّ 
إذن أن يعرف مبادىّ القول الشارح وكيفيّة تأليفه -حدا كان أو غيره رأ 


.١‏ آ: المتقدّمة. | ؟. : المناسبة لمطالبه. ”. 2: بالطالب. 
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يعرف مبادئ الحجّة و كيفيّةَ تأليفها قياس كان أو غيرّه -؛ و أَوّل ما يفتعحع' - 
منه فإِنّما يفتتح من الأشياء المفردة التى منها يأتلف ' الحدّ و القياس وما 
يجري مجراهما '؛ فلنفتتح الآن و لنبدأ بتعريف كيفيّة دلالة اللفظ على. 
المعني. 
أقول: 
قدعُلم مما مر أنّ المنطقيّ ينظر في المعاني المفردة من الوجه الذي يفيده في أمر 
الموصل و في كيفيّة التأدّي بها إلى المطلوب؛ فمُصارئ أمر المنطقيّ أن يعرف مفرداتٍ 
القولٍ الشارح و كيفيّة تأليفها ‏ حدّاً كان أو رسماً أو مثالاً و أن يعرف أجزاءَ الحجّة و 
كيقثة تأليقها - قياسا كان أى امشقزاءا أو تمفيلا بزو لعا كان النعرفة مقدّما على المؤ لين 
طبعاً؛ فالأولئ أن يفتتح بالبحث عن المعاني المفردة التي تأتلف منها الأقوالٌ الشارحةٌ و 
الحججٌ؛ و لما كانت دلالة الألفاظ مشتركة بين القسمّين و سابقة في الأكثر على المعني؛ 
فالأولئ أن يقدّم البحث عنها. 


قال: 


4ن 


إشار 

<إلئ دلالة اللفظ على المعنى > 
اللنط يدل علق اللسعتى كاه سيل البطلايقة بان كتوق تلان لقف 
موضوعاً لذلك المعني و بإزائه. مثل دلالة المثلْثِ على الشكل المحيط 
به ثلاثة أضلع؛ و إِمّا على سبيل التضمّن بأن يكون المعنى ججزءاً مسن 
المعني الذي يطابقه. مثل دلالة المثلّث على الشكل ؟ لا على أعة اس 
للشكلء” بل علئ معني أنه اسم لمعني جزء ” الشكل؛ و إِمّا على سبيلٍ 


ىو 
يها 


.١‏ 8: + به. ”. 3 التى يتألف منها. ادها يجرى معهما. 
:. 8: + فإنّه يدل على الشكل. 80 اسن الشسكل: 


كال جزئه. 
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الاستتباع و الالتزام بأن يكون اللفظ دالا بالمطابقة على معني و يكون 
لق البعدى را رمه مقت غير كالرفرق الخارجن ل كالسوه مسدييل قير 
مصاحبٌ ملازة له مثل دلالة لفظ «السقف» 5 الحائط؛ و «الإنسان» 
على قابل صنعة الكتابة. ظ 

أقول: ظ ظ ظ 
الذلالةهى كو القن حيبت إذا امرك ادو ينه فى ذ ا خروى العسية الأول هيو 
«الدليل» و الثانى 507 والدليل إمّا لل اليه نظ وغير اللفظ إمَا دليل بحسب 
الوضع أو رونا لايكون بحسب الوضع بُسمّى «دليلاً عقليّا» كالأقيسة من الأشكال 
الأربعة و غيرها؛ و الأوّل يُسمّئ «دليلاً حسّيّا» كالعقود و الإشارات؛ و «النُضُب» جمع 
نصيبة و هو ما يوضع لوجدانٍ السبيل و كدلوكِ الشمس لوقت الصلاة. 

و الدليل اللفظيئ إِمّا وضعيةٌ أو غيدُ وضعية: 

و غير اوش إكان بالطع أي طبع اللافظ يقتضيه -كداخ» على الوجع 508 
على التضجّر و «أح أح» على أذي الصدر يُسمٌئ «دليلاً طبيعيًاً»؛ وإن لميكن بالطبع 
تسم «دليلاً حدسثا»؛ واتعكاة بعضهم «عقلياً» أيضَاً كاللفقل المسموع من وراءٍ الجدار 
الدالٌ على اللافظ؛ و سواء كان مهملاً أو موضوعاً مفهوم الدلالة بالنسبة إلى السامع أو غير 
مفهو م. ك ظ ا 

وماهو وضعييٌ فهو إمّا دال بالمطابقة أو التضمّن أو الالتزام. 

ويرد على التعريف /34/ الذي ذكر الشيخٌ للدلالات الشلاث أنّ اللفظ قد يكون 
موضوعاً لمعنى و يكون دلالنّه عليه بالتضمّن أو الالتزام كلفظ «الامكان» المشترك بين 
القا هيو العاءً؛ و لفظ «الشمس» المشترك بين الجرم و النور؛ فإنّه إذا أطلق الأول على 
الخاصٌ فهو يدل على العام حينئذٍ بالتضمّن مع أنه موضوعٌ له؛ و إذا أطلق الثاني على 
الجرم فهو يدلٌ على النور بالالتزام مع أَنّه موضوعٌ له؛ و عُلِم من هذا أنّ دلالة اللفظ على 
جزء المعنى و علئ لازمه قد يكون بطريق المطابقة؛ فبطل ما قال فى تعريف الدلالاات 
فإذن الصواب أن يُقال: دلالة اللفظ على المعني إن كانت لوضهه له فهي «المطابقة»؛ و 
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7 ن كانت لوضيه لما تركب منه فهي «الدضتنية»؛ و إن كانت لوضيه لسلزومه فجي 
«الالتزاميّة». 
وذكر للالتزام مثالين: أحدهما اللازم التي السخيو ارافان التجمول: 
احداد ل موي سرج اقفر وار اباصراك الوم و العسلو 
الوضع ضعيفٌ في الالتزام اخيوم المدلول عن العسك او لهذا لاينضبط العذلول وسسبها 
هُجر استعماله في العلوم. ! ظ 
و لايقصد بالحدٌ الناقص والرسم الماهيّة. بل ما يميّزها عن ما عداها؛ و ذلك مدلولهما 


المطابقئ. 
قال: 
إشارة 
<إلى المحمول < 
إذا قلنا: «إنّ الشكل محمولٌ على المثلّث»؛ فليس معناه أن حقيقة المثلث 


هي حقيقة حقيقة الشكل؛ ولكن معناه أن الشىء الى كا 10ت انهو بقع ظ 
يقال له: «إنّه شكل» سواء كان فى نفسه معنى ثالثاً أو كان فى نفسه 
أحدهما. ْ ْ ْ 
أقول: ظ 
أشار إلئ معني المحمول و إن كان موضعٌه بعد مباحث الألفاظ؛ فلعلّه إِنّما أورده هيهنا 
ليُعرف أن إطلاقَ الاسم على المعني ليس بحمل؛ و تقريره: 
نا إذا قلنا: دج ب», فليس معناه أن حقيقةٌ «ج» هي حقيقة «ب»او لاأنَ حقيقة «ج» 
هي مغائرةٌ لحقيقة «ب» و إلا لما صدق حيث لم تكن كذلك. بل إنّ معناه أن الشيء الذي 
صدق عليه أنه «ج» هو بعينه صدق علية اند «ب», سواء كان ذلك الشيء في نفسه معني 


.١‏ ذهب الفاضل الشارح (أي الرازي) أيضاً إلى أنّ الالتزام مهجورٌ في العلوم و استدلٌ عليه بأنّ الدلالة على 
جميع اللوازم محالة؛ إذ هي غير متناهية؛ و على البيّن منها باطلة؛ لأنّ البيّن عند شخص ربّما لايكون بيّناً عند 
ا فلايصلح لأن يعوّل عليه. راجع: شرح الإشارات و التنبيهات, اج أ,اص نوة 
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ثالثاً مغائراً لمعني («(ج» و«ب» أو كان في يها حدهها: 
مثال ما يكون معنى ثالثأ قولنا: «الضاحك كاتبٌ»؛ و مثال ما يكون نفس الموضوع 
قولنا: «الإنسان كاتبٌ»؛ [و] مثال ما يكون نفس المحمول «الكاتب إنسان»؛ فهذا الحمل 
يستدعي اتّحادَ الموضوع و المحمولٍ من وجهٍ و إلا لما أمكن الحملٌ ب«هوهو» و 
تغائرهما من وجهٍ وإِلَا لما بقي الوضمٌ و الحمل؛ و ما به الاتّحادٌ غير ما به التغائ؛ فما به 
الاتحادٌ شىءٌ واحدٌ و هو ذلك الشىء؛ و هذا الحمل هو الحمل ب«هوهو» و يُسمّئ 
ب«حمل المواطاة»؛ وكاينا حم آخر يسم «حمل الاشتقاق» وهوأن لايحمل الشيء 
ب«هوهو». بل يحمل ب«هو هو» ما يشتقّ منه أو تركّب منه و من النسبة كالعلم بالنسبة إلى 
الإنسان؛ إذ لايصة ان يُقال: «اللإنسان علمٌ». بل «عالمٌ» و «ذو علمٍ» او «له علمٌ». 


قال: 
إشارة 
<إلى اللفظ المفرد و المركب > 
إعلم أن اللفظ قد ' يكون مفرداً و قديكون مركباً؛ و اللفظ المفرد هو الذي 
لايُراد بالجزء منه دلالةٌ أصلاً حنين هو جزره؛ مثل تسميتك إنساناً 
ب«عبدالله»؛ فإنك حين كل بهذا على ذاته لا على صفته من كونه عبداً 
للّه؛ فلست' تزيد يقولك «عبد» شيئاً أصلة فكيف إذا سمّيته ب«عيسئ»؛ 
تلى في موضع آخر قد تقول: «عبداللّه» و تعني ب«عبد» شيئاً؛ و حينئذ 
«عبداللّه» نعث له لا اسما؛ و هو مركب لا مفرد. 
أقول: 
قال المعلّم الأوّل في التعليم: «إِنّ المفرد هو الذي ليس لجزئئه دلالةٌ أصلاً.» " 
واعترض عليه بعضٌ المتأخَّرين ب«عبدالله» و أمثاله إذا جُعل عَلَّما لشخص؛ فِإِنّه 


.١‏ ط: قد. 8 ل : فليس. 
7 راجع: شرح عيونت الحكمة. ج ا ص 68 
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مفردٌ مع أنّ لأجزائه دلالةَ ما 

واعاتن اخوو ناه انما دكون مفرداً باعتبار الوضع الثاني لا باعتبارٍ الوضع الأَوّل؛ و 
باعتبازر فم الثاني لايدلٌ احذاءة و إنْما يدل باعتبارٍ الوضع الأول وهو بذلك ات 


7ت 
أقول: : هذا كلام حسرة حَسَنٌ, لكنّه لايدفع الاعتراذ لأ قوله اليس لجزنه دلا أصلاه 
يدل ظاهراً علئ نفي الدلالٍ مطلقاً؛ و لاايجوز في التعريفات تغيية ظواهر ر الألفاظ؛ ؛ و 


لاعت اق لها وود عاىة هذا؛ و لهذا غيّره الشيحٌ و قال: «اللفظ المقره هو 5 ا 
بجزئه دلالةٌ أصلاً حين هو جزؤه»؛ و حينئذٍ لايرد الاعتراضٌ؛ فإنّ «عبداللّه» ‏ حيث 
جعل عَلَماً لشخص فعند إرادته لمجموع هذا اللفظ لايُراد بشيءٍ من أجزاء هذا المجموع 
شيءٌ أصلاً. بل إِنْما يُراد حيث لايكون جزءاً لهذا المجموع المجعول عَلَّماً؛ و حينئذٍ لا 
فرق بين لفظة «عبداللّه» و لفظة «إن» من («إنسان»؛ فإنّ كلا منهما لايُراد به شيءٌ حتّى 
يكون جزءاً لهذا المجموع؛ وجازاً نَ يراد حين لا يكون 5 وهو الصفة والشرط. 

لكن يدخل في هذا التعرينف اللفظ المهملٌ إلا أن يُقال: والمعسييام 
لؤثراة «الجوع مقةدلالة اضزلا حي هو مهد وه 


قال: 
والمركّب هوما يخالف المفرة؛ ويُسمّئ «قولاً»؛ فمنه قول تامٌ؛ وهو الذي 
كل جزء منه لفظّ تاه الدلالة؛ اسم أو فعل؛ و هو الذي يُسمّيه المنطقيّون 
«كلمة»؛ و هو الذي يدل على معني موجودٍ لشيءٍ غير معيّن في زمان /38/ آ 
معيّن من الثلاثة؛ و ذلك مثل قولك: «حيوانٌ ناطقٌ»؛ و منه قولٌ ناقصٌ مثل 
قولك: «في الدار» و قولك: «لا إنسان»؛ فإن الجزء من أمثال شدنع براقاية 


0 


الدلالة إلا أن أحد الجزئّين أداة لايته مفهومها إل بقرينة مثل «لا» و «فى»؛ 


اختوك الأختارات و الشبيرات نر نا ١‏ لتر عون اللسكمة ييحن الو .+ 
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فإن القائل «زيد فى» أو «زيد لا» أ, لايكون قد دل على كمال ها مدل عله 
فى مثله ما 57 الدار» الل «لا إنسان»؛ لذن «فى» و «لا» أداتان 
ليستا كالأًسماء و الأفعال. ْ 

أقول: 

إذا علم المفرد. فالمركّب هو لفظٌ يراد بالجزء منه دلالةٌ حين هو جزؤه؛ لأنّ المركّب 
خلاف المفرد؛ و المركّب يُسمّئ «قولاً» وما تركب منه القولٌ ثلاثة: اسمٌ وفعلٌ و حرفٌ؛ و 
جنسها «الكلمة» و هي لف مفردٌ وْضِع لشيي؛ و هي تنحصر في هذه الثلاثة؛ لأنها إِمًا دلت 
على شي واف ينها أو لا واالعائى «التحرف»: والأدل إن ال يدل بالصبيعة أوبها مم الماذة 
علئ أحدٍ الأزمنة الثلاثة فهي «الاسم»؛ و إن دَلَتُ بالصيغة أو بها مع المادّة علئ أحد 
الأزمنة فهي «الفعل». 

و إتماقلنا:ونم الما5 8 لأ بيط الأفطال لايد ل بالضيعة :وحدهاءزل سم الساةق: 
كقولنا: «أمد» و «انذ»»؛ و 5-5 الفعلٍ إلى الاسم ليه العرض إلى الجوهر؛ و يه الحرفٍ 
إليهما نسبة الصفة إلى الذات؛ إذ انتما يكون معقو لد لخيره و الذذات وول ليها 

وعراف الشيحٌ الفعلّ بأنّه الذي يدل علئ معني موجودٍ لشيءٍ غير معيّنٍ في زمانٍ معيّنٍ 
من الثلاثة. 

وإنما قال: «لشيءِ غير معينٍ» ليخرج عنه مضارع غير الغائب كدأمشي» و«دمشي» و 
«تمشي»؛ فإنها ليست كلمة عند المنطقيّين؛ إذ هي مركباتٌ لكونها محتملة للصدقٍ و 
الكديع لدلالة الوو ندعل النداى السك بد الكل و القبعا كلب :بو ولةلةاالناقى على 
المصدر؛ و كذلك ناكل غير القائت علاف الفاكن: قان المسكد اليد ودر ال تلد 
معلوم فيه و ليس للفظ دلالة؛ فهي كالمُهمل؛ فلايكون مركباً. 

والحقّ: أنّها لايخرج عنه؛ لأنّ دلالتها بالوضع ليست علئ معني بعينه؛ بل على المتكلّم 
بو عيعير الطكا البقانن مو عير لبقاو نا لطي ةرق الكل قال 

«في زمانٍ معدن من الثلاثة» ليخرج مثل الصبوح و الغبوق و المتقدّم والمتأخّر؛ فإنٌ أمثال 


. او‎ ٠ ا: فان القائل زيد لا وزيد فى.‎ .١ 
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ذلك إِنْما يدلٌ علئ زمان غير الثلاثة لكن يدخل فيه مثلّ «هيهات». 
وَإِنّما ترك الشيحٌ تعريفٌ الاسم, لدلالة تعريف الفعل عليه؛ إذ بين الاسم و الفعل تقابل 


0 | العدم والملكة؛ و لقوله في الاسم و الفعل «تامٌ الدلالة» دلالةٌ على الأداة بوجو مّا. 


. وإذا عرفت ذلك؛ فتقول: القول إمّا: < 
- تاةٌ؛ و هو الذي يكون مركّباً من اسمّين أو اسم و فعل, مثال الأوّل: «حيوان ناطق», ‏ 
تقال القانى :الف وكيب ا 0 ظ 
0 ناقصٌ؛ مثل «في الدار» و «لا إنسان»؛ فإنّه مركّبٌ لكنّ أحد جزئه كفئ؛ و لا أداة 
لايتمٌ مفهومها إِلّا بقرينة؛ فإنّ مَن قال: «زيد في» أو «زيد لا», لايدلٌ كما يدل حيث يضم 
مع الأول «الدار» و مع الثاني «إنسان»؛ فيُقال: «زيد في الدار» و «زيد لا إنسان». 


قال: 
إشارة 
<إلى اللفظ الجزئيّ و اللفظ الكلّىّ > 

اللفظ قد يكون جزئيّاً و قد يكون كلَياً؛ و الجزتىّ هو الذي نفسٌ تصوّر معناه . 
يمنع وقوع الشركة فيه؛ مثل المتصوّر من زيد؛ و إذا كان الجزئيّ كذ لك 
فيجب أن يكون الكلَيُ ما يقابله و هو الذي نفسُ تصوّرٍ معناه لايمنع وقوع 
الشركة فيه؛ فإن امتنع امتنع بسبب من خارج مفهومه؛ فبعضه يكو ن' 
مشتركاً فيه بالفعل. مثل «الانسان»؛ و بعضه يكون " مشتركاً فيه بالقوة و 
الإمكان. مثل الشكل المحيط بالكري ” باثنئ عشرة قاعدة مخمّسات؛ و 
بعضه ليس يقع فيه [شركة] لا بالفعل و لا بالقوّة و اللإمكان بسبب غير نفس 
مفهومه. مثل «الشمس» عند من لايجوّز وجود شمس 0 مدال 
الجرئئ: «زيد» و «هذه الكرة المحيطة بتلك» و ده الشمس». مثال 


١.ذك-يكون.‏ ". : -يكون. ". : الشكل الكرئىّ المحيط. 
غ. ل: مثل. ْ 
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الكلّى: «الانسان» و «الكرة المحيطة بها مطلقة» و «الشمس». 

_ 57 

اللفظ إمّا + عر اد َيٌ؛ لأنه إِما أن يمن نفس تصوّرٍ معناه من |: شتراك كثيرين فيه أو ' 
لايمنع؛ و الأوّل هو الجزئيّ كقولنا: «زيد» و «هذا الإنسان»؛ و الثاني الكلَى كقولنا: 
«المعيّن» و «الإنسان»؛ و إِنما قال: «نفس تصوّر معناه»»؛ لأَنْه لو امتنعت الشركة فيه بسبب 
خارج عن تصوار معناه لايخرجه ذلك عن الكليّة كالشمس عند من لاايجوّز وجود معنن 
أخرئ. < 

وأقسام الكل باعتبار الشركة ثلاثة؛ لأنّم. 

[5:] ما أن يكون مشتركا فيه بالفعل 

[.] أو يالقوّة ظ 

ان أ ىلب العا ىلك بالفدة: 

والأوّل كدالانسان»؛ 

و الثاني كالشمةل الكريٌّ المحيط بشكل ذى اثنئ عشرة قاعدة مخمّسات؛ فاله 
غيم مشترك فيه بالفعل» بل بالقوّة لالس اي قارع ايا 

الثالث ك«الشمس» عند من لايجرّز وجو * شمسٍ أخر ئا؛ 

فالأقسام باعتبار الشركة ثلاثة. 

وأتابجصه الوهود و القدم و الخجنا ب ديد يقالته كا كط الوعموه ار لاي 
الأول ك«شريك /44/ البارئ» و الثاني إمّا موجودٌ في الخارج أو لا؛ و الثاني ك«العنقاء» و 
الأوّل إِمّا واحدٌ أو كثية؛ و الأُوَّل إمّا مع إمكان مثله أو مع امتناعه؛ و الأوّل ك«الشمس» 
عند من يجواز وجود م سمس أخرئ» و الثاتى كهنى عند من لا يجوّز» و الأكثر إشا متتناه 
كدالكوكب» أو لاكدالتفس الناطقة». 

وافله أن الجر والكلة بالذات هو المعني و بالعرض هو اللفظ؛ و الكلام بعد هذا في 

مابالذات. 


بشارات الإشارات ‏ الجزء الأول في المنطق 


قال: 
ظ إشارة < 
<إلى الذا: تن و العرخ ضيّ اللازم و المفارق > 
و ايكون م اعونت ذاتيّة و عرضيّة ' لازمة و عرضيّة مفارقة؛ 
و لنبداً بتعريف الذاتيّة: - 0 
إعلم أن من المحمولات محمولاتٍ مقرّمةَ لموضوعاتها و لست أعني 
ب«المقوّم» المحمول الذي يفتقر الموضوعٌ إليه في تحقّق وجوده؛ ككون 
الإنسان مولوداً أو "مخلوقاً أو" مُحدَئاً وكون السوادعرضاً. بل المحمول 
الذي يفتقر إليه الموضوعٌ فى [تحقّق] ماهيّته و يكون داخلاً فى ماهيّته 
جزءاً منهاء مثل الشكليّة للمثلث أو” الجسميّة للإنسان؛ و لهذا لايفتقر في 
تصوّرٍ الجسم جسماً إلى أن يمتنعٌ عن سلب المخلوقيّة عنه مسن حيث 
يتصوّره جسماً ؛ و يفتقر في تصوّر المثلّث مثلْتاً إلى أن يمتنع عسن سلب 
الشكليّة عنه. و إن كان هذا فرقاً غير عام؛ بل قد يكون بعض اللوازم الغير 
المقومّة م بهذه الصفة علئ ما سيّتلى عليك؛ ولكنّه في هذا الموضع فرق. 
أقول: 
كل كليّ هو محمولٌ علئ موضوع وكلّ محمولٍ علئ موضوع ما أن يكون ذاتيّاً له أو 
غرقتتا لارما او ضهنا مازقا :لالد لقيش اومن ان يكو ورهن السافقة أ ةباذك 
ذاتيّ و الثاني عر م ضيئٌ؛ و العرضييٌ إن امتنع انفكاكّه عن الموضوع فهو عر ضييٌ لازم وإلا 
فعر ضي مفارق؛ و يُقال للذاتيّ «مقوّم»؛ و ليس المراد ب«المقوّم» المحمول الذي يفتقر 
الموضوع إليه في تحقق وجوده ككون اللإنسانٍ مولوداً أو مخلوقاً أو مُحدّثاً وكونٍ السواد 
عرضاًء بل المراد ب«المقوّم» المحمولٌ الذي يفتقر إليه الموضوع في ماهيّته؛ أي 52 
جزءاً لماهيّته كالشكل للمثأّث و الجسم للإنسان؛ و لهذا لايفتقر في تصوّرٍ الجسم جسماً 


١ط‏ دو.. أ تلا دعر ضبة. 1 و. 
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الى المساوهة حتق يعن بصو أن ن لو شلبت المخلوقيةٌ عنه و يفتقر في تصور لمث 
إلى الشكليّة له حتى امتنع تصوّرٌه لو سُلبت الشكليّة عنه. 

و هذا الفرق ليس فرقاً بين الذاتيّات و بين جميع العرضيّات؛ فإنَ بعض العرضيّات - 

هي اللوازم البيّنة - يشاركها فيه -كما سيجيء في الإشارة التي بعد الإشارة الآتية لكتّه 
فرقٌ في هذا الموضع. أي الموضع الذي أردنا الفرق بين الذاتيَاتِ و لوازم الوجود و كما 
تلوق ميق المملق و الوالد فيا امليف بخلاف الداتوةس ١ن‏ المع يم السلتو 
٠‏ واعلخ أن الشيح بيّنَ في الشفاء أن العرض ليس ذاتياً الأعراض؛ فإنٌكون السواد _مثلاً 
-في موضوع نسبةٌ بينه وبين الموضوع و النسبة متأخَّرةٌ؛ و لأَنَا قد نعقل السوادَ مع الذهولٍ 
عن تعقّله لشيءٍ آخر. 


قال: 


:هون 


إشار 
<إلى الذا: المقام > 

إعلم أن كل شيء له ماهيّة؛ فإنه نما يتحقّق موجوداً في الأعيان أو ' 
متصوّراً في الأذهان بأن تكون أجزاؤه حاضرةٌ معه؛ و إذا كانت له حقيقة يق 
غير كونه موجوداً بأحد الرجودزن تقبس مان بدا قالرجوو تعن :مظنا 
إلى حقيقته لازم أو غير لازم؛ و أسباب ا عه أنينات اكه 
مثل الإنسانيّة؛ فإنها في نفسها حقيقة ما و ماهيّته ليس أنّها موجودة في 
الأعيان أو موجودة في الأذهان مقرٌ مأ لها. بل مضافاً إليها؛ و لو كان مقوّماً 
لها لاستحال أن يتمثّلَ معناها في النفس خاليا عمّا هو جزؤها المقرّم و 
استحال أن يحصل لمفهوم الإنسانيّة في النفس وجودُ؛ و يقع الشكٌ في أنّها 
هل لها في الأعيان وجو أم لا؟ أمّا الإنسان فعسئ أن لايقع فى وجوده 


.ودك.١‎ 
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شك لا بسبب مفهومه. بل بسبب الاحساس بجزئيّاته؛ و لك أن تجد مثالا ش 
لغرضنا في معان اخر '. 
قول: ظ 
لمّا فرغ من تقسيم المحمول إلى الذاتم ِيّ و العرضيئ و تقسيم العرضي إلى اللازم و غير 
اللازم, شرع في بِيانٍ أحكام كل واحدٍ 0 و هذا الفصل في بيانٍ أحكام الذاص 
وتقريره: أن ماهيّة الشيءٍ هي ما به الشيءٌ هو و هي مشتقَةٌ عن «ما هو»؛ إذ بها يُجاب 
عن السؤال ب«ما هو؟»؛ و المراد ب«الماهيّة» هيهنا الماهيّةٌ المركُبةٌ بدلالة ذكر الأجزاء؛ و 
أيضا الماهنة افق غرف الحكياة قد تخص بالف كبات» و لا غفاء [فن] أن كل ثمىء لذ 


10 جسم 


حقيقةٌ مركّبةٌ فإنّما يتحققّ في الخارج أو في الذهن إذا كانت أجزاءٌ ماهيّته موجودةً معه و 
هذه خاصّة للجزء؛ إذ وجودٌ اللوازم -سواء كان ذهنيّاً أو خارجيّاً ‏ تابعٌ لوجود الماهيّة و 
التابعٌ متخت بالذات. 

قوله «بأن تكون» إشارةٌ إلى أ و الأخزاء عللُ الما هيّة؛ وكلّ شيء فإمًا أن يكون وجودٌه 
عينَ حقيقته أو داخلاً فيها أو خارجاً عنها -كان الوجود ذهنيّاً أو خارجيّاً -؛ فإن كان 
وجوذ غير حتققنه فيو (رالواخن# غلم مدهي الفلاسفةةو أما أن الوجوية جواء الناهقة 
دا برا خارجاً كما في غير الواجب فهو معني 
مضاف إلى حقيقة الشيء. سواء كا: ن لازماً كما في العقول /48/ أو غير لازم كما في 
الحوادث؛ و يكون أسبات وجؤوه غين أسبات ,مساهتعه: إد أسبات الوتصود الفتاعل و 
الشرائط؛ و أسبابُ الماهيّة أجزائُها كالإنسان؛ فإنّه شيء حقيقتُه غيد متقوّمةٍ بالوجود 
الذهنّ و لا بالعينت؛ إذ لو كان كذلك استحال تصوّرٌه مع الذهول عمّا هو جزؤه و ليس 
كذلك؛ إذ قد يُتصوّر الإنسانٌ مع الذهول عن الوجودات: أمّا الوجود الخارجيّ فظاهرٌ؛ وما 
الذهنيّ فلآنا قداتضوو' الانسان و لأقصور ' حصوله في الذهن. 

وأيضاً: لو كان الذهنيئٌ جزءاً له لما وجد الإنسانُ في الخارج بدون الوجود الذهنيّ و 
.ليس كذلك؛ و لظهور هذا ما ذكره الشيخ. 


4.١‏ اخر. ؟. لل: قد يتصور. ". لث: لا يتصور. 
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«أما الإنسان فعسئ» إشارةٌ إل جواب 1 وهو ان ةالسرلة قل ران مور 
ظ الإنسانَ و نشاكٌ في وجوه الخارٍ جين ؟!؛ إذ لايشكٌ ' أحدٌ في وجوده الخارجي.» 
قأجاب بِأنّ العلمَ بوجود الإنسان لم يحصل من نفس مفهومه. بل من الإحساس ‏ 
بجزئيّاته التي هي زيدٌ وعمروٌ؛ و ذلك لايضرّنا. 
وأيضاً: إِنْما ذكرنا الإنسانَ عاذ فلو لبيكن رافصا هال حر 3 الأنكلة كثيرة 
لذلك. 


قال: 

. فجميعٌ مقرّمات الماهيّة داخلةٌ مع الماهيّة في التصوّر و إن لم يخطر بالبال 
تسل بآلا خط كترةرمن الطرفات بابال: لكتها إذا اخطرت باليا. ' 
تمثّلتْ؛ فالذاتيّاتُ للشىء ‏ بحسب عرف هذا الموضع من المنطق - 

75 مسي الطبيعة الأصليّة التي لاتختلف فيها إلا بالعدد مثل 

الإنسانيّة اعد ادا اي اسنيابر يندل عليها البسا 

بخواص 0 ذاتيّة . فهذا هو المقوم.' : 
أقول: ظ ظ 

إذاغلم أن اجزاء الغتىء لايد و أن تكونٌ حاضرة معه؛ فمتئ نتصوّر" الشيء تكون 

ا الله ف التسوى رام بطر طثاريا ليا اتنتضلة أو لا إذ يدا أن ضور الس د 
لاتكون أجزاؤه متصوّرةٌ على التفصيل؛ ' و ذلك لأَنا قد نتتصوّر زيداً في كثير من الأوقات 
متميّزاً عن غيره و نحكم عليه بأحكام مع نا لانتصوّر أجزائه مفصّلةَ بأن لانتصوّر بعضّها 
أو نتصوّر الكل لكن لا على التفصيل. 

و تحقيقٌ ذلك: أنّ ارتسامَ الصور العقليّة في العقل قد يكون ظاهراً صريحاً ممتازاً 

بعضها عن بعض لتوجّهِ العقل إليها بالكلّيّة؛ و قد يكون خفيّاً غير ممتاز, لالتفاتٍ العقلٍ إلى 


٠.شك‏ لانشى. ؟. 1: - فهذا هو المقوّم. "”. ل يتصور. 
؛. ث: متصورة اما على التفصيل اما إذا شيئاً يخطر بنا يالبال. 
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شىءٍ آخر أو عدم التفاته إليها. كما يقع مثلٌ ذلك في الإبصار عند النظر دفعة إلى عدّة 
أشياء؛ و هذا العلم يُسمَئ «علماً إجماليّا»؛ و ما يخطر الأجزاء بالبال مفصّلة «علماً 
تفصبلثاً». 


والمراد ب«الذاتئ» في بحث الكلّيّات هو الجزء؛ و يُطلق «الذاتيثٌ» على ما هو أعمٌ من 
العو فى يحت الريها جوو العافةا عدن حيت يق دكن رطائعه وتطر على لقره 

[1.] ما يكون اختلافه بالفصول, كالجنس مثل الحيوان؛ فإنّه يختلف بالناطقيّة و 
الصهّاليّة و غير ذلك من الفصول. < 

[1؟.] وما يكون اختلافه بالعدد بسبب لحوق العوارض الخارجيّة من الهويّة و الهذيّة, 
كالنوع مثل الإنسان؛ فإنّه نما يختلف بسبب التعيّنات اللاحقة لأشخاصه. 

وكلا القسمّين مقرم الجنسٍ لأنواعه و النوع لأشخاصه؛ و يُفضّل الشخصٌ على 
الطبيعة النوعيّة بما يخصّه و هو التعيّن؛ و الشخص إِنْما يكون ذلك الشخص مع تعيّنه؛ 
فيكون التعيّنٌ أيضاً ذاتيّاً لذلك الشخص. 


قال: 
إشارة 
<إلى العرضي اللازم الغير المقوّم ' > 
و أمًا اللازمُ الغيدُ المقرّم و يخصٌّ باسم «اللازم»؛ و إن كان المقوّمٌ أيضاً 
لازماً فهو الذي يصحب الماهيّة و لايكون جزءاً منها. مثل كون المثلّث 
مساوي الزوايا لقائمتين؛ و هذا و أمثاله من لواحق يلحق المثْلّتَ عند 
المقائسات لحوقاً واجباً؛ ولكنٌ بعد ما يوم المثلّثُ بأضلاعه الثلاثة؛ و لو 
كانت أمثال هذه مقوّماتٍ لكان المثلث و ما يجري مجراه يتركّب مسن 
أقول: 
لمّا فرغ عن تقرير المقوّم, شرع في تقرير العرضيّ اللازم؛ و لازم الشيء بحسب اللغة 
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-ما لاينفكٌ عنه؛ وبعرفٍ الحكماء ما يمتنع انفكاكّه عنه؛ و هو إمّا داخلٌ أو خارحٌ؛ و الأوّل 

هو اللازم المقوّم؛ و الثاني اللازمٌ الغيد المقوّم؛ و اسمٌ اللازم خُصٌ بالثاني بعرفٍ الحكماء و 
غدّفه بادأته الذئ يضحب الماهية و لايكون جرءاً منها» و هذا التعريف موافقٌ لللغة لا ظ 
للاصطلاح؛ وكلام الشيخ في المصطلح؛ فردٌ عليه المصاحب الاثفاقئ. 

ولازمٌ الشيء قد يلزمه من ذاته, ككون الاثنين زوجاً؛ و قد يلزمه بالقياس إلى غيره . 
ككون الواحد نضفٌ الاثنين و ثُلتَ الثلائة و علئ هذا؛ وكون المثلّث زواياه مساوية 
لقائمتين و نصفاً لأربع قوائم و ثُلئاً لست قوائم؛ و علئ هذا إلئ غير النهاية؛ و هذه تلحق 
الواحدّ و المئلّثَ بالقياس إلى الأعداد لحوقاً لازماً لكن بعد تقوّم المئلّثِ بأضلاعه الثلاثة 
التي هي مقوّمائّه و حصوله بالفعل؛ إذ لو كانت أمثالٌ هذه مقوّماتٍ لكان المتلّتُ وما 
يعرف معز ارسخااله أمتا ل هلك اللوازة مركا سو جتنا ك عير ا مزدوهو مهال ٠‏ 

وها ذ كرو لتنا انع افوص عند يدوو المشهور انه حيغز لايك عثل الماهنة: 
لامتناع إحاطة الذهن بما لا يتناهى؛ و فيه نظة؛ لأنّ تعمل الماهيّة حينئذٍ تعقّلٌ إجماليٌ. كما 


قال 0 
وأمثال هذه إن كان لزومُها بغي وسط كانت معلومة واجبة اللزوم؛ فك 0 
ممتنعة الرفع في الوهم ' مع كونها غيرَ مقوّمة؛ و إن كان لها وسط بِيّنُ 

500 به؛ و أعني ب«الوسط» ما يقرن بقولنا «لأنه» لذ5/ حين ثقال: 
«لأنه كذا»؛ فهذا الوسط إن كان ريا لشيءٍ ' لميكن اللازم اتنا ل 
01 مقوم المقوم مقوّمٌ) بل “لازماً له أيضاً؛ " فإن احتاج إلى وسط تسلسل 
إلى غير النهاية؛ فلميكن وسط؛ و إن لميحتج فهناك "لازم بِيّنُ اللزوم بلا 
وسط؛ و إن كان الوسط لازماً متقدّماً و احتاج إلى توسّط لازم آخر أو مقوّم 


١.ث:‏ +و. ؟.ث: التوهم. ل 
؟. : للشيء. 0 + 2176 لق 5 2 +كان. 
لاط + نّ اللازم الأول إِمّا أن يكون لزومه للوسط بوسط آخر أو يكون بغير وسط. 
8ث: فهنالك. 


5" بشارات الإشارات الجزء الأول في المنطق 


ظ غير منته في ذلك إلئ لازم بلا وسطٍ تسلسل أيضاً ' إلى غير النهاية؛ فلابد ظ 

في كل حالٍ من لازم ؛ بلا وسط؛ وقدبان أنه ممتنعٌ الرفع في الوهم؛ 

فلائلتفت ' إلى ما يقال" إنّكل ما ليس مقؤماً 'فقد يصحٌ رفعُه في الوهم؛ و 

من أمثلة هذا “كوك عدو مسانا لاخر اوظاويا ل 

أقول: 
أراد أن يثبت وجودّ لوازم يمتنع رفعُها عن ملزويها في الذهن ليُعلم أنّ هذا ليس - 

صَّةِ للجزء -كما زعم المنطقيّون : - و هي اللوازم البيّنة أي التي بلا وسط -؛ إذ هي - 

0 فيمتنع رفعُها عنه. 

و تقريده أن يُقال: إن وجد شىءٌ من اللوازم بلا وسط فقد حصل المطلوبٌ؛ و إن كا 
الك بوي لز الفيتاتين زوز قرا نيوا لويظ نما بكرو كوا نر الهم عا ليجو لان عدا كنا 
يُقال: «الانسان ضاحك, لأنه متعجّبٌ»؛ فالمتعجّب هو الوسط. 

و بيان لزوم التسلسل: أنه لو كان كلّ لازم بوسطٍ فهذا الوسطٌ لايخلو من أن يكون 

مقوّماً للموضوع أو لا. فإن كان مقوّماً لم يكن اللازمُ مقوّماً له وإلا يلزم أن يكون اللازم 

مقوّماً للموضوع؛ لأنّْ مقوّمَ المقوّم مقوّءٌ؛ فلم يكن لازماء هذا خلفٌء بل كان خارجاً من 
الوويظة لاوا إنفاة اتساج لوف للوسط الكويعط الفرقلانة وا زكر ويه حارج عن 
ذلك الآخر أو يكون الآخدٌُ خارجاً عن الوسط؛ إذ لو كان هو داخلاً في الآخر والآخر في 
الوسط يلزم دخوله في موضوعد؛ و هو محال؛ و إن كان أحدُّهما خارجاً: فإن كان بلا 
وسط لزم الخلف؛ لأنّ التقدير كونٌ الكل بوسط؛ وإن كان بوسطٍ يعود الكلامٌ الأَوّلُ من أَنّه 
خارجٌ عن ذلك الوسط أو الوسط خارجٌ عن ملزويه؛ و علئ هذا؛ و لزم التسلسل و يلزم 
استحالة العلم بثبوتٍ لازم لملزويه لاستحالة الإحاطة بما لايتناهي؛ و هذا بِيّنُ 
الاستحالة. 

هذا إذا كان الوسطّ , بين اللازم و الموضوح مقؤماً للموضوع. أمّا إذا لميكن, بل يكون ' 
لازماً له عاد الكلامٌ في لزومه للماهيّة: أهو بوسطٍ مقوّم أو غير مقوّم؟ و يلزم التسلسلّ كما 


١‏ 2 أيضاً تسلسل. ؟. 8: + إذاً. *.: إلى من قال. 
غ. 88: بمقوّم. ه. 5: ذلك. 47 _له. 
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ا ال ا تعس وقد خء أك ممتنعٌ الرفع في الوهم؛ فبطل ما 
قالوا: «إن كلّ ما ليس مقوّماً يعن وفقداتى الوهع 0 . ظ 

و من أمثلة اللازم اللازمٌ الذي يمتنع رفقه عن موضوعه في الوهم, ككون كل عدو 
بواراحر روا نه غير مقوّمٍ مع أنه يمتنع رفعٌه عن الماهيّة؛ و كذا قولنا: 
الو انحو شيف الافنيق :و أمالة: 

و هيهنا دقيقةٌ و هي أَنّهم قالوا: «الجزء ما لايصحّ توهَمٌ رفيه مع يقاء 055 
الماهيّة» و ليس شيء من اللوازم كذلك: إذكلٌ لازم فُرض يصمٌ توهّمٌ رفجه و إن د لديكن 
مرفوعاً في الذهن مع بقاء الماهيّة ماهيّةَ بخلاف الجزء. 

قولفونزرو إن كان لها وسط بعلت واتحيةينته أى آر لللوزازم وسط بينعنقى ينذلك 
الوسط علمت واجبة اللزوم لموضوعها بذلك الوسط لا بذات الموضوع. 


قال: 
إشارة 
<إلى العرضيّ الغير اللازم < 
و أمّا المحمول الذي ليس بمقوّم و لالازم؛ حب المصرد” التى يجوز 
أن يفارق الموضوع مفارقة سريعة أو بعطيئةٌ سهلة أو عسرة مثل كون 
الإنسان شان وشيكا ونهالها وافانيا ' 
أقول: 


المحمول الذي ليس بمقوّم ولا لازم ؛ فجميع المحمولات لعي يجوز أن ن يفارق 
الموضوع؛ و ذلك على قسمّين: / 

].١[‏ ما لايفارق وإن جاز مفارقته ككون زيد امُيّا؛ 

[1.] وما يفارق إمّا مفارقة سريعة ككون الإنسان شابّاً أو بطيئة ككونه شيخاً [أو]سهلة 
ككون الصحيح جالساً أو قائماً أو عسرةً كالعشق؛ و يُمكن التركيبٌ؛ فالسريعة السهلة 


١‏ 8: غير. ؟. 3: قائما و جالساً. 
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كدالنائم» و السريعة العسرة كدالمغشيّ عليه» و البطيئة السهلة كدالشباب» و [البطيئة] 

العيرة كبر للحتو ظ ظ 
قوله «فجميع المحمولات التي يجوز أن يفارق الموضوع» يدل علئ أنّ اللازم ما 

لايجوزأن يفارق؛ فعُلم أَنّ ما ذكره في الفصل السابق من تعريفٍ ل ليس بجيِّدٍ. 


قال: 
إشارة 
[إلى أن ما ليس بمقوّم يُسمَئ عرضيّاً و قد يُستى مم عرضاً] 
لها ' كان المفوم تسعن ذانيا: ؛ فما ليس بمقوّم حلاتها كان انمتتارقا بد 
نقد تبك ضوق ومنلانا اق عوضا ويستدكره 
أقول: 


تا كان المحمولٌ المقوّمٌ يُسمَئ ذاتياً فما ليس بمقوّم يُسمَئ عرضياً؛ إذ العرضيّ في - 
مقابلة الذاتيّ و ما ليس بمقوّم في مقابلة المقوّم؛ و من العرضيّ ما يُستَى عرضاً و هو 
العو العا سيجىء 56 


قال 


0 


إشار 

<إلى الذاتيّ بمعنى آخر > 
ا الموضع منه و عنوا به غير 
هذا المعني؛ و ذلك هو المحمول الذي يلحق الموضوعً مسن جوهر 
الموضوع و ماهيّته. مثل ما يلحق المقاديرَ أو جنسّها من المناسبة و 
الجساذ [نى الخد اه سن الدويكة و الفره تقد الشيرا سن الضككة:د 
السّقم؛ و هذا القبيل من الذاتيّات يخصّ باسم «الأعراض الذاتيّة» مثل ما 


.١‏ 2: و لمًا. 
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يتمثلون به من الفطوسة للأنف؛ و قد يُمكن ا يرسّم الذاتىّ 0 ريما 
جمع الوجهّين جميعاً. 

أقول: 

المنطقيّون م «الذاة نيّ» في كتاب لكلّيات على «المقوّم» -كما مر فق د أطلقوا 
في كتاب البرهان علئ مه بعل ١‏ حرو كوه وف ذاقا وهو اللتعميو ل الدى لمق 
الموضوع من ذاته إِمّا بلا وك كالتعجّب للإنسان أو بوسطٍ مساو كالضاحك بواسطة 
المتعجّب أو بواسطة الجزء كالمتحرك بواسطة الجسم؛ و مثّل الشيخٌ بما يلحق المقاديرَ أو 
حنشها /لقاهن المتاضشة:و الميناواة4و الأغذاد من الدوسكة و الفرد قث الحيوان فس 
الصحّة و السّقم؛ و الأنْفٌَ من الفطوسة؛ و المناسبة الشاملة للمقدار و العدد كالنصفية و 
الائية و ما يجري هذا المجرئ تكون عارضة للكمّ من حيث هو الكمّ الذي هو جنش 
الفقاويرة:و المناسيات التحفضة الى لاشمكن فى العده كالتسية التنن نين سمتطى اذى 
الاسمين - كما مه - تكون عارضةً للمقادير و كذا المساواة المطلقة تعرض للكبّ و3 
المنساواة النقذاز أ الهتة ادو لية قال راق المقاد ير و سيا 

مثال ما يعرض لذاتٍ الموضوع من حيث هي لحوق المناسبات المختصّة بالمقادير؛ و 
ما يعرض بواسطة مساو كالتجرّي المقدارئ بواسطة المناسباتٍ المختصّةٍ كالمقدار. 

وجوهرٌ الشيء حقيقنه -سواء كان بسيطأ أو مركا ؛ و الماهيّة قد تخصٌ بالمركبات 
اكماهة. 1 

واتمكن أن تشم الذايث عغلئ وجه .عه السشهين كما يرهم يانه اليحمول الذئ 
لايحتاج الموضوعٌ في اتصافه به إلئ مر خارج عن ذاته. 


اه 


و الذي يخالف هذه لكر فما يلحق الشيه :أجل أمر 0 


51 فما يلحق الشىء لأمر: ‏ 25.7 +أعه متم" 
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أخصٌ منه؛ و كذا مثل ' لحوق الحركة للموجوه فإنّها نما يلحقه لأنّه جسم - 
و هو معني أخصٌ منه وكذلك لحوقٌ الضحك للحيوان؛ ؛ فإنه إنما يلحقه 


إذا عرفت الأعراضّ الذاتيّةَ فما يخالنها لست راعراما خرية) مها عرد 
ا : لأمر خارج عنه أعمٌ منه وأخصٌ 

مثال الأوّل: لحو الحركة للأبيض 0001 جدكةه عن مفهوم الأبيض؛ إذ 
مفهومٌ الأبيض شيءٌ له البياض. أما أنه جسمٌ أو غيرُ جسم خارجٌ عن مفهومه. . 

مثال الثاني: لحوقٌ الحركةٍ للموجود بواسطة أَنّه جسمٌ أو الضحكٍ للحيوان بواسطة أنه 
السا و الأول أن يُقال: «لحوق المتحردك و الضاحك»؛ أن الكلام في المحمولات و لعلّه 
تساهل. 

050000 ا ا ل الف ظ 
بواسطة النار أو الشعاع. 

و حينئزٍ يمكن حص المحمولات بأن يكون المحمول إمّا أن ن يكون 0 
أو بوسطٍ؛ و الوسط إمّا جزء أو غيرُ جزء؛ و غيرٌ الجزء إِمّا مساو أو أعمٌ -أَيّ مقوّمٍ كان -أو 
أخصٌ أو مبائن؛ فانحصرت المحمولاتٌُ في سنّة أقسام: ثلاثئة أعراض ل 
عر يبة. 


قال: 
إشارةٌ 
<إلى المقول فى جواب «ما هو؟» > ظ 
يكاد المنطقيّون الظاهريُون عند التحصيل عليهم لايميّزون بين الذاتئ و 
بين المقول في جواب «ما هو؟»؛ فإن اشتهئ بعضهُم أن يميّر كان الذي 


١‏ لدبو كذأا مثل. 
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يؤول إليه قوله هو أن المقول في جواب «ما هو؟» من جملة الذاتيّات ما 
كان مع ذاتيّته أعم. 7 لم يَتَلبَُون إذا حُقّقَ عليهم الحال في ذاتيّاتٍ هي أعمّو 
انحت أعتانا نكل أشنا يمكونها قضول الأعتانى' و ,يستصر نيا لككة 
الطالب ب«ماهو»؟ إِنّما يطلب الماهيّة وقد عرفت الماهيّة ' وأنّها ' تتحقّق 
بمجموع المقرّمات؛ فيجب أن يكون الجوابٌ بالماهيّة؛ و فرق بين المقول 
فى بعر ان نوها اهو ؟) جتن اننال فى عو انيه زرها قوب التق ل اقنى 
طريق «ما هو؟»؛ فإنّ نفس الجواب غيدُ الداخل في الجواب و الواقع في 
57 1 
أقول: [ ظ ظ 
هؤلاء لما سمعوا أن الجنس و النوع مقول في جواب «ما هو؟» و كلاهما ذاتي حسبوا 
أن المقول في جواب «ما هو؟» هو الذاتئ. ثم بعضهم إذا تنبّه بأنّ الفصل ذاتيئٌ و ليس 
بمقول في جواب «ما هو؟» أخذ في تغييرٍ تعريفٍ المقول في جواب «ما هو؟» حتّى آل 
قوله الود أن المقول في جواب «ما هو؟» هو الذاتيّ الأعمّ. ثمّ اضطرب أقوالّهم في هذا 
التعريف لما نيّهوا إمن] أن فصلّ الجنس مثل «الحسشاس المتحرّك بالإرادة» ذات اع ف 
ليس بمقول في جواب «ما هو؟»؛ إذ جواب «ما هو؟» إِنْما يصمّ بالماهيّة هيّة؛ لأنّ الطالب 
ب«ماهو؟» إنما يطلب الماهيّة هيّةَ والماهيّة إنَما يحصل بمجموع مقوّماته لا ببعضها؛ فلايكون 
البعض مقولاً في جواب «ما هو؟». بل يكون إمّا مقولاً في طريتي «ما هو؟» أو داخلاً في 
جواب «ما هو؟»؛ لأنّ ما يقال في جواب «ما هو؟» ؛ يُسمّئ ب«المقول في جواب ما هو؟» 
كالحيوان الناطق في جواب ب السؤال ب«ما هو؟» عن الإنسان “و كل جزءٍ ذُكر بالمطابقة 
كالحيوان / واالقاطاق تكن مقو ١‏ فى ظريق يها نهو؟) نو كل بدو و كو الستقن سويد 
الجوهر و غيرهما يُسمّئ «داخلاً في جواب ما هو؟» و «المقول في جواب ما هو؟» يمتنع 
أن يكون داخلاً فى جواب «ما هو؟» أو يكونّ واقعاً فى طريق «ما هو؟». 
تاليا تِ اللغة» إذا اضطربث. 1 ظ 


١لك:‏ اجناس. ؟.: و قد عرفتها. *.2: + إثما. 
2.5 : في طريق ما هو. ه.لل: + عن الانسان. 
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قال: 
زاغل أن سوال الجائل سومااه ؟) بحسب ما برجي كر لقش هو أنهسا 
ماوع يدبا وياد ا 
حتّى تتحصّل ذاته المطلوب في هذا السؤال تحقّقها؛ والأمرالاعم 
بواجا وو دوسيو وي 
نستعمل هذا اللفظ على عرفب ثان»؛ ولكن عليهم أن ددا على المفهوم 
المع ةدرو أترو علن ١‏ دما نويروا لو طالة .ها الطالتدو لكايه عددة 
السام عكري ا عسي اا لبر سانا 
ظ في الغرفٍ غنى. 
أقول: 

هذا انا كيد لما سيق: 

و تقريزه: أن سؤال السائل ب«ما هو؟» بحسب كل لغةٍ هو أنه ما ذاته؟ أو ما مفهوم 
اسمه و ذاته؟ و مفهوم اسمه إِنْما يتحقق باجتماع ما يعمّه و غيره؛ وهو الجنس القريب؛ و 
ما يخصّه و هو الفصل القريب حتّى تتحصّل ذاته المطلوب تحققها بالسوّال؛ و الذاتيٌ /ذ6)/ 
الع ليس ذاته و لا مفهوم اسمه بالمطابقة؛ فإذن ليس هذا الاطلاقٌ 00 
اللغويّ؛ فإن ذهبوا إلى أنّ استعمالَ هذا اللفظٍ في ذلك المعني بالاصطلاح فيلزم عليهم أن 
يبيّنوا المفهومٌ الذي اصطلحوا عليه؛ و يستندوا هذا الاصطلاح إلى قدمائهم أَنّهُم نقلوا هذا 
اللفظً من مفهومِه اللغويّ إلئ ذلك المفهوم, كما هو العادة في بيان المصطلحات. مع أَنا نبيّن 
عن قريب أنه لا حاجة لهم إلى النقل عن الظاهر. 

هذا تقر يك ما في الكتاب؛ و فيه كلام؛ لأنّ الرسوم والحدود الناقصة أيضاً يُجاب بها؛ و 
الشيخُ صرّح في كتبه أنه قد يُجاب بالحدود و الرسوم الناقصة عن الاضطرار و هيهنا حكم 
أنه" لايجوز إِلَّا بالماهيّة؛ و الحقّ ما ذكروه تَمَةَ. اللّهمً! إلا أن يُطلب كُنْهُ الشىء؛ فإنّه ‏ 
لايصمٌ الجوابُ بهما 1 


5. 12 + بالمطابقة. ؟. 8: إلى. ”.كد أنه. 
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إشارة 
<الئ أصناف المقول فى جواب «ما هو؟» > 
إِعلم أن أصناف الدالّ علئ «ما هو؟» من غير تغييرٍ العرف ثلائةٌ: 
أحدها: بالخصوصيّة المطلقة, مثل دلالة الحدٌّ على ماهيّة الاسم. مثل 
دلالة' الحيوان الناطق على الانسان؛ 
و الثانى: بالشركة المطلقة. مثل ما يجب أن يُقال حين يُسأل عن جماعة 
مختلفةٍ فيها ‏ مثلاً ‏ فرس و إنسان وثور” ما هي؟ و هنالك لايجب و 
لايحسن إِلّا الحيوان. ظ ْ 
أقول: ظ 
أصناف الدالٌ على «ما هو؟» من غير تغيير المفهوم " اللغويٌ ثلاثة: 
ألعيفانها هو يكين اللتفومةة التللقة كولال اده عن الببجدية 
و الثاني: ما هو بحسب الشركة المطلقة ؛كدلالةٍ الجنس علئ تمام المشترك بين أنواعه؛ 
التالقينا هو بحسب الشركة والخصومة صيّة معأ كد لالةٍ النوع علئ ماهيّة أفراده. 
و وححة هُ الحصر: أنّ المقول فى جواب «ما هو؟» ما أن يكون مقولاً علئ شيءٍ واحدٍ 
فقط أو عل أكثره والنقول علو أكير ما أن كو ستو عن وعد انها وله 
مثال الأُوّل: دلالةٌ الحيوانٍ الناطق على الإنسان؛ فإِنّه «العبريي افد ةا 
أنه لوجمع مع غيره لايصح هذا الجوابٌ. 
مثال الثاني: دلالةٌ الحيوانٍ علئ أنواعه إذا سئل عنها معاً كما يُسأل عن فرس و إنسان و 
وى اناا ااولامة + ن يُقال إلا الحيوان؛ لأنّ الحيوان تمامٌ الماهيّة المشتركة و 
الفو ايفن الأعياء اننا يكون عن تهاء الناعنة المفهر كة. 


قال: ظ 00" 
ما الأعم من الحيوان كالجسم فليس لها' بماهيّة مشتركة. بل جزء 
2.١‏ : كدلالة. ؟.: فرس وثور وانسان. ".لير : مفهوم. 


ع.لث: - لها. 
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الماهيّة المشتركة؛ و أمّا الانسان و الفرس و نحوهما' فأخصٌ دلالة' مما ' 
تشتمل عليه " تلك الماهيّةٌ؛ و أمًا مثل الحسّاس و المتحرّك بالإرادة طبعاً و 
إن أنزلنا أنّهما مقرّمان ' مساويان لتلك الجملة معاً بالشركة فليسا يدلان 

على الماهيّة؛ و ذلك لأنّ المفهوم من الحسّاس و المتحرّكِ بالإرادة0و 
أمثال ذلك بحسب المطابقة هو مجرّد أنّه شىءٌ له قوّةٌ حسٌّ أو قرّهٌ حركة؛ 
و كذلك مفهوم الأبيض هو أَنّه شي ذوبياض؛ فَأمًا ما ذلك الشيء فغيدُ 
داخل في مفهوم هذه لفاك حعى لزي الالتزاء جني بعلم سن حارم 
أنه لايُمكن أن يكونَ شيء من هذه إلا جسماً. إذا قلنا: «لفظةٌ كذا تدلٌ على 
كذا». فإنّما نعنى به طريقّ المطابقة أو التضمّن دون " الالتزام 5 


أقول: 
إذا عرف أن جواب السؤال بحسب الشركة إِنّما يكون بتمام المشترك؛ فحينئذٍ لايجوز ظ 
مووي و ا ا وح و فإنّه ليس تمامَ 
هيّةٍ المشتركةٍ بينهماء بل جزءاً لتمام الماهيّة هيّة المشتركة؛ و لا بما هو أخصٌ كالانسان أو 
ارس فإة لاه عل أل من سام الشتراف ولا بما هو مساو له كالحسّاس و 
المعدد كف بالارادة:طبعاوح إن قدرنا أنهما مقؤماق مساويان لتلك الجماعة معاً ببالشركة: 
فإنّهما لايدلآن على الماهيّة بالعْرفٍ اللغويٌ؛ لأنّ مفهوم الحسّاس و المتحرّك بالإرادة و ما 
يجري مجراهما من الفصول كالناطق بحسب المطابقة شيء له قوّةٌ حش أو قوّةُ حركةٍ أو 
قَوَةٌ نطق؛ و كذا مفهوم العرضيّات كالأبيض و الماشي و غيرٍ ذلك؛ فإنّ مفهوم الأبيض 
بالمطابقة ذوبياض؛ و مفهوم الماشي شيءٌ ذو مشي؛ و أمّا حقيقةٌ ذلك الشيء فغيدُ داخل 
في مفهوم هذه الألفاظ إلا علئ طريق الالتزام؛ و ذلك أيضاً حين يُعلّم من خارج أنه 
ل عع ء إلا جسماً وإذا قلنا: «لفظةٌ كذا تدلّ علئ كذا» فإنّما نعني به 


١الل:‏ نحوه. ".لثل: بدلالة. "الثل: ‏ عليه. 
غ.ث: - مقوؤمان. ه.ك: - بالارادة. 1. 1: - مجراد. 
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وإنما قال يراق اننا نيما تناك اجيالا ب الفسيل العم ترما هؤهيدا العض ,د الس كد 
الإرادثةوهى النشيى التحيوانقةه و العشاس بو السسعة لهالا رةه هما تناخ يما ويعان لل 
وكذا فصل الإنسان ما هو مبدأً النطق؛ و الناطق وصفٌ مساو له. لكنّ المنطقي إِنّما يعتبر - 
فى الحدودٍ تلك الصفات لعُسرٍ الوقوفٍ على الموصوفات. 


قال: 

ركك و الما ل بسي يق افوخو مسدووً! وأببكا لو" كان 
المدلول عليه بطريق الالتزام معتبراً لكان ما ليس بمقوّم صالحاً لدلالة" 
على ما هو مثل الضحًّاك ' مثلاً؛ فإنّه من طريق ال 
الناطق؛ لكن قد اتّفق الجميعٌ على أنّ مثل هذا لايصلح فى جواب «ما 
هو؟». 

فقد بان أن الذي يصلح في ما نحن فيه أن يكون جواباً عن «ما هو؟» أن 
نقول لتلك الجماعة: «إِنّها حيوانات»؛ و نجد” اسم الحيوان موضوعاً بإزاء 
جملة ما تشترك فيه هي من المقرّمات المشتركة بينها دون ” التي تخصّها؛ 
و ما في حكمها وضعاً شاملاً إنّما يخلّى عمّا يخصٌّ كل واحد منها؛ هذا. 


أراد أن ولام م لايصلح أن يُقال في جواب «ما هسو؟» و يسبيّن ذلك 


فالأوّل: ما يدلّ عليه اللفظّ بالالتزام غيدُ متناه؛ لأنّ لوازم الأشياء/68)/ غيدٌ متناه؛ 
فلايّفهم منه ما هو المقصود. 

و فيه نظرُ؛ لأنّ المعتبر في الدلالة الالتزاميّة اللازمٌ البيّنُ؛ و ذلك متناه؛ و الأصل أن 
ّقال: المدلول الالتزامئّ غيدُ منضبط؛ لأنّ اللوازمَ البيّنةَ قد تختلف بحسب الصناعات و 


١.لل:‏ متقومان. 7 اذا ".2: للدلالة. 
؛. ث: ضاحك. 6 تجد. ٠‏ كط : حددون. 
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العادات؛ فإِنْ النحويّ يتصوّر من معني «الفاعل» المرفوع و الحكيم [يتصوّر منه] «السابق 
على الفدل»؛ و حبك لاتيم باهو المقصوة. 
الثاني: لو كان المدلولٌ الالتزامئٌ معتبراً لكان غير المقوّم جاز أن قال في جواب «ما 
هو؟» كما إذا سئل؛ فجاز أن يُقال: «الضحاك» و هذا غيرُ جائز بالاثفاق. 
الام نهم اتتفقوا علئ جواز أن يُقال الرسوم, كالموجود و الضحّاك؛ و الحدود 
قصة كالجسم الناطق في جواب «ما هو؟»؛ فكيف يصمٌ التمسَكُ هيهنا بالاثفاق؟! ‏ - 
0 هذا إِنْما جوّزوا إذا كان المرادٌ بالرسم و الحدّ الناقصٍ المميّرٌ وهو المدلول 
المطابقئٌ. كما بِيّنّا قبل؛ و أمّا الكلام في ما إذا أريد كُنْهُ الشيء؛ إذ دلالةٌ أمئال ذلك إِنّما 
تكون التزاميّة بالقياس إليه؛ و ذلك غيدُ جائز اتفاقاً؛ و إذا ث يت أ الكتوات ف يو امن 
أنواع الحيوان لايصحٌ بما هو أعمّ من الحيوان و لا بما هو أخصٌ و لا بما [هو] يساويه؛ 
فتعيّن الحيوان؛ فإنه موضوعٌ بحسب اللغة لجملةٍ ما يشترك فيه أنواعٌ الحيوان مسن 
المقوّماتٍ المشتركة بينها دون المقوّماتٍ المختصّة اي الفصول وما في حكمها اي( 
الخواض مدوظعا غاملا الكاامعةة عنما قف كل واد يمنا هذا الك العقر ا بسب 
الشركة. 
قال: 
وأمًا الثالث: فهو ما يكون بشركة و خصوصيّة معاً مثل ما أنّه إذا سُئل عن 
جماعة -هم زيد و عمرو و خالد -«ما هم؟» كان الذي يصلح أن يجاب به 
على الشرط المذكور «إنهم أناسٌ»؛ و إذا سُئل عن زيدٍ وحده «ما هو؟» 
لست أقول: مَن هو؟ كان الذي يصلح أن يُجاب به على الشرط المذكور ' 
«إِنّه إنسان»؛ لأنّ الذي يفضل فى زيدٍ على الإنسانئيّة أعراض و لوازم 
لأسباب في مادّنِه التى منها خُلق و في رَحِمِ أُمّه و غير ذلك عرض له؛ و" 
لايتعدر علينا أن نقدّرٌ عروضٌ أضدادها في أوّل تكونه و يكون هو هو 


إبى 


١.ش:‏ - على الشرط المذكور. ‏ 4.5:-و. 
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أ قول: 

اثالث هو الذي يصح أ اسك تا تس عبر موسا هر كيين لكان 
الخصوصيّة معاً وهو النوٌ بالقياس إلئ أشخاصه؛ فإنّه إذا سل عن عدّةٍ أشخاصه -مثل - 
زيد وبكرو خالد -كان الذي يصلح أن يُجاب به من غير تغييرٍ الوضع اللغويّ -كما مر - 
أ ن يقال: («إنْهم أناش»؛ ؛و عن زيدٍأيضاً وحده ب«ماهو؟» لا ب«مّن هو؟5» كان الذي يصلح 
ْ يجاب به: «إنه إنسان». ما [إذا] شئل ب«مّن هو؟» يكون السوال عن العوارض 22 
الشخصيّة؛ فلايصمٌ أن يُجاب بالماهيّةٍ النوعيّة, بل يُجاب بما يميّزه عن ما يشاركه في 
نوعه؛ فيّقال: «إنْه فيد او نادت فلان» أو «الذي تعلم» أو «يصنع كذا» مما كن اغراق عدن 
السائل؛ وإئما قلنا: «أنْه إذا شئل عن زيد ب«ماهو؟» فالذى يصلح أن يجاب بذ اله 
إنسان»؛ لأنّ ما زاد فى زيد على الإنسانيّة أعراض و لوازم عرضث له بأسباب حاصلةٍ فى 
مادّته التي منها خُلق زيدٌ؛ فإنّ سخونتها يوجب الذكورة وبرودتها الأنوئة والضعف وكذا 
قن ذلك وياسات فى دس أكددمج الأكيقتات:و الكقتات المرجية سوال هيهو 
بأسباب غير ذلك من الأمزجة و الأهوية؛ و لو فرض عروضٌ أضداد تلك العوارض و 
اللوازم لمّادته فى أُوّلِ تكوّنه إنساناً لايضب ذلك فى هويّته. بل يكون هو هو بعينه و إذا 
كاقنث الزوائد أغراضاً فالجواب نما يكن بالاتسان. 

هذا ما ذكره؛ وفيه نظرُ؛ لأنّ هويّة زيدٍ إِنْما يتحقّق بالإنسانيّة و تعيّنه؛ فلو رض انتفاءً 
تعّنه و عروض : تعيّن آخر فلانسلّم أنه يكون هو بعينه. 

507 : ذكر الشيخٌ في الفصل الذي , بين الذاتي أ نّ التعيّن ذاتيٌ للأشخاص, بل الطريق 
هيهنا أن يُقال: إِنّهِ إذا سُئل عن فردٍ من أفراد النوع ب«ما هو؟» فإنّما يُطلب به ماهيّته 
النوعيّةٌ فى العّرفٍ و اللغة؛ و إذا سُّئل ب«مّن هو؟» فائْما يُطلب به ما غيره عن مثله. 


قال: 
وليس كذلك نسبة الإنسانيّة إليه و لا نسبة الحيوانيّة إلى اللإنسانيّة و 
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الفرسيّة؛ و ذلك لأنّ الحيوان الذي كان يتكوّن إنساناً فم ' أن يتم تكوثه - 
مما يتكوّن منه؛ فيكون إنساناً؛ و إِمّا أن لايتمٌ تكوثه " فلايكون لا ذلك 
العيوان و لأالك الأتسانةى لبن يسعيل القدية المذكرة سين أته الوق 
لمتلحقه لواحق جعلثه إنساناً. بل لحقثّه أضدادها أو" مغائراتها. لكان 
يتكوان حيواتاً غير إنسان؛ يعني فرساً مثلاً؛ ' و هو ذلك الواحد بعينه. بل 
إِنَما يجعله حيواناً ما يتقدّمه؛ فيجعله إنساناً؛ و إن “كان علئ غير هذه 
الصورة فهو علئ غير هذا الحكم؛ و ليس ذلك على المنطقيٌ. 
أقوله 0000 | 
قدعرف أن ما زاد في زيد على الإنسانيّة أعراض و لوازم و ليست الإنسانيّة بالنسبة 
إلئ زيد كذلك حتّئ لوكانت أو لميكن زيدٌ زيداًء بل لوكان لكان هو و لو لم يكن لم يكن؛ 
وكذا اللخيواققة:بالسيية إلى الإنسا قدو الفرسخةاء انان العيواق الذى .هو يتكون سانا لو 
تكوّن كان إنساناً و لو لم يتكوّن لم يكن ذلك الحيوان و لا ذلك الإنسان؛ فلايحتمل أن يُقدّر 
أنه لولم يلحقه ما جعله إنساناً و هو الناطقيّة -و لحقثه أضدادٌ الناطقيّة ‏ كالناهقيّة /74/و 
الصهّاليّة وغير ذلك من الفصول و يصير حيواناً غير إنسانٍ كان هو بعينه ذلك الواحد؛ و 
ذلك لأنما شعله عيواناً وهو الناطق او غيوةت يد عليه و يجئله حييزانا إتساناً 
ضرورة؛ فلو حصل لكان ذلك اللإنسان؛ مت تا ذلك الحيوان و لا ذلك 
الانسان. ظ 
وزعم الشارحون أنّ مراده بقوله «بل إِنْما يجعله حيواناً ما يتقدّمه؛ فيجعله إنساناً» أن 
ما يجعله حيواناً يجعله قبل ذلك إنساناً؛ و فسادٌ هذا الزعم واضحٌ. 
و الحاصل من هذه الأبحاث: أنّ ما زاد في الأشخاص على النوع أعراضٌ لا تُعتبر في 
جواب السؤال عن الأشخاص بهما هو؟»؛ و النوع و الجنس غيدُ عرضئ؛ فيُعتبر في 
الجواب قوله «فإن كان علئ غير هذه الصورة فهو علئ غير هذا الحكم؛ و ليس على 


.١‏ : إمًا. ؟. لل: - تكوّنه. .لش و. 
؛. لل: - يعنى فرساً مثلاً. ه.ث: فإن. 


النهج الأول في غرض المنطق / لا 


المنطقيّ» أي إن كانت المعاني التي فرضناها عوارض فصولا في نفس الأمر و كانت التي 
فرضناها فصولاً عوارض؛ فالحكمٌ بضدّ ما ذكرناه!؛ و ليس على المنطقيّ أن ينظر في 
انوا ييل بغلية أنييقؤل: 1ن الغواوكن لا تف قن البدوايءى الذا عات نمثي ظ 


.١‏ لل ذكرنا. 


قال: 


الهج الثاني 


فى' الخمسة المفردة و الحدّ و الرسم 


<إلى المقول فى جواب «ما هو؟5» الذي هو الجنس > 
<و المقول في جواب «ما هو؟» الذي هو النوع > 

كل محمولٍ كليّ يقال على ما تحته في جواب «ما هو؟»؛ فإمًا أن تكون 
حقائق ا ل ال و ما أن اي 
فقط اما ما ا ف الأول سكا 
«جنساً» لما تحتّه؛ و الثاني ب يُسمّ «نوعاً». 

وهو عادتق أبضا أن نوا كر رابعه من مختلقات العتائع صغينيت 5 
القسم الْأُوّل «نوعاً» "بالقباين إليه على أن اسه ل عند ا إنْما 
يدل في الموضعين علئ معنيين مختلقّين؛ 

وممّا يسهوا فيه المنطقيّون ظنْهم أن اسم النوع فى الموضعين له دلالة 
واحدةٌ أو مختلفة ب لعموم والخصوص 1 


.١‏ 5: + الألفاظ. ".ل : بالعدد مختلفة.  :5.*‏ فقط. 
2.4 : فأمًا. 7 7 + له و. 
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أقول: 

الكلَييٌ المقولٌ على كثيرين إمّا أن يصلحَ مقولاً في جواب «ما هو؟» أو لا؛ و الأوّل إِمّا 
أذيكوة مقولا علة كفير ون عافن بالحققة أو عل كقريق مكغلفيق بالعددف :و الأول 
هو «الجنس» و الثاني «النوع». ظ 

و يُعلم من هذا التقسيم رسمٌ كل واحدٍ منها: 

- فالجنس هو الكلَّيٌ المقول علئ كثيرين مختلفين بالحقيقة في تقو اضارها لوو 

- و النوع هو الكلَيُ المقولُ علئ كثيرين مختلفين بالعدد فقط في جواب «ما هو؟»؛ و 
اسم «النوع» يُطلق أيضاً على كل واحدٍ من مختلفات الحقائق التي تحت الجنس و 
تسق نوها اضافتا لان توعتفه بالقيان الى النكسو وز يق الأول :زتوعا يميتا»! 
لان توعققه لمعت بالقياسن الى الحتين: ويم يكون بالاشتراك لكونهما 
مقك لف كنا اقيق من وسدوةة 

فالأوّل: الأول بالقياس إلئ ما تحته و الثانى بالقياس إلى ما فوقه. 

و الثاني: جاز أن يكون الأَوّلُ بسيطاً كالنقطة و الوحدة دون الثاني؛ فإنّه لابدّ وأن 
يكونّ مركباً من الجنس و الفصل وإِلَا لما كان تحت الجنس. 

الثالث: بينهما عموم من وجه؛ إذ يوجد الأول بدون الثاني كالنقطة و الوحدة؛ و الثاني 
يدون الأول كما فى الأتراح المتوركطة امل الحيوان و الخيسم الثاني .و التعسي وها اكلا متها 
نوعٌ إضافيٌء لاندراجه تحت جنس؛ و ليس بحقيقيَ» لكونٍ كل منها مقولاً على كثيرين 
مختلفين بالحقيقة؛ و قد يوجدان معاً كما في النوع السافل مثل الإنسان؛ فإِنّه حقيقئٌ و 
إضافيئٌ أيضاً. 

و ع طقن د دلالة اسم «النوع» على النعتكين غيال وه واعددان 
بطريق التواطئ؛ و بعضّهم أنّ دلالته مختلفةٌ بالخصوص و العموم علئ أنّ النوع الحقيقىّ 
أخصٌ من النوع الإضافيٌّ مطلقاً؛ و ذلك سهوٌ لما بين [من] أَنّهما مختلفان بالحقيقة و أن 
بيلهما عموماً من وه 
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إشارة 
< <إلئ ترتيب ' الجنس و النوع > 
ثم إن الأجناس قد تترتّب متصاعدةً و الأنواع ' متنازلة؛ و يجب أن ينتهى؛ 
وأمّا إلى ماذا ينتهى فى التصاعد أو فى التنازل من المعانى الواقع عليها 
(التعسحدى]لتوعقة وما الترقظا خابين الثار قبن افيا ليبن يانه لق 
المنطقيّ و إن تكلّفه تكلّف فضولاً. بل إِنّما يجب عليه أن يعلم أنّ هيهنا 
جنساً عالياً أوأجناساً عاليةٌ هى أجناس الأجتاس و أنواعاً سافلةٌ هى أنواع 
الأنواع وأعناءا مترقطة ف جنا لما دونها و أنواعٌ لما رقا أن 
لكل واحو ماق مريعه ا حراس و إإقا ا وارتهابلى بالنظار ؟ فى نديد 
"أخناسن الأجناين 1 ماهيّتها دون المتوسّطات و السافلة كان ذلك مهم و 
هذا غير مهم؛ فخروج عن الواجب؛ و كثيراً ما ألهم الأذهان زيغاً عن 
الجادة. 
أقول: 0 
مراتبٌ الأجناس أربعٌ؛ أن الجنس إن كان اغل الأجناس التي في ترتيب واحدٍ فهو 
الجنس الواحد و «جنس الأجناس» كالجوهر وغيره من المقولات العشر؛ و إن كان 
أخضّها فهو «الجنس السافل» كالحيوان؛ و إن كان أعمّاً من البعض و أخصّاً من البعض فهو 
الى النتويط» #الحيم و الجسم الثائن وين اخ باينها فالمقرة كالمقل إن ل دكين 
االعوسو يجيا له 2500 فحينئذ 520020 متصاعدةً و الأنواغٌ متنازلة؛ و 
يجب أن ينتهيّ التصاعدٌ إلئ جنس لا جنس فوقه و هو «جنسٌ الأجناس»؛ و التنازل إلئ 
نوع لانوع تحت وهو «نوع الأنواع»؛ وما يتتهى إليه النضاعدٌ و النازلُ وما 
بينهما من المتوّطات. /78/بل في الثانية وما بعدهاء بل إِنّما يجب عليه أن يعلم أَنّ هيهنا 


تي 5 + قد تترتب. خا مره 


5 2: النظر. 
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جنساً عالياً أو أجناساً عاليةَ هي أجناش الأجناس و أنواعاً سافلة هي أنواغٌ الأنواع و 
أقياءا متوسّطة هي أجناسٌ لما تحتها وأنواعٌ لما فوقها؛ و أن لكل واحدٍ منها خواصاً 
ليعرفها بها؛ فإنّ ذلك ممّا يحتاج إليه في التعريفات؛ و أمًا إن يشتغل فكرُه في كمي أجناس 
الأجناس و ماهيّتها دون المتوسّطات و السافلة كان الأوّل مه و الثاني غيرُ مهدّ. كما فعله 
أرسطو و تابعه قومٌ؛ فخروجٌ عن الواجب؛ و قد يُّلهم ذلك إلى الأذهان زيغاً عن جادّة 
المنطق. ‏ 
قال: 
ظ إشارةٌ 
<الى الفصل > 

و أمًا الذاتيُ الذي ليس يصلاح أن يُقال على الكثرة التى كليّّه بالقياس 

إليها قولاً في جواب «ما هو؟» فلاشاكٌ في أنّه يصلح للتمييز الذاتي ' لها 

إِمَا' عمًا يشاركها في الوجود أو في جنس ما و لذلك يصلح أن يكون 

مقولاً فى جواب «أىيّ شىءِ هو؟»؛ فإن «أيّ شىء؟» إنما يُطلب به ' التمييد 

الب عن المشتاركات فى معش القريت قبا دونياةو عذااهر البيتين : 

ب«الفصل». 00 
أقول: 

الكلّي إمَا أن يكونّ مقولاً في جواب «ما هو؟» أو لا؛ و الأُوّل الجنس و النوع كما 

م-؛ و الثاني إِمّا أن يكون ذاتياً أو عرضيّاً؛ و سيجيء أقسامٌ العرضيّ و الذاتيّ يكون 
فصلاً؛ لأنّ الذاتيّ الذي لايصمّ أن يقال في جواب «ما هو؟» إِمّا أن يختصّ بتلك الماهيّة 
أو لا؛ فإن اختصّ يميّزها عن كل ما يشاركها في الوجود و الجنس كالناطق بالنسبة إلى 
الإنسان إن لم تكن الملائكة ناطقة بهذا النطي؛ وإن لم يختصٌ بتلك الماهيّةِ فلايكون جز ءا 
لجميع الحقائق لبساطة بعضها؛ فيكون جزءاً لبعضها فقط؛ و لايكون تمامٌ المشترك بين 


.١‏ : توا لد دين.: 5ل عاماء ؟. كر - به. 


ع 
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الماهيّة و بين ما هو جزءٌ له وإلّا لكان جنساً و التقدير بخلافه. بل يكون جزءاً من تماء 
المشترك؛ فإن كان مساوياً لتمام المشترك كان فصل جنس يميرّه عن كل ما يشاركه في 
الوجود كالحسّاس؛ و حيئئذٍ يميّز الماهيّة عمًّا يشاركها في الوجود أو جنسٍ ما في [ 
الجملة؛ و إن لم تكن مساوياً؛ و لايخرج عن ذلك البعض الذي هو جزءٌ له فقط؛ و يكون 
أيضاً فصلّ جنس يميّزه عمّا يشاركه في الوجود أو في جنسٍ ما في الجملة كما مرٌ. 

قال بعضٌ الشارحين: (إنْما قال: «في جنس مَا»؛ لأنّ فصلّ الشيء ازا تكو 
مشتركاً بينه و بين ماهيّةٍ أخرئ؛ فلا يميرّه عن كل ما يشاركه في الوجود. بل عمّا يشاركها 
في الحيوانيّة.» 

و فيه بحثٌ؛ لأنّه ما قال «عن كل ما يشاركها في الوجود» بل «عمّا يشاركها»؛ فعلى 
تقدير أن يكون الناطقٌ مشتركاً ببنه و بين الملك صمّ أن يُقال: إن ميّزه عمًا يشاركه في 
الوجورة 

وقال اخرون: «إِنْما قال: «عمّا يشاركها في الوجود». خوار ان يتركّب الجنس العالي 
و الفصل الأخير من أمرين أو أمور متساوية؛ و حينئزٍ لايميزه جزؤه عمّا يشاركه في 
الجنسء لعدم الجنس حينئذٍ لكن يميرّه عمّا يشاركه في الوجود.» 

وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ الجوهر -مثلاً -لو تركب من أمرّين أو أمورٍ متساوية لكان كل منها 
ِنَا جوهراً أو عرضاً. لضرورة الحصر؛ لا جائز أن يكونَ شيءٌ منها عرضاً وإلا لكان 
الجوهد عرضاً. لصدقه حينئذٍ على الجوهر بالمواطاة؛ إذ الكلامُ في الذاتيّات المحمولة؛ و 
عفن يكون كل هنها عوهرا. 

و التقدير: أن الجوهر مركّبٌ منها؛ فيلزم كونٌ شيءٍ مركباً من نفسه و من غيره؛ و كون 
الشيء جزء الجزء؛ لأنّكلاً منها حينئذٍ يصير جزءاً لآخر؛ وهذا محال. 
وكذايقول في كلّ مقولة, بل الصوابٌ أَنّه إِنّما قال ذلك؛ لأنّ السؤال ب«أيّ شيءٍ هو؟» 
لايجب أن يكونّ للتميّر عمًا يشاركه في الجنسء بل أعمٌ من ذلك حتّئ يصمّ عمّا يشاركه 
في الشيئيّة, كما يُقال: «أيّ شيءٍ هو و ما تحت الشيئيّة؟» كما يُقال: «أيّ موجودٍ هو؟» و 
«أى جوهر ؟» و «أَى جسم؟»؛ و علئ هذا كما قال الشيخ. 


غ 0 / بشارات الإشارات الجزء الأول في المنطق 


قال: 
و قديكون فصلاً للنوع الأخيرٍ كالناطق مثلاً للإنسان؛ و قديكون للنوع 
العو هله فنكن ن فصلا لجنس النوح الأخير ا مقل والماس )ناته 
فصل الحيوان "و فصل جنسٍ الإنسان و ليس جنساً للإنسان و إن كان ذاتيا 
أعبّاً منه. 
فيُعَلم من هذا أنّه ليس كل ذا: نيّ أعم جنساً و لا مقولاً في جواب «ما 
رارك نص لا الاين إلى النوع الذي هو فصلّه مقرّمٌو بالقياس 
ال بحسن ذلك ]الوم متك ظ 
اقول: 
الفصل قد يكون فصلاً للنوع الأخير كالناطق للإنسان؛ و قديكون فصلاً لنوع آخر 
فوق النوع الاخير والوح الذي فوقه يكون جنساً له؛ فيكون فصلاً لجنس النوع الأخير. 
ك«الحشاس»؛ فإنّه فصل الحيوان الذي هو جنس الإنسان و ليس جنساً للإنسان وإن 2 
كان ذائياً أعمّاً منه. ظ 
لكان هذا اللا ليس كز ذا عم جنساً ولا مقولاً في جواب «ما هو؟»؛ فبطل قولٌ 
مَن قال: «ا نّ المقول في جواب «ما هو؟» هو الذا: ني الأعٌ 32 
قوله: «و قد يكون للنوع المتوسّط». يعني " به النوع رفظ بين التسين العالي و 
لنوع الأخير لا النوع المتوسّط بين النوع العالي و الأخير؛ لأنّ فصل النوع العالي أيضاً 
فيل حفس التوع الأخير. 
م الفصل بالقياس إلئ نوعه مقوّمٌ له و بالقياس إلئ جنسٍ نوعه مقسّمٌ له؛ فإنّ الناطق 
يقسّم الحيوان إلى الإنسانٍ و غيره. 


إشارة 
<إلى الخاصّة و العرض العام > 


١‏ :نوع أخير. ؟.لل: الانسان. ١‏ لله نعتى. 
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أمّا الخاصّة و العرض العام فمن المحمولات العرضيّة؛ و الخاصّة منها ما 
كان من اللوازم أو ' العوارض الغير /84/ المقومّة لكلّىٌّ مّا واحدٍ من حيث 
ل سواء كان ذلك نوعاً أخيراً أو' غير أخير؛ و سواء عم الجميع 
أو لميعم؛ و أمًا العرض العام" فهو ماكان ' موجوداً في كلّىّ و غيره عم 
الجزئيّاتٍ كلّها أو لميعم؛ و أفضل الخواصٌ ما عمٌ النوع و اختصّ به و كان 
لازماً لايفارق؛” و أنفعها في تعريف الشىء به *ماكان بيّنَ الوجود له. مثال 
الخا مقا القيعف ' اسان وناك الوه انامدل سوه للمثلث؛ مثال 
العرض العام «الأبيض» للبيضائيٌ. 
أقول: 
لما فرغ من المحمولات الذاتيّة ذكرَ المحمولاتٍ العرضيّة و قدم,ٌأنٌ المحمول 
العرضيٌ إِمّا لازمٌ أو مفارقٌ؛ و هو على التقديرين إِمّا خاصّةٌ أو عرض عاءٌ؛ لأنه إِمَا أن 
يكونَ عارضاً لكلّىَ واحدٍ أو لأكثر؛ و الأوّل هو الخاصّة و الثاني العرض العامٌ. 
قوله: «سواء كان نوعاً أخيراً أو غيرَ أخيرٍ» إشارةٌ إلئ بطلانٍ قولٍ من عرف الخاصّة 
علئ وجِدٍ اختصّ بالنوع و هو قولهم «إِنّها المقول علئ أشخاص نوع واحدٍ في جواب أيّ 
شيءٍ هو؟»؛ لأنّه حينئذٍ خرج خاصّة الجنس العالي عن هذا التعريف. 
قوله: «سواء عم الجميعَ أو لم يعمٌ» إشارةٌ إلئ بطلانٍ قولٍ مَن خصٌ اسم «الخاصّة» 
بالشاملة اللازمة و جعل القسمّين الباقيّين -أي الشاملة المفارقة كالضاحك بالفعل و غير 
الشاملة كالكاتب بالفعل _-من العرض العاءٌ؛ و أمّا العرض العام فهو ما كان حاملاً لكلّىّ و 
لقره رح الجدوتيات التاق للانسان أوالبيعة كالابيض له ْ 
و الخاصّة علئ ثلاثة أقسام: 
3.] شاملة لازمة, كالضاحك بالقرّة للإنسان» ‏ 
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[".] و شاملة غير لازمة. كالضاحك بالفعل له؛ 

[5.] و غير شاملة مفارقة. كالكاتب بالفعل؛ 

و أفضلّها القسم الأُوّل. 

قوله: «و اختصٌ به» ليخرج الخاصّة الإضافيّة. 

أ الخواض في اعريف ماكا ين الوجودٍلممؤف غيد كالضاحك لإنسن. 
للمثلث؛ وقد تكون للجنس العالي ك«الموجود لا في موضوع» للجوهر؛ و قد تكون 
للجنس المتوسّط كدالملون» للجسم. ظ ظ 

ثمّ الخاصّة قد تكون بالقياس إلئ شيءٍ لايوجد فيه و إن لم تكن خاصّة بالموضوع 
كدالماشى» للإنسان؛ فانه يخصّه بالقياس الى ما لايكون ماشياً و 0 «خاصة 
إضافيّة»؛ وقد تكون ده بالموضوع و تسر «خاصّة مطلقة». 

و الخاصّة قد تكون مركبة و هي ما تركبثُ من أمور كلّ منها أعمٌ من الموضوع و يكون ظ 
المجموع اما به كالرسوم المعرفة لالحنا نين ألنجنا انه كت المسوعدوة 3 في بوضور)” 
للجوهر؛ فإنّ كلا من «الموجود» و «لا في موضوع» أعمٌ من الجوهر؛ و مجموعهما خاصٌ 
به ك«الطائر الولود» للخفًاش؛ و قد تكون بسيطة وهى التي لاتكون كذلك ك«الضاحك». 

والعوض الغا ساكب كرن اللعسي_العالى كب الموجوده اوهو لور غير 
شاملا كدالنائم» للإنسان و غير شامل كد الأبيض» لازماً كدالزوج» للإثنين و وقارفا 
كدالاكل» و «النائم». 

و«البيضائئت» طائد يُقال له باليونانيئ «ققنس» وهى متودٌ غين متوالك. 


قال: 
وربّما قالوا: العرض مطلقاً محذوفاً عنه العاه؛ و متخلّفوا المنطقيّين 
يذهبون إلى أن هذا العرض هو العرضٌ الذي يقابل مع الجوهر؛ و ليس هذا 
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من ذلك بشيءء يل معني هذا العرض ' العرضي؛ و قديكون الشيعٌ 
[بالقياس] إلى كلَّىٌ خاصّة و بالقياس إلى ما هو أخصٌٌ منه عرضاً عامًا؛ ؛ فإن 
المشىّ و الأكل مَّن خواصٌ الحيوان و من الأعراض العامّة بالقياس إلى 
الانسان. ظ ظ ظ 
أقول: 1 1 1 
رما حذف الحكماءٌ لفظ «العامٌ» عن العرض العامٌ؛ فظن بعض المنطقيّين ان هذا 
العرض هو العرضٌ الذي في مقابلة الجوهر و هو «الموجود في موضوع)؛ و ليس كذلك؛ 
فا' ن المراد ب«العرض» هيهنا العرضيّ للشيء؛ و الفرق بين المعنتيين ظأهرٌ؛ لأنّ العرضيّ 
قن ذكوق جوهرا و مجي لأ على الجوهر بالجحواطا ة كقولنا: «الناطق حسيوان»؛ فا 0 
جنس هو عرض عام لفصل نوه إذ هو خارج عنه عامٌ له و لغيره؛ و يمتنع أن يكون 
الو إل الجووو اك ترك لل بورك 1 نقد اجن لحك 3 ودين قط ل 
المنطقيّين. 
إعله أ نكا من الكليّات الخمس إِّا يكون ذلك الكلّي إذا قيس إلى الأفراد الموجودة 
في الخارج أو الذهن؛ أمّا إذا قيس بعضّها إلى بعضٍ فجاز أن يصير كي آخر؛ فإنّ خاصّة 
الجنس إذا قيسث إلى المع فقد يكون عضا انا له ك«الماشي» و«الآكل»؛ فإنئهما من 
0 الحيوان و من الأعراض العامة للإنسان؛ و قد لايكون [كذلك)؛ فان «الضاحك» 
َه للحيوان و ليس عرضاً ‏ عامّاً للفرس و غيره بو الحرنات و الجن عرض عامٌ 
الم وافصل خاة كلمن الخاحة شال و الفصل حا فد بالقبنة الى الخرةو 
العرض العام عرضٌ عام للفصل و الفصل خاصّة ظ 
و قد يجتمع في شيءٍ واحدٍ بعضّها أو كلها باعتباراني. كما أن «الحشاس» نوع مسن 
المدرك. و جنسٌ للسامع و البصير و فصل للحيوان؛ و خاصّةٌ للنامي, و عرض عاءٌ 


قال: 


1 ٠6 


© ه» 


[فى المشاركة العامّة بين الكلَّيّات الخمس] 


.١‏ [: + هو. 
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فهذه الألفاظ الخمسة -و هي الجنس و الشوع و الففصل و الخاصّة و ظ 
العرض العام تشد تشترك كلّها في أنّها تحمل على الجزئيّاتٍ الواقعة تحتها 
بالاسم و الحد. 
أقول: /88/ 1 
قد تقع بين الكلّيّات الخمس مشاركات: 
7.] ثنائيّة: و هي التي بين اثنين منهاء كمشاركة الجنسٍ و النوع في كونهما مقولين في . 
سواه | 
[.] و ثاد نية نيّةُ: و هي التي بين ثلائةٍ منها, كمشاركة الجنس و التوع و لقصل في كونها 
بعري ظ 
رباع :كمشاركة النوع و الفصل و الخاصّة والعرضٍ العام في أنّها لاتكون مقولة 
في جواب «ما هو؟» بحسب الشركة المحضة. 
1و مامت كمشاركةٍ الكليّاتٍ في كونها محمولة علئ ما تععها مه العسن كات 
بالاو العذ أن يصضدق عليها اسماوها وحدوذها 
و الشيخ اقتصر علئ هذا؛ لأَنّه من المهمّات؛ لأنّ الكلّيّات الخمس إِنّما يُعتبر بالقياس 
إلئ ما هي صادقة عليه بالاسم و الحدّ؛ إذكل كلىّ لايُحمل علئ شيء بالمواطاة؛ فلايكون 
ذلك الكلّيٌ بالقياس إلى ذلك الشىء شيئاً من الكَلّيَات الخمس كدالبياض» مثلاً بالنسبة 
إلى الجسم؛ فإنّه ليس شيئاً من الكدّتّات بالقياس إليه. 


قال 
إشارة 
<إلئ رسوم الخمسة > 
فالجنس يُرسَّم بأنّه كل يُحمل علئ أشياء مختلفة الحقائق ' فى جواب 


«ما هو ؟». 


.١‏ لثلر: بالحقائق. 
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و الفصل يُرسّم بأنّه كلَىٌ يُحمل على الشيء في جواب «أيّ شيءٍ هو 


فى جوهره؟». 

و النوع يُرسّم بأحد المعنيين أَنّه كل يُحمل علئ أشياء لاتختلف إلا 
بالعدد في جواب «ماهو؟»؛ 2 ْ 

و يُرسّم بالمعنى الثاني أنه كي يُحمل عليه الجنس و على غيره حملا 
ذاتياً أواليا. 


و الخاصّة ترسّم ' بأنها كلّيّهُ تقال علئ ما تحت حقيقة واحدة فقط قولاً 
غير ذاتيث. 
والعرض العام كران كله لقال عل ساسك بق اعدو روطان 
غيرها قولاً غير دان 1 
أقول: 
قسمةٌ الكلّىّ إلى الكلّيّات الخمس و إن كانت معطيةً لرسويها لكن أراد الشيحٌ أن 
يرسّمها برسوم تضبوكة متداولةٍ بين أهل المنطق؛ و «الكلٌّ المحمول» جنس للكليّات 
امسن وداسده اك اقم 1 1 
ورك الس _الد كله تمعن علي أضاء معدلقة: اللعفاكق فى جر امنا هو؟» 
كالحيوان. ظ 
قوله: «مختلفة الحقائق '» يُخرج النوع. و«في جواب ما هو» الثلاثة الباقية. 
ورسم الفصل بأنه كل يُحمل على الشيء علئ جواب «أيّ شيءٍ هو في جوهره؟» 
كالناطق. ظ 
قوله: «في جواب أيّ شيء» يُخرج النوعٌ و الجنس و العرض العاءً؛ لأنّ الجواب عن 
السؤال بدأئ» إنما يكون بما يميّز الشيء عن غيره؛ و النوع و الجنس والعرض العام 
ليسيث كذ للن: 
قوله: «في جوهره» يُخرج الخاصّة؛ لأنها لاتميّر الشيء في حقيقته و جوهره؛ إذ هي 


اك لقا كدري ءالخا 
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غيدُ داخلةٍ في حقيقته, بل إِنّما تميّزه في نفس كونه شيئاً من الأشياء. 

و رسّم النوع الحقيقي بأنّه كلَّنّ يُحمل علئ أشياء لاتختلف إِلَّا بالعدد في جواب «ما 
هو؟»؛ و فوائد القيود ظاهرة. 

و رسّم النوحٌ الإضافي بأَنّه كلّيٌّ يُحمل عليه الجنش و علئ غيره حملاً ذاتيا أوَليا 

تولتيو عن ذا جا الى القعا درو الخاظة و العرطة الها توفاة لحت تعدا معليها د 
علئ غيرها حملاً عرضيّاً. لكونٍ الجنس خارجاً عن ماهيّاتِها. 

قوله: «أُوَلِيَا يُخرج الصنفٌ و هو النوغٌ المقيّدُ بعرضي؛ فإِنّه يُحمل الجنش عليه و علئ 
غيوة لكن'لة أولتا بل بز اسطلة بميلء على التوج المحدر ل علو العييك كنار تعره اده 
الا ا ب سيم 
وسو 

وو لمشيو علد الما 2 روود انا الشيخ فقال في الشفاء: «إنّما قيّد بهذا القيد 

لوي البعيد؛ موب ذلك الحمل لايكون 
وَليَأَ بل بواسطة الجنس القريب و النوع إِنّما يكون نوعاً إضافيّاً بالقياس إلى جنسه 
القريب:ة 

ورك القاكة وأنيا كلنة تقال عليه جا مسع قد راش فا قرلا حو انك 

قوله: «فقط» يُخرج العرض العاءً. 

قوله: «غيرَ ذاتيّ» -أي يُحمل علئ أنْها عرض يُخرج الجنس و النوعٌ و الفصل. 

والباقي ظاهو 

5 100 الكتاث الكميى البنطنة دو الما نول سد الجكرناتترسدونا 5 
حدوداً؛ لأنّ لكلّ واحدٍ من هذه الكلّيّات معني آخر أقرب بذاته من تعريفه المذكور مثلاً 
كالجنس؛ فإِنّه بالحقيقة تمامٌ المشترك الذاتيَ المحمول بين مختلفات الحقائق سواء يُقال 
فى دراب اهن ار لقاو كذاباقىلكلناكهو تنا أوردوا السو لأ جالع البنطى 
إلى معرفة ما يقال فى جواب «ما هو؟» و ما لايُقال أشدّ؛ و ذكر فى الشفاء أَنّ هذه حدودٌ 
لها لذنا سنا طشهوة الألفاظ أَوَّلاً ئّ سميّناها بها. 1 
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قل 


<إلى الحد > 
الحدّ قولٌ دالّ على ماهيّة الشيء. 
أقول: ظ 

النقصوة سق الا حاف الصائقة شهعوفة المعرّف و أقسامه؛ إذ بها يُتَوّصل إلى التصوّرات 
المجهولة؛ و المعردف مطلقاً هو القولٌ الدالُ علئ ما يمير مير العو عا عداة. 
| قوله: «قول» يُخرج المفرة؛ وقوله «علئ ما يميّر الشيء عمّا عداه» ليشمل الحدّ التامً و 
00 : الذاتيّات المفصّلة تميّز المعرّق. 

ف توف إعائعة اورينة نو كل مهما كاناء أوفيد تا فهذه أربعة أقسام. 

.]و الحدّ التاءً: هو القول الدالٌ على ماهيّة الشيء. كما يُقال في تعريف الإنسان: (إِنّه 
حيوان ناطقٌ». ظ 

[؟:] و الحدّ الناقص: : هو القول المشتملٌ علئ بعض الذاتيّات السماويّة, كقولنا: «إنه 
جسم أو «موجودٌ ناطقٌ». 

[] و الرسم التاء: هو القولٌ العا ا الجنس القريب و الخاطة دون الفصل 
القريبء كما يقال في تعريف الإنسان: «إنّه حيوانٌ ضاحك». 
[4.]والرسم الناقص: هو القولٌ المشتملٌ على الخاصّة دون القريبتين. 

و قال قومٌ من المتأخّرين: «معرّف الشيء ما يكون تصوّره سبباً لتصوّرٍ الشيء أو 
لتميّزه»؛ فلز مهم كون الملزومات معرّفاتٍ للوازيها البيّنةِ؛ فإن تصوّراتها أسبابٌ لتصوّراتِ 
لوازيها ك«السقف» للجدار و«الدّخان» للنار؛ إذ تصوّرٌ السقفٍ /94/ سببٌ لتصوّر الجدارٍ و 
تور الدّتفان سيب لتضؤز النارسع أنه لبسث بمعدفات: 

ثمٌ جوّزوا تعريف الشيء بالفصل المجرّد و الخاصّة المجرّدة؛ فجوّزوا في تعريف 
الإنسانٍ مثلاً أن يُقال: «الناطق» أو «الضاحك»؛ و ذلك غيدُ صحيح؛ إذ اللفظ المفرد 
لايصلح للتعريف؛ لأنّه إِمّا أن يدل على الماهيّة بالمطابقةٍ أو التضمّن أو الالتزام؛ 
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- و إن دلّ بالمطابقة كان ذلك اللفظ اسماً للماهيّة مرادفاً لاسيها؛ و ذلك لايجوز في 
التعريف الحقيقيّء بل في التعريفات اللغويّة؛ ظ 

- و إن دل بالل اد الالتزام كان دلالت على العامتة خفن تن لاله اسديا انها 
لنّ الدلالة التضمّنيّة و الالتزامية مجازيّةٌ و دلالة الاسم حقيقيةٌ؛ و المجاز أخفئ من 
الحقيقة و الأخفئ لايصمٌ للتعريف كما سيجيء؛ و مع كونه أخفئ يكون انتقالٌ الذهن إلئ 
معناه أسبق من انتقاله إلى الماهيّة؛ فلو لم يذكر من الماهيّة معني آخر يلزم اختلالٌ الفهم؛ . 
فحينئزٍ لابدٌ من التركيب. 

واشككوا علي نيد الحد با المحدوة و مطلق الحدّ و حدّه حدٌ خامٌ؛ لالد عر الع 
فيكون أخصٌ من مطلق الحدّ و الحدّ يجب أن يساوي المحدوة. 

و جوابه: أنّ حدّ الحبٍّ باعتبارٍ ذاتته مساو لمطلت الحدّء لعدم انفكاكهما؛ الخصوضي 
باعتبار عرضه و هو كوتّه حدّاً له؛ فلا منافاة. 


قال: 
ولاشكٌ في أنّه يكون مشتملاً على مقوّماته أجمع و يكون لامحالةً مركباً ‏ 
من جنيبه و فصله؛ أن مقوّماته المشتركة ! جنسه و المقّم الخاض فصله؛ 
وما لميجتمع للمركب ما هو مشتركٌ و ما هو خاصٌ لمتتمٌ للشيء حقيقثه 
المركّبةٌ؛ و ما لميكن للشيء تركيبٌ في حقيقته لميدل عليها بقول؛ فكل" 
محدودٍ مركبٌ في المعني. 

أقول: 


ما يُراد تعريقّه إِمَا بسيطٌ أو مركّبٌ؛ و التركيب إمّا حقيقيٌ أو اعتباريٌ؛ و المركّب 
الحقيقيّ إِمّا صناعيّ وهو الذي يكون بتركيب الاقسبان كانس ونبو السععون او عي 
صناعيةٌ كالإنسان و العدد؛ والمركب الاعتبارى إِمّا ماهيّته بالقياس إلى شىءٍ اخر كالاب 
والجار أو لا كالجسم الأبيض؛ فهذه خمسة أقسام. 


1 هن ؟. 8: وكل. 
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و لكل من هذه الأقسام تعريفٌ يخصّه: 
ما البسيط: فلايحدٌ؛ إذ الحدٌّ إِنْما يكون بذكر الأجزاء؛ و البسيط لا جزء له؛ فلا حدّ له 

بل يُرسّم بالنسب و الأعراض اللازمة, كما يُقال للجوهر: «موجودٌ لا في موضوع؛ فإنَ ظ 
الأول عرض و الثاني نسبته؛ و المراد ب«الموجود» هيهنا الموجود بالقوّة؛ و ذلك لازمٌ 
لماهيّة الجوهر؛ و متئ كان البسيط قريباً من الطبع جاز في تعريفه أن يُنبّهِ عليها باسم 
بار ليله 6 وو عع عيسيات «إنّه الكون». 

كبا من ادر و الفصل القريتين؛ 3 7 ا المشتركة . هو الجنس القسريب و 

تمام مقوّماته المختصّة هو الفصل القريب؛ و كل مركّب لابدٌ وأن تكونٌ له مقوّماتٌ 
مشتركةٌ و مقوّماثٌ مختصّة؛ لأنّ كل مركّب فهو إِمّا جوهدُ أو عرضٌ؛ فيكون مندرجاً تحت 
جنس من الأجناس العشرة علئ ما ثبت عند الحكماء؛ و حينئذٍ لابدٌ له من فصل؛ إذ 
الجنس المجرّد لايوجد في الخارج؛ فعُلم أَنّ الحدّ التامّ يكون مركّباً من الجنس و الفصل. 

واضطرب أقوالٌ الشارحين فيه: ظ 

[1.] فذهب الأكثرون إلى الإنكار و نقضوا ذلك بالأجزاءٍ الغير المحمولةٍ كما للعددٍ و 
البيتِ؛ فإنّه يتم الحدٌ بذكرها مع أن شيئاً منها ليس بجنسٍ و لا فصل؛ 

[؟.] و ذهب بعضهم إلى أن مراد الشيخ بعض الحدود لا كلها. 

[.] و الحقّ ما ذكرناله] [من] أن كل مركّبٍ لمّاكان مندرجاً تحت جنسٍ من الأجناس 
برأي الحكماء - سواء كان له أجزاءٌ غيدُ محمولة أو لم يكن - حكم الشيخٌ بوجود الجنس 
و الفصل فى كل مركب حقيقيك؛ و ذلك لأنّ الأجزاء الغير المحمولة لاتنافى الأجزاء 
المحدولةااقا." الفدومع كول دا أججرا وكير متعمؤلة فهو ا رقا مر 5 عنمن العنين و النسل: 
فإنه مندرج تحت مقولة «الكمٌ»؛ ا «أنه كي كه مخ الاحاة »و البيكق مندرج تحت 
سوب سه و إذا كان نمأم مسو او د 
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قال: ظ 
و يجب أن يُعلم أن الغرض في التحديد ليس هو التميبزكيف اتّفق و لاأيضاً 
بشرط أن يكونّ من الذاتيّات من غير زيادة اعتبار آخرء بل أن يتصوّر به 
المعنى كما هو؛ و إذا فرضنا أن شيئاً من الأشياء له بعد جيه قتنصلان 
25700 قديظنٌ أن الحيوان له' بعد كونه جسماً ذانفس فصلان 
كالحسّاس و المتحرّك بالارادة؛ فإذا أورد أحدهما وحده كفى ' فى الحد 
الذي اذه لعنية الذانة وال رك" فى العية اذى لطا فيدأ نندت 
ذات الشيء و حقيقتُه كما هو؛ و لوكان الغرضٌ في الحدّ التمبيرَ بالذاتيّات 
كيف اتّفْق لكان قولّنا للانسان ' «جسه ناطقٌ مائثٌ» حداً. 
أقول: 

الغرضٌ من الحدّ التامٌ ليس هو التمييز فقط؛ فإنّ ذلك يحصل بالرسم أيضاً و لا أن 
كرون اميك مركا من الذذاكا سسواء كاورهماء الذاتقات أونفها وال لكات الحدٌ الناقصٌ 
أيضا حة ا قاتا ول الفرضى من الخد أن تتصيور كرد وا عنة المعدوفدو ذلك" لما تحصل 
كرحس عابم وذ كان اع ماح سا ريا له ينيب دزا لدان لقن تر ود تر 
أن] يُتصوّر كُنهُ حقيقته و إن كفئ في تمبيز ذاته عن الغير إيرادُ فصل واحدٍ كالحيوان؛ فإنّه 
علئ ظنّ من زعم أنّ له بعد كونه جسماً /98/ نامياً فصلّين (اللمتعاى» و«المتحدك 
بالارادة»؛ فاذا أورد أحدهما كنن ف التمييزء لكن لايفيد تصوّرٌ كنهه؛ و لو كان مرادُهم 
ب«الحدٌ التامٌ» التمييرٌ بالذاتيّات كيف كان لكان قولّنا في تعريف الإنسان «إنّه جسمٌ ناطق 
مائتٌ» حدّاً تامّاً مع أَنّهم اتّفقوا على أنّ هذا ليس بحدٌّ تام و إِنما قال: «إِنّه قد يظنٌ أن 
الخيوان» لمات قبل ردخ ا الحشاى بو السعدأد بالارادة في الحقيقة وصفان لفصل 
الحيوان لا فصلان. 


١.لث‏ - لله. ؟. 12: + ذلك. ".لل : لم يكن. 
. 5 لانسان. 
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وهم و تنبيه 
[فى رد قولٍ مَن أخذ الوجازة فى تعريف الحدّ ] 
و إذاكانت الأشياء التى يحتاج إلى ذكرها معدودةً و هى مقرّماتُ الشىء 
لميحتمل التحديد إلاوجهاً واحدا من العبارة التي ١‏ 6 المقدّمات ع 
ترتييها أجمع و لميمكن أن يوجز و لا أن يُطْوّل؛ لأنُّ إيراد الجنس القريب 
يغني عن تعديد ' واحد واحدٍ من المقرّمات المشتركة إذا كان اسم الجنس 
يدل على جميعها دلالة التضمّن. ثم يتم الأمرُ بإيراد الفصول؛ و قد علمت 
أنه إذا زادت الفصول على واحد لميحسن الإيجارٌ و الحذف إذا" كان 
الغرضٌ بالتحديد تصوّركنه الشىء كما هو؛ و ذلك يتبعه التمييرٌ أيضاً. 
و يد منعدة | هر بدا ارفس تان اسم الجنس و أتى بدلّه 

بحدّالجنس لمنقل: «إِنّه خرج عن أن يكون حادٌأ» مستعظمين صنيعّه في 8 

الحدّ؛ فلاذاك الايجاز محمود كل ذلك الحمد ” و لا هذا التطويل 5 

كل ذلك" الذمٌ إذا حفظ فيه الواجب من الجمع و الترتيب. 
أقول: ظ 

الوهمٌُ في هذا الفصل هو غلطّهم في تحديدٍ الحدّ أَنْهِ قولٌ وجيرٌ دالٌ علئ تفصيل 
المعاني التي يشتمل عليها مفهومٌ الاسم؛* و التنبيهُ ما ذكره في بيانٍ فساده. 

و تقريره: أنّ الأشياء التي يجب ذكدها في الحدّ التامٌ لما كانت معدودةً و هي جميع 
المقوّمات, فلم يحتمل التحد يدٌ التامٌ للأشياء إلا وجهاً واحداً من العبارة وهي العبارة التي 
تجمع المقوّمات علئ ترتييها؛ يعني الجنس مقدّماً على الفصل؛ و لايُمكن أن يوْخَّر أو 
يطوّل: ما من جهة المقوّمات المشتركة فلأنّ الجنس القريب يغني عن تعديدهما؛ و أمّا 


كدت التىئ, ”الر: تحديد. لك 
.لك - ثح. ه. 85: + تطويل. 4:_كل ذلك الحمد. 
/. هل: ‏ ذلك. | /. عازه مدر عجرا 
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من جهة المقوّمات المختصّة فلأنّها لو كانت متعدّدةً و قد عُلم أَنّه لايجوز ترك بعضها في 
ا 0 ا 
يكون ذلك جائزاً بشرطٍ أن يحفظ الترتيب من تقدّم الأعمٌ. 

هذا ما ذكره؛ و تناقضّه ظاهر؛ لأنه ذكر في الأول أن التحديد لايحتمل إلا عبار 
واحدةً وأكّد بقوله «لم يُمكن أن يؤْخَّر و لايطوّل». ثمّ جوّز هيهنا التطويل و 7 أن ذلك 
الإيجارٌ ليس بمحمود. اللّهمً! إلا أن يُقال: «إنّه يعني ب«القول الأوّل» أنه إن عبّر باسم ‏ 
الجنس القريب و الفصل القريب لايحتمل ذلك إلا عبارةً واحدة»؛ لكن هذا ظاهه لا 
حاجة إلئ ذكره لاسيّما بهذا التطويل؛ و الصواب أن يُقال: الحدّ التامّ لايقبل الزيادة و 
النقصانَ من حيث المعني؛ أمَا من حيث اللفظٍ فيقبلهما. 


قال: 
و كثيراً ما ينتفع في الرسوم بزيادةٍ تزيد على الكفاية للتميّز و ستعلم 
الرسوم عن قريب. ثم قول القائل: «إِنَّ الحدّ قول وجيرٌ كذا وكذا» يتضمّن 
بياناً لشيءٍ إضافىئّ مجهول؛ لأنّ الوجيز غيرُ محدود؛ فريّما كان الشيء 
وجيزاً بالقياس إلىئ شيءٍ طويلاً بالقياس إلئ غيره؛ و استعمال أمثال هذه 
في حدوه أُمور غير إضافيّة خط قد ذكر لهم في كتبهم؛ فأيتذكٌروه. 

أقول: ظ 

مام حكمٌ الحدّ التاءٌ؛ و أمّا الحدّ الناقص و الرسوم فقد يفيد فيهما ' الزيادة على القدر 
الكافي لزيادة التمييز و التوضيح؛ فإِنّ زيادة ذكر المقوّمات في الحدّ الناقص تفيد زيادة 

المعرفة و التمييز؛ و كذا زيادة ذكرٍ الخواصٌ في الرسوم. 

و من الناس [مَن] حدٌّ الحدٌّ بأَنّه قولٌ وجيرٌ كذا و كذا؛ فذكر الشيحٌ أنّ هذا الحدّ فاسدٌ 

من وجهين: ظ 

[1.] الوجازة غير محدودة؛ لأنّها إضافيّة؛ فقد يكون الشيءٌ وجيزاً بالقياس إلى الغير 


١.لث:‏ فيها. 
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طويلاً بالقياس إلئ غير ه؛ فلا يعلم. 
[1.] ذكروا فى كتاب الجدل أنه لايبجوز تحديدٌ الأمور الغير الإضافيّة بالحدود 
الإفتافنة كمن ببح الكازبانها أعث ]ل أعساء و الطنها: 


قال: 


<إلى الرسم < 
وأمًا إذا عرف الشىءٌ ب«قول مؤلّفٍ من أعراضه و خواصّه التى تخصّه ' 
جملتها بالاجتماع» فقد عدف" ذلك الشى4 تزسية ةو ا ره ده ما 
يوضّع فيه الجنسٌ "أوّلاً لتفيد ذاتَ الشى-, مثل ' ما يُقال للانسان: «إنّه 
حيوان مق ء” عريضٌ الأظفار ضحّاك بالظيع: ويُقال للمثلث: «إنه 
الشكل الذي له ثلاث زوايا»؛ و يجب أن يكون الرسم بخواصٌ وأعراض 
يَنةِ للشىء؛ فإِنّ مَّن عرّف المثلّثَ ب«أنّه الشكل الذي زواياه مثل 
انين لميكن رسمّه إلا للمهندس. ‏ 
أقول: ظ 
عرف الرسم وليل امن أعراض الشيء و خواصّه التي تخصّه جملتها 
يوك ظ 
تولنو وس أعراعم و عواضهه يقرع ال الناء والناتضس: 
قوله: «تخصّه جملتها بالاجتماع» إشارةٌ إلى الخواصٌ المركبة؛ فإنّها تخصٌ الرسوم 
بالاجتماع لا بالانفراد. 
وهذا التعريف غيرُ جامع؛ إذ خرج منه الرسمٌ التام وهو المستعمل على الجبنس 
ارين الات 


.١‏ كآ: تختص. ؟. للم: عرفت. ”. لل: + فيه الجنس. 
غ. آ: مثاله. | 6. 1: مشى على قدميه. 
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قال بعضٌ الشارحين في دفع هذا السؤال: «إنّ هذا رسمٌ للرسم لا حدّ»؛ و ضعفٌ هذا 
ةارس يعي ها ان كرو جائفا ناعرسو نا يوقم في امش اناد 
قريباً كان أو بعيداً ‏ ليُفيد ذات الرسوم ثم تُضاف إليه الخواصٌ؛ إذ لا دلالة للخواصٌ على 
الذاتء بل للفصول أيضاً كما م في فصل أصناف /108/المقول في جواب «ما هو؟» و 
يجب أن يكونّ الرسمٌ بخواصٌ و أعراض بيّنةٍ التبوت للمرسوم ليُفيد السامع؛ فلايجوز 
تعريفٌ المثلّث بأنّه الشكلُ الذي زواياه مثل قائمئّين؛ فإنّ فاوك قراناء قانقين اخنرا 
عه الليدا الآ ان ركو السام مينلا وقديحة: 67 هذا النيتى التسية إلى الموتدس 
أيضاً أخفئ من المثلّث؛ فإنّ المهندس ما لم يعرف ماهيّة المثلّث لم يعرف حال زواياه. 


قال: 


6ب 


إشار 
<إلئ أصنافبٍ من الخطأ تعرض في تعريف الأشياء بالحدّ و 
الرسم > . 1 
<إذا عرفت نفعث بأنفسها و دلْتْ علئ اشكال لها في غيرها > 
من القبيح أن تستعمل 5 العدوة الألفاط المها: ” د والمستعارةٌو الغر ب 
والوحشيّة؛ بل يجب أن تُستعمل فيها الألفاظ ' الناصّةٌ المعتادة؛ فإن اتّفق 
أن لايوجد للمعني لفظٌ مناسبٌ معتادٌ فليُخترع له لفظٌ من أشدّ الألفاظ 
مناسبةً و ليدل علئ ما أريد به ثم يُستعمل فيه '. | 
أقول: ظ 
هذه إشارةٌ إلى أصناف الخطأ التي تعرض في الحدود والرسوم إذا عُرفْتُ نفعث و دلّتْ 
علئ أمثالها في مواضع أخر؛ و هي: 
[1.]إِمَا أن تقع من جهة اللفظ 
[.]أو من جهة المعني 
]فى عديديننا 


.١‏ : + المناسبة. ".لثل: ‏ فيه. 
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أكا م حية اللنكلافان مضعم الفاظ حاف ةة و مهار أء غرية وعقة :1 ذلك 
يفوّت فائدة التعريف و هي إدراك المعوّف. بل معن البتعمال الألقال التاة المهعا ده 

واعل أنّ اللفظً المستعملّ في معني إِمّا أن نكون حوضوها لسنواء كاوها لاد 
انياً - أو لمويكن موضوعاً؛ فإن كان موضوعاً فإمًا أن يحتمل معني آخر أو لا؛ فإن 
لميحتمل شتى ذلك اللفظٌ بالنسبة إلئ ذلك المعنى «نضاً»؛ و إن احتمل معنى آخر: فإمًا أن 
يكون هذا الاحتمال مر مرجوحاً بالنسبة إلى احتمالٍ المعني الأَوّلٍ أو سا1 ١‏ زالفيكا: 

- فإن كان الأول يُسمّى اللفظً بالنسبة إلى المعني الأوّل «ظاهراً»؛ 

ظ 2و إن كان الثاني د يُسمّى «مجملاً»؛ 

- و إن كان الثالث يُسمَى «مُأوَلآ؛ ظ 

وإن لميكن اللفظ موضوعاً لذلك معني فلابدٌ وأن يكون منقولاً عمّا وُضع له لمناسبة 
والألها حجان اتشطاله: فيد حبكل تس اللفظ زرمهارا ».و #ستعارأ» ايضا إن كانت 
المقاسية للاشتراك في كن الاوضا ف 

مثال «النصّ» لفظ «الانسان»؛ و«الظاهر» لفظ «الكلام» بالنسبة إلى الكلاء الملفوظةة 
«المأوّل» لفظ «الكلام» بالنسبة إلى الكلام النفسيٌ؛ و «المجمل» كلفظ «العين» بالنسبة إلى 
الباصرة و القرارة؛ و مثال «المجاز» لفظ «الخمر» بالنسبة إلى «العصير» باعتبار المآل؛ و 
«المستعار» كلفظ «الأسد» بالنسبة إلى الشجاع؛ و لفظ «الغريب» ما لايكون استعماله 
مشهوراً؛ و «الوحشيّ» ما بَعُد عن الطبع. ظ 

و يريد الشيخٌ هيهنا ب«الحدود» المعدّفاتٍ مطلقاً و ب«الألفاظ الناصّة» النصّ و 
الظاهر؛ إذ الظاهر يجوز استعماله في التعريفات أيضاً؛ فإن اتّفق أن لايوجد للمعني لفظ 
معتادٌ يُوضع لأَجْلِه لفظ يكون أشدٌّ الألفاظ مناسبةً؛ فذلك المعني. ثمّ يُستعمل ذلك؛ لأنّ 
الناظر في المعاني قد يدرك معني لايكون له اسمٌ في اللغة و يحتاج إلى تعبير عنها؛ فيضطرٌ 
إلئ وضع لفظٍ بإزائه؛ فيجب أن يضع له لفظاً يكون أَشدٌ الألفاظ مناسبة لئلا يكونَ ايها 
ع قاع وااللقة لا د اجاور" الستفاد فين الادف المسلوكة في جميع اللغات؛ و ذلك 
كالألفاظ المنقولة المتداولة بين أهل كل علم [و] صنعةء مثل لفظ «الموضوع» و 


/ بشارات الإشارات الجزء الأوّل في المنطق 


«المحمول» و«القياس» و «الاستقراء» وأمثال ذلك. 


قال: 


و قديسهو المعرّفون فى تعريفهم؛ فريّما عرّفوا الشى بما هو مثْلّه فى 
المعرفةٍ و الجهالة. كمن يعرّف الزوج بأنّهِ العددُ الذي ليس بفرد؛ و ربّما 
تخطّوا ذلك و عرّفوا' الشيء بما هو أخفئ منه. كقولٍ بعضهم: «إِنَّالنار هو 
الأُسطّقسٌ الشبيه بالنفس»»؛ و التقين أخنة من الناووو رتم تعدو ذلك 
فعفوا الشىء بنفسه؛ فقالوا: «إنّ الحركة هى النقلة»؛ و «إنّ الانسان هو 
الحيوان البشر يي وربّما' تعدوا هذا ؛ فعدفو | الشىء بمالايُعف إلا 
بالشيء إِمّا مصبّحاً و إِمّا مضمراً”. أمًا المصرّح فمثلٌ قولهم: «إن الكيفية 0 
تإبها عند الفا نوةة وحدلؤقهاليى لكي ان يستنوا الناقا ريه را ل 
اتَفاقٌ فى الكيفيّة؛ فإنها ' إِنْما تخالف المساواةًو المشاكلة بأنّها انّفَاقٌ فى 
الكيفيّة لا في الكمّيّة و النوع و غير ذلك؛ و ما المقسر فهو أكون 
المعرّفُ به ينتهي تحليلٌ تعريفه إلى أن يُعرّف بالشيء و إن لميكن ذلك في ١‏ 
ول الأمرء ضفل قولهم:«الاتنين از أَدَلَ» :اكه حدر الزوج يذاته هده 
ينقسم بمتساويّين» ثم يحدّون المتساويّين ب«أنتّهما شيئان كل واحد منهما 
يطابق الآخر» مثلاً ثم يحدّون الشيئين ب«أنّهما” اثنان»؛ و لابدّ مسن 
استعمال الاثنينيّة في حدٌّ الشيئّين من حيث هما" شيئان. 


أمّا التخلل الواقعٌ في التعريفات من جهة المعني من وجوه: 


.١‏ ك1 : فعرافوأ. ؟.ثل: ‏ ريما. ". 1: ذلك. 
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[.) تعريف الشيءٍ بما هو مثلّه في المعرفة و الجهالة, كتعريفبٍ الزوج ب«أنه العددٌ 
الذى لبن يفريه إن الوح والفرره متساويان فى المعرقة .و الجهالة)تو ميعز لانفيد 
التعريف؛ لأنّ المعدفٌ يجب أن يكونّ أجلئ ليُفِيدَ التعريف. ظ ظ 

[1]تعريق الشىويما هوأخقئ من كتعري الثار بندائها الأسطقش الشبية بالنفس» 
أخفئ من النار؛ وهل الخطعو ال" و ءارا للخت بعد من المساو» 

[.] تعريف الشيءٍ بنفسه؛ و هو أن يوجد في التعريف لفظ المعدف أو ما يرادفه, 
كتعريف الحركة ب«النقلة» و تعريفي الإنسانٍ ب«أنّه الحيوان البشريّ»؛ و هذا أردئ من 
الثاني ؛ لذ يف ت الشيء بنفسه لايفيد /108/ أصلاً وإلا يلزم تقدم م العلم بالشيء على 
العا مويقالاق لعفن مانا يخور أح توف قبل المدوفيو ليل 0 

لاقيف الشيء بما لايُعرف إلا بذلك الشيء إِمّا مصرّحاً وهو أن لايكون له 
غيرُ مذكورٍ أو مضمراً وهو الذي يكون لوس هيز سدكون: 

الأوَل: كتعريف الكيفيّةٍ ب«أنْها ما يقع به المشابهة و اللامشابهة»؛ فإِنّه لايُمكنهم 
تغريت المشابية الابانها اتَفاقٌ في الكيفيّة؛ و ذلك لأنّ المشابهة و المساواة و المشاكلة و 
ما يجري هذا المجرئ -كالممائلة و المجانسة -أمورٌ متخالفةٌ وضعوا بإزا 0 
وأرادوا ب«المشابهة» اتفاقاً! 5 الكيفيّة و ب«المشاكلة» اتثّفاقاً' فى بي الخاصّة 
ب«المماثلة» اتفاقاً' في النوع و ب«المجانسة» اثفاقاً' في الجنس؛ فحينئذٍ لامسكيم 
تعريفٌ المشابهة إلا بأنّها اتَفاقٌ في الكيفيّة؛ و يلزم لدو وهنا أردىٌ من الثالث؛ لأنّ هذا 
مشتمل علئ تعريف الشيء بنفسه و زيادة. 

الثانى: المضمر؛ وهو تعريفٌ الشىء بما لامّعرف إلا بذلك الشيءٍ و يكون له وسط غية 
مذكورء مثل أن ن يقال للإثنات 2 «زوج أول» : ثم يقال: «الزوج هو عددٌ متقسسم م بمتسأويّين» 
ثم يُقال: «المتساويان هما شيئان يُطابق كل منهما الآخر» ثمٌ يُقال: «الشيئان هما اثنان»؛ 
إذ لابدٌ من استعماله الاثنينيّة في حدّ الشيئّين من حيث هما شيئان؛ و هذا أردئ من الرابع 


.١‏ لذ الانفاق. ". لل اتفاق. ”. لل اتفاق. 
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لاتشماله عَارن تعر زف القدى ريما مكة مع زإيادة. 


قال: 
وقديسهو المعرّفون؛ فيكرّرون الشيء في الحدّ حيث لا حاجة إليه فيه ' و 
لاضرورة؛ أعنى الضرورة التى تتّفق فى تحديدٍ بعض المركبات و 
الاعانتانه ' علو ها تن فى بخيريهذا الفوطة ور مفال هد اللعطا قر أن: 
كك سي الت ف الأحاد» هى «الكثرة» 
انكل قح قر نا لادان حير ار جسهات فال ووب الخبير ان 
مأخودٌ في حدّه «الجسم» حين يُقال: «إنّه جسم دفن حسّاسٌ متحدك 
بالإرادة»؛ فيكونون قدكرّروا؛ و هذان المثالان قد يناسبان بعضّ ما سلف 
ممًا سبقث إليه الاشارةٌ ولكنّ الاعتبار مختلفٌ. 

واعله أن الذين يعرّفون الشىء بما لايُعّف إِلَا بالشىء هم فى حكم 
المكرين للمحدود في الحدّ ١‏ ال 0 
أقول: 
تكريرٌ الشيءٍ في التعريف قد يقع للحاجة إليه و قد يقع للضرورة. 
[1.] فكما يكون في جواب سؤال مشتمل على التكرار كما يُُسأل عن حدّ" الحيوان . 
الإنسان؛ فإنّ المجيب في جوايه يحتاج إلئ إيرادٍ حدّيهما؛ فيقع التكرارٌ؛ و ذلك بالنظر إلى 
السؤال غيدُ قبيح و قبيحٌ لولا السؤال. 
[؟.]أمّا الذي يقع للضرورة فكما لايتمٌ المعدفٌ إِلَّا بتكرار, كما يجيء في تعريفٍ ‏ 
الإضافيّات مثل ما يُقال في تعريفٍ الأب: (إِنْه حيوان تللق تائيه حرس ةقر 
كذلك»؛ فقوله «من حيث هو كذلك» تكرّرٌ لما مضئ و هو ضروريٌ؛ لأنّ مفهوم الأب إِنْما 

هو حيوانٌ كذا من حيث هو كذا لامن حيث إنّه جسمٌ أو جوه؛ أو متحوّكٌ أو غيد ذلك؛ و 

كما يُقال: «العجرٌ عدمٌ القدرة عمّا من شأنه القدرة»؛ فإذن العجرٌ ليس عدم القدرة فقطء بل 


.١‏ 5:_فيه. 5 ركو لمن 


النهج الثانى فى الألفاظ الخمسة المفردة والحدّ و الرسم / ”/ا 


عدم القدرة عمّا من شأنِه القدرة؛ فيكون لفظٌ «القدرة» هيهنا ضر وريٌ. 

[ وأمًا الذي لا حاجة ولا ضرورة فعلئ وجهنين: 

أحدهما: أن يكون المكرّر نفس الشيء.كقولهم «العدد كثرةٌ مجتمعةٌ من الآحاد»؛ فإنّ 
«المجتمعة من الآحاد» هي «الكثرة» بعينها. 

و ثانيهما: أن يكون المكرّر داخلاً في الشيء. كما يُقال: «الإنسان حيوان جسماني 
ناطقٌ»؛ فا إِنّ «الجسم» داخلٌ في الات 

وهنان التعالان يتاسيان يعطق مااسلف :وهو سريت اللعرى ‏ يتقينة:وتتعر يف اللتنى + 
بما لايُعرّف إلا بالشيء؛ لأنّ في تعريفي الشيء بنفسه تكرارٌ المحدودٍ في الحدّ؛ و ذلك 
ظاهرٌ؛ و كذا في تعريفٍ الشيء بما لايع ف إلا به؛ فإنّ القائل «الكيفيّة ما به تقع المشابهة» 
كأنّه يقول: «الكيفيّة ما يقع به تاق في الكيفيّة»؛ فالمناسبة بينهما من حيث التكرار لكنّ 
الاعتبار مختلفٌ؛ لأنّ الخطأ من جهة تعريفٍ الشيء بما يقتضي تقدّمَ معرفته علئ نفسه 
غيرُ الخطأ من جهة تكرارٍ لايحتاج إليه و لا ضر ورةٌ فيه. 


قال: 1" 
وهم و تنبيه 

[فى تعريف المتضائّفين] 

إنه قد يظنٌ بعض الناس أَنّه لمّا كان المتضائفان يُعلم كلّ واحد منهما مع 
الآخر أنه يجب من ذلك أن يُعلم كل واحد منهما بالآخر؛ فيؤخذ كل واحد 
منهما في تحديد الآخر جهلاً بالفرق بين ما لايُعلم الشي: إِلّا معه و بين ما 
لايُعلم الشي؛ إلا به؛ و ما لايُعلم الشي؛ إلا معه يكون لمجال معير ل مه 
كونٍ الشيء مجهولاً و معلوماً مع كونه معلوماً؛ و ما لايُعلم الشية إلا به 
يجب أن يكون معلوماً قبل الشىء لا مع الشىء؛ و من القبيح الفاحش أن 
كوه إنمنا الانعلم ما لانن نوما الأب: فستان بزمنا الأأيا؟» دتقال نقد 
الذي له إِنُ»؛ فيقول: «لو كنت أعلم الإبنَ لما احتجتُ إلى استعلام الأب»؛ 
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إذ كان العلمُ بهما معاً ليس الطريق؛ هذاء بل هيهنا ضربٌ آخر من التلطّفٍ ‏ 
مثل أن يُقال _مثلاً -: «إِنّ الأب حيوانٌ يولّد آخراً من نوعه من نطفته من 
حبك هو كذ لك قلدين فى عمينه أجزاء هذ | الفبين شى 2 عقن بالاين ولا 
فيه حوالة عليه. 1 1 ظ 
و لايلتفت إلى ما يقوله صاحبٌ إيساغوجى فى باب رسم الجنس 
بالنوح؛ و قد تكلّم عليه /118/ في كتاب الشفاء. ْ 000 
فهذا هو الآن ماأردناه من الإشارة إلئ تعريف التركيب الموجّهِ نحو 
التتصور؛ و نحن متقلبون إلى تعريف التركيب الموجّه نحو التصديق. - 
أقول: ظ ظ 
المعدّف يجب أن يكونّ معلوماً قبل المعدّف؛ و ذلك ظاهُ؛ فما يكون مع الشيء - 
كالمتضائقين أو بعده -كالمحدود و الحدّ لايجوز تعريفٌ الشيء به؛ لأنّ ما لايكون 
معلوماً إلا مع شيءٍ يكون مساوياً له في المعرفةٍ و الجهالة؛ و ما يكون بعد الشيء يكون 
أخفئ منه. مثال المتضائقين كما يقال في تعريف الأب: (إِنّه الذي له الإبن»؛ و الأب و 
الإبن مساويان في المعرفة و الجهالة؛ و الطريق في تعريفٍ المتضائقين أن يورد في 
تعر يف كل منهما المعني الذي حصل به التضائفٌ بينهما على وجِهِ يختصٌ به. 
و تتحقيق ذلك: أ" التضائفه بين السسيكين لأيسقى الا اذا كاناة ينتهما شسة: فتخصل 
من كل منهما مع تلك النسبة باعتبارٍ تعلّقٍ النسبة به مفهومٌ المضاف كالب و الإبن؛ فإنٌ 
ْ بين ذاّيهما نسبة و هي تود حيوان من نطفةٍ حيوان؛ و لهذا المعنى تعلق يذاته الاتمان 
الكو لماع تطفقة و ملق نانك الابوريا نّ التولد له؛ فيحصل من ذاتٍ الأب مع هذه النسبة - 
باعتبار التعلّق الذي لهذه النسبة بها _مفهومٌ الأب؛ فيُقال: «الأب حيوانٌ تولّد من نطفته 
حيوانٌ آخر من حيث هو كذلك» و [يحصل] من ذاتٍ الإبن مع هذه النسبة باعتبارٍ تعلّق 
النسبة بها مفهومٌ الإبن؛ فيّقال: «الإبن حيوانٌ تولد من نطفته حيوانٌ آخر من حيث هو 
كذلك»؛ هذا إذا كان تعلّقُ النسبة بكل منهما مغائراً لتعلّقها بالآخر. أمّا إذا كان علئ وجِدٍ 
واحدٍ يكون المتضائفان متبائتين -كالأخ و الجار و أمثال ذلك -؛ فيقال: «الأخ حيوانٌ 
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يعو الاخويو يوا الخو وى تنه حيو اومن عيية هر ك3 لله وبرالجار انبا تاقري 
من بيتٍ إنسانٍ أخر من حيث هو كذلك»؛ و هذا سرٌ تحقيقٍ الإضافيّات. 

و لمّا رأئ فرفوريوس أن أرسطو عرّف النوع الإضافيّ ب«أنْه الكلّيٌ الذي يُقال عليه و . 
علئ غيره الجنسٌ في جواب ما هو» و عرف الجنس ب«أنّه الكل المقول على كثيرين 
مختلفين بالنوع في جواب ما هو» اعتقد أرسطو لأنّ] حدّ الجنس بالنوع الإضافيّ و حدّ 
النوع الإضافيٌ بالجنس؛ فزعم أنّكلّ واحدٍ من المتضائقّين يجب أن يُوْخْذٌَ في حدّ الآخر. 

وقال الشيحُ في الشفاء: «إنٌّ هذا الاعتقادَ فاسدٌ؛ لأنُّ لفظ «النوع» في لغة اليونانيّ كان 
بدا عان هورة العى عرو يشفيداةة تلييصي الانطلاع إل احه القمسةه وهتال: 
«النوعٌ المستعمل في حدّ الجنس هو بالمعني الأوّل)»؛ فكأنّه قال: «الجنس هو المقولٌ على 
كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو». ثم عرّف النوع المصطلحّ بالجنس؛ فما أخذ 
شيئاً منهما في تعريف الآخر. ظ 


قال: 


التهْج الثالث 
حفى التركيب' الخبري > 


هين 


إشار 
<الى أصناف القضايا > 
هذا الصنفٌ من التركيب الذي نحن مجمعون علئ أن نذكرّه هو التركيبُ 
الخبريٌ و هو الذي يُقال لقائله: «إنّه صادقٌ في ما قاله» أو «كاذبٌ»؛ و أمّا 
ما هو مثل الاستفهام و الالتماس و التمثى و الترجّي و التعجّب و نحو ذلك 
فلايّقال فيها: «صادق» أو «كاذب» إِلَّا بالعرض من حيث قد يعرّض بذلك 
عن الخبر. 
أقول: 
قدعُرف أنّ اللفظ إِمّا مفردٌ أو مركّبٌ؛ و هيهنا نقول: المركّب إمَا أن يدل على طلب 
شيءٍ دلالةَ وضعيّةَ أو لا. فإن دل فإن كان ذلك الشيءٌ هو فهمُ شيءٍ و لايكون في اللفظ . 
حروفٌ الفهم يُسمّئ «استفهاماً», كقولنا: «هل لك مالّ؟» و إن لم يكن كذلك فهو مع 
الاستعلاء «أمر » و«نهي» ومع التساوي «التماس» ومع الخضوع «سؤّال» و «دعاء»؛ وإن 
لم يدل على طلبٍ شيءٍ فإن صم أن يُقال لقائله: «إنّه صادىٌ» أو «كاذبٌ». فهو «الخبر» و 


1 كدودر كيب 
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يُسمّئ «قضيّة» أيضاً؛ و إن لميصمٌ فهو «التنبيه»؛ و يندرج فيه «التمنّى» و «الترجّي» و 
«القسَم» و «النداء» و فعل «التعجّب» و أمثال ذلك. 

قولنا: «و لايكون في اللفظ حروفٌ الفهم» ؛ يُخرج مثلّ «إِفْهَمْ» سواء كانت الخطاث مع 
الغير أو مع النفس؛ و قد يصمٌ في غير الخبر أن يُقال لقائله: «صادق» أو «كاذب» لكن 
يكون ذلك بالعرض من حيث يعرّض بذلك عن الخبر. 0 

- والتعريض بالاستفهام عن الخبر «أ لست فعلتٌ كذا؟» و يُراد به: «إنّك فعلتَ»؛ 

-و بالالتماسء كما يقال: «أكرة»؛ و يُراد به «إِنّي أريد إكرامك»؛ . 

وكما قالت الأشاعرةٌ إِنّ الأوامر و النواهي إخباراتٌ عن ترتّبٍ المدح و الذمَ على 
الفعلٍ و الترك؛ 

- و التعريض بالتمنّيء كما يُقال: «ليتَ لي ادق ثرا ززتمنيت الهال): 

- و بِالقسَمء كما يُقال: «أقسمتٌ باللّه»؛ و يراد الاخبارٌ لا الإنشاء؛ 

1 العف كنا تقال زذها ا حسين 135و تر اذذزرا ل عية د |! 

- وكذا في غيرها. ظ 

واعترضوا علئ تعريف الخبر بأنٌ الصادق و الكاذب لابدٌ وأن يُوْخْدٌ في تعر يفه الخبرٌ؛ 
أن الصادق ما يكون خبده مطابقاً للواقع؛ و الكاذب بخلافه؛ و حينئذٍ يلزم الدورٌ؛ و 
اضطرب أحوالٌ أهل العلم في ذلك. 

و جوابه: السك وجوب إيرادٍ الخبر في تعر يفهماء لجوازاً ن يُقال: «الصادق هو الذي 
ما يكون كذلك». 


قال: 
وأصنافٌ التركيب الخبرئ ثلاثة: 

أولها: الذي يَسمّى «الحمليئٌ»؛ و هو الذي يُحكم فيه أن معني محمول 

على معني أو ليس بمحمول عليه مثالّه قولّنا: «الإنسانٌ حيوانٌ». أو' 


.١‏ ثثلر: + أن. 


النهج الثالث فى التركيب الخبريّ / ٠/4‏ 


/118/ «الانسان ليس بحيوان»؛ فالإنسان و ما يجري مجراه في أشكال هذا 
المثال هو المسمّئ ب«الموضوع» و ما هو مثل الحيوان هيهنا فهو 
الست يعو التعمول»والبين حرف السسات 

والقاىو لالت بُسمّونها «الشرطىّ»؛ و هو ما يكون التأليفٌ فيه بين 
خبرين قد أخرج كل واحدٍ منهما عن خبريّته إلى غير ذلكء ثمّ القرن بينهما 
ليس على سبيلٍ أن يقال: «إن أحدهما هو ود في الحملى. بل 
على سبيل أن أحدهما يلزم الآخرو يتبعه؛ و هذا ب يسمّى «المتصل» و 
«الوضعىٌ» أو عل سبيلٍ أن أحدهما يعاند الآخرّ و يباينه؛ و هذا يسمّى 

ظ مر 
أقول: 

أصنافٌ الخبر ثلاثةٌ: «الحمليّ» و «المتّصل» و «المنفصل»؛ لأنّ الخبر لابدٌ فيه من 
محكوم عليه و محكوم به: 

حا :الو ركونا عرورين تقل لقان روعاءا وذو يك فيه با ا لفت 8 علئ معنى 
أو لس مول عليه و الأول يعات و الثاني ينك مهللاو ل قث انأو الاقيناء 
حيوانٌ»؛ و مثالٌ الثاني: «الإنسانٌ ليس بحيوان»؛ و يُسمّى المحكومٌ عليه ب«الموضوع», 
كالاتماع قن بنقالناء.و اليدكرة رم التبحمو )"ونه الحيواك هيطاو تست السرم 
عت اللداب: 

-و إن كانا خبرين يُسمّى الخبر «شرطيّاً»؛ و التأليف الشرطيّ يُخرج كلا من الخبرّين 
عن خبرينهء ثم يقرن بينهماء و ذلك لأنّ أداة الشرط و الجزاء والأعمار حمل الحييه 
موقوفاً على شيءِ آخر لايتمٌ كلامنا معه؛ و اقترانهما ليس على معني أن نَّأحدهما هو الآخرُ 
-كما في الحمليّ -بل علئ معني أنّ أحدّهما يلزم الآخرّ و يتبعه أو ليس كذلك أو يعاند 
الآخرَ و يباينه أو ليس كذلك؛ والأوّل يُسمّئ «متّصلاً» و«وضعيّاً»» وإنما سمي وضعيّاً, 

لاشتماله علئ وضع المقدّم؛ و الثاني [يُسمّئ] «منفصلاً». 


0 
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0 ا 
مثالٌ الشرطيئ المتّصل قولّنا: «إذا وقع خط على خطّين متوازيّين كانت 
الشا رهد نه ال وايا مثل الداخلة»' و لولا «إذا» و «كانت» لكان كل وأحد 
من القولّين خبراً بنفسه؛ مثال الشرطيئّ المنفصل «إمّا أن تكون هذه 
الزاوية حادّةً أو منفرجة أو قائمة»؛ و إذا حذفت «إمّا» و«أو» كانت هذه 
قضايا فوق وأحدة. ظ 

أققله 0000 ظ ظ 
مئال الشرطىّ المتصل قولنا: «إذا وقع ع مستقيمٌ عار سي عون من از نين كانت 
الؤاؤية الشاوسة مثل الداخلة؛ فلو لم تكن أداة الشرط و هي «إذا» و أدا مسنم 
«كانت» لكان كلّ واحدٍ من الطرفَين خبراً بنفسه؛ و الأُوّل قولنا: «وقع 2 مستقيٌ على 
538 مستقيمّين متوازيّين»؛ و الثاني قولنا: «الزاوية الخارجة مثل الداخلة». 

مثال الشرطيّ المنفصل: «إمّا أن تكون هذه الزاويةٌ حادّةٌ أو منفرجةً أو قائمة» و إذا 
حذفت «إمّا» و«أو» كانت ثلاث قضايا و هي قولنا: «الزاوية حادّة»» «الزاوية منفرجة», 
«الزاوية قائمة». 

و إِنْما قال «أصناف الخبر» و لميقل «أنواعه»؛ لأنّ ماهيّة الخبر نوعيّةٌ و الاختلاف فيها 
إِنْما يقع بحسب اختلافٍ الصور اللفظيّة؛ فإنٌ قولنا: «إن كانت الشمسٌ طالعةً فالنهارٌ 
موجودٌ» في معني قولنا: «الشمس إن كانت طالعة فالنهارٌ موجودٌ». 

اللّهمّ! إلا أن تغيّر الصور اللفظيّة في ماهيّة أقسام الخبر. 


قال: 


لسن 


إشار 
<إلى السلب و الإيجاب > 
الايجابٌ الحمليئٌ هو ' مثل قولنا: «الانسانٌ حيوانٌ»؛ و معناه «أنّ الشىء 


.١‏ 8: + المقابلة. ؟. 1: -هو. 
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الذي نفرضه فى الذهن إنساناً كان موجوداً فى الأعيان أو غير موجود»؛ 
تيب أ ولع سعير ان و اتعكر عليه احير ان من غير انار ربادة 
«متئ» و «فى أيّ حال». بل ما يعم الموقّت ف المققكيى مقابليهها. 
والسلث الحعيلة هن مثل قولنا: «الانسان ليس بجسم» و حاله تلك 
العال: ْ ظ ْ 
و الايجابٌ المتّصلّ هو" مثل قولنا: «إن كانت الشمسٌُ طالعةً فالنهاد 
موجود». أي إذا فرطن الأول منهما المقرون به حرف الشرط و يُسمّى 
«النقةة» لزمه الثائن المقرو ويه عرق الشراءو تسعى :«الفتالن» أ 
صحبة من غيرزياةة شىء آخر بعد. 1 
والفلك التمل هو مااييلي هذا اللزوة أن :ضيح ميقل شولا 
«ليس إذاكانت الشمسٌُ طالعة فالليل موجود». 
و الإيجابُ المنفصل مثل قولنا: «إمّا أن يكونَّ هذا العددزوجاً و ما أن 
يكونّ فرداً» و هو الذي يوجب الانفصال و العناد. ظ 
و العلكة التتسل هاما 'نستت 0 الانتصار ونالقكا: :سفن فولناء ” 
«ليس إِمّا أن يكون الغذه وجا و انا منقسهاً بمتساوبين». 
أقول: 
تقال ضاف الع مك متها انا مويك أو ملكتتو انا با وهر لمكي لهذا آذ 
الاتتصال أو الانفصال؛ و السلب هو الحكمٌ بإنتفاء أحدٍ هذه الثلاثة. 
مثال الإيجاب الحمليّ قولّنا: «الإنسانٌ حيوانٌ» و لايُعتبر في موضوعه أن يكون 
موجوداً في الخارج أو لايكون موجوداً؛ فإنَا نحكم على المعدومات مثل قولنا: «الخلاً 
أبعادٌ مجرّدةٌ عن المادّة» و على الموجودات مثل «الإنسانٌ حيوانٌ», بل يؤخذ أعمٌ من 
ذلك؛ و معناه أنّ الشيء الذي نفرضه في الذهن إنساناً - سواء كان موجوداً في الخارج أو 


.١‏ كنأو ؟. 5: -اعتبار. ؟. : -هو. 
غ. ثر: + أن يكون. ش 
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لا - نفرضه حيواناً و نحكم عليه بأنّهد حيوانٌ من غير زيادة «متى» و «على أي حال» و 
غبومها:: فا لقاع كقول | «زالذتيان هيو لوقك ك3اودو النداق كقر لت بوالانيا : جبيواة 
بشرط أن يكونّ كذا». - ظ 

[؟.] و مثال السلب الحمليّ قولّنا: «الإنسانٌ ليس بجسم» و معناه «أنّ الذي نفرضه في 
الذهن إنساناً نفرضه ليس بجسم؛ فنحكم ' عليه بِأَنّه 515 هذا هو مفهوم مجرّد 
الحكم الحمليّ إيجاباً و سلباً 

[*.] مثال الإيجاب المتّصل قولّنا: «إن كانت الشمسٌ طالعةً فالنهارٌ موجودٌ» أي إذا 
فرض الأَوَّلُ من الخبرين المقرون به حرف الشرط و يُسمّى «المقدّم» لزمه الشاني 
المقرون به /124/ حرف الجزاء و يُسمّى «التالى» إن كان المتّصل لزوميّاً أو «صحبة» إن 
كان اتّفاقيَا كقولنا: «إن كانت الشمش طالعةٌ فالحمار ناهق» من غير زياةة مض معن 
التوقيت و غيره؛ و الصحبة المطلقة تعمٌ اللزوميٌ و الاتفاقي؛ 

1ق الشلت المتصل يهو ها ثبلي اللزوة أن الصحية كفو انا لبس" إذا كانت 
الشمسش طالعة فالحمارٌ ' ناهقٌ» و الباقى ظاه”. ظ 


قال: 
إشارة 
<إلى الخصوص و الإهمال و الحصر > 
إذا كانت القضيّهُ حمليّةَ و موضوعٌها شيءٌ جزئئٌ سمِيثْ «مخصوصة» إِما 
موجبة و إمّا سالبة ال ا ا 
موضوعُها كليا و لريتبيّن كميّة هذا الحكم - أعني الكلية و الجزئية - 
بل أهمل؛ بار عار الها بجع متحت المركر اكيز عا تكرت احقيت 
«مهملة» مثل قولنا: «الإنسان في خُسرِ», «ليس الإنسان في خُسرٍ» : فإن 
١‏ 4: نحكم. اخ لسن لل: أو الحمار. 


. لث: أعني الايجاب و السلب. قي الا ساق لمرى كرحس 
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كان إدخالَ «الألف و اللام» يوحي تغميماً وشتركة وى كال «التنوين» 
يوجب تخصيصاً فلا مهملةً في لغة العرب؛ و لْيُطلب ذلك في لغةِ أخرئ؛ و 

ظ عر س0 و لاتخلطها بغيرها. 
أقول: 

القضيّدُ الحمليِةٌ إنَا «مخصوصة» / و ا 

و تقريُ ذلك: أن المعاني التي لايمنع مفهوماتها وقوح الشركة فبها إذا أخذتْ من حيث 
هي هي يُسمّئ « كلَيّاً طبيعيّاً» وهو صالمٌ لأن ن يكون كلَيّا وأن يكونَ جزئياً افإن أخذ مع ما 
يجعله جرئياً و جعل ذلك الجزئيّ موضوع قضيّد حتيت الففجة (مخصوفة كامويعية و 
ما سالبة, كقولنا: «زيدٌ كاتبٌ». «زيدٌ ليس بكاتب»؛ و إن لميّوْخذ مع ذلك و ججُعل 
موضوعاً و حينئذٍ يكون مأخوذاً من حيث هي هي و هو «الكلَىّ الطبيعئّ»؛ فإن لم تين 
كمّيّة أفراد ما عليه الحكمء بل أهمل سُميت القضيّةُ «مهملة»؛ و إن بُيّن سمِيتْ «محصورة». 

فإن قلت: لاتُسلّم أَنْه لو لم يو خذ مع ما يجعله جزئيّاً لكان مأخوذاً من حيث هو حتّى 
تكونّ مهملةَ أو محصورة, لجواز أن يكونّ مأخوذاً مع الكليّة؛ و حينئل تكون القضيّة 
طبيعيّة لا مهملة و لا محصورةً كقولنا: «الإنسانٌ نوعٌ». 

قلثُ: ضمٌ الكليَةِ مع الشيءٍ ممّا يجعله جزئيّاً و القضيّة الطبيعيّة مخصوصة أيضاً؛ و 
الشيخ صرّح في كتبه [ب] «أَنّ القضيّة الطبيعيّة شخصيّة»؛ ولهذا ما جعلها قسماً آخر. 

و تحقيقٌ ذلك: أنّ الطبيعة الكلْيّة هي شيءٌ واحدٌ لايُمكن فيه التعدّدُ و الاشتراكٌ؛ و 
اكه زتها نهو كلك الطبيعة الااهى مه الكلنة وحيقد تكو تمصا من أشخاض بطق 
الطبيعة الكلَيّة مثلاً كالإنسان الكلَئ؛ فإنّه شيءٌ واحدٌ لايُمكن وقوعٌ الاشتراك فيه و هو 
شحضٌ من أشخاضن الطبيعة الكلية تسيكه البها كسبة زيد و عمرو إلى الاتسان»:قاذا قلنا: 
«كلٌ طبيعةٍ كلَيّةِ فهي كذا وكذا» يندرج تحت هذا الحكم الإنسانٌ الكلّئٌ والفرس الكلينٌ و 
السوادٌ الكلّئٌ إلى غير ذلك اندراج الجزئيّات دع انها اذا كينا غك الأنتيان 
الكلّىّ و الفرس الكلَّ تكون القضيّةُ مخصوصة؛ و كذا حكمٌ الكلّيّات الخمس عقليّة و 
منطقيّة؛ فإنّ الحيوان الجنس شخصٌ من أشخاص مطلق الطبيعة الجنسيّة و الجنسس 
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المنطقيّ العارض للحيوان شخصٌ من أشخاص مطلق الكلَّىٌ المنطقئ. 

وإذا عرف هذا فالمثال المذكور للمهملة و هو قولّنا: «الإنسانٌ في خسر»». «الإنسانٌ 
ليس في خسر» نما يصحّ ان لو كان آلف واللقاق لندالتري دالا على المس من حي 
هو؛ و أمًا إذا لميدلٌء بل يدلّ على التعميم أو العهد الخارجي؛ و ترك الألف واللام وإدخال 
التنوين في اللفظ يدلّ على التخصيص و التعيين؛ و لايخلو الاسم عن الألف و اللام أو 
الوبق فلا إغيدال فى لغ العرصهدو ليكا انمق لف ارق وتقر شوجدر فى النارييقة وانساه ظ 
دبير است». «انسان دبير نيست»؛ و اما أن الأمر هل هو كذلك في لغة العر ب أو ليس كذلك 


فهو ليس على المنطقيّء بل على النحوي. 


قال: 
وإذاكان موضوعها كلياً و ييّن قدرُ الحكم وكقيه موضوعه؛ فإن القضيّة 
تسمّئ «محصورةٌ»؛ فإن كان ييّن أن الحكم عام كيت القضقة تلن 
هى ا موجبدٌ مثل قولنا: «كلٌ إنسان حيوائ»؛ و إمَا سالبةٌ كقولنا. لسن 
ولا وغوه الناين جح فإن "كان لنا يكن أن التدكم قن البعضني. . 
دض للنائن ارد وض بالخلاتفالنحصورة اخرقة تافرع 
عقر نناء يعض الناش كاقت» ١‏ :وى قا سنالية كقو زنا»ز لابن بعك :اننا بن 
كاتباً» أو «ليس كل إنسان بكاتب»؛ فإنّ فحواهما واحدٌ و ليسا يعمّان فى 
السلب” ا ْ 
3 قول: 
أاالنتميوراك ونه التى ينوطعا نهاكاناك حيس » نتن فيها كتية أفرادٍ ما عليه 


الحكم فأريعٌ: 


١‏ آ: مثل قولنا. خاو لا ".ذو إن: 


:. 8: + فنقول الحكم على البعض لاينافي الحكم على الكلّ؛ فإنّ بعض الناس حيوان كما أن كلهم حيوان» بل 
الحكم الكل يصدق معه الجزئئ و لاينعكس. 6. : يكاتب. 


1 ر: للولب: 
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الموجبة الكل و هي أن بحكم بوت المحمول كراد الموضوع كقولنا: 
«كلٌ إنسانٍ حيوان»؛ 

[؟.] واتخائة! لكتشيرى أن سك رست البقم لعو كز اناد المرضوج اكترلنا. 
«لاشيء من الإنسانٍ بحجر»؛ 

[5.] و الموجبة الجزئيّة : و هي لتك نوت التحمول ابعضى أفراةالموضو نواد 
لم يتععردض للباقي. كقولنا: «بعض الناس كاتبٌ» أو تععرّضء كقولنا: «بعض الناس كاتبٌ 
دون بعض)؛ 
[4.] والسالبة الجزئيّة يّة: هي أن يُحكم بسلبٍ المحمول عن بعضٍ أفراد الموضوع إِمّا مع 
التعدض أو عدمهء كقولنا: «ليس بعضٌ الناس كاتبأً» أو «ليس كل إنسان بكاتب». 

و هذان المثالان مساويان في السلب الجزئي؛ فإنّ فحواهما يا 
واحدٌ و إن كان /128/ الأول يدلّ بالمطابقة على السلب الجزئيّ و بالالتزام على سلب 
الحكم الكليّ و الثاني بالعكس؛ لأنَ فحوى الكلام ما يُفهم عنه على القطع سواء دل عليه 
بالوضع أو العقل. 

1م د الأول دالٌّ بالمطابقة قه عن السلي العد ننه فطلا د 

عرو أكا انوا ل بالالترام صل الببلي اموق :قلا الفسمول ذا نان مسصالوناً حين 
البعضٍ لايكون كا تباً لجميع الأفراد؛ 

حو اما نّ الثاني يدل بالمطابقة بقة علئ سلب الحكم الكل فظاهه؛ 
- وأما أنه دالٌ بالالتزام على السلب الجزئت؛ مس يده ثابتاً لجميع 
الأفراد يكون مساوياً عن البعض ضرورة. 

واقد يسيق إلن بعض الأوهام أن #خصيص البعض بالحكم دالّ علق كبون الباقي 
بالخلاف وإلا فلا فائدةً في التخصيص؛ و ذلك ظنٌّ بعيدٌ لايعتبر في ما يُطلب فيه القطمٌ؛ و 
هذان المثالان لايدلآن على السلب الكلق' 
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قال: 
واعلئ أنّه و إن كان فى لغة العرب قد يدل بالألف و اللام على العموم؛ فإنّه 
قديُدلَ به علئ تعيين الطبيعة: فهناك لايكون موقعٌ الألف و اللام هو موقع 
«كل» لتر انك : تقول: «الانسان عام و نوعٌ»؛ و لاتقول: «كل إنسانٍ عام 
و نوعٌ»؛ و تقول: «الإنسان هو الضحّاك»؛ و لاتقول: «كل إنسان هو 
الضحّاك»؛ و قديّدلَ به' على جز جزئيّ جرئ ذكرّه أو عُرف حالّه؛ فنقول: 
«الرجل» و نعنى به واحداً بعينه و 4 القضيّة حينئل «مخصوصة». 

1 قول: 5 ظ 

الألف و اللام له معان في لغةٍ العرب. 

و تحقيقٌ ذلك: أَنّ المعاني التي لايمنع مفهومائُها وقوعَ الشركة فيها إذا أخذتْ من 
حيث هي تسترا «طبائع »؛ ولهذا سمّاه المنطقيّون «كليّات طبيعيّة»؛ و الطبيعة باعتبار أنّها 
معروض الكليّة معنى؛ و باعقبار ان يَؤْخْد مع جميع التعيّنات معنى؛ و اعفار ان يُوْخذ مع 

بعض التعيّنات معنى؛ و هذا القسم إمّا أن سم سابقة أو لا! فهذه أربعة أقسام؛ و 
الألف واللام ل بالاشتراك على هذه المعاني و هو: ظ 

].١[‏ باعتبار المعنى الأوّل: يُسمّى لام تعريف الجنس و لام تعريف الماهيّة؛ 

1:7 و مسار الثاتى تيت لله الاتدراىء 

وهار النالت: لام العهد الخارجيت؛ 

[ .و باعتبار الرابع: لام العهد الذهنئ. 

-مثال «لام الاستغراق» قولّنا: «الإنسانٌ حيوانٌ»؛ فإنّه بمعنى «كلّ إنسانٍ حيوانٌ»؛ 

-مثال «لام تعريف الجنس» قولّنا: «الإنسانٌ عاءٌ» أو «نوعٌ» أو «كلَّئٌ»؛ إذ لايصمّ أن 
يقال: «كلٌ إنسانٍ عاءٌ» أو «نوع» أو «كلَئٌ»؛ وكذا يُقال: «الإنسانُ هو الضحّاكُ» و لايصحّ 
أن يُقال: «كلٌ إنسانٍ هو الضحّاكُ»؛ فإنّ الألف و اللام في المحمول يدلّ علئ مساواةٍ 
المحمول والموضوع؛ و المحمول في هذا المثال ليس بمساو لكل واحدٍ واحدٍ من الناس 


.١‏ 8: +دبه. 
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وهذا هو الذي يدخل في المعدفات, كقولنا: «الانساءا حيوانٌ ناطقٌ» و «السو ذاو فاه 
للبصر»؛ و هذه القضايا طبيعيّات 

مثال «لام العهد الام ا لنا: «جاء الر جل» إذا كان معهودا بين المتكلم و 
العا طب او كر مذكوراً قبل ذلك كقوله تعالى: «كما أَرْسَلْئا إلى فَوْعَوْنَ رَسُولاً فُقصئى 
فؤعؤن ُ الَسُولَ» ' ١‏ أى ذلك ك الرسول؛ 

-مثال «لام العهد الذهني»كقولنا: «أدخُل السوق» إذاكان السو من حيث هو السوق 
5000 المتكلّم والمخاطب دون السوق المعيّن؛ فإِنّه حينئذٍ يكون من القسم الأوّل. 

. وقد يجيء اللام بمعنى الموصولء كقولنا: «الضارب» و «المضروب» أي الذي ضَرَب 

والذي ضُرِب؛ و هذا بالحقيقة راجمٌ إلى العموم أو العهد. . 


قال: 
واعلة أن اللفظ الحاصر يُسمِّىئ سوراً. مثل «كل» و «بعض» و «لا واحد» و 
«لاكل» و «لا بعض»؛ و ما يجري هذا المجرئ. مثل «طَرّاً» و «أجمعين»؛ و 
مثل «هيج» بالفارسيّة في الكلّىّ السالب. 
قول: ظ 
الفط الوان هلك كت أفراء الموجوع بسكن شيورا. 
].١[‏ و سور الإيجاب الكليّ: «كلٌ»؛ ظ 
]و سور الانحات | لسرت تعش عرو رواحت 
]وسور السلن الكل ولا فى مزالا وااحدة توركل لسن كقولناء كل إننان 
لاله ظ 
1 كو [تسورة الستلب الجوئرة :لالم كل 4و لننى:يعظى )او ا«ابعكن لبس 
وما يجري هذا المجرئ مثل «طَّرَأه و «أجمعين» للإيجاب الكلَّ؛ وكذا «هر»و 
«همه» في الفارسيّة؛ و «هيج» للسلية الكلئ. 


لم02 


الضورة الومل ( الا 181 


بشارات الإشارات ‏ الجزء الأول في المنطق 


وزعم بعضّ الشارحين أن قولنا: «اللإنسان عاء» أو «نوع» مموماة ادو ذلك انيه 


قد عر فته. 


قال: 
357 
<إلئ حكم المهمل > ظ 

واعلة' أن المهمل ليس يوجب التعميم؛ لأنّه نما تذكر فيه طبيعة تصلّح أن 
تؤخذ كلَيّةَ و تصاّح أن تؤخذ جزئيّة؛ فأخذها الساذج' بلاقرينة مما 
لايوجب أن تجعلها كليّة؛ و لوكان ذلك يقضي عليها بالكليّة و العموم 
لكانث طبيعةٌ الانسان تقتضى أن تكون عامّةٌ؛ فماكان الشخص يكون 
ينانا الكنها لقا كانتع تضلم آن كوخد كلثة و الك تصيد و حزئقة أرضا: 
إن المحمول على الكل محمول على البعض؛ وكذلك المسلوب؛و تصلح 
أن تؤخذ جزئيّة؛ ففي الحالّين يصدق الحكمٌ بها جزئاً؛ فالمهملة في قوّةٍ 
الجزئيّة؛ و كون القضيّة جزئيّة الصدق تصريحاً لايمنع أن يكون مع ذلك - 
كلّيّةَ الصدق؛ فليس إذا حُكم على البعض بحكم وجب من ذلك أن يكونٌ 
. الباقي بالخلاف؛ فالمهمل و إن كان بصريحةٍ في قرَةٍ الجزئيّ؛ فلا مانع 
[من] أن يصدق كلياً. 

أقول: 


المهملةً في قوّة الجزئيّة بمعنى أن صدقها يستلزم صدقّ جزئيّةِ موافقةٍ لها في الكيف 
صدقاً لايمنع صدق الكلّيّةِ؛ و ذلك لأنّ الحكم في المهملة على الطبيعة من حيث هي؛ و 
الطبيعة من حيث هى جاز أن تُوْخذ جزئية؛ فإذا أخذث ساذجة بلا قرينة لايجب أن تكونَ 
كلَيّة إذ لو كان أخذها الساذج يوجب كليّتها لكانث طبيعةٌ الإنسان من حيث هي تقتضي ‏ 


ع 


م و ٠‏ 7 عٍِ 2 عبن 5 
ان تكون عامّة و حينئذٍ يمتنع ان يكون شخص من اشخاص الإنسان إنساناء لانه حينئد 


.١‏ :_اعلم. 7 15 السارت: 


يصير معنى قولنا: /134/ «زيدٌ إنسانٌ» زيدٌ كلّ إنسان. بل جاز أن يصدق كلَيّةَ و جا ز أن 
يصدق جزئيّة؛ ولايخلو عنهما؛ فحكمٌ المهملةٍ لايجب أن يصدق علئ جميع الأفراد. بل 
ِنّا على جميع الأفراد أو علئ بعضها؛ و على التقديرين يصدق على البعض؛ لأنّ الإيجاب ‏ 
0 ايم و كذلك السلب؛ و الحكم الجزئيٌ لايمنع من 


قال: 
إشارة 
<إلى حصر الشرطيّات و إهمالها >" 
و الشرطيّات أيضاً قد يُوْخَد ' فيها إهمالٌ و حص؛ فإِنّك إذا قلت: «كلما 
كانت الشمسٌُ طالعةً فالنهارٌ موجوة» أو قلت: «دائماً إمّا أن يكون العدد 
زوجاً أو يكونّ فرداً» فقد حصرت الحصر الكلّىَّ الموجب؛ و إذا قلت: 
«ليس البثّة إذاكانت الشمسٌُ طالعةً فالليل بوجو أر فلت لبن البنة 
إِمّا أن تكونٌ الشمسٌُ طالعة و إِما أن يكون النهارٌ موجودا» فقد حصرت 
الحصر الكلّىٌ السالب؛ و إذا قلتَ: «قد يكون إذا طلعت الشمسٌُ فالسماءً 
متغئمةٌ» أو قلت «قد يكون إِمّا أن يكونّ في الدار زيدٌ و إِمّا أن يكون فيها 
عمررٌ» فقد حصرت الحصر الجزئىٌ الموجب؛ و إذا قلتَ: «ليس كلّماكانت 
الشمسٌُ طالعةً فالسماءُ مضحيةٌ » أو قلتَ: «ليس دائماً إِمّا أن تكون 
الحْمّى صفراويّة و إِمّا دمويّة» فقد حصرت الحصر الجزئيٌ السالب. 
أقول: ظ 
التتوفلية | يض تكون محصورةً و مخصوصة و مهملة؛ و ذلك لايكون بحسب كون 
طرفيها محصورة أو مخصوصةً أو مهملة؛ فإن الطرقين ريّما كانا مهملين أو مخصوصين و 
الشرطيّة كلّيّة و بالعكس كقولنا: «كلّما كان الإنسان حيواناً فهو جسم» وال كلما كان زيد 


1 وعد ؟اكدواذا فلت أء. 1: مصحية. 
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كاتباً فهو متحرّكٌ الأصابع» و «إن #كان كل | إنسانٍ ن كاتباً فكلٌ إنسان متحرّكٌ الأصابع». بل 
إِنْما يُعتبر ذلك بحسب الأزمنة و الأحوال؛ فمتئ حُكم 557 البعيه العبى سين 
المقدّم و التالي سواء كانث باللزوم أو العنادٍ أو الاثتّفاتي بالإيجاب أو السلب ‏ حكماً 
مطلقاً من غير التعرّض بزمانٍ أو حال كانت الشرطيّةُ مهملة. 
ثم الشرطيّةُ إن كانت لزوميّة أو عناديّةَ فإن حُكم [فيها] بتحقّي النسبة في جميع 

الأزماق :و الأحوال الى لك 1 يُفررض مع المقدّم كانت الشرطيّةَ كليّة؛ وإن حُكم 
بتحقّقها في بعضها فإن كان ذلك البعضٌ غير معيّنِ كانت الشرطيّةٌ جزئيّة وإلاكانث 
محغتوضه و إن كانتت الفيرطتة الفاقتة تعر قيها الأؤمنة و الاأحؤال الواقعه لذ المفروضة. 

- مثال المهملة: «إن كانت الشمسٌ طالعة فالنهار موجودٌ»؛ و «ليس إن كانت الشمسٌ 
طالعةَ فالليلٌ موجودٌ»؛ و «إمًا أن يكونّ العددٌ زوجاً أو فرداً»؛ و «ليس إمّا أن يكونَّ العددٌ 
000 فرداً»؛ 

- مثال المتّضلة الكلْيّة: أمّا الموجبة فكقولنا: «كلّما كانت الشمسش طالعةً فالنهارٌ ‏ 
موجودٌ»؛ يعني في كلّ زمانٍ يصدق أَنّ الشمس طالعةٌ علئ أيّ حال يكون مع هذا الصدقي 
-ككونٍ الشمس في الدرجة الفلانيّة و مع الكوكب الفلانيٌ وكونٍ السماء متغيّمة و كون 
الإنسان ناطقاً إلئ غير ذلك يلزمه أن النهار موجود؛ فكذا حكمٌ المنفصلة الكليّة وحكم 
سالبتهما الكلَّيتِين؛ و أمًا السالبة فكقولنا: «ليس البنّة إذا كانت الشمسش طالعةً فالليل 
موجودٌ»؛ 

- مثال المنفصلة الكذّيّة: «دائماً ما أن يكونّ العددٌ زوجاً أو فرداً»؛ و «ليس البيّة إمّا أن 
يكون العدد ذوعا أو عتييا بمتساويّين» أو «ليس البثة إِمّا أن تكون الشمش طالعة أو 
يكون النهارٌ موجوداً»؛ ظ 

- مثال المتصلة الجرئيّة: «قد يكون ذا املفق المتدك: فالبمها #:ميسعمة )وان «ليشنه 
كلما كان القينة اعلالفة فالنينا #مفسيت: 0 

- مثال المنفصلة الجزئيّة: «فقد يكون إمّا أن يكونّ في الدار زيدٌ أو عمروٌ»؛ و «ليس 


.١‏ لك: بتحقيق. 
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ذاقما اما اكور الخكن صتراو د أو كموي ): 
- مثال المخصوصة: «إن حي كرادم ور تي هزه الجاع إثاتي الناراو 


في السوق». 
و إِنْمًا شزطنا كوَنَ تلك الأحوال ممكنة الاقتران مع المقدّم؛ لآنْه لو لمويكن كذلك لما 
لزم صدقٌ الكليّة؛ ؛ إذ ته تتصوّر ' أحوال لو فرضث مع المقدّم لما لزم لزومٌ التالي أو عنادٌه إيّاهء 


كما إذا فرض المقدّمٌ حينئذٍ مع عدم التالي أو مع عدم لزومه إِيّاه في المتّصلة و مع التالي أو 
عدم الانفصال في المنفصلة. 

1 .]وسور الإيجاب الكلّيّ في المتصلة: : «كلّما» و «دائماً» و «مهما» و «متئ»؛ و في 
المنفصلة: «دائماً»؛ 

يعور اليل الكلّيّ في المتّصلة و المنفصلة: «ليس البنّة»؛ 

[.] وسورٌ الإيجاب الجزئيّ فيهما: «قد يكون»؛ 00 

الأناوية المت العرين * قنهما: «قد لايكون»؛ و بإدخال كلمةٍ 5 0 توق 
الإيجاب الكلَىّ مثل: «ليس ل و«ليس دائماً» و«ليس مهما» و «ليس متئ» فى 
المنّصلة و «ليس دائماً» خاصّةَ في المنفصلة؛ 

و باقي الكلمات نحو: «إن» و «إذا» و «لو» في المتّصلة؛ و «إِمّاه وحده في المنفصلة 
للإهمال إلا إذا اقترن به وضمٌ أو زمانٌ معيّنٌ؛ فتصير الشرطيّةٌ مخصوصة. 


قال: 
إشارة 
<إلى تركيب الشرطيّات من الحمليّات > 
يجب أن يُعلم أن الشرطيّات كلّها تنحلّ إلى الحمليّات ت؛ و لاتنحل في أَوّل 
الأمر إلى أجزاء بسيطة؛ و أمّا الحمليّات: فإنها هي التي تنحل إلى البسائط 
أو ما في قوّةٍ البسائط أَوّلَ انحلالها؛ والحمليّة إِمّا أن يكون جزثاها 
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بسيطين. كقولنا: «الانسانُ مشّاءٌ» أذ ف السك كقولنا: «الحيد ان ظ 
الناطق المائثٌ مشّاء» أو «منتقل بنقل قدمّيه»؛ و إِنّما كان هذا في قوَّة 
البسيط؛ لأنّ المراد به شى واحدٌ فى ذاته أو معنى يُمكن أن يُدلٌ عليه 
بلفظ واحد. ْ ْ 
أقول: 
لمّا كانت الشرطيَةٌ موْلفةَ من القضايا - إِمًا /138/ شرطيّات أو ظ كاك او مشتاطة كما . 
يجيء بعد ذلك -فلاتنحل أوَلَ الانحلال إلى المفرداتء بل تنحلٌ إلى القضايا و بعد ذلك 
إلى المفردات أو ما في قَرَّةٍ المفردات؛ و أمّا الحمليّات فهي تنحلٌ أَوَّلَ الانحلال إلى 
المفردات أو في قوّتها. 
الها يحل الى المفردآات: كفو نا وال فسان فعاةومفال ما ل 
قوّته. كقولنا: «الحيوانٌ الناطقٌ المائثُ مشّاءً»؛ لأنَ الموضوع مركب لكنّه في قوَةٍ المفرد؛ 
لأنّ المراد به الإنسان. مثال ما ينحلّ إلئ طرقّين كلّ منهما في قَوَّةٍ المفرد قولّنا: «الحيوان 
الناطقٌ المائتٌ مشَّاءٌ منتقلٌ بنقل قدمّيه هو الماشي»؛ و كل مركب يكون المرادٌ به شيئاً 
واحداً في ذاته أو يكون معنى يُمكن أن يُعبّر عنه الف واحدٍ 0 قَوّةٍ المفرد. 


قال: 
إشارة 
<إلى العدول و التحصيل > 

وريّما كان التركيبٌ من حرف السلب مع غيره كمّن يقول:«زيدٌ هو 
غير بصير»؛ و نعنى ب«غير البصير» الأعمى أو معنى اع منه؛ و بالجملة 
أن يُجعل الغيدٌ مع البصير و نحوه كشيءِ واحدٍ ثم يثبته أو يسليه؛ ' فيكون 
القن جو وا تكله حرفت النلت هزه عن التعيو ل انان اليد لعسيو 
كان ' إثباتاً و إن سليتّه كان سلبأء كما تقول: «ليس زيدٌ غير يصير». 


.١‏ : تثبته أو تسلبه. ؟.ث: كا. 
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أقول: 

قد مب أنّ الحمليّة إنّما تتر كوم العتردا وطاق تونها: فحموليا أكان مفردا اد 
مركّباً ليس حرفٌ السلب جزءاً منها سمِيثْ «محصّلة». لكونٍ محمولها بعد ٠‏ كقولنا: 
«زيدٌ كاتبٌ», «زيدٌ ليس بكاتب»؛ وإن ا مركّباً جزوه حرف النفي سُميّتْ «معدولة». 
لعدولها عمّا هو الأصل وهو الوجوديٌ كقولنا: «زيدٌ هو غيدُ بصير» أو «لا بصير» و «ليس 
رد ور سيو اند اي 

قوله: جزا يني السير لاني رن ند منه» يشير إلئ مذاهب الأُقدمين في 
المعذؤلة ل 

[ منهم مَن فسر المعدولة بأنّها التي يكون محمولها اع يه ن يكون 
له ذلك الأمرُء كقولنا: «زيدٌ غير بصير»؛ و إن كان عدم أَمرٍ فقط تكون محصّلةً سالبةً, كما 
يُقال: «الحجرٌ غيرُ بصير»؛ فهغير بصير» في المعدولة - علئ هذا الرأي - يكون بمعنى 
الأعمئ؛ لأنّ المراد بي«الأعميئ» ما لايكون له البصدٌ و يكون من شأنه البصد. 
5[1. ]و منهم مَن فسرّها بأعمٌ من هذا و هو أَنّها التي يكون محمولّها عدم أمرٍ عمّا من 

شأنه ذلك الأمر أو من شان نوعه أو من شان جنيه القريب؛ فعلئ هذا الراي يكون قولنا: 
ابراه بلع معدولة ان الملوسة وان لويكق من قابها لكتدون قاو توعهاءرر 
لم يكن قولّنا: «العقربٌ - أو الخُلّْد - غيدُ بصير» معدولةً؛ لأنّ البصر ليس من شأنهما و لا 
من شأنٍ نوعهما. ظ ظ 

[.] و منهم مَن فسرّها بأعمٌ من هذا وهو أنْها التي يكون محمولها عدم أمرٍ عمّا من 
شأنه ذلك الأمر أو من شأن نوعه أو شأن جنيه القريب؛ فعلئ هذا يكون قولنا: «العقربٌ - 
أو الخلد- غيدُ بصير» معدولة؛ لأنّ البصر من شأنٍ جنيهما القريب و هو أَنّها التي ذلك 
الأسرهو شانة ا ومع شان توعد او عسي قريبا كان ويعيدا: 

هذا تعريفٌ ما في الكتاب؛ و سياقٌ كلام الشيخ دالّ علئ أنّ قولّنا: «زيدٌ أعمئ» ليس 
كران [لالقون ل لعو وكيك صرف العدالي مو كله خرن نبو الاق بون كتارم 

الحكماء أنه معدولةٌ؛ و يلزم أيضاً أن تكون القضيّة السالبة المحمول معدولةً و ليس كذلك؛ 


' 
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فإنها في قوَّةٍ السالبة. 

و صرح الشيخ في الشفاء ا" قولنا: «كل ج هو ليس ب» سالبة؛ فالصواب أن يُقال: 
المحمول إن كان عدميّاً و لم يكن بمعنى السلب تكون القضيّةُ معدولة وإلا كانث سالبة. 
1-6 


قال: 
و يجب أن يُعلم أنّ حقّ كل قضيّة حمليّةِ أن يكونٌّ لها مع معنى المحمول و 
الموضوع, معنى الاجتماع بينهما و هو ثالث معنيّيهما؛ و إذا توخّى أن 
يطابق اللفظٌ المعنى بعدده استحقّ هذا الثالث لفظاً ثالثاً يدل عليه؛ و 
قديُحذف ذلك فى لغاتٍ! كما يُحذف تار" فى لغة العرب أصلاً. كقولنا: 
«زيدٌ كاتبٌ»؛ و حي أن يقال: «زيد هو كاتتٌ»؛ و قد لايمكن ردقه فى 
بعض اللغات كما في الفارسة الأصليّة «است» فى قو لنا: «زيد 0 
58 اللفظةٌ تُسمّى «رابطة». 00 

أقول: ظ 

لما بيّن أنّ حرف السلب مهما كان جزءاً من المحمول كانت القضيّةُ معدولة و إلا 
فمحصّلة, وجب بيانُ ما يُعرف به الفرقٌ بين ما يكون حرفٌ السلب جزءاً للمحمول و بين 

ما ايكون فقول :ما مك لماز فركة من ثلاثة أجزاء: «الموضوع» و«المحمول» و 

«نسبة بينهما» بها يرتبط المحمول بالموضوع؛ فكما أن من حقٌ الموضوع و المحمول أن 

يُدلَّ عليهما بلفظء فكذا من حقٌ النسبة أن يُدلَّ عليها أيضاً بلفظ ليكونّ اللفظٌ مطابقاً 

للمعنى؛ و يُسمّى ذلك اللفظ «رابطة». 

و قد تُحذف الرابطةٌ في بعض اللغات كما في لغة العرب؛ إذ يصمٌ أن يُقال: «زيدٌ كاتبٌ» 

جز تين القطكة وضاتية »فى إن ذكردت الرابطلة كما تقال #«ررويد هو كافك تسعى. 


٠ ٠ 0 ٠ 5 ٠ 0 9‏ بلح 1ك ٠.‏ لتر 
«ثلاثيّة»؛ وفى بعض اللغات لا يجوز حذفها كما فى الفارسيّة؛ فإنه لايجوز حذف «است» 


١.لثل:‏ اللغات. ؟". ثل: زيادة. 
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من قولنا: «زيد دبير است». ظ ظ 

والرابطة من الأدواة؛ لأنّها تدلّ على النسبة و النسبة لاتستقلٌ بنفيها؛ و هى قد تُوجد 
في صورة الاسم من المضمرات ك«هو» و «هي» و غير ذلك؛ ود «رابطة ' 
غير زمانيّة»؛ و قد تُوجد فى صورة كلمةٍ من الكلمات الوجوديّة أي الأفعال الناقصة - 
كدكان» و«وجد»؛ و 0 «رابطة زمانيةٌ» لدلالتها على الزمان. 


قال: 
فإذا دخل /144/ حرف لعل على الزارجلة قشل :نيد ارين لبقن هو 
بصيراً». فقد دخل النفيْ على الايجاب؛ فرفعّه و سلبّه؛ و إذا دخلت' 
الرابطة علو سرت اللي قلق جد رأ من السجيول كانت الفط 
إيجاباً مثل قولك: «زيدٌ هو ليس ' ببصير»؛ و ربّما تضاعف في مثل قولك . 
لايك لسن هو غير بضي) ': فكانت الأولئ داخلة على الرابطة للسلب؛ و 
الثانية داخلة عليها الرابطة جاعلةً إيّاها جزءاً من المحمول؛ و القضيّة التى 
محمولّها كذا 0 «معدولة» و «متغيّرةً» و «غير محصّلة»؛ و فد تير 
ذلك في جانب الموضوع أيضاً. 
أقول: 
٠‏ إذاعرف ذلك فإذاكانت القضيّةُ ثلايدٌ و قُدّم حرفٌ السلب على الرابطة, كقولنا: «زيدٌ 
ليس هو ببصير» كانت القضيّة سالبةً محصّلة؛ لأنّ السلب دخل على الربط الإيجابيّ؛ 
فرفعه 02865 

- وإن أَخَّر حرفٌ السلب عنهاء كقولنا: «زيدٌ هو غيد بصير» كانت القضيّة موجبة 
معدولة؛ أن الرابطة الإيجابيّة دخل على السلب و غيره؛ فربط" مع ما بعده بالموضوع و 


22 


جعله جزءا من المحمول المربوط بالموضوع؛ و إذا دخل حرفٌ السلب على الرابطة فى 


١.4:ادخلت.‏ ا جه ".  :2‏ واريّما تضاعف... غير بصير. 
غ.كش + فريط. 2 
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هذا المثال تصير القضيّةٌ سالبةَ معدولة؛ لأنّ حرف السلب الأولئ دخلث على الرابطة؛ 
فجعلت القضيّة سالبةً و الرابطة دخلثٌ على حرفي السلب الثانية؛ فجعلها جزءاً من 
اللبجدر لزبكلةا:] ذاكائك القضنة سالة 0 

- وإن تأخَّر عنه لم يتميّز الإيجابٌ العدولئٌ عن السلب المحصّل إِلَّا بالنسبةٍ أو بما 
اصطلحوا على أن «ليس» للسلب و «لا غير» للإيجاب العدولئٌ. 

و قد يقع العدولُ في جانب الموضوع؛ فإنّ حرف السلب قد يكون جزءاً من الموضوع 
و تسمّى القضيّةٌ حينئذٍ «معدولة الموضوع». كقولنا: «اللابصيد 2 رو لسن توف اوه 
فائدة؛ لأنّ الحكم إِنْما يكون بمفهوم المحمول علئ ذات الموضوع كما عرفت؛ فكونٌ ذاتٍ 
الموضوع و مفهوم المحمول وجوديّاً أو عدميّاً يؤثّر في اختلافٍ حال القضيّة؛ فإن حكم 
الوجوديّاتِ يغاير حكمٌ العدميّاتِ بخلاف عنوان الموضوع؛ فإنّه إِنْما يذكر لتوجّهِ الفعل 
نحو ذات الموضوع؛ فكوثه وجوديّاً أو عدميّاً لايؤثّر فى القضيّة؛ و في القضايا الوصفيّة 
يكون الحكمٌ بالحقيقة علئ ذات الموضوع و العنوان؛ و إِنّما يكون شرطاً للحكم؛ ولا 
تفاوتَ في الشرط بين كو دما أو نوكن 5 أطلقت القضيّةٌ المعدولةٌ فهي 
«معدولة المحمول». ظ 


قال: 
فأمًا أن العدول يدل على العدم ' المقابل للملكة أو على غيره حتّى يكون 
«غير بصير» إِنّما يدل على الأعمئ فقط أو على كل فاقدٍ للبصر مسن 
الحيوان ' طبقاً "أو ما هو أعمٌ من ذلك؛ فليس بيانُه على المنطقيٌ؛ بل على 
اللغويٌ بحسب لغة لغة؛ و إِنّما يلزم المنطقيّ أن هن أ عرف السف إذا 
تأخَّر عن الرابطة أو كان مربوطاً بها كيف كان؛ فالقضيّة " إنباتٌ - صادقة 
كانت أو كاذبةٌ - و أنّ الاثبات لايُمكن إلا* ثابت يتمثّل في الوجود أو 


.١‏ 8: عدم. ؟. 8: + ولو كان. *. 2: طبعاً. 
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الوهم ' ؛ فثبت عليه الحكمٌ بحسب ثباته؛ وأا لني فيصح أيض امن غير 
الثابت كان كوة معيو امك اها أد شروو الحن: 
أقول: 

قدعُلمأ نّ المحمول المعدول هو محمول يكون حرفٌ السلب جزءاً له ك«غير بصير» 
أو «لا بصير». أمّا أنه يدل علئ عدم البصر فقط أو علئ عدم البصر عمًا من شأيه البصر 
حت يددع الاعين أو عفادن ناه سه القريت يب الذي هو الحيوان أو ما هو أعمٌ من 
ذلك -كما مد من مذاهب الأقدمين - فليس بيائه على المنطقئ. بل على اللغويٌ بحسب 
اللغة؛ و إِنّما يلزم على المنطقئّ ع ار السلب إذا ترق ]عه ار كناد ؟ 
مربوظاً على النوظوع بالرابطة كيك سا كان كما اف القازسسقة#نززيداتابيتائسست»:]ذ ينعد 
بالنيّة أو الاصطلاح - كما م - كانت القضيّةُ موجبةً سواء كانث صادقة أو كاذبةً؛ و هذا 
فرقٌ بحسب اللفظ. ظ 

و كاين المع فهو انين 1ن الا بحاص دزا ء كان هدو ل | را اكد 
إلا على موضوع ثابتٍ في الخارج أو الذهن؛ لأنّ ثبوت شيءٍ لآخر فرعٌ ثبوته في نفسه؛ 
تدك حلي اينات بحسي برع فى الخارم اذ كان النوظى )فى الشبارج واف 
الذهن إن كان [الموضوع] في الذهن؛ و أمّا النفيُ فيصمٌ من الثابت و من غير الثابت أيضاً - 
كان كونه غير ثابتٍ واجبأ كما في الممتنعات أو غير واجب كما في الممكنات -؛ فلهذا 
كاتث البزالئة المحضلة اعة من الموسية امعد قود لكي إذا تشاركا في الموضوع و 
تباينا في المحمول. 

فاعلم أن الشيخ ذكر في الشفاء أن المحمول المعدول إِنّما يدل علئ عدم الملكة فقط؛ 
إذ يصدق «الجوهئُ لاعرض و كل لاعرض غنٌ من الموضوع» ينتج ج: «الجوهرٌ غنيّ عن 
اللو ارلا ١‏ و الصغرئ موجبة؛ فحينئزٍ يكون قولّنا: «الجوهرٌ لاعرض» موجبة 
وبري أنّ العرض ليس من شأنه الجوهر و لا من شأَنٍ نوعه أو جنيه؛ و فيه بحث؛ 
لجوازٍ أن تكو الصغرئ موجبة سالبة المحمول لا معدولة؛ و حينئدٍ بسار 


١‏ : وجودأووهم. ‏ ؟. 8: فيثبت. 0 مه كا. 
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قال: 


3 سم 


ذم 


إشار 
<الى القضايا الشرطيّة > 

إعلم أن المتّصلاتٍ و المنفصلاتٍ من الشرطيّاتِ قد تكون مَوَلَّفَةَ من 
حمليّاتِ و من شرطيّاتٍ و من خلط؛ فإنّك إذا قلتَ: «إن كانت كلّما كانت 
القمية طالعة فالنهاة عوجر 5ق ةقانا أكون الفمة طالفة وأا أن 
لايكونٌ النهارٌ موجودأ»؛ فقد ركّبتَ متّصلةٌ من متّصلةٍ و منفصلة؛ و إذا 
قلتَ: «إمّا أن يكونَ إن كانت الشمسٌُ طالعةً فالنهارٌ موجوةٌ و إِمّا أن 
لايكونّ إن كانت الشمسٌ طالعةً فالليلٌ موجوةٌ'» فقد' ركبت المنفصلة 

من متّصلتِين؛ و إذا قلت: «إن كان هذا عدداً فهو إمّازوجٌ و إمّافردٌ» 
فقدركبت المتّصلةً من حمليّة و منفصلة؛ وكذا عليك أن تعدٌ من نفسك 
سايرٌ الأقسام. ْ 

قول: 

الشرطيّة - متصلةً كانت أو منفصلة - قد تركبت: 

].١[‏ من حمليّتين 

[".]و من متصلتين 

[".]و من منفصلتين 

[.]و من حمليّة و متصلة 

[6.]و حمليّة و منفصلة 

[1.]و متصلة و منفصلة 

فهذه سنّةٌ أقسام: 

]قال الح ماين سا ل 

[1] شال الشركة مح متضلك»: 


.١‏ 15 : معدوم . 3 : قد. 
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-أمًا المتصلة فكقولنا: : «إن وكتلساكاكك الفط طائنة نانيازاترر ير الزدركون 
إذا كان النهارٌ موجوداً فالشمس طالعة.» 

-وأمًا المنفصلة فكقولنا: «إمّا أن يكون! الف الع ال طالها سوج و1 
يكون إن كانت الشمس طالعة فالليل موجوةٌ.» 

قال المركية مو قفصي 000 

وأا الشملة فكفر [نادرزان كان [عا كو لمق طالدة أو لذركوو النهاء مويعود ا 
فاقاأى لذتكون الشمة طالفة أو التهاة موحوة»: 
. -وآمًا المنفصلة فكقولنا: «إمّا أن يكونّ العدةٌ ما زوجاً أو فرداً و إمّا أن يكونّ زوجاً أو 
10003 

[ 4.] مثال المركبة من حمليّة و متّصلة: 

-أَمًا المتّصلة فكقولنا: «إن كان طلوعٌ الشمس ملزوماً لوجود النهار؛ فكلّما كانت ' 
الشمسٌ طالعة فالتهارٌ موجودٌ.» 

-أَما المنفصلة فكقولنا: «إمّا أن يكونّ طلوعٌ الشمس ملز وما لوجود النهار أو ليس كلّما 
كانت الشمسٌ طالعة فالنهارٌ موجودٌ.» 2 

[8:] شال المركة من بحدلتة ى متفضاء: 

-أَمًا المتصلة فكقولنا: «إن كان طلوعٌ الشمس ملزوماً لوجود النهار؛ فإمًا أن تكونٌ 
الشمسٌ طالعة أو لايكون النهارٌ موجوداً وإن كان هذا عدداً فهو إمّا زوحٌ أو فردٌ.» 

دما المنفصلة فكفولنا::«إمًا أن يكون هذا غددا و إنا أن يكون لنس سووم او لبتن 
بفرد.» 

[7.]مثال المركبة من متّصلةٍ و منفصلة: 

-أما المتّصلة فكقولنا: «إن كان كلّما كانت الشمسٌ طالعةً فالنهارٌ موجودٌ؛ فإمًا أن 
تكونّ الشمس طالعة أو لايكون النهارٌ موجوداً» - 

احا المتفصلة فكقر لناز:راكا كلما كانت الغينكن طالعة فالنهاة موصو ة ؤاما أن : تكونَ 
الشمسٌ طالعة أو يكونّ النهارٌ موجوداً.» 

و لما كان المقدّمٌ في المتّصلة متميّزاً عن الثاني بالطبع؛ لأنّه مستلزمٌ أو مستصحبٌ و 
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التالى لازمٌ أو مصاحبٌ دون المنفصلة؛ فإنّ كلا منهما معاندٌ للآخر؛ كانت الأقسامٌ الثلاثة 
الجر ىلر له عن معان و عفدا .و مططنا و تتعيلق و متتصاد حتصير .فى 
المتّصلة مضاعفة بأن تكونَّ الحمليّةٌ فى القسم الأول - مثلاً - تارةٌ مقدّماً و تارةً تالياً و 
فى التسعق الافد» فحينئلٍ يكون ن أقسامٌ تركب المتّصلة تسعة و أقسامٌ تركب 
اوحور معيو ب وي 
مخصوصةً موجبةً و سالبة يصير أقسامٌ تركب الشرطيّة كثيرة. 
و في ما ذكرناه كفاية. 


قال: 
و المنفصلات' منها حقيقيّةٌ و هي التي يراد فيها ب«إِمّا» أنّه لايخلو الأمر 
من أحدٍ الأقسام البثّة, ١‏ يوجد واحدٌ منها؛ وريّما كان الانفصال إلى 
جزئّين و ريّما كان إلى أكثر و ربّماكان غير داخل في الحصر. 
أقول: ظ ظ 
المنفصلة إِمّا حقيقيّةٌ أو مانعةٌ الجمع أو مانعةٌ الخُلرَ؛ لأنّ الحكم بالمبائنةٍ بين طرفى 
المنفصلة الموجبة إتاأن كو معني نهدا لايجتمعان و لاير تفعان؛ و : تسمى / «حقيقيّة» أو 
تمع يما لا عتيعان قدو تيك مانعة الجمع» أو بمعنى اومان مقطو سك 
«مانعة الخُلوٌ»؛ فالحقيقيّةٌ الموجبةٌ ما يُحكم فيها بأنّأحدَ الأجزاء صادقة البثّة فقط و هى 
لاتركب الأامن لقيعطين اومن أهر اللقيقن :و مساوى الانقر إن كاتف عناد يه . 1 
-مثال الأُوّل: «العدد اما زوج 0 ليس بزوج-» 
مثال الثاني: «العدد إمّا زوج أو فردٌ.» 
و قد تكون في تركييها أجزاءٌ متكثّرةٌ - متناهيةٌ أو غيد متناهية - لكن حاصلها يرجع 
إلئ جزئّين أحدهما منفصلة؛ و ذلك لأنّ الانفصال الحقيقيّ لايُمكن أن يتحقَّقّ إلا بين 
الجزئَّين؛ إذ لو فرضناه بين ثلاث كد«أ» و «ب» و «ج» يلزم خلافٌ المفروض؛ لأنّ «أ» لابرٌ 


.١‏ لآ: فالمنفصلات. 
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ا يستلزمًٌ ببيعض «اب» وإلا لجاز اجتماعٌ «أ» و«ب»؛ فلايكوة يتتهما الفصال حقيقة قيقةٌ؛ و 
إذا كان «أ» مسخلويا لتقايضن «ب» فلا يخلو اما أن يكون نقيضّ «ب» مستلزماآً 0 9 
فإن كا العو اواو 0 : بينهما انفصالٌ حقيقيٌ؛ وإن لم يكن ظ 
مستلزماً جاز اجتماع نقيض «ب» ع2 نقيض «ج»؛ فلايكون بين «ب» و «ج» اتيتمال 
حقيقيٌ؛ والكلّ خلف: 

دما لها كوو سن ابدام بستاهنة قو لما( الزاوية اتا اقاشية أورجاة: أو تترعة افونا 
«أمّا ضاذة او 257 مله اه الجمع بينها و بين قولنا: «الزاوية قاكمة ‏ اتنضال 


دعتال طاليكون ف عن ا حواء قير منتشاسة فو لاز اعد كا اتناو يو ما قالاقة او اريفة أ 
خمسة إل غير نها ةب افقولنا: «ااعلاثة او اريعة او قبية حو عل هذا <منفضل مائعة 
ا ار العو ات 
الجمع من اجزاءٍ غير متناهية؛ و مانعة الجمع جاز تركبها من اجزاءٍ متكثرةٍ كما يجيء. 


قال: 
و منها غير حقيقيّة حقيقيّةٍ مثل التي يُراد فيها ب«إمّا» معنى منع الجمع فقط دون 
منع الخُلرَ عن الأقسام مثل قولك في جواب من يقول: «إنْ هذا الشيء 
خير ان اشبحةوتزإنه اها أن بكرن حبر اناو إنا أكون تحرام كددلات 
جميعٌ ما يشبهه؛ و منها ما يُراد فيها ب«إِمّا» منعٌ الخَلر /ه15/و إن كان 
يجوز اجتماعُهما؛ و هو جميع ما يكون تحليلّه يودي إلئ حذففٍ جزءٍ من 
الانفصالٍ الحقيقيٌ و إيراد لازمه ' إذا لميكن مساوياً له. بل أعم. مثل 
قولهم: «إمًا أن يكونَ زيدٌ في البحر و ما أن لايغرق»؛ أي ما أن لايكون 
في البحر؛ فيلزمه أن لايغرق. " 
وما الشدال الأكل فدد كان المود د قد ا ا 0 


.١‏ لل: المانعة. ؟. 88: بدله. #الاداق اما ب لق 
غ. 15: + ما. ش 
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يلزم النقيض وكان' يمنع الجمعٌ و لايمنع الخُلرٌ و هذا يمنع الخَلرَ و ظ 
لايمنع الجمع. 

ل ظ 
.]أ مانم الجمع فمتلُ قولك في جواب من يقول: 7 
معأً»ء «إِنّه إِمّا حيوانٌ * أو شجث». 

و هي إِنْما تركب من أججزاء كل 52000008 فإله ‏ 
أخصٌ من اللاشجر و الشجدُ أخصٌ من اللاحيوان؛ فيمتنع اجتماعٌُهما؛ إذ يمتنع اجتماعٌ 
الشيءٍ مع الأخصٌ من نقيضه؛ و جاز ارتفاعهما؛ لأنّ الأعمّ جاز أن يجتمعٌ مع نقيضٍ 
الخو و هذه المنفصلةٌ نما يقع ة فى الأ عقو .جو ارا البزة ال اتحقيقا ا تقديا. 

داعو أخا مائعة الشاو فغو لناء ترهذا أمَا لانعيواة أو لاشجر أو زيدٌإَِا في اببحر أو 
لايغرق» أي زيدٌ إَِا في البحر أو لا في البحر؛ وقولنا: «لا في البحر» يلزمه قولُنا: 
«لايغرق»؛ لأنّها إنْما تتركّب من أجزا ء كل عنها ع من اتقيضن الآخر حت : يمتنع الخُلقٌ . 
لامتناع اجتماع الشيء مع الأخصٌ من نقيضه؛ و جاز اجتماعهماء لجواز اجتماع الع 
مع نقيض الأخصٌ. 

والأردي ناه امير وعاتط كيين ان مطح اكب من جد نه 
الماهيّات متبائنة 'كلّ منها من نقيض الأخرى؛ فتتركب منها مانعةً الجمع و من نقائضها 
وائعة الخله: 

فهذه ماهيّات الموجبات الثلاث؛ و أمّا سالبة كلّ قسم فهي دفعٌ ما حُكم في الموجبة, 
كقولناء ميو انا ايكون كذ وعدا 


قال: 
5 . 0000 2 0 7 
و قد يكون لغير الحقيقيّ أصنافٌ اخر؛ و فى ماأوردناه هيهنا كفاية؛ و 
١.لل:‏ فكان. ؟. كثل: المانعة. “”"'. لكل:. المتبائنة. 
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العكس مَجرى الحمليّات على أن يكونّ المقدّمُ كالموضوع و التاليُ 


قديرد كلم ما الع و مان الغ يصع أغرط بدو له كناو سق 
«محد_فة», كقولنا: «لايكون أ ب» و«يكون ج د»؛ فإنّه في قوَّةٍ ة عنادٍ الجمع بين «أ ب» واج 
د»؛ و إذا دلت الواق ب«أو». كقولنا: «لايكون أ ب» أو «يكون ج د» يكون في قوة عناد 
اللو بي ايكون اح دع د»؛ و كذاإذا بدّلت ب«حتئ» 1 «إلا», كقولنا: «لايكون | 
ب حتى يكون ج د» أو «إلا أن يكونج د»؛ فإنّه في قوّةٍ عناد الجمع بين «أ ب» و «ليس ج 
د»؛ وقوّة عناد الخُلرٌ هو «لايكون أ ب» و «لاايكون ج د» وكقولنا: «يكون أ ب حتئ 
يكون ج د» و هو في قوَّةٍ عنادٍ الجمع بين «أ ب» و «ج د». 

مكون حال المتضلة فى الحصر وا الخصورهى :و الؤهمال :و التناقض :و الفاكسن سخا 
الحمليّات؛ و يكون المقدّمٌ فيها كالموضوع و التاليٌ كالمحمول. 

و قدمرٌ بيانْ الحصر و الخصوص و الإهمال؛ و سيجيء بيانْ التناقض و العكوس في 
مو ضعه. [ ظ 

وإِنّما خصٌ الشيحٌ ذكرٌ المتّصلة؛ لأنّ هذا المجموع إِنّما يكون في المتّصلة؛ إذ العكس 
لايكون في المنفصلة؛ لعدم : تميّر المقدّم فيها عن التالي وكمامة 


قال: 
إشارة 
<إلئ هيئاتٍ تلحق القضايا > 
<و' تجعل لها أحكاماً خاصّة فى الحصر و غيره > 
إِنْه قد تزاد في الحمليّات لفلة «إثما»؛ فتقال: «إنما يكون الإنسان حيواناً» 
و «إثما يكون بعض ن الناس كاتبا»؛ فيتبع ذلك زيادة ة في المسعنى لمويكن 


5 
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مقتضاه قبل هذه الزيادة بمجدّد الحمل؛ ؛ لأنْ هذه الزيادة تجعل الحمل ' 
اا أذ غاضا بالموضوع؛ وكذلك قد نقول: «الانسان هو الضْحّاك - 
بالألف و اللام في لغة العرب سه فيدلٌ علئ أن المحمول مساو للموضوع. 
وكذلك نقول أ:«ليس إثما يكين الانسان حيو »و1 نقول: «ليس الانسانٌ 
هو الضحّاك»؛ و يفال على سلب الدلالة الأولئ فى الإيجابين؛ و نقول 
أيضاً «ليس الانسانٌ إلا الناطق»؛ فيُفهم منه أحدٌ معنيين: أحدهماأَنّه ليس 
معنى الانسان إِلّا معنى الناطق و ليس تقتضي الانسانيّةٌ معنى آخر؛ و 
الثاني أنّه ليس يوجد إنسان غيرٌ ناطق, بل كل إنسانٍ ناطق. 

أقول: 

قن ادق الحتعلعات ألقاط تقيدها كاد راد عل ما عقيودا تفش الحيات 

9 ا 00 
رامين ل دمص لكاتب فى ا سارو عن لسر الن زود [ انرس نا < 
الكاتب إِلَّا الانسان» و «ما ضرب إل 0 فإذا دخلت على الرابطة تفيد حصرّ حمل 
المحمولٍ في الموضوع. كقولنا: «إِنْما يكون بعض الناس كاتبا؛ لأنّ معناه ما يكون إلا 
بعض الناس كاتباً؛ و إذا حصر حمل المحمولٍ في الموضوع فلايكون أعجّ من الموضوع؛ 
فيكون إِمّا مساوياً له أو أخصٌّ؛ فعُلم أنّ لفظة «إنّما» إذا دخلث تجعل الحملّ مساوياً أو 
خاصّاً بالموضوع. 

و منها: «الألف و اللام»؛ فإنّه إذا دخل على المحمول يُفيد حصرّه في الموضوع و 
مساواتها كما مرّء كقولنا: «الإنسانُ هو الضحّاكٌ» و إذا دخل السلبُ على الإيجابّين 
وقمهنا: كو [دا: رلفسن الماايكون الاسان كيو ا نايبو «النسين الاسان هو اضيا 2): 

وها طول النفى :قن الأولبو الاسعاء فى القناتى كقولنا: الس الأ يجان الا 
اناك وزافائه تذهم نه حك المسين: 0 ظ 
أحدهما: اله لسن شعتن الاسنان إلا الناطقةيعتى ليس الاتسان شنيناً اخ غير التاطقء 


.١‏ لذ نقو, او 


النهج الثالث فى التركيب الخبريّ / ٠١0‏ 


فيُفهم اتَحادهما فى المعنى, كقولنا: «ليس الإنسانٌ إلا البشر». 
الثاني: أَنّه ليس يوجد إنسانٌ غير ناطق؛ أي كل إنسان ناطقٌ. 
هذا إذا كانا اسمّين؛ أمّا إذا كان أحدُهما فعلاً لايُفهم 0 يُفهم انحصارٌ الأول ' 
في الثاني كقولنا: «ليس يضرب إلا زيدٌ» و «ليس زيدٌ إلا يضرب». 


قال: ظ 
و نقول فى الشرطيّات أيضاً: «لمًا كان النهار/158/راهناً كانت الشمسٌ 
طالعةٌ»؛ و هذا يقتضي مع إيجاب الاتّصال دلالة تسليم المقدّم و وضعه 
ليتسلّم منه وضع التالي. ا 
وكذلك نقول: «ليس يكون النهادٌ موجوداً إلا و الشمس طالعة» تريد 
به: «لمّا كان النهارٌ موادا فالشئمس طالعةٌ»؛ فيُفيد هذا القول 120 في 
التهوة : 
و نقول أيضا: «لايكون النهارٌ موجوداً أو تكون الشمسش طالعة» و هو 
قري مو لك 
لول اا الايكون هذا العددّزوج المريّع و هو فرة»؛ فدات قوة 
قولك: «إمًا أن لايكونَّ' هذا العدد زوج المربّع و إِمّا أن لايكون فردأ». 
أقول: 
قديراد أيضاً فى الشترطيات المتضلة و المتفضلةاما يزيد'فى أحكامها: 
منها: «لمّا» في المتصلة؛ فإنّهِ يُفيد مع إفادة الاتّصال ب المقدّم لوضع التالي؛ فإذا 
قلنا: «لمّا كان النهارٌ راهناً أي ثابتاً كانت الشمس طالعة» أي «إن كان النهارٌ موجوداً 
فالشمس طالعة؛ و النهارٌ موجودٌ؛ فالشمسش طالعة»؛ و إذا دخل السلبٌ علئ ذلك يُفيد 
سلب الاتصال فقط؛ فإذا قيل: «ليس لمّا كان النهارٌ موجوداً فالشمس طالعة» يُفيد سلب 
الاتّصال فقط؛ فلم يتقابل إيجابّه و سلبّه. 


.١‏ : يكون. 
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و منها: النفيٌ مع الاستئناء يُفيد اللزومً الكلّىّ, كقولنا: «ليس 000 
تكون الشمسش طالعة»؛ فإنه يُفيد حصرّ وجود النهارٍ في أوقاتٍ طلوع الشمس؛ فيصدق 
«كلّما كان النهارٌ موجوداً فالشمس طالعة»؛ و يُفيد هذا المعنى قولنا: «لايكون النهارٌ 
موجوداً أو تكون الشمسٌ طالعة»؛ لأنّ هيهنا بمعنى «حتّ»؛ فيكون معناه «لايكون النهارٌ 
موجوداً حتّئ تكونّ الشمس طالعة»؛ فيُفيد اللزومَ الكلى. ظ 

ومنها: حرف السلب و الواوء كقولنا: «لايكون هذا العا زوج لفرت :رار ظ 
في قَوَّةٍ مانعة ! الخُلوٌ بين نقيضّي الطرقين؛ لأنّ هيهنا يُفيد من الجمع بين الطرقين؛ لأنّ 
زوج المربّع لايكون فرداً ومنعٌ الجمع بين الطرفين يوجب منعً الخُلوٌ بين نقيضّيهما. مثال 
الآخر: «لايكون زيدٌ فى الدار و عمروٌ فيها». 

وغل 1551 هلاو دوق دكوح مرئقه ازا لأ بريه كل عود ور مضفية: ذلك العذد 
بهد اعادو فلو كان العذة قودا يكووعةة احا د.ا وكيك عدوقرة تفين عه افرد ا 


قال: 
إشارةٌ 
إلى شروط القضايا 
يجب أن يراع في الحمل و الاتّصال و الانفصال حال الإضافة, مثل أنّه 
إذا قيل: 0 ؛وكذلك الوقت و المكان و الشرط مثل أنّه 
إذا قيل: «كل متحه متغيّرٌ» فليراع مادام متحرّكاً؛ و كذلك ليُراع حال 
الخزورو الكر و حال القرة و الفعل؛ فإنه إذا قيل: «إنّ الخمرَ مُسكب» 
فليّراع إمَا بالقرّة أو بالفعل, و الجزء اليسير أو المبلغ الكثير؛ فإنّ إهمال 
هذه المعاني ممّا يوقع غلطاكثيراً. 
أقول: 
يجب في القضايا رعاية أمور لو لم راع ' لما أمن الغلط في التناقض و العكوس؛ و هي 


4.١‏ المانعة. ؟. ثر: ترع. 


النهج الثالث فى التركيب الخبرت / ١٠١17‏ 


[1.] حال الاضافة: كما إذا قيل: «زيدٌ هو والدٌ»؛ فيجب أن يُراعى أنه والدٌ لَمَن؟ 

[؟.] الوقت: فإذا قيل: «القمِو منخسفٌ»؛ فليُّراع في أىّ وقت؟ فإنّه يختصّ بوقتٍ 
يتوسّط الأرض بينه و , بين الشمس. 

[.] المكان: كما يُقال: «السقمونيا أسهل الصفراء»؛ فليّراع في أىّ مكانٍ؟ إذ يُقال إِنّه 
لايعمل في الصّقلاب ' و «زيدٌ كااتبٌ»؛ فليُراع في أىّ مكانٍ؟ 

[5.] حال الشرط: و قد ذكر في الكتاب. . 

[0.] حال الجزء و الكلّ: فإذا قيل: «الزنجيٌ أسود»؛ فليّراع بعضه؛ و «النارٌ ليسود»؛ 
فليّراع كلّه. 

[1.]القوّة و الفعلء و القليل و الكثير: فإذا قيل: «الخمئ مُسكِبٌ»؛ فليّراع بالفعل أو بالقوّة 
والجزء اليسير أو المبلغ الكثير؟ 


.١‏ دهخدا در فرهنكق خود در ذيل مدخل «صقلاب» تصريح دارد كه حرف اغازين اين وازه به فتح و كسر 
خوانده مى شود. سيس از حدود العالم (ص )٠١/‏ جنين نقل مىكند: «صقلاب ناحيتى است مشرق وى 
بلغار اندرونى است و بعضى از روس؛ و جنوب وى بعضى از درياى كرز است و بعضى ازروم؛ و مغرب وى 
كسا لبوق حضده] انياف ودرا ادال اسك 


النْهْج الرابع 
[فى مواد القضايا و جهاتها] 


إشارة 
<إلى مواد القضايا > 
لايخلو المحمول في الفضخة ار اها ديه دمواء كات موهب اورسالا بن 
من أن تكون نسبثّه إلى الموضوع نسبةً ضروريّ ' الوجود في نفس الأمر, 
مثل «الحيوان» فى قو لنا: «الانسان حيوان» ا «الانسان " ليبس بحيوان» 
أراعية ما لس يس رووية الا جود ول عدمه يقل والكانتة في ردنا 
«الانسانٌكاتبٌ» أو «ليس بكاتبٍ» أو نسبة ضروريٌّ العدم, مثل «الحجر» 


في قولنا: «الانسان حجر »). «الانسان ليس بحجر »؛ فجميع م مواد القضايا 
هي هذه: مادة ا ومادة «ممكنة» ومادة «ممتنعة»؛ و نعنى 


ب«المادّة» هذه الأحوال الثلاثة التي تصدق عليها في الإيعا جو النيلت ” 
هذه الألفاظ ” الثلاثةٌ لو صرّح بها. 
أقول: ظ 
نسبةٌ محمولٍ القضيّة أو ما يشبهه - وهو التالي - إلى الموضوع أو ما يشبهه - و هو 


١‏ و ؟.ث: الضروري. 2 خادب | لا نسا د 
ات مكحو القلت: .له _الألفاظ. 
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المقدّم - في نفس الأمر لايخلو من أن يكون: 

].١1[‏ «بالوجوب»؛ وهوأن يكون ضروريٌ الوجود؛ 

[5.]أو «بالامتناع» و هو أن يكون ضروريّ العدم؛ 

[:]أو «بالإمكان» و هوأن لايكونَ ضروري الوجود ولا ضروريٌ العدم, سواء كانت 
القضقة موجية أوشالبة. | 

نا أن الدبية الرجويقة فكما لتحيواةبالفناين إلى الاتسان» قاله ضروريٌ الوجود. ' 
سواء قكنا«ررالانسان حيؤاة» أو ناليس يوا ن»: 

9. ]أو أكا السية الامتتاعتة: فكنا للححر. 

]و اما النسنه الانكاقه» فكدا يكون الكافث ببالقياسن: الى الاثسسا و افانه لسن 
ضروريّ الوجود و لااضروري العدم, سواء «الإنسان كاتبٌ» أو «ليس بكاتب». < 

فجميع موادٌ القضايا ثلاثةٌ: مادّة الوجوب ومادّة الامتناع و مادّة الامكان. 

والمراد ب«المادّة» هذه الأحو ال الثلاثئة - أي الوجوب و الامتناع و الإمكان - التي . 
تضدق ألفاظها علئ تسية المحمول إلئ الموضوع فى الإيجاب لو صد-؛ و ذلك لأنّ 
الوجوب إِنْما يصدق حيث تقول: «الإنسانُ حيوانٌ»؛ إذ حالة السلب لايُصدّق الوجوب, 
بل الامتناع؛ و كذا الامتناع إنما يصدق حيث تقول: «الإنسانُ حجرٌ»؛ فإنّ حالة السلب 
لايُصدّق الامتناع؛ بل الوجوب؛ /164/ و الإمكان يصدق في الحالين. 

وكذاقسة التالي إلى المقدّم لاتخلو من أحد هذه الثلاثة, كقولنا: «كلما كان الشيءٌ 
إنساناً فهو حيوانٌ بالضرورة» و «ليس بحجر بالضرورة» و «كاتبٌ بالإمكان». 

واعلمُ 31 ضرورة وجود المحمول للموضوع أو ضرورة عدمه عنه: 
].١11[‏ قد تكون لذاتٍ الموضوع من حيث هيء. كضرورة وجود الحيوان للإنسان؛ و 

الوجود للبارى؛ وصروره عدم الحجر للإنسان؛ و الحدوث للباري؛ 

[.] وقد تكون بوجهٍ آخر لا بالذات. كضرورة وجود الأمّي للأكْمّة | وضرورة عديه 

للكاتب. ا 


.١‏ يعنى نابينا. 


النهج الرابع في موادّ القضايا و جهاتها / ١١1١‏ 


وظاه, قو الشيخ داق عل أ. نالمراد ب«الضرورة» - هنهذ -اغة تمن أن يكون لذات 
الموضوع أو لغيرها؛ و أيضاً لو اعتبرت الأوّل لما صمّ الاستدلالٌ بالإمكان عسل أنّ 
الممكنّ لايلزم من فرض وقوعه محالٌ؛ و ذلك لأنْه لو اعتبرت الأوّل فحينئذٍ يكون سلب - 
الأمّي عن الأكمة و إيجابّه على الكاتب ممكناً؛ لأنّ وجوة الأمْي للأكمدِ وعدمّه للكاتب 
ليس بضروري بالتفسير الأوّل؛ فيكون ممكناً م أنه لو فرض وقوع مسيم منها يلزم 
المحال. ظ 

و إذا عرفت «الماة» فالجهة هي ما يتصؤر العقلُ عند النظر في القضّة من السواة 
الفلا ميو اها تلفكط يه ا ووالكاو مو اوطا قف الماةة اول 


قال: 
إشارة 
- جهات القضايا و الفرق بين المطلقة و الضروريّة > 
كل قضيّةٍ فإمًا' مطلقةٌ عامّةٌ الإطلاق؛ و هي التي بِيّن فيها حكم من غيرٍ 
ل دوامه أو غير ذلك من كونه ا من الأحيان أو على سبيل 
الامكان؛ و إمّا أن يكونّ قد بين فيها شيءٌ من ذلك إمّا ضرورة و إمّا ا 
من غير ضرورة و إِمًا وجود من غير ودام وضروره. 
و الضرودة فد تكوق على الاطلاق كقولنا: : «الله تعالئ حىٌ» ' و 
قدتكون معلّقةَ بشرط؛ و الشرط إِمّا دوامٌ وجودٍ الذات مثل قولنا: 
«الانسانٌ بالضرورة جسم ناطقٌ»؛ و لسنا نعني يه أن الانشان لوو لب 
لايزال جسماً ناطقا؛ فإن هذا كاذبٌ على كل شخص إنساني, بل نعني به أنه 
مادام موجود الذات اتمنآنا فهو جسم ناطق؛ و كذلك الحال فى كل صلت 
يشبه هذا الايجاب. 00 
ان 
المَضية اما مطلقة غامه اوموحية. 


.١‏ :كل قضيّة فهى إمّا. قرت كقولنا الله تعالى .جره 
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و المطلقةٌ العامّةٌ هي التي يُحكم فيها بثبوتٍ المحمولٍ للموضوع أو سلبه عنه من غير 
بيانٍ أن ذلك الثبوت أو السلبَ ضروريٌٍ أو لا ضروريٌء دائجٌ أو لادائمٌ في وقتٍ مسن 
الأوقات أو غير ذلك؛ كما سيأ تي؛ فإن قيّد ب«اللاضرورة» تُسمَئ «وجوديّةٌ لاضروريّة»؛ 
إن فيد ب«اللادوام» تُسمَئ «وجودية لادائمة»؛ و تسمّيان أيضاً «المطلق الخاصٌ». 

والموجّهة هي التي بن فيها ذلك؛ و قد تعد المطلقة في الموجّهات كما تُعدٌ السالبة في 
الحمليّات و المتّصلات و المنفصلات؛ لأنّها ُستعمل مكانّ اللادائم الذي هو الموجّهة 
لتساويهما؛ و الموجّهةٌ ما يُحكم فيه بثبوتٍ المحمول أو سلبه بالضرورة أو الدوام أو 
اللاضرورة أو اللادوام. ظ ْ 

و الضرورةٌ علئ أقساء؛ لأنْها إِمَا مطلقة أو مقيّدةٌ بشرط؛ و الشرط إِمّا دوامٌ وجودٍ 
الذات أو غير ذلك؛ و غير ذلك إمّا دوامٌ وصفي الذات أو غيده؛ و الوصف إمّا غير المحمول 
أو المحمول؛ واغيز:دوام م الوصف إمّا الوقثُ أو غيره؛ و الوقت إمّا معيّنٌ أو غيدُ معيّن؛ فهذه 

سبعةٌ أقسام: 

[1.] والاول الضرورةٌ المطلقة؛ ؛ و هي التي اك 5 
تسمّئ «ضرورة أزليّة», كقولنا: «الله تعالى حي بالضرورة»؛ و «ليس بممكن بالضرورة». 

,. | الضر و بشرطٍ دوام وجود الذات, كقولنا: «الإنسانُ بالضرورة جسمٌ ناطقٌ»؛ و 
لعي تفناة | اناق الم يز لكو لا ال عفينة اناظق قات هذا كاذبٌ علئ كل شسخص 
إنسانيٌء بل المراد إن الإنسان مادام موجود الذات إنسانٌ فهو جسمٌ ناطق؛ وكذا حال 
السلب كقولنا: : «لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة». يعني مادام موجود الذات؛ و فيه 
بحثٌ؛ إذ لايُشترط الموضوعٌ في السالبة. 


قال: 
وأا دوامٌكون الموضوع موصوفا بما وضع معه مثل قولنا: «كل متحدك 
متغيّرٌ»؛ و ليس معنأه على الإطلاق و لا مادام ' موجود الذات. بل مادام 


١.ث:‏ ولا دوام. 
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ذات المتحك مة كنا قرو بين عات بين الشرط الأَوّلٍ؛ لأنّ الشرط 
الأول وضع فيه ا الذات -و هو الإنسان -و هيهنا وُضع الذاث بصفة 
تلحق الذات -و هو المتحرّك_؛ فإنّ المتحبّك له ذاتٌ و جوهدٌ يلحقه أنه 
متحرّك و أ غيرٌ متحرك؛ و ليس الإنسان و السوادٌكذلك, أو شرط محمول 
أو وقت معيّن كما للكسوف أو غير معيّن كما للتنفّس '. 
أقول: 0 ظ 
[1.] الضرورةٌ الثالئةٌ هي الضرورةٌ بشرطٍ دوام الوصفء كقولنا: «كلّ متحك متغيه 
مادام متحرٌ كأ»؛ و «لا شيء من المتحرّك بثابتٍ انا متحد كأ»؛ و هذزه] أيضاً توجب 
وجو التوضوع فى العالة زو الوصنت قد يكرد 500000 ما[ اداه 
حارٌأ». 
[ ؛.]الضرورةٌ بشرطٍ المحمولكقولنا: «كلّ إنسانٍ ضاحكٌ بالضرورة مادام ضاحكا», 
«لا شي من الإنسان بضاحك بالضرورة مادام ليس بضاحك». 
[5]الشرورة رط وفك :موه كقولنا::وكل قبر معدت بالعدرورة وفك عباراء 
الأرمن نقه ومين المين د واكياء: و«لا شيء من القمر بمنخسفيٍ بالضرورة وقتٌ 
التربيع مع الشمس». ظ 
ظ [1. ] الضرورة بشرط وق غير معور كقولنا: «كل إنسانٍ متنفش بالضرورة وقتاً مأ»؛ 
ولأأشن تمن الاتساه شين اضرو وفنا كار 
01 لشرورة يفرط قير الذاتر الوم والوقت./168/فكقولنا: «العناص: موجودة 
بالضرورة مادامت السماوات»؛ و هذه الضرورة ليست في كتب المنطقيّين وهي مستعمّلة 
و إِنّما يتم الحصد بها فقد كملثٌ فائد تها. 


قال: 
والضرورة بالشرط الأول و إن كان بالاعتبار' غيدُ الضرورة المطلقة التى 


كوس 0 ؟. 8 للنفس. 2 ع زه اا 


١‏ بشارات الاشارات الجزء الأول فى المنطق 


لايُلتفت فيها إلى شرطء فقد فقد يشتركان أيضاً في معنى |: شتراك الأخصٌ و 2 
الأعم أو ا* شتراكِ أخصّين تحت أعمٌ إذا ا شترط فى المشروط أن لايكونَ 
للد كوه د ؤانها وها ى مة 
ضروربة». 
وأمّا ساير ما فيه شرط الضرورةو الذي غو» وم شين تراز رود ٠‏ 
أصنافٌ المطلق الغير الضروريّ؛ و أمّا مثال الذي هو دائم' غير ضروريٌّ 
فمثل أن يتّفق لشخص من الأشخاص - إيجاب عليه أو سلب عنه ‏ صحبة 
واذام فوعوة ا ول تكن تعب هلك الصحية كنا الذ! قد يضدق أن بعد 
الناس أبيضٌ البشرة مادام موجود الذات و إن كان ليس بضروريٌ. 
أقول: ْ 
الضرورةٌ التي بشرط دوام الذات و إن كان باعتبارٍ هذا الشرطٍ غير الضرورة المطلقة 
التي لاملتف فيها إلئ شرطٍ لكتهما قد تشتركا كان في معنى و هو الضرورة مادامت الذات» . 
سواء :فقون النسروظ عاو وعد يكرى غ1 نوق المطلق بان لانققد قي المشروظ كبو 
الذات غير دائم أو علئ وجَدٍ يكون مبائنةٌ للمطلقة بأن بُقَيْد بيد كونُ الذات غير دائم؛ فعلى 
التفسير الأوّل: يشتركان اشتراكَ الخاصٌ مع العام في طبيعة العاءٌ؛ و على التفسير الثاني: 
يشتركان اشتراكَ أخصٌ في طبيعة الأعجٌ؛ فذلك المعنى المشترك على التقديرين هو المرادٌ 
بقول المنطقيّين «قضيّة ضروريّة»؛ فالضرورة المطلقة في عرف المنطقيّين هو المعنى 
الأعمّ و ماعداها من القضايا التي لضرورتها شرطٌّ و هي المشروطة بشرطٍ الوصف و 
قوط المتجمول و يشرط الوقاع البشن ورعير النعكو مع الات القير الضوورقت نت + 
والمطلوم رزو تلاك كل كر قن لقي ' الأول أن القضايا اكامطلقة اوشرووية ا وممكة. 
هذه اقسام الضروريّات. 
وأمّا الدوام: فقد يكون مادامت الذات؛ و يُسمّئ «دائمةَ مطلقة»؛ و قد يكون بشرط ‏ 
دوام الوصفء كقولنا: «كلّ كاتب متحدكٌ الأصابع مادام كاتباً»؛ و «لا شيء من الكاتب 


عن 


.١‏ 4رانك. 
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بساكن الأصابع مادام كاتبا»؛ و الدائمة المطلقة قد تكون مجرّدةً عن الضرورة, كقولنا: 
«الروميئٌ أبيضٌ البشرة دائما»؛ فَإنّ عافن البنقودة مصاحبٌ للرومئّ غيرٌ ضروري. الجواز 
أن تصفرٌ بشرنّه بيرقانٍ أو تسود لغلبةٍ خلطٍ سوداوي؛ وكقولنا: «لا شي من الأمّي بكاتب ظ 
دائمأ». 


قال: 
و مَن ظنٌ أنه الايوجد في الكليّات حمل غيدُ ضروريّ فق دأ خطأً: فإنه جائرٌ 
أن يكونَ في الكليّات ما يلزم كل شخص منه ب إن نايك له اغا 
كثيرةٌ - إيجاب أو سلب وقتاً ما بعينه مثل ما للكواكب من الشروق و 
الغروب؛ و للنيّرَين من الكسوف أو وقتاً غيرَ معيّنِ مثل ما لكل إنسانٍ من 
أنه مولودٌ و' من التنفّس و" ما يجري مجراه؛ و القضايا التى فيها ضرورةٌ 
خوط في انز قشر مج بان المطلتة و قد تعبات 
«الوجودية» كما خصصناها به؛ و إن كان لاتشاح في الأسماء. 
أقول: 30 
زعم قومٌ من المنطقيّين أنّ كلّ قضيّةِ كلَيّةِ دائمة صادقة فهي ضروريّةٌ؛ فإنٌ ما لا 
ضرورة فيه وإن ن | ثفق وقوعه, لكن لا يكون ل ل 0 
سيوجد ممّا يُمكن أن يوجد. فقال الشيخ: افا لجواز أ تكو المجمول ادها 
لكل فردٍ من أفراد الموضوع إيجاباً أو سلباً في وقتٍ دون وقتٍ كان ذلك الوقت معيّناً أو 
غير معين» كقولنا: «كلٌ كوكب غازق وشارت روك قد معي يرقة العيو لمر 
«كلٌ إنسانٍ مولودٌ و متنفسٌ مع أنه لين بضر وري وإلا لكان دائماً». 
و إذا عرفت هذا فنقول: القضايا التى فيها الضرورة يقسرط غير الذات -و هي 
الضروريّات الأربع - تخصٌ باسم «المطلقة»؛ وقد تخصٌ باسم «الوجوديّة)؛ إذ لا مشاحة 


.١‏ 2 أن. 5 مفل مايكون لكل اناس مولود. 
عامءأ 1 
و. 
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فى الأسماء؛ و هيهنا لم يذكر الدائمة الغير الضروريّة معها كما ذكر قبل ذلك. 


قال: 
إشارةٌ 
<إلئ جهة اللإمكان > 
الامكانً' إِمّا أن يُعنئ به مايلازم سلب ضرورة العدم؛ و هو «الامتناع» 
على ما هو موضوع له في الوضع الأوّل؛ وعنالكها ليس بسكن نهو 
«ممتنع»؛ وا الز اعس تحيول عليه هذا اللإمكان. 
أقول: ظ ظ 
الإمكان تحنم الوط الأذل هو ها ياكزه يبلت اانا ماه هذا كد ما لبس 
ينكل يوار 6 ن وجوه أو لشم جد فيو ممع اندها الوك مالازم ساني الأسفاة 
لم يكن سلب الامتناع؛ فية فيتحقّق الامتناعٌ؛ و يصدق على الواجب -سواء كان هو الوجود - 
كوجودٍ الواجب أو العدم كعدم الممتنع - أنه ممكنٌ بهذا الإمكان. 
قوله: «و هو الامتناع» أي ضرورة العدم؛ و إِنْما قال: «ما يلازم سلب ضرورة العدم» و 
لم يقل: «سلب ضرورة العدم»؛ لأنّ الإمكان عنده نبوتيٌ. 
قوله: «ما يلازم سلب ضرورة العدم» ليس بجيّدِ؛ لأنه حينئذٍ يختصّ بإمكان الوجود., 
بل الصواب أن يُقال: ما يلازم سلب ضرورة أحدٍ الجانتين. - 
وأجاب بعضٌ الشارحين بأنّ مراد الشيخ تعريفٌ الإمكان بحسب الوضع الأُوّل لا 
بحسب الوضع الثاني الذي يكون شاملاً لإمكانٍ الوجود و العدم؛ و جاز أن يكونّ الإمكانٌ 
بحسب الوضع الأوّل ما ذكره. 
و أجاب أخرون أن لزومّه لسلب ضرورة العدم لاينافي لزومّه لسلب ضرورة 
الوجود؛ و إنمًا يرد عليه ما ذكرة ا اق ضرورة العدم و ليس 
كذلك؛ و لا طائلَ في الجواتين 


اوه الما ؟. لل آن. 


النهج الرابع فى مواد القضايا و جهاتها / ١١1١7‏ 


أمَا الأوّل: فلأنّه لو قُسَر الإمكانٌ العام بحسب الوضع الأُوّل؛ فإنّ تعريفّه بحسب الوضع 
/174/ الثانى. ظ ْ 
وأمّا الثانى: فعدمٌ منافاته إِيّاه لايوجب دخوله فيه؛ و التعريف يجب أن يكونّ جامعاً ' 


قال: ظ 

و إِمًا أن يُعنى به مايلازم سلب الضرورة في الوجود و العدم ' جميعاً على 

ما هو موضوع له بحسب النقل الخاصّي حتئ يكون الشيءٌ يصدق 

عليه 'الامكان الأول في نفيه و إثباته حميناً حتّئ يكون مكنا أن يكون و 

ممكثاً أن لايكون؛ أي غير ممتنع أن يكون و غير ممتنع أن لايكون؛ فلا 

كان الامكانٌ بالمعنى الثانى ” يصدق فى جانبّيه جميعاً خصّه «الخاصٌ» 

باسم «الإمكان» وصار الواجبُ لايدخل فيه و صارت الأشياء بحسبه إِمَا 

ممكنة و إِمّا واجبةً و إِمّا ممتنعة؛ وكان بحسب المفهوم الأوّل إِمّا ممكنة و 

ما ممتنعة؛ فيكون غيرٌ الممكن بحسب هذا المفهوم -أي الفباتئ.< 

«الخاصّي» ' بمعنى غير ما ليس بضروريٌ؛ فيكون الواجبٌ ليس بممكن 

بهذا المعنى؛ و هذا الممكنٌ يدخل فيه الموجودٌ الذي لا دوام ضرورة 

لوجوده؛ و إن كانث له ضرورة في وقت ما كالكسوف. 
أقول: ظ 

لوا الأنكا نض الفنعى الل يسني الامطلا اننا بلازة لسريو انمد 

الوجود؛ و لمّا كان الامكانٌ بالمعنى الأول صادقاً حينئذ على الطرقين خصّه الخواصٌٌ 
باسم «الامكان»؛ فكان الأُوّل إمكاناً عامّاً أو عامّياً منسوباً إلى العامّة؛ و الثاني خاصًاً أو 
خاضّياً نتسوا الن الكو ام: هذا الأمكان سد على الواحيت دا كنا فق 
الوجود أو العدم - و صارت الأدياة سيا الامكان لمَيّهَ واجبة و ممكنة و ممتئعة؛ 


4. لل: - الخاصّى. 


١‏ / بشارات الإشارات الجزء الأوّل في المنطق 


لأُنّ الشيء إن كان ليس ضروريٌ الوجود و العدم فهو «الممكن»؛ و إن لم يكن فإمًا أن 
كوة شروو الوجوة وهو :«الواجت) أو ضروريّ العدم و هو «الممتنع»؛ و كانت 
بحسب الإمكان الأَوَلِ إِمّا ممكنةً أو ممتنعةً كما يناه فما لايكون ممكناً بهذا الإمكانٍ 
لايكون ليس بضروريٌ بل يكون ضروريّا؛ فالواجب - سواء كان الوجود أو العدم - 
لايكون ' سمكناً بهذا الامكان: ولا كان هذا الامكاء مآ يلازم سلت الضرورة النطلقة لا 
سلب كل ضرورة؛ فجاز أن يكونّ الممكنٌ بهذا الإمكانٍ ضرورةً وصفْيّة أو وقتيّة. 


قال: 
وقديُقال «ممكنٌ» و يُفهم منه معنى ثالث؛ فكأنّه أخصٌ من الوجهّين 
المذكورين؛ و هو أن يكون الحكم غير فسرورى البتّة, ولا فى وقتٍ ظ 
كالكسوفء و لا في حال كالتغيّرِ للمتحرّك, بل يكون مثل الكتابة للإنسان؛ 
فتكون حينئذٍ الاعتباراتٌأربعة: واجب و ممتنع و موجود له ضرورة ما و 
شيء لاضرورة له البنّة. 
أقول: 
قد يُطلق الإمكانُ على معنى ثالث أخصٌ من الوجهّين المذكورّين و هو سلبٌ 
العررورة المطلفة و الوفقة بو الوسفية عن الطر قي عميفاً م كنا تن بنالقباين لي 
الإنسان؛ فعلئ هذا تصير الأأقسامُ أربعة: 


].١1[‏ واجب؛ 


[1.] و ممتنع؛ 
]ويفا تكو له#ضرورة مافن الضرؤوات التلاف؛ 
]قفا لأ شورور: لذا ضاد. 


قال: 


١.ش:‏ + لايكون. | ”.هش مال. 
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وقد يقال «ممكنٌ» و يُفهم منه معنى آخر؛ و هو أن يكونّ الالتفاث فى 
الاعتبار ليس لما يُوصف به الشيء في حال من أحوال الوجود من إيجابٍ 
أو سلب. بل بحسب الالتفاتٍ إلى اله في الاستقبال؛ فإذاكان ذلك 
المغنى غيرَ ضروريٌّ الوجود و' العدم في أي وقت فرض له" في 
ومّن يشترط فى هذا أن يكون معدوماً فى الحال فيشترط ما لاينبغى؛ 
وذلك أله يحب [11]ذ| ععله مريهود ا أخرجه لل غترورة الوسر و 
لايعلم أنه إذا لويجعله موجوداً. بل فرضه معدوماً فقدأخرجه إلى ضرورة 
العدم؛ فإن لميضرٌ هذا لميضرٌ ذاك. 
أقول: ظ 
وقد يُطلق الإمكانُ على معنى رابع وهو سلبٌ ضرورة الوجود أو العدم في الاستقبال؛ 
و لايُعتبر حال ما هو الواقع من الإيجاب و السلب في الحال. 
واعتبرقومٌ واشترطوا في إمكان الوجود ' العدمَ في الحال و في إمكان العدم الوجوة؛ 
"الهم إننا اععيروا' هذا الإمكان. لأنّ الممكن في الحال لايخلو عن الوجود أو العدم؛ و 
تعيين أحدهما دون الآخر لايخلو عن ضرورة مّا من الوصفيّة او الوقتيّة او غير ذلك؛ و 
الباقي على الإمكان الصرف إِنّما يكون بالنسبة إلى الاستقبال؛ فإنّه لايُعرف فى أيّ زمان 
أرط الشموعر افيه أو نهدو قيعت أن لنجرظ جتان لوبعد الفلا فى العا :لاله لو 
كان موجوداً في الحال تلحقه ضرورةٌ ما و جاز أن تبقي تلك الضرورةٌ في الاستقبال؛ 
فلايبقى في الاستقبال على الإمكان الصرف و كذا في إمكان العدم. 
فردٌ الشيخٌ عليهم بأنّ العدم في الحال أيضاً لايخلو عن ضرورة ما -كما ذهبثُم -و جاز 
أن تبقّ تلك الضرورةٌ في الاستقبال؛ فلو لم يضر هذا فلِمَ قلتّم أنه يضر ذلك؟! 
هذا توجيهُ ما في الكتاب؛ و ما ذكروه في غاية الركة؛ لأنّ الممكن في الاستقبال أيضاً 


.١‏ كنأو ؟. 5 - له. ؟. للل: + و. 
5. ث: اعتبر. ظ 
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لايخلو عن الوجود أو العدم إلا أن يقولوا إن الأمر كذلك, لكنّا لانعلم في المستقبل أنه 
موجودٌ أو معدومٌ كما صرّحوا بقولهم «لايُعرف في أيّ زمانٍ فرض أنه موجودٌ فيه أو 
معدومٌ»؛ و حينئذٍ جاز أن يكونَ حكمٌ الحال أيضاً كذلك؛ و أيضاً هذا إمكانٌ ذهنيٌ أي 
تردّد الذهن في الوجود و العدم؛ و الكلام في ما يكون في نفس الأمر. 

و التحقيق في الإمكان الاستقبالي أنّ بعض المحمولات قد يمتنع تبوتُها للموضوع أو 
انتفاؤها عنه في الحال إمّا لفوات شرطٍ أو لوجود مانع؛ والأوّل ذلك الامتناع في المستقبل . 
و يصير ذلك ممكناكوجود ولَدٍ للطفل الرضيع؛إذ يمتنع توليدُه في الحال؛ وكإيصار الجرو 
لم يفتح, لكن يُمكن ذلك في الاستقبال؛ فلذلك اعتبروا هذا الإمكان؛ و غلم /178/ أ ما 
هو ممكنٌ في الاستقبال يكون متنفياً في الحال. 

والعؤقيات المجعيلة ثلاث عكر :: 

ست منها بسيطة؛ و هي التي قن اع راس ا ان ل 


[3.]الضروريّة المطلقة [غ.] والعرفيّة العامة 
لزانو التشروطة الاك 2 [6.] و المطلقة العامة 
[57.] والدائمة [1.] و الممكنة العامة 
و سبع مركبة؛ و هى التي تكون فيها النسبتآن و هى: 
].١1[‏ المشروطة الخاصّة . [68.]والوجوديّة اللادائمة 
[".] والعرفيّة الخاصّة لاق الهوة ه اللاغرورة 
[.] و الوقتيّة [37.] والممكنة الخاصّة 
[8.] والمنتشرة 
قال: 
ظ إشارةٌ 
<إلئ أصول وشروط في اجات < 
و هيهنا أشياءٌ يلزمك أن تراعيّها: 


إعلمْأنٌ الوجود لايمنع الامكان؛ وكيف و الوجود يدخل تحت الامكان 
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الأوّل؛ و الموجود' بالضرورة المشروطة يصدق عليه الامكانٌ الثانى '؛ 

و النوجوداقى' الخال لأنناقى المعدومء فى قانى التعال فقلا عقا 
لايجب وجودٌه ولا عدمّه؛ فإنّه ليس إذا كان الشيءٌ متحرّكاً في الحال 
يستحيل أن لايتحرّكَ فى الاستقبال فضلاً من أن يكونٌ غير ضروريٌ أن 
يتحرّكَ وأن لايتحرّكَ فى كل حال فى الاستقبال. " 


)فى 


أقول: 
يجب رعاية أمورٍ تنفع بها في الجهات: 

. منها: أن تحقّقَّ الوجود لاينافى الإمكان؛ لأنّ الوجوب بالذات يدخل تحت الإمكان 
العامّ و يصدق على الواجب أنه ممكنٌ بالإمكان العام والوجنوب إذن لم يكن منافياً 
للإمكان العامٌ؛ فالوجود أولئ أن لاينافيّه؛ و الموجود بالضرورة الوصفيّة أو الوقتيّة يصدق 
عليه الممكنٌ بالإمكانٍ الخاصٌ؛ إذ ليس طرفاه ضرورئّين بالضرورة المطلقة, أي التي 
مادامت الذات و كذا العدء لاينافي الإمكان. 

وما نَّ الوجود في الحال لاينافي العدمً في المستقبل و إن لحقثه ضرورةٌ ما في 
المستقبل, لاسيّما إذا لم يلحقه؛ و كذا العدم في الحال لاينافي الوجود في الاستقبال. 
203 وهاتان المسئلتان ترفعان الشكٌ السابق في الإمكان الاستقباليّ بالكليّة. 


قال: 
ظ واعلم أنّ الدائم غيرُ الضروريٌ؛ فإنّ الكتابة قد تُسلب عن شخص ما دائماً 
في حالٍ وجوده فضلاً عن حال عدِه و ليس ذلك السلبٌ بضروري. ظ 
واغله أن السالية الترورتة غية سالبة الضرورية»و السالية الفنمكدة 
غيرٌ سالبة الإمكان؛ و السالبة الوجوديّة التى بلادوام غيرٌ سالبة الوجود 
بلا دوام. ْ ّ 


ةاوهو ؟. 8 التامٌ. 

*. : فانه ليس اذا كان الشيء متحركا في الحال فضلا عما لايجب وجوده و لا عدمه؛ فإله اليس نكناد 
الشيء متحر كا في الحال يستحيل أن يتحرك في الاستقبال فضلا عن ان يكون ضر وري له ان يتحرك وان 
لأيسدرك فى كل يخال قن الاستقبال. 
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وهذه الأشياء و تفاصيل مفهومات الممكن قد يقل لها التفطّن؛ فيكثر ' 

 :لوقأ‎ 

وممّا يجب الرعايةٌ أنّ الدائمة غيدٌ الضرورىئ؛ فإنٌ الكتابة مسلويةٌ عن الأمّي داكنيا 
شال وتكو وو لمكا ال عدمه معأ نَ السلب ليس بضروريٌّ الحوارا نِ تحصلّ له الكتابة. 
هذا مثالٌ التسالنة ال اكمعو أما النويعة الدائمة فكما مرّ من قولنا: 00 روميّ أبيض»؛ و 
وك وت أ سود». 
و منها: أن السالبة الضروريّة غيدُ سالبة الضرورة؛ لأنٌ السالبة الضروريّة هي السالبة 
الموجّهة بالضرورة, أي التي حُكم فيها بسلبٍ المحمول عن الموضوع بالضرورة و سالبة 
الضرورة هي التى حُكم فيها بسلبٍ الضرورة الاإيجابيّة؛ و هي تكون ملازمَ السالبة 
الممكنة العامّة؛ و السالبة الوجوديّة التي لا دوامَ فيها غيرٌ سالبة الوجود؛' لأنّ الأوّل هي 
الغالية الموكهة::ى الثاني اليه تلق الجهة الا بسابكة؛بو كا السالة الدائنةغية سبالبة 
الدائم و السالبة الممكنة غيرُ سالب الإمكان؛ و غلئ هذا. ظ 

والفرقٌ بحسب اللفظ أنّ الجهة إن تقدّمثْ على السلب كانت القضيّةُ مو جّهة. كقولنا: 
«بالضرورة لا شيءَ من ج ب»؛ و قولنا: «كلّ ج بالضرورة ليس ب)؛ و إن ار اد 
سالبة تلك الجهة الايجابيّة. كقولنا: «لا شيءَ من ج ادا لشروزة) او ل شىيءَ من ج 
اا 0 اميل 1 مها بذ القن سسحدايتم 
في كثيرٍ من المواضع 
قال: 


[إلى ] <تحقيق الكلية الموجبة فى الجهات > 
إعلمْ أن إذا قلنا: «كلّ ج ب» فلسنا نعتى به «أنّ كلَيّةَ ج ب © أو «الجيم 
الكلّي هو ب». بل نعني به أنّكلٌ واحدٍ واحدٍ ممّا يُوصف بدج» كان 
موصوفاً ب«وج» في الفرض الذهنيّ أو في الوجود وكان موصوفاً بذلك 


اسكاة النى. ". لكل: - إشارة. 02 
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دائماً أو غير دائم. بل كيف اتّفق؛ فذلك ' الشيء موصوفٌ بأنّه «ب» من 
غيرٍ زيادة أنه موصوفٌ به في " وقتٍ كذا أو حال كذا أو دائماً لإراجمع 
هذا أخصٌ من كونه موصوقاً به مطلقاً؛ فهذا هو المفهوم من قولنا: «كلج 
ب» من غير زيادة جهة من الجهات؛ و بهذا المفهوم يُسمّى «مطلقاً عامّ» 
ب عدر 
أقول: 0 
إذا قلنا نوكل سري قلي الغا ديد لق وقرهاء أذ جوج الجيعات مما تاد 
لا «أنّ الجيم الكلّيّ ب». بل المراد أنّ كل واحدٍ واحدٍ ممّا صدق عليه «ج» بالفعل ‏ في 
الذهن أو الخارج دائماً أو غير دائم - هو «ب»؛ و الفرقٌ بين المفهومات الثلاثة ظاهد. 
ولو أريد أحدٌ الأوّلين لم يتعدٌ الحكمٌُ من الأوسط إلى الأصغر؛ لأنّ بوت حكم 
لمجموع أو سليّه عنه لايقتضي ثيوتّه لمجموع آخر داخل فيه أو سلبه عنه؛ إذ يصدق «كل 
عضو بدنْ» بمعنى أنّ مجموع الأجزاء بدن و كلّ بدنٍ أيضاً بمعنى مجموع الأبدان مركّبٌ 
من الأبدان و لايصدق «كل عضو مركّبٌ من الأبدان»؛ وأيضاً ثبوت حكم لمفهوم كلّيّ أو 
55000 ثبوته أو سلبه لكليّ آخر تحته, كقولنا: «الإنسانٌ الكل حيوان»؛ و 
«الحيوانٌ الكل جنسٌ»؛ و لايصدق «الانسانٌ الكليّ حتفل وو أغا ذا القها/ ارهد كر 
واحدٍ واحد؛ فتعدى الحكم ضرورة؛ :انا إذا قلنا: : «كلّ ج ب» بمعنى أذكل واحدٍ واحد 
مما هو «ج» «ب»؛ فيلزم بالشرورة كر واحدٍ وار من 1 «ب». 
و ذهب الفاضل الفارابيّ إلى أن المراد بقولنا: كلسي كر ما بصم أن يُوصف بلاج» 
واد كان موف ال ١‏ بالق 
و هذا مخالفٌ للعُرفٍ و التحقيق؛ فإنّ الشي الذي يصمٌ أن يكونّ إنساناً كالتقطة - 
لايُّقال له الإنسان. قال «في الذهن أو في ا فيه الموضوعاتٌ المعدومةٌ في 
الخارج أو الموجودة؛ إذ قد يُحكم علئ كلّ من الصنقّين؛ و خالف ذلك قومٌ من الأقدمين؛ 
فخصّصوا بالموجودات الخارجيّة كما سيجيء في آخر هذا الفصل؛ فإنّ دائماً أو غير دائم 


١ا:‏ وذلك. اخ فى 


و 
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ليدخلّ فيه الصنفان؛ إذ الحكم لايختصٌ بأحدهما. 
وإذا عرفت هذا فنقول: إذا قلنا: «كل ج ب» فإن اكتفينا بهذا القدرٍ من الحمل و لمنزد 
هليه شتكا من الحيات تكرن الققنة مطلفةه عامةه محصودة:؛ وإن زدناه كور شي كنا 


نذكر بعد هذا. 


قال: 
و إن زدنا شيئاً آخراً' فقد وجّهناه و تلك الزيادة مثل أن نقول: «بالضرورة 
كل ج ب» حبّئ يكون كأنًا ' قلتاءكل واحد واحدٍ ممّا يوصف بدج» دائماً 
أو غير دائم فإنه مادام موجوداً فهو «ب» بالضرورة؛ وإن لمويكن 0 
فإنا لانشترط "أنه بالضرورة «ب» 0 را أله «ج»»: بل أعمّ من 
ذلك؛ و.مفله ' أن تقول: «كل ج ب دائماً» حتّى يكرن كان قلنا: كل واحد 
واحد من «ج» دعل البيان الذي ذكرناه ‏ يوجد له «ب» دائماً مادام 


موجود الذات من غير ضرورة. 

وأمًا «أنّه هل يصدق هذا الحمل الموجبٌ الكلّيُ في كل حالٍ أو يكون ظ 
انما ” أو يكون داق الكدب؟ أى بهل تكن أن كو مالس بشترورة 
موجوداً” دائماً في كل واحدٍ أو مسلوباً دائماً عن كل واحدٍ أو لايُمكن 0 
بل يجب أن يوجدّ ما ليس بضروريّ في البعض لامحالة ويسلب من 
البعض لامحالة؟» فأمرٌ ليس على المنطقيٌ أن يقضئ فيه بشيء. 

و ليس من شرطٍ القضيّة في أن ينظر فيها المنطقي أن مم 


أنشاء فقد بنظر إلا في ما لايكون كاذباً. ' 
.١‏ لل : ب أ خرا. ؟. ط: + قد. ؟.1: لم لقسط: 
.ل : ذلك مثل. 6. 1 : ب يكون ذاكف. 5 د 


. 1: فقد ينظر فيما لا يكون الآ كاذيا. 
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يعنى إذا زدنا على الإطلاق المذكور شيئاً من الجهات تكون القضيّةُ موجّهة كما نقول: 
«بالضرورة كل ج ب»؛ فيكون معداه كل واحدٍ ممّا صدق عليه («(ج» بالمعنى المذكور هو 
«ب» بالضرورة مادام موجود الذات سواء صدق عليه «ج» مادام الذات أد لاا فانا 
نشترط وجود «ج» فى الضروريّة المطلقة, بل وجود الذات؛ و ذلك أعمّ من أن يكونٌ 
موصوفاً ب«ج» أو لا؛ كقولنا: كل كانت حيوانٌ بالضرورة»؛ فان المراد أن كل ما صدق 
عليه «الكاتبٌ» بالفعل هو حيوانٌ بالضرورة مادام موجود الذات في حالةٍ كونه كاتباً و 
حالة كونه غير كاتب, كما نقول: «كل ج ف انما اي كل «(ج» صحّ بالمعنى المذكور 
«ب» مادام موجود الذات من غير اعتبار الضرورة و عدمها؛ و هذه القضيّةٌ دائمة. 
اما امهل تصدق الذائمة الكلتة +موجية كانت اوساابة تم غير حسرورة أو 
تيد يل انبا اتصدق الموكة الحوكه أو البيالة الحلوتفة ؟ لذ لك امه لبن خا 
المنطقيّ بيانه. بل على الحكيم؛ إذ ليس من شرط القضايا التي ينظر المنطقيٌ فيها أن تكونَ 
صادقة؛ لأنّ الالتفات إلئ حال المادّة ليس على المنطقيئ؛ فيستوي عنده الصادقٌ و 
الكادت: 


ال 
و مثل أن نقول:' كل واحدٍ مما يُّقال له «ج» - على البيان المذكور ‏ فإنّه 
يقال له «ب» لا مادام موجودالدذات. بل زاقنا عطة كالكسوف أو بغير عينه 
كالتنفُّس للإنسان أو حال كونه مقولاً له «ج»؛ و هو ممّا لايدوم مثل قولنا: 
1 متحراك متغيرٌ»؛ وهذه أصنافٌ الوجوديات؛ و مثل أن نقول:" لك 
واحدٍ مما يقال له «ج» - على البيان المذكور ‏ فإنَّهِ يُمكن أن يُوصفَ 
ب«ب» ' بالامكان العام أو الخاصٌ أو الأخصٌ. 
أقول: 
من الموجّهاتِ قولّنا: كل «ج» بالمعنى المذكور «ب» في وقتٍ معيّنٍ كالكسوف 


1) يقول. ؟. كآ: يقول. ش 7 يك عن بشدا مي‎ :5 .١ 
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للشمسء كما نقول: كل عب كينت ووه اعبار اندر بين رإوله زر مسقل 
«وقتيّة» أو في وقتٍ غير معيّنٍ كالتنفّس للإنسان و تُسمّئ «منتشرة»؛ وكقولنا: «كلّ ج 
ا 0 عامّة» إن يد بالضرورة؛ و «عرفيّة 


عامّة» إ: ن لم ب يُقيّد, كقو لنا: كل موه متغيذ متغيّرُ مادام متحرٌ + كأ». 
وهذه القضاياغيه الضروريّة و لاله تسمّئ «وجوديّات لادائمة». 


قال: 
وعلى طررية قوم فإن لقولنا: «كلّج 120118 أخر و هو 
عا 6 («ج» ميا في الحال أو في الماضي فقد وُصف بأنّه «ب» وقتَ 
وجوده؛ و حيندل ل يكون قولنا: «كلّج ب بالضرورة» هو ما يشتمل على 
الأزمنة الثلاثة؛ فاذا قلنا: «كلّج ب ' بالامكان الأخضٌ» تساك «ج» 
فى 2 وقتٍ من المستقبل يفرض فيصحٌ أن يكونَ «ب» و أن لايكون. 
و نحن لاثبالى أن تُراعيَ هذا الاعتبارٌ أيضاًو إن كان الأول هو 
الكانست 2" ظ 
أقول: 
اعتبر قومٌ من الأقدمين موضوعٌ القضايا في غير الممكنة الخاصّة و الأخصّة علئ وجِهِ 
اختصٌ بالماضي و الحال و بالوجود الخارجي؛ و جعلوا الحكمَ ايضا مختصًا بالحال و 
الناضى:]ذ نهم من لمكم هذا كقولنا:«ؤززية كافة» أو اليس بكا »او كل بحيواد 
ماش» أو غيدُ ذلك؛ فقالوا: إذا قلنا: «كلّج ب» -بالضرورة أو بالفعل 0 معناه كل مأ 
هو ممّا يكون في الحال أو الماضي هو «ب» وقتَ وجوده إِمّا في الحال أو الماضي؛ 
فلايكون /188/ ما هو «ج» عند العقل وحده أو ما سيكون في المستقبل داخلاً في 
الموضوع؛ فلايكون شيءٌ من هذه القضايا شاملاً للأزمنة الثلائة, بل يختصٌ بالحال أو 
الماظىء قاو ق يدا نويا الأنكون فيه الوا أ سيو لفان بصدى عيضر وكل جيرا 


5١‏ : وإذا. ؟.: + مثلاً. 
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إنسانٌبالضرورة» و «لا ثميء من الحيوان بفرسٍ بالضرورة»؛ وقالوا إذاقلنا: «كلٌ ج ب» 
- بالإمكان الأخصٌ أو الخاصٌ - يكون معناه كل «ج» هو في المستقبل يصمّ أن يكونّ 
«ب» وأن ن لاايكون؛ ب ل حيوانٍ إنسانٌ»؛ و «لاشيءَ من( 
الحيوان بفرس» بالإمكا: ن الأخصٌ أو الخاصّ. 

و هذا الاعتبار قد زيّفه أرسطو بأنَ هذا بعضٌ «ج» لا كلّه. 

و قال الشيخ: لانبالي أن نراعئ هذا الاعتبار أيضاً لكر المناسب ما ذكرنا[ه]؛ لأَنا إذا 
قلنا: «كلّ ج ب». فذلك بحسب اللغة والعغرف أعمٌ من أن يكونَ في العقل أو في الخارج و 
فى وقتِ دون وقتٍ؛ فتخصيصّه بشيءٍ منها خارجٌ عمّا يكون في تفن الآمن و :سخسيب 
طبائع الأمور. 


قال: 


<إلئ تحقيق ق الكليّة السالبة في الجهات > ظ 
أنت تعلم ناك لك أن الواجب فى الكليّة السالبة المطلقة 
الاطلاقٌ العاهٌ الذي يقتضيه هذا الضربٌ من الإاطلاق أن يكونّ السلبُ 
يتناول كل واحدٍ واحدٍ من الموصوفات بالموضوع الوصف المذكور 
تناولاً غير مبيّن الوقتٍ و الحالٍ حتّئ يكون كأنّه تقول:' كل واحدٍ واحدٍ 
ممّا هو «ج» ينفي عنه «ب» من غير بيانٍ وقت النفى و حاله. 
أقول: 
يشير إلى تحقيتي السالبة الكليّة: 
أمّا السالبة الكلّية المطلقة بالاطلاق العام فهي أن يُسلبَ المحمولٌ عن كلّ واحدٍ واحدٍ 
ممًا صدق عليه الموضوعٌ في الذكر بالمعني الذي سبق ذكده فى الموجبة الكلَيّة سلباً من 
ظ غير بيانٍ أنّ ذلك السلبّ في الوقت الفلائيّ أو مادام كذا أو أنه ضرورييٌ أو غيد ضروريّ 


١‏ يكون كانّك؛ لل: ‏ تقول. 


بشارات الإشارات _الجزء الأول في المنطق 


دائم أو غير دائم؛ فإذا قلنا: «لا شيءَ من ج ب» بالإطلاق كان معناه: لا شيء مما يُقال له 
«ج» بالمعنى المذكور إِلَّا و ينفى عنه «ب» من غير بيان شيءٍ ممّا ذكرنا حتّئ يكون أَعمٌ 
ص 

وإِنْما قال: «حتئ تكون كأنه تقول» و لميقل «كما تقول» لأ قولنا: «كل ج ب» ينفى 
عنه «ب» صيغة الايجاب العدولى لا صيغة السلب؛ و إِنّما أوردها ليُعلمَ أن السلب الكلَئّ 
يحب أذ يكون بهذا المعنى؛ و لهذا يقول -في ما يجيء -: إنَ أولى الألفاظ بالسلب الكلي ظ 
المطلق هو ما سناو قولنا :كل «ج» يكون ليس «ب» أو يُسلب عنه أوكل «ج» ينفى عنه - 
«ب»؛ و لم يقل: إن أولى الألفاظ هو قولنا : كذا وكذا. 


قال: 


لكنّ اللغات التى نعرفها قدخلث فى عاداتها عن استعمال النفى الكلّى 
عل هده لصون وى التعدلة لحف السالب الكليّ لفظاً يدلٌ على زيادة 
معنى على ما يقتضيه هذا الضربٌ من الاطلاق؛ 00 بالعربيّة: «لا 
شيءَ من ج ب»؛ و يكون مقتضى ذلك عندهم أنّه لا شيء ممّا هو «ج» ظ 


يوصف البنّة أنه «ب» مادام موصوفاًبأنّه «وج»؛ و هو سلبٌ عن كل واحدٍ ‏ 


من الموصوفات ب«ج» مادامثُ موضوعة له إل أن لايُوضع له؛ و كذلك 
ما يُقال في فصيح لغةٍ الفُرس : «هيج ج ب نيست»؛ و هذا الاستعمال 
يشتمل الضرورىي و ضرباً واحداً من ضروب الإطلاق الذي شرطه في 
الموضوع. 

و هذا قد غلّط كثيراً من الناس أيضاً في جانب الكلّىٌ الموجب لكنّ 
السلت الكليّ المطلق بالإطلاق العام أولى الألفاظ به هو ما يساوي 
قولنا: «كل ج يكون ليس ب أو يُسلب عنه «ب» من غيرٍ بسيانٍ وقتٍ و 
حال لكنّ ١‏ المالك الرجودئ ونه اليمتاك لاا بها يساوي قر لناء كل 


أل السالتن: ؟. كآ: ولكن. 


ج ينفى عنه ب» نفياً غير ضروريّ و دائم. 
فدغوفٍ أن السلي الكل المطلق إئما يكون أن لو قلت من غير قيدة و اللبغات. 
المعلومة قد خلتٌ عن استعمالٍ السلب الكلّيّ بهذا المعنى» بل المستعمل يكون أخصٌ من 
هذا؛ إذ يقولون بالعربيّة: «لاشيءَ من ج ب»؛ و يكون معنى ذلك عندهم: لا شيء ممّا هو 
موصوفٌ ب«رج» «ب» مادام هو موصوفاً ب«دج» إل أن لايكون مرصورلا ب««دج»؛وكذا 
يقولون بالفارسيّة: «هيج «ج» «ب» نيست»؛ و يفهمون ما ذكرنا[ه]؛ و هذا المعنى يشمل 
الضروريّة المطلقة و الدائمة و هي التي يكون السلبٌ مادام الذات؛ إذ العرفيّة العامّة أعمّ 
من الضروريّة والدائمة. ظ ظ 

و إذاكان مفهومٌ السالبة الكليّة هذاء فظن كتيرٌ من النا س أنّ مفهوم الموجبة الكليّة ايض 
هذاء ؛ فظنّوا أن مفهوم قولنا: «كلّ ج ب». «كلّ ج مادام ج» و ليس كذلك كما ت, ووو دك 
الألفاظ بالمالية الكلية المطلقةةنا يساوي قولنا: «كلّج كه لس ا وكين لسن 
خوك اسن عو من عبر عاد وقتٍ و حال كقوله: «لا شىءَ من ج إلاو 
يُسلب عنه ب»؛ و المطلق الخاصٌ هذا بدون الضرورة و الدوام, أي الوجوديّة 
اللاضروريّة أو الوجوديّة اللادائمة؛ و قد م فائدةٌ قوله: «هو ما يساوي قولنا». 

و تحقيقٌ هذه الأبحاث أن نقولَ: «لا شىء من ج ب». لكونه مقابلاً فى العُرف لقولنا: 
«كل ج - أو بعضٌ ج - ب» وكون «الجيم» موضوعاً في الذكر يُفهم منه كونٌ «الباء» 
مسلوباً بدوام وصف «ج»؛ و ذلك لأنّ قولنا: «كل ج ب» يُفهم منه بالعُرف ثبوتٌ «الباء» 
«للجيم» بالفعل؛ فما جعله العُرفُ يقتضي هذا الحكمّ فيه بدوام السلب؛ لأنّ الدوام بالعُرف 
مقابلاً للعقل؛ و لكونٍ «ج» مذكوراً يه ُفهم بالعُرفٍ ثبوث الحكم عليه؛ فحينئز يفهم دوام 
السلب بدوا م الوصفي؛ و أنَّ قولنا: «كلّ ج ب» و إن فهم منه مدخليّة «ج» في الحكم 
سانيا 0 00 ل ل 


.١‏ ش: مدخل. 


/ بشارات الإشارات ‏ الجزء الأول في المنطق 


(«هيج «ج» «ب» نيست») يفهم منه دوام الذلت بدوام الوصني. هذا حكم قولنا: لاا شيء 
منج نب). ٠‏ 

وما إذا قلنا: يه19/ «لا شيءَ من ج إلاو ينتفي عنه ب» لايفهم منه دوام د 0 
السلبٌ فى الجملة؛ لأنّ قولنا: «ينتفى» مشعِد بحدوث الانتفاء؛ وكذا إذا قلنا: «كلّ ج يكون 
ليس ب»؛ فإنه يُفيد 9 كل «ج» يصدق عليه أنه ليس «ب»؛ و ذلك لا يشعر بالدوام؛ و 
علئ هذا إذا قلنا: «كل ج يُسلب عنه ب» أو «كل ج ينتفي عنه ب» و لذلك لااينكر العُرفٌ 
إذا قلنا: «لا شيءَ من الاإنسان إلاو ينتفي عنه النومُ» أو «كلٌ إنسانٍ يكون ليمس بنائم» أو 
«كلّ إنسان سيلب عنه النومٌ» أو «ينتفي عنه النوم». 


قال: 
وأمّا في الضرورة فلا بُعدَ بين الجهتّين؛ و الفرقٌ بينهما أن قولنا ': «كل ج 
فبالضرورة ة ليس ب» يجعل الضرورة لحال السلبٍ عن كل واحدٍ واحدٍ؛ و 
قولنا:«بالضرورة لا شيء م ب» يجعل الضرورة لكون السلب عامّاً و 
لحصره؛ و لايتعردض لواحدٍ واحد إلا بالقرّة؛ فيكون مع اختلاف المعنى ‏ 
ليس بينهما افتراقّ في اللزوم؛ بل حيث صحٌ أحدّهما صم الآخرُ؛ و على . 
هذا القياس فَاقْض في الإمكان. 

أقرل: 

قدمر أن قولنا: «لا شيءَ من ج ب»؛ و" قولنا: « 0 ليس ب» يفترقان فى أنّ الأول 
يُفيد العرفيّة دون الثاني؛ و ذلك إِنْما يكون في الإطلاق؛ و أما في الضرورة فلا يفترقان في 
تلك الافادة؛ لأنّ الضر ورة تقتضي الدوامٌ بدوام الوصف ضرورة. فسواءٌ قلنا: «ل شي من 

(مج» ان لشو اك «ج» ليس «ب» بالضر ورة» يقتضي بت «ب» عن «ج» 

مادام «ج». لكنّ الفرق بينهما من وجِهِ آخر وهوأنا إذا قلنا: «كلّج بالضرورة ليس ب» أو 

«الغروية 05ح لعن نييويةل عل ١‏ سات والباوه النذى بالسية لل كل وانجن اعد 


5 - قولنا. ". ث: + هو. 
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ضروريٌ؛ وإذا قلنا: «بالضرورة لا شيءَ من ج ب» أو ولا شيع من ج ب بالضرورة» يدل 
علئ أنّ كلّ واحدٍ واحدٍ موضوعٌ للسلب بالضرورة؛ فالأوّل يدل علئ أن الضرورة متعلّقةٌ 
بالحمل و يدل على تعلّقها بالسُورٍ بطريقي الالتزام؛ والثاني يدل على تعلّقها بِالسّورِ وعلى 
تعلّقها بالحمل بطريق الالتزام؛ فهما مع اختلاف المعنى متلازمان؛ إذ حيث يصدق 
احَدّهما اكد الخد 

و تحقيقٌ ذلك: أنّ الجهة تدلٌ بالذات علئ كيفيّةِ نسبةٍ المحمول إلى الموضوع؛ و إِنّما 
لاضن شور د جار يه لد مو دم رز على الاب لاي بهو اميه 
كما في المثال الأُوّل - لاتوجد التبعيّةُ اللفظيّةُ؛ فضعفت الدلالةٌ اللفظيّةُ؛ و متئ تأخّرا - 
كما في المثال الثاني - تحقّقت التبعيّةُ وقويت الدلاله. 

و زعم بعضٌ الشارحين أنه متئ تأخَّرت الجهةٌ عن التُورِ كانث للحمل؛ و متى تقدّمتْ 
كانت للسُّورِ؛ و ليس كذلك لما بينَا. نعم! الوضع الطبيعيّ لجهةٍ الحملٍ أن تكونّ متأخَرةً و 
لجهة السّورِ أن تكون تقد ده الكن رهن تحقّقٍ ما ذكرنا من المعنى؛ و لهذا أخَّرها الشيحُ في 
المثال الأوّل و قدّمها في الثاني. 

وإذاعغرف حكمٌ الضروريّة فكذا حكمٌ الإمكان؛ فإذا قلنا: 5 بالامكان ليس ب» 
يكون الإمكانٌ جهة السلب ظاهراً؛ و إذا قلنا: «بالإمكان لا شيءَ من ج ب» كان جهةٌ 
السُورٍ ظاهراً؛ و كذا باقي الجهات. 


قال: 
على مواضع خلافٍ و وفاق بين ' اعتبارري الجهة والحمل 
إعلم أن إطلاق الجهة يُفارق إطلاقَ الحمل في المعنى و في اللزوم؛ فإنّه 
قد يصدق أحدهما دون الآخر. مثلاً إذا وقت ا لايكون فيه لدان 
١.له:‏ اخرت. هي 


*.: دون الاخر هذا اذا كان فى وقت قد يتّفق. 


/ بشارات الاشارات الجزء الأول فى المنطق 


أسودٌ صدق فيه كل إنسان أبيضٌ بحكم الجهة دون حكم الحمل؛ و كذلك - 

إمكان الجهة أيضاً فإِنّه إذا فرض في وقتٍ من الأوقات أن لا لون إل 

البياض أو غيره من التي لا نهاية لها صدق حينئذ بالإطلاق أن كل لون هو 

بياخ اذ شى آخر بإطلاق الجهة و قبل ذلك كان ممكناً؛ و لايصدق هذا 

الإمكانٌ إذا قرن بالمحمول؛ فإنّه ليس بالإمكان الخاصٌ "كل لون بياضاً 

وا ا ا 

0-7 بالامكان: و لمريصح بالامكان ١|‏ إذا 1 دا 

سياقٌ كلام الشيخ فى هذا الفصل يدل علئ أنّ مرادّه ب«الجهة» اعتبارٌ الموضوع على 

وجِهِ يختصٌ بالحال أو الماضي كما مر في الفصل الذي قبل الفصل السابق -و 
ب«الحمل» اعتبارٌه علئ وجهٍ يشمل الأوقات الثلاثة كما هو المصطلح؛ و هذاان] ‏ 
الاعتباران قد يتفقان في المعنى و اللزومء كما في المحصورات الجزئيّة؛ و قد يختلفان 
فيها؛ إذ قد يصدق أَحدُّهما دون الآخر. مثلاً إذا اتّفق وقثٌّ لايكون فيه إنسانٌ غيدُ أبيض 
صدق بالإطلاق بحسب الجهة «كل إنسانٍ أبيضٌ»؛ لأنّ كل إنسانٍ موجود في ذلك الوقتٍ 
يكون أبيضاً؛ و لايصدق بحسب الحمل؛ لأنّ بعض ما هو إنسانٌ في” الخارج في وقتٍ 
آخر ليس بأبيض دائماً؛ وكذلك إمكانٌ الجهة يُخالف إمكانّ الحمل؛ فإنّهِ إذا فرض وقتٌ لا 
لون فيه إلا البياض أو غيره من الألوان صدق بإطلاق الجهة «كل لونٍ هو بياضٌ» لما مد في 
المثال الأوّل؛ و يصدق أيضاً بإمكانٍ الجهة قبل ذلك الوقتٍ «بالإمكان كل لونٍ بياضٌ»؛ و 
لايصدق الإطلاقٌ والإمكانٌ بحسب الحمل؛ لأنّ بعض ما هو لونٌ في العقل أو في الخارج 
في وقتٍ آخر لايكون بياضاً بالضرورة؛ و كذا إذا فرض وقتٌ لا حيوانّ فيه إلا الإنسان؛ و 
هذان المثالان إِنْما يفارقان المثالّ الأَوّلَ بصدت الضرورة فيهما دون الأوّل. 


:.١‏ وقبله. .لش : + يكون. 7.: ب فيه. 
5.: + و علئ هذاالقياس فاقض في الإمكان. ه.ث: + في. 


النهج الرابع فى مواد القضايا و جهاتها / ١7‏ 


وزعم بعص بعض أن | مراده ب«الجهة» هيهنا السّورُ؛ وغرضه أن الود ب سو سود 
وجهة الحمل و إطلاقهما؛ وهذا و إن كان أقرب بسياق الكلام؛ لأنْه قد مرٌ قبل هذا الفصل 
ما يناسب هذاء لكن حينئذٍ لايتمّ ما ذكره من الفرق؛ لأنّ ذلك الفرقّ إِنّما نشأ من اختلافي . 
اعتبار الموضوع لا من اختلافي /198/ تعلّقٍ الإطلدق في الجهة؛ ادسيام 
الحالين باعتبارٍ واحدٍ لما بقي الفرقٌ؛ أنه لوأخذ الموضوعٌ شاملاً للأوقات الثلاثة -كما 

هو المصطلح عند الشيخ - فلا يصدق في المثال الأول بحسب السُّورٍ «كلّ إنسان ا 
كما لايصدق بحسب الحمل؛ وكذا في الأمثلة الباقية؛ و بالجملة هذا الفصل لايخلو عن 
ركة. 


قال: 
5 
<إلئ تحقيق الجزئيتين فى الجهات ' > 
وأنت تَعرف حال ييه الكلَيّتتين و تقسيمّهما عليهما؛ فقولنا: 
«بعضلٌ ج ب» يصدق و لوكان ذلك البعضّ موصوفاً ب«ب» في وقتٍ 
لاغير؛ و كذلك تعلم أنّ كل بعض إذا كان بهذه الصفةٍ صدق ذلك في كل 
بعض؛ ؛ و إذا صدق الإيجابٌ المطلقٌ في كل بعضٍ صدق في كل واحدِ؛ و 
من هذا يُعلم أنه ليس من شرط الإيجاب عمومُ كل عددٍ في كل وقتٍ و 
كذلك في جانبٍ السلب. 
اعلم أنه ليس اذا صدق «بعض «ج» «ب» بالضرورة» يجب أن يمنع 

ذلك صدق قولنا: «بعض «ج» «ب» بالإطلاق الغير الضرورئٌ» أو 
«بالإمكان» و لا بالعكس؛ فإنك تقول: «بعضٌ الأجسام بالضرورة متحرٌكٌّ» 
أي مادام ذات ذلك 0505 أو «بعضها متح"ك بوجود غير 
ضروريّ و بعضّها بإمكان غير ضروريٌّ». < 

أقول: 

نعال الجرئيّتين كحال الكلكين: لأنّ معنى الموضوع و المحمول, والإطلاي و الجهة 


.١‏ : أنه. | ". هذه «اللإشارة» متقدمّة فى 1 على «التنبيه». 


5” / بشارات الإشارات الجزء الأول في المنطق 


في الجميع واحدٌ و لا مغائرة إِلّا في الكلّيّة والجزئيّة؛ فاذا قلنا: «بعضٌ «ج» «ب» 
بالإطلاق» فقد يصدق ذلك من غيرٍ دوام ثبوت «الباء» لذلك #العفن: بل يكفي في صدقه 
ثبونّه في بعض الأوقات؛ و هذا أَمرٌ فذق ادون اذ كان كر بعضٍ بهذه الصفةٍ صدق ذلك 
الحكم في كلّ بعض و إذا صداق في كلّ بعض صدق في كلّ واحدٍء كقولنا: «كلّ إنسانٍ 
متنفش بإلاطلاق العامٌ»؛ فعٌلم بطلان وهم من توهّم ' أن الإيجابت الكلَيّ المطلقّ يوجب 
الدوامً في كل واحَدٍ كما مرٌ قبل؛ و الشرط في أن يكونّ الحكمٌ كلَيّاً هو عمومٌ العدد لا 
شمول الأوقات؛ و كذا تصدق السالبة الكليةُ بدون الدوام. 

و بمثل هذا يعلم نه يجوز صدق الدوام الكل بدون الضرورة؛ و يجوز أيضاً اختلافٌ 
حكم الأبعاض بالجهة كما ذكر في الكتاب. 1 


قال: 
إشارةٌ 
<إلى تلازم ذوات الجهة > 
قولّنا': «بالضرورة» يكون فى قرَةٍ قولنا: «لايُمكن أن لايكون» بالإمكان . 
الفا الذى هراقى. تكو اقرلناء وتمعم أن الانكر داقر تنا ءوبالضرورة 
لايكون» في قرّةٍ قولنا: «ليس بممكن أن يكونَ» بالإمكان العام الذي هو 
في قوَةٍ قولنا. «ممتنع أن يكون»؛ و هذه و مقابلاتُها في كل طبقةٍ متلازمة 
يقوم بعضها مقام البعض. 
أقول: 
الموجّهاتٌ منها ما يتلازم؛ و منها ما يلزم غيرها من غير عكس؛ و المتلازمات ستّ 
طبقات: ثلاث منها الوجوب و الامتناع و الإمكان الخاصٌ؛ و ثلاث نقائضها؛ و في كلّ 
طبقةٍ من الطبقات الأربع التي غير طبقةٍ الإمكان الخاصٌ؛ و نقيضه ثلاثةٌ مفهوماتٍ متلازمةٍ 
متعااكسةٍ يقوم كل منها مقامَ الآخر؛ و في كلَّ من طبقتّي الإمكان الخاصٌ و نقيضه مفهومان 


.١‏ ثر: وهم. ".: اعلم ان قولنا. 


النهج الرابع فى موادّ القضايا و جهاتها / ١0‏ 


متلازمان. < 
3 أمَا طبقةٌ الوجوب: فإِنٌ قولنا: «بالضرورة» يكون في قرّة قولنا: «لايُمكن أن 
لايكونّ» بالإمكان العاءٌ؛ و هذا في قوّة قولنا: «ممتنع أن لايكون». ظ 0 
[1:] و أمّا طبقةٌ الامتناع: فإنّ قولنا: «بالضرورة لايكون» في قوّة قولنا: «لايُمكن أن 
يكون» بالامكان العاءٌ؛ و هذا في قرّة قولّنا: «ممتنع أن يكون». 
وكذا طبقةٌ نقيض الوجوب و طبقةٌ نقيضٍ الامتناع في كلّ منها ثلاث مفهومات 
متلازمة. ظ 1 
[] و ما طبقةٌ الامكان الخاصّ أو الأخصٌ: فإنّ قولنا: «ممكن أن يكونَ» في قرّة 
قولنا: «يُمكن أن لايكون»؛ و كذا حكمٌ نقيضه. 


و هذا لوحٌ الطبقات الستٌ: 


تمك قرعو 


7 وم 


مجم 


ذ صم 


كي 


ا 
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النهج الرابع فى موادّ القضايا و جهاتها / /1 ١‏ 


وأمّا الممكن الخاصٌ و الأخصٌّ فإنّهما لاملازمات متساوية لهما من بابّي 
الضرورة, بل لهما لوازم م ذوات الجهة أعمٌ م: منهما؛ و لاينعكس عليهما؛ 
و" لبتن يجب أن يكونَ 'كل لازم مسياوريا: فإن قولنا: «بالضرورة» يكون 
يلزمه «أنّه ممكن أن يكون» بالامكان العام؛ و لاينعكس عليه؛ نه ليش 
إذا كان ممكناً أن يكون. وجب أن يكون" بالضرورة يكونء بل ريّما كان 
ممكناً أيضاأن لايكون؛ ؛و قولنا :«بالضرورة لايكون» يلزمه «أنّه مميٌ أن 
لايكون» بالإمكان العام أيضاً من غيرٍ انعكاس أيضاً لمثل ذلك. 
اله ان قولنا: «إنّه ممكنٌ أن يكون» بالامكان] الخاض أو الحم 
إنَما يلزمه «ممكنٌ أن لايكون» من بابه و يساويه؛ و آم من غير بابه 
فلايلزمه ما يساويه. بل ما هو أعم منه. مثل «ممكنٌ أن يكونّ [بالامكان] 
العامّ» و «ممكنٌ أن لايكون والامكان] العام»اى ولس يواجبٍ أن يكون» 
و “(اليسن بواجب أن لايكون»؛ و «ليس بممتنع أن يكون» و لابين بممتنع 
أن لايكون»؛ و بالجملة ليس بضرورىّ أن يكو لذ20/ وأن لايكون. 
أقول: 
لايلزم الإمكانٌ الخاصٌ أو الأخصٌ ما يسأويهما من باتى أي من طبققى دالوجوب:و 
الامتناع؛ لأهما ينافيان ما في الطبقتّينء بل يلزمها لوازمٌ من جهاتٍ أخرئ أعمّ متها -كما 
ذكر في آخر هذا الفصل - و ليجب أن يكو نكل لازم مساويا إذ تلزم لطبقتى الوجوب و 
الامتناع لوازمٌ عامةٌ كما ذكر في الكتاب؛ و إِنما يلازمهما ما يكون من بابهما كما أثبتنا في 
لوح الطبقات. 
او باقي الفصل ظَاهرٌ. 


قال: 


8 0 ل 
وهم و سبيه 


[في دفع شكٌ أوردوه علئ تعريف الواجب] 


.١‏ 5 اذ. اق ينض نكو #ا نان وحمي انكو 


بشارات الإشارات الجزء الأول في المنطق 


و السؤال الذي يهول به قوم -و هو أن الواجب إن كان ممكتاًأن يكونو - 
الممكن أن يكونَ ممكن ' أن لايكون؛ فالواجبٌ إذن ممكنٌ أن لايكون؛ و 
إن كان الواجبٌ " لميكن ممكناً أن يكونّ و ما ليس بممكن أن يكونّ ' فهو 
ممتنعٌ أن يكون؛ فالواجبٌ ممتنعٌ أن يكونَ ‏ ليس بذلك المشكل الهائل 
. كلّه؛ فإنّ الواجب ممكنٌ بالمعنى العام و لايلزم ذلك الممكن أن ينعكس 
إلى ممكنٍ أن لايكون؛ و ليس بممكن بالمعنى الخاصٌ؛ و لايلزم قولنا: 
«ليس بممكن بذلك المعنى» أن يكون ممتنعا؛ ؛ لأنّ ما ليس بممكنٍ بذلك 
المعنى هو ما هو ضروريٌ إيجاباً أو سلباً. 
أقول: ظ ظ 
أوردوا على الواجب شكّاً وهوأنٌ الواجب لوكان متحققاً فلايخلو من أن يصدقّ عليه 
أنه ممكنٌ أو لم يصدق. 
].١1[‏ فإن صدق وك ها ويم ا يكونّ فهو ممكنٌ أن لايكون؛ فيلزم أ ن يصدق 
على الواحب | شيك أن لأيكون ا وهذ امال 
[:] وإن لم يصدق يلزم أن يصدق عليه أَنْه ممتنعٌ أن يكونّ! أن كل ما لبنس يسمكن 
فهو ممتنعٌ؛ و هذا محال. 
وجوابه: 1 نَ الإمكان يُقال بالاة شتراك على الإمكان ن العام و على الإمكان ن الخاص؛ فآان 
أريد هيهنا بالإمكان العام سلّمنا أن الواجب ممكنٌ, لكن لِمَ قلتم: «إِنّ كل ما هو ممكنٌ أن 
يكونّ بالامكان العام ممكنٌ أن لايكون؟!» و إِنّما يكون كذلك ان لو كان ممكناً بالإمكان 
الخاصٌ؛ و إن أريدديه الإمكان الخاصٌ: سَلّمنا أن الواجب ليس بممكنء لكن لِمّ قلتم: «إِنّ 
كلّ ما ليس بممكن أن يكونّ بالإمكان الخاصٌ فهو ممتنعٌ؟!» و إِنما يكون كذلك ان لو 
لم يكن ممكناً بالإمكان العاءً. بل ما ليس بممكن بالإمكان الخاصٌ فهو إِمَا ضروريٌٌ 
الثبوت أو ضروريٌ الانتفاء. 


.١‏ 8: يمكن. #اقوبكان الواحيت: بخان ك5 


و هؤلاء مع تنههم لهذا الشكٌ و توقّعهم أن يأتيهم حلّه يعودون؛ فيغلطون؛ 
فكل ما صحٌ لهم في شيء أَنّه ليس بممكن أو فرضوه كذلك حسبوا أنه 
تلع أتلون لغترووة لس ريقو اعارذ لك و اقنا دوقن الغلط؛ هه 
لميتذكّروا أن ليس يجب في ما ليس بممكن بالمعنى الخاصّ و الأخصّ 
لذب الصرورةاليسى بل زتها كاب الشرورة اربوك للد قدريغلط رن كا 
و يظنّون أنه إذا فُرض أنه ليس بالضرورة أن يكون لزم أنه ممكنٌ حقيقيٌ 
يدن ال سكو أن أكون نو لسى كنالاقه رقن علدرة الك نكا شن يناد 
0 : 

أقول: 0 

7 ا 
ليس بممكن أن يكونَّ فهو بالضرورة لايكون؛ و بنوا عليه الشكٌّ المذكورٌ و تمادوا في 
اللاو ل ىوا نما ليس بسكو بالإتكان العاف إن العمل لا ساون ايكون 
ممتذا : [رتعاكا د رايع "بابي احا ادي اننا لس بعكو ا جنا و العا 
يكون إِمّا ضروري الثبوت أو ضروري الانتفاء؛ و لذلك قد يغلطون الناسش و يظَنّون أن 
سلب الضرورة يستلزم الإمكانَ الخاصٌ المنعكس إلئ ممكن أن لايكونّ و ليس كذلك. 
لجوازٍ أن يكونّ ممتنعاً. 


النَّهْجَ الخامس 


<فى تناقض القضايا و عكوسها > 


<إلئ ' كلام كي في التناقض " > 
اغله أن “الاق :هو الفعللاث مكو بالايسنات :و الجلب علق جدية 
تقتضي لذاتها أن يكونّ أحدهما ‏ بعينه أو بغير عينه ‏ صادقاً و الأخرئ 
كاذباً حتّى لايخرج الصدقٌ و الكذبُ منهما؛ و إن لميتعيّن فى بعض 
الممكنات عند جمهور القوم. 
5 
(النداقض قد كورن :عي | العقر د انك بو قدب كوو بدن الضايا 
].١[‏ و التناقض التى بين القضايا هو اختلافٌ قضيّعين بالإيجاب و السلب بحيث 
يقتضي لذاته أن يكونٌ أحدٌهما - بعينه أو بغير عينه - صادقاً و الآحَدْ كاذباً 
وراتحات "لجسن اعد فإنه يقع بين قضيّتِين و بين مفرد ين و بين قذ قضيّه و مفرد. 
قوله: «قضيّتين» يخرج الاختلاف الذي بين غير القضيّتين. 
قوله: «بالإيجاب و السلب» يخرج اختلاف قضيّتين بغيرٍهماء كالاختلاف بالعدول و 


.١‏ 8: -إشارة إلى. ؟. في 2 عدّت عبارة «كلام كلّى في التناقض» من متن الشيخ. 
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التحصيل؛ و الحمليّة و الشرطيّة؛ و غير ذلك. 

قوله: «لذاته» يخرج الاختلافّ التي لايقتضي لذاته صدىّ أحدهما و كذب الأخرى 
بل بواسطةٍ سلب المساويء كقولنا: «هذا إنسانٌ». «هذا ليس بناطق»؛ و إِنّما اشترط ذلك - 
أن نقيض الشيء رفعه لا رفع شيءٍ ارو ان يتساويّ الرفعان؛ و لا يُشترط في التناقض 
التعيّنُ و لا عدمّه. بل شرطه الاختتاءٌ إلى الصدق و الكذب كيف كان؛ و لهذا قال: «بعينه أو 
شي عون كدو كر ل رونك الايعرة الفد قو الكنك سهينا:: 

و إِنْما قال: «لم يتعيّن في بعضٍ الممكنات عند الجمهور» '؛ لأنهم زعموا أن الصدق و 
الكذب إِنّما يتعيّن في الواجب و الممتنع؛ و الصدق في إيجابٍ الواجب و سلب الممتنع؛ و 
الكذب في سلب الواجب و إيجاب الممتنع؛ فإذا قلنا: «هذا الإنسانٌ حيوانٌ». «هذا 
الإنسانٌ ليس بحيوان» و «هذا الإنسانُ ليس بحجر». «هذا الإنسانٌ حجرٌ», تعيّن الصدقٌ 
في الأول /208/ و الكذبٌ في الثاني في كلّ من الما وكا في الممكن الخاصٌ 
فالصدق و الكذب متعيّنان ' في الماضي و الحال بحسب الوقوع واللاوقوع؛ وإن كان 
القبا البذا سود دكي تور آنا فى الانشتنال توف الجمهوة أن الصد وو الكتات 
غيرُ متعيّنِين في نفس الأمر؛ و فيه نظرٌء لاستناد الحوادث في نفس الأمر إلئ علل يجب بها 
و يمتنع دونها؛ وانتهاء تلك العلل إلى الواجب. [ 

هذا تعريفٌ لتناقض القضايا. 

[1.] وأمًا مطلقٌ التناقض فهو «المنافاة الذاتيّة بين شيئّين وجوداأ وعدي ا وقول 
«هو اختلافٌ مفهومّين بالثبوت و الانتفاء بحيث يقتضي لذاته تحقّق أحدهما و انتفاء 
الآخر»؛ وتذلك ل اعدهها عد مي ضرورة؛ فيكون مشتملاً علئ الانتفاء؛ فيكون الاخه 
مشتملاً على التبوت وإِلَا لما تقابلا؛ لأنّ مقابل الانتفاءِ إِنّما هو الثبوت؛ ف«ج» إِنّما يكون 
نقيضاً ل«لا ج» إذا تحقّق فيه الثبوثٌُ؛ فحينئذٍ يكون المراد ب«ج» شيئاً هو «ج»؛ و بدلا 
2( مقابل هذاء أي لا ما هو «ج» أو ما ليس ب«ج». 


.١‏ 18: عند جمهور القوم. ؟. ثل: متعينا. 


النهج الخامس فى تناقض القضايا و عكوسها / 57 ١‏ 


وإِنّما يكون التقابل فى الإيجاب و السلب ' إذا كان السالبٌ منهما' يسلب 

البوينة عن 000 إذا أوجب شىء فكان ' لايصدق؛ فإنّ معنى أنّه ‏ 

لأستدى نهو [ن الأمر لبس كا أرجيه وربالمكسن إذا عالت فل رصيدق: 

فمعناه أنّ مخالفة الايجاب كاذبٌ؛ ولكنّه قد يتّفق أن يق ” الانحرافُ عن 

مراعاةٍ التناقض لوقوع الانحرافٍ عن مراعاة التقابل؛ و مراعاة التقابل أن 

تُراعى في كل واحدةٍ من القضيّتينَ ما تراعيه في الأخرئ حتّئ تكون 

أجذاء القضعة في كل واحدةٍ منهما هي التي في الأخرئ و على ما في 

الأخرئ ' حتّئ يكونَّ معنى: المحمول و الموضوع. و ما يشبههماء و 

الشرطء و الاضافة, و الكل و الجزء. و القوّة و الفعلء و المكان. و الزمان, 

وغير ذلك مما عددناه غير مختلف. 
أقول: 

التناقضٌ إِنّما يكون في الإيجاب و السلب إذا كان السلبٌ يرفع ما أثبته الإيجابُ؛ فإِنّه 
اذا اتيك شيء فنقيضه أن يُقال: «ليس الأمرُ كما أثبت»؛ و إذا سلب شيءٌ فنقيضه أن يُقال: 
((مشالفة الإيجاب كاذبٌ»؛ و إِنْما يتحقّق ذلك ان لو روعي في كل واحدٍ من القضيّتين ما 
روعي في الأخرئ حسّئ تكونّ الأجزاءٌ - دون النسبة في كل واحدةٍ منها هي التي في 
الأخرئ وعلى الحال التي تكون عليها في الأخرئ من الشرط والإضافة وغير ذلك مما 
نأ واهدا شرط وانكد بطريع الاجعالعتريك الفراط المقفلة كلها لبد ةواقن 
بالتفصيل فتُشترط ثمانية: ظ 
وحدةٌ الموضوع و المحمول: لجواز صدقٍ القضيّتين و كذيهما باختلافهماء كقولنا: 

«زيدٌ كاتبٌ». «زيدٌ ليس بنجّارِ»؛ «زيدٌ كاتبٌ». «بكرٌ ليس بكاتب»؛ و ما يشبه الموضوع 


83 الدلينن الأحات. > #رظءفهمة ؟. 8: وكان. 


5. 5: + شىء ه كركاذب. 20 1ش لايقع. | 


 :5 ./‏ و علئ ما فى الأخرئ. 6.لناليها. 
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والمحمول هو المقدّم و التالى. 
و وحدةٌ الشرط: إذ يصدق «المبصر مفرّقٌ للبصر بشرط كونه أبيضاً». «المبصر ليس 
بمفرّقٍ للبصر بشرط كونه اسورد ا ظ ظ 
دو وحدة الااضافة: إذ يصدق «زيدٌ أَبٌ» أي لَعَمْرو لزيد لبيسن بأب» أي لبَكرٍ. 
و وحدةٌالجزء والكلّ:إذ يصدق «الزنجيٌ ليس بأسود» أي 7 «الزنجيٌ أسود» أي 
كل يَشَرَتَه. 
و وحددةٌ القوّة ولق ]3 يمدق نرزية كاننة بالققةسروية لبس كا ننه بالفهل» إذا 
كان ميا 0 
و :وشفكة المكان: إذ 1 حالس )ين ليسى بجالس» بحسب مكانين. 
وويهداة الزكان: يصو نررية كانت ووزورة لبن بكاني» بحسم وفلان: 


قوله: «غير ذلك ممّا عدّدناه» أي الاتّصال و الانفصال. 


فإن لمتكن القضيّهٌ شخصيّةٌ أحتيج أيضاً إلى أن تختلف القضيّتان فى 
الكبّيّة, أعنى فى الكلّيّة و الجزئيّة. كما اختلفتا فى الكيفيّة, أعنى ' 

فى الكيعاب و السلب) ورك امك أن لابتمسا الصدفو و الكداني يا 
يكذبان معاً مثل الكلَتتين فى مادّة الامكان. مثل قولنا: «كلٌ إنسان كاتبٌ 
ولالاد ولاو احدهن النابى كانت» أن مدقا وامعا بقل الحرشين قن 

مادة الإمكان شا كل قولنا: 57 الناس كاتبٌّ» و «بعض الناس ا 
بكاتب»» بل التناقضٌ في المحصورات إِنّما يتمٌ بعد الشرط المذكور” بأن 

تكون إحدى القضيّتين كلّيّه و الأخرئ جزئيّة. 

أقول: 
لوانت القعدة ذا رمتصرصة و تا سيور او سهطة | وطليظ ارو المزملة فى 


1 


23 


و 


.١‏ لآ: يعنى. اباظات فى . ". لك: الشرائط المذكورة. 
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حكم الجزئية ل 0 مال الأمر إلى المخصوصة و المحصورة. 
١‏ اليه فيكفي في تحققٌ التناقض فيها ما ذكرنا[ه] من الشرائط إجمالاً و 
3 وأمًا المحصورة: فلابدٌ فيها مع ذلك من اختلاف القضيمّين بالكمبة -أي الكلَيّة و 
الجرئيّة - [لأنّه] جاز كذبُ الكليّتين و صدقُ الجزئيّتين في مادّة الإمكان. أمَا كذبُ 
الكليّتين فكقولنا: لاك إنسان كاتبٌ», «لا شيءَ من الإنسان ن بكلاتب»؛ 57 صدقٌ 
الجزئيّتين فكقولنا: «بعض الا موك اتش فض الناسن ليس كات وكذا فى كل مادّةٍ 
يكون الموضوعٌ أعمٌ من المحمول. 


قال: 
ثم' تلك الشرائطٌ قد تحوج في ما تراعي له جهة إلى شرائط تحقّقها. 
فلأتكن الموجبة أوَلاً كيه و لنعتيز في الموادٌ فنقول: : إذا قلنا دكل 
إنسان حيوان», «ليس يعض ل الناين بحيوان»؛ 0 إنسان كاتبٌ». «ليس 
بعض الناس بكاتب»»؛ كد إنسان حجرٌ». «ليس بعض النساس بسحجر». 
58 احدى القضيتّين صادقة و الأخرئ كاذبة؛ و أن كان الصادق في 
الواجب غيرَ ما في الآخرين 
[1.] ولتكن أيضاً السالبةٌ هى الكلّيّة و لنعتبئ كذلك فنقول: إذا قلنا 
«ليس و لا واحد من الناس نحيراة4: «بعض الناس حيوان»؛ و «ليس و لا 
واحد من الناس بحجر». «بعض الناس حجرٌ»؛ و«ليس و لا واحد مسن 
الناس بكاتب», 5 الناس كاتت». وجدنا الاقتسام أيضاً حاصلً. 
واغنية من نفيك الصادقاى الكاذات فى كل مسادَة و المستاسيات 
اللجارررةافى ميات الكنفنة و لقم 
أقول: 
/214/ إذا عرف ما ذكرنا[ه] من الشرائط, فمع تلك الشرائط تجب رعايةٌ شرائط أخرئ 


ا 00 ارم 
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كنا عاق ب لسيةاكي تسقتيا ف النوكيات. ثم أوزد أمثلة المحصورات المناقضة في 
لمواة الثلاث وكان الصادق هو الموجبة في مادّة الإيجاب و السالبة في مادّة الامتناع؛ و 
الجزئيّة في مادّة الإمكان؛ و الكاذب نقائضها. 

ابه نياك العا ورة بين المعسوراه ١١‏ رتو لزي أذ القضيّكين مهما: 

[1.] اختلفتا في الكجّ و الكيف, فهما متناقضتان بعد تحقَّتٍ الشرائط 

[؟] وإن اختلفتا فى الكمّيّة دون الكيفيّة, فهما متداخلتان. ‏ ' 

[5.] وإن اختلفتا 5 الكيفيّة دون الكمّيّة فإن كانتا كلَيّتِين فهما متضادٌ تان. 

لقنو وكاس سس سكى قبيانة ا كلناء فحت النضاة ظ 

هذا اوعد 


بعض ج ب -- داخلتان تحت التضاد ---. ليس بعض 3 - 


قال: 
[إشارة] 
<إلى ' التناقض الواقع بين المطلقات > 
<و تحقيق نقيض المطلق و الوجودي > 
إن الناس قدأفتوا على سبيل التحريف ' و قلَّة التأمّل «أنّ للمطلقة نقيضاً 


١‏ : في. ؟. هامش 8: التجريف. 
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من المطلقات» و لميراعوا فيه إل الاختلاف فى الكيفيّة و الكمَيّةة' و 
لميتأّلوا حق التأملٍ أنه كيف يُمكن أن يكون أحوال الشروط الأخرئ 
0 يقع التقابل؛ فإنّه إذا عنى بقولنا: «كلّ ج ب» أن كل واحد من «ج» 
«ب» من غير زياد كل وقت. أي أريد إثبات «ب» لكل عدد د من أ «ج» من 
غيرٍ زيادةٍ كونٍ ذلك الحكم في كل واحد من «ج» في "كيل وقتٍ و إن 
لميمتنع ذلك لميجب أن يكونٌ قولنا: «كلّج ب» يناقضه قو أَنا: «ليس 
بعض ج ب»؛ فيكذب إذا صدق ذلك و يصدق إذا كذب ذلك, بل و لميجب 
أن لايوافقه فى الصدق ما هو مضا له -أعنى السالب الكلّى ‏ فإنٌ 
الإيجاب علئ كلّ واحدٍ إذا لميكن بشرطٍ كلّ وقتٍ جاز أن يصدق معه 
السلبٌُ عن كل واحدٍ أو عن البعض إذا لميكن في كل وقتٍ. 
أقول: 
زعم بعض الناس' «أنّ نقيض المطلقة أيضاً مطلقةٌ»؛ و هو فاسدٌء لأنا إذا قلنا: «كلّ ج 
ب» بالإطلاق كان معناه أنّ الثابت لكل واحدٍ من أفراد «ج» من غير زيادة كونٍ ذلك 
الحكم [في] كل وفتٍ و في كل واحد؛ و حينئذٍ لايناقضه قولنا: «بعض ج ليس ب» أيضاً 
بالإطلاق لجوازٍ صدقهما معاًء بل يجوز صدقٌ الموجبة الكلّيّةِ مع ضدّها الذي هي السالبةٌ 
الكلَيّةُ فضلاً عن صدقها مع السالبة الجزئيّة؛ و ذلك لأنّه لو لم يكن الإيجابٌ أو السلبُ 
دالا بهاذ نوكو رقت الا باب غير وقت السلب؛ فلايمتنع الإيجابُ الكلّئٌ مع السلب 
الكل والسلت الجزتية 2-7 000 إنسانٍ متنفّسٌ بالإطلاق». «لا شيء من الإنسان 
بمتنفسٍ بالإطلاق». 
أمَا إذا كان أحدُهما دائمة؛ فيمتنع اجتماعهما في الصدق و الكذب؛ فإنّ الإيجاب في 
وقتٍ يناقضه السلب في كل وقتٍ و بالعكس؛ فنقيضٌ المطلقة حينئذ يجب أن يكونٌ 


دائمة. 


.١‏ ل: الكمية و الكيفية. اي ا ؟. كر : من «جج» فى. 
53 قال المحقق الطوسيّ في شرحه؛ جح ١‏ ص ات زعم جمهور المنطقيّين. 
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قوله: «و إن لم يمتنع» أي وإن لم تمتنع الموجبة الكلئة بدون الدوام؛ وقدمرٌ فى 
الفصول السابقة اختلافٌ القوم فيه. 


قال: ظ 
بل وجب أن يكونّ نقيضٌ قولنا: «كل ج ب» بالإطلاق الأعمّ بعض «ج» 
دائماً ليس ب«ب»؛ و نقيضٌ قولنا: «لاشيء من ج ب» الذي بمعنى «كل ج 
ينتفي ' عنه ب» بلا زيادة هو قولّنا: «بعض ج دائماً هو ب»؛ وَانخ تعرف 
القرق بين :هذه الذاتةاو الشرووقةء تقيض فولباه ويس سيدا 
الإطلاق هو قوأنا: «كل ج ذاقنا سيلت عنه ب» وهو يطابق اللفظ 
المستعمّل في السلب الكلّىّ؛ و هو أنّه «لااشيءَ منج ب» بحسب 
التعارف ' المذكور؛ و نقيض قو لنا: «ليس بعض ج ب» هو قولنا: «كل ج 
ذاكما فو ١ت‏ 
أقول: ظ 
إذاعوفت أن تقيفيّ المطلقة الذائية: فتقيضن المورجبة الكلتة التطلقة ' السالبة الشريية 
الدائقة و تقيدى السالية الكلتة المطلقة العوحة الندة ننه الذائقة :و تقطن المويضية الحد قد 
الفطلقة التتالية الكاعة الواقدة زو :نقيفين النبدالة العو تنه المظلقة السوحية الكريه الذائقه 
كما ذكر في الكتاب. ظ 
وله «بمعنى كل ج ينتفي عنه ب بلا زيادة» اقنازة إلا ما م [من] أن 0 شيءَ من ج 
ب» يشعر بالعرفيّة؛ و إنمّا يفيد الإطلاقَ إذا اكد يمع «كلّ ج ينتفى عنه 555 
عنه ب». 
قوله: وو أن تعرف الفرقّ بين الدائمة و الضروريّة» لما بِيّنا قبل من جواز صدق 
الدائمة بدون الضروريّة؛ و ليس بين المطلقةٍ و الضروريّة تناقضٌء لجواز كذبهما في 


.١‏ 8: ينفى. 8.5 المتعارف. 000 7 _هو. 
غ. لثم: + المطلقة. 
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قوله: «هو يطابق اللفظ المستعملٌ في السلب الكلّىّ و هو أنه لا شيءَ من «ج» «ب» 
بحسب التعارف المذكور» فيه نظه؛ لأنّ الأوّل يفيد الاطلاقّ و الثانى العرفية كما مر فى ظ 
الفصول السابقة؛ فكيف يتطابقان؟! 


قال: 
وأمًا المطلقةً التي هي أخصٌ و هي الي خصّصناها نحن باسم 
«الوجوديّة»؛ فإذا قلنا دي «كلج ب» أي على الوجه الذي ذكرناه كان 
نقيضه ليس إنما باليخرد كل عر ابل ا بعضٌ «ج» دائماً ليس 
«ب» أو «ب» 'كذلك؛ و إذا قلنا فيها: «ليس و لا شيء من ج ب». أي على 
الوجه الذي ذكرناه”, كان نقيضّه المقابل له ما يُفهم من قولنا: بعض «ج» 
ذاتما له انكات:انه» أ سلية عنه؛ لأنه إذاسبق ” الحكم [من] أن «كل «ج» 
ينفى عنه «ب» وقتاً ما لا دائماً»؛ فإئما يقابله أن يكون نفىٌ دائماً أو إثباث 
. “ذأتها. ظ ظ ْ 
أقول: . ظ 
"قفرا تسود يه 8 ل:ذائنة روبهى اللتطلققاسم فين لاوا آرز لاسر وري وبع 
المطلقة مع قيد اللاضرورة؛ و اللادوام لكونه نقيضاً للدواء يكون الإطلاق العاءٌ؛ و 
اللاضرورة لكونها نقيضاً للضرورة يكون الإمكان العام؛ فالوجوديّة اللادائمة مركبة من 
المظ لفكي كاتكيى؛ اجن نهها فود و الأخرما سالة و الوعهوة 3د اللا ضريوو يه مر ك1 مق 
مطلقةٍ عامّةٍ و ممكنةٍ عامّة؛ و قد عرفت أَنّ نقيضّ المطلقة الدائمة؛ /218/ فنقيضٌ الممكنةٍ 
الضروريّةٌ المطلقة؛ و نقيضٌ الوجوديّة اللادائمة إحدى الدائمتين؛ و نقيضٌ الوجوديّة 
اللاضروريّةٍ إمَا دائمةٌ أو ضروريّةٌ مطلقة. 
فنقيض قولنا: زكر «ج» «ب» لا دائماً» قولنا: : «أمًا بعض («ج» داكما ليس «ب» أو 


١.ش:‏ ذكرنا. ؟.هامش 2 1: إما. ”. : + بالضرورة 
ع. :+ مسلوب عنه. ه. كذ ذكرنا. 2 5.١‏ سيق. 
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بعض «ب» دائما». 

-و نقيضن قولنا: «لا شيءَ من «ج» «اب» لا دائماً» قولّنا «إمّا بعض «ج» «د» ذائما أو 
عه ليس «ب» دائمأ». 

ظ -و نقيض قولنا: كر «ج» «ب» لا بالضرورة» قولنا: : «إمّا بعض ©" ليس «ب» دائماً 
0 «ج» «ب» بالضرورة». 


- و نقيض قولنا: «لا شيء من «ج» «ب» لا بالضرورة» قولنا: «إمًا بعض «ج» «ب» / 
وأتها أو لتمى :اهيا لخزو نر 1 

و النسخ مختلفةٌ حيث قال و ففي أكثرها هكذا: «أي بل إمَا الضرورة كل اج» 
«ب» أو «ب» مسلوبٌ عنه كذلك)؛ و فساده بيّنُ؛ لأنّ هذا ليس نقيضاً لشيءٍ من 
الوجوديّتَِينء بل هو نقيضٌ الممكنة الخاصّة السالبة الجزئيّة؛ و في بعضها هكذا: «أي بل 
إِمَا دائماً بعضٌ «ج» «ب» أو مسلوبٌ عنه كذلك»؛ وهذا أقرب؛ فإنّه تقيض السالبة الكليّة 
الوجوديّةِ اللادائمةٌ؛ و جاز جعلّها أيضاً نقيضاً لموجبتها الكلّيّة؛ و الصحيح ما كتبنا[ه]. 


قال: 
و لانجد له قضيّةٌ لا قسمة فيها مقابله أو يعسر وجودها. 

أقول: 

يعني لانجد للوجوديٌ قضيّةَ واحدةً مقابله لا قسمة فيها بالإيجاب و السلبء أو يعني 
وعفو وها بن كينا تدم عله القضية و هو أن نركب اله مفاقطة للدم ل و لسن 
الأصل -كما وجّهه من موضوع الأصل مهدا تفرد المحيول و التسحمو ل .يقالته إذا 
كان الأصل هرسا ينكد بالمحمول» البتر نقيطل النحتمزل إن كان :الأصل ينالب 
لأنّ الأصل _موجباً [كان] أو سالباً ‏ يرجع إلئ موجبةٍ مناقضةٍ لهذه السالبةٍ؛ فنقيضٌ قولنا: 
«لا شيءَ من «ج» «ب» لا دائما» قولنا: «ليس بعضٌ «ج» الذي «ب» بالفعل لا «ب» 
دائماً»؛ إذ الأصل يرجع إلى قولنا: «كلّ «ج» الذي «ب» بالفعل لا «ب» بالفعل»؛ و هذا - 
مد في + جميع المركبات ‏ موجبة و سالبة ؛ كلية و جزئيّة - و يكون القسيد في غير 
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الوجوديّة اللاضروريّة و الممكنة الخاصّة «بالفعل» و فيهما «بالإمكان». 
وهذا البحث قد كمّلناه في كتاب القسطاس و شرحه. | 


قال: 
و نقيض قولنا: «بعض ج ب» بهذا الوجه. لا شيء من «ج» إِنّما هو بالوجود 
«ب» ِ و نقيض قولنا: «ليس بعض ج ب» -أي ليسية بهذا المسعلى 
كر «ج» إما كما انا و اما دأكما لبس ب«ب»؛ و لاتظئّن أن قولّنا: 
«ليس بالإطلاق شيء من ج ب» ' في مر قولنا: «بالإطلاق ليس شيءٌ 
من ج ب»؛ لأنّ الأوّل قديصدق مع قولنا: «بالضرورة كل ج ب» و 
لأنصداة معه ' الآخر. 

قق افك ان ] نقيطن الوعحوة 5ن الكلتة فوج سال 

وأمّا نقيض الجزئيتِين: 

-فنقيض قولنا: «بعضّ («رج» «ب» لا دائماً», رلا شيءَ من ج 7 ب بالوجود ب» وهو 
يساوي 000 («ج» إما قفا لبن «ب» 5 دائماً «ب»؛ 

-و نقيض قولنا: «ليس بعضّ «ج» ((ب») لا دائماً». قولّنا: «كل ج إِمَا 567 واما دائماً 
انس لواو للقت ون تق العرح الفا سرع للقيو بالظررووة بد( القدواف كنا عقوا 
فى القاني كج إخاندائها ب وا بالشرورة لبعنبدة: 

نم كلّ من الكلَيتَين يشتمل علئ ثلاثة مفهومات: 

[١.]كلٌ‏ ((ج» دائماً «ب»؛ 


[؟.] ولا شىيءَ من «اج» دائما «ب»؛ 


+١‏ ليس إنما بالوجود شيء من «ج» ب. خ لء بل إِمّا كل «ج» «ب» ذاثما ار ل شيء من «(ج» «ب» داثما. 
؟. : +اهو. *. 1: الذى هو نقيض قولنا بالإطلاق شيء من «ج» «ب» هو. 
2 طش هامش : 0 1 
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[] و بعض «ج» دائماً «ب» و البعض الآخر دائماً ليس «ب». 

فلو فصّل الكليّتان بكلّيّتِين لايتحقّق إلا مفهومين و جاز كذبُ كل منهما مع الأصل؛ 
فلايتحقّق التناقضٌ بين الأصل و بين أحدهماء كما تقول في الشكل الول برل 56 
اج دائماً ب» أو «كلّج دائماً عن فإنهما يكذبان مع قولنا: «بعض 0ك «ب» لا دائما» في 
كل مادّةٍ يوجد المحمولٌ لبعض أفرادٍ الموضوع دائماً و ينتفي عن الباقي دائماء كقولنا: 
«بعضٌ الحيوان إنسانٌ لا دائما»؛ فإنّه يكذب مع قولنا: «لا شيءَ من الحيوان بإنسانٍ - 
دائماً»؛ و «كلّ حيوانٍ إنسانٌ دائماً»»؛ و كذا إذا قُصّل الكلّىَ الثاني. 

و لاتظّن أنّ قولنا: «ليس بالإطلاق شيءٌ من ج ب» الذي هو نقيضٌ قولنا: «بالإطلاق 
شيء من ج ب» هو في معنى قولنا: «بالإطلاق ليس شيءٌ من ج ب»؛ لأنّ الأولئ سلب 
الإطلاق؛ فيصدق مع الموجبة الضروريّة؛ لان الموجبة الضروريّة موجّهة؛ فيصدق أنها 
ليست بمطلقة؛ و الثانية إطلاق السلب؛ فلايصدق على الموجبة الضروريّة. 

هذا بحسب اعتبار الجهة و عدمها. 

وام محم لان فيمتنع صدقها مع الموجبة الضروريّة؛ لأنّ الأولئ سالبة دائمة 
الثانية سالبةٌ مطلقةٌ؛ وكلاهما يمتنع أن يجتمعٌ مع الموجبة الضروريّة. 
قال: 

فإن أردنا أن نحدٌّ' للمطلقة عام جنسها كانت العيلة فيه أن تسم 
المطلقة أخصّ مما يوجبه نفسٌ الايجاب أو السلب المطلقّين و ذلك مثلاً 
أن يكونّ الكلَىٌ الموجبُ المطلقٌ هو الذي ليس إِنَّما الحكم في ' كل واحد 
فقط بل و في كل زمانٍ كون الموضوع على ما وصف به و وضع معه على 
ما يجب أن يُفهم من المعتاد في العبارة عنه في السالب الكليّ حتّئ يكون 
قولنا: « كل ج ب» إِنّما يصدق إذا كان كل واحدٍ من «ج» «ب» و فى كل 
زمان له "و في كلّ وقتٍ حتّئ إذاكان في وقتٍ مَا هو ' موصوفا أنه مج» 


.١‏ 28: نجعل. ؟. 8: على. ا + «ج». 
:. ذا: _ هو. 
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بالضرورة أو غير الضرورة و فى ذلك الوقت لايوصف ب«ب» كان هذا 
الل كاذب كنا تتهم من اللنظا الضعا رف فى التللب لكلف 
ظ فإذا' اتفقنا على هذاكان قو لنا: : «ليس 0 («ج» بعلل الإطلاق» 
ا لو : «كل ج ب»»؛ وقولنا: «بعض «ج» «ب» على الاطلاق» نقيضاً 
لقولنا: («كلٌ اج ب»؛ و قولنا: «بعضٌ «ج» «ب» على الإطلاق» قيض" 
للسالبة الكلئة. 
أقول: 
القاريى لقي عد التعافض بدن اللطلفاك لدوم فى كلاز رساو قوم من فاه 
ذلك أراد أن يجعل لذلك معلا متك بحمليق احدئهما حمل المطلقة علئ العسر وان 
العامّة بنا أ على أنّ المطلق العامٌ قد يُفِهّم منه العرفيٌ. /2284/ كما في السلب الكلنو 
الإيجاب أيضاً علئ مذهب قوم كما مرّ في الفصول السابقة. 
در بريه 
قوله: «و في كلّ زمان» أي في كلّ زمانٍ «ج». 
قوله: «فإذا اتفقنا على هذا» أي إذا اصطلحنا و خصّصنا المطلقّ بالعرفيئ؛ و هيهنا بحثٌ؛ 
وهر اذك اخذ كل "التقيضين عرفياً فذلك غير صحيح الخراز كديا لف تق مقا كناائن 
عاك الالادواموزو إن اه الددهها عرفتاً والانخد مطلقا عام ذا نضا كلك لحواو مد قينا 
معاكما في العرفيّة الخاصّة بل الصحيح أَنّ نقيض العرفية فيةِ الحينيةٌ المطلقةٌ و هي التي 
يُحكم فيها بنسبةٍ المحمولٍ إلى الموضوع في بعض أوقات وصف الموضوح. ‏ . 


قال: 
لكنا نكون قد شرطنا نا زيادة علئ ما يقتضيه مجرّهُ الإثبات و النفي؛ و مع 
ذلك فلايعوزنا مطلق وجودىٌ بهذا الشرط؛ لأنّه ليس إذا كان كل «ج» 
«ب» كل وقت يكون فيه «ج» يكون بالضرورة مادام موجود الذات فهو 
.١‏ 5 وإذا. ؟.  :8‏ لقولنا كل ج ب و قولنا بعض ج ب على الاطلاق نقيضاً. 


؟. ل: + من. 
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«ب»؛ و قد عرفت هذا؛ و القوم الذين" متيقونا لايُمكنهم فى أمثلتهم و ظ 
استعمالاتهم أن يصالحونا على ' هذا؛ و بيان هذا فيه طول. ْ 
أقول: 

يعني وإن صحّحنا التناقضّ بين المطلقات بهذه الحيلة كلّنا قدشرطنا زيادةً على ما 
يقتضيه مجرّدٌ الإثبات و النفي الذي هو الإطلاق ومع ذلك الشرط و تخصيص اسم 
المطلق بالعرفي لايقيّد المطلق الوجوديّ أي الوجوديّة اللادائمة و الوجوديّة اللاضروريّة؛ 
إذ جاز تحققٌ العرفيّ بدون الضرورة المطلقة. 

و جمهور المنطقيّين لايُمكنهم أن +ي اعون كن هذا الات لآنهم استعملوا 
المطلقات في أمثلتهم و استعمالاتهم علئ وجدٍ لايصمٌ تفسيرها بالعرفي؛ لأنّ من أمثلة 
التعليم الأول للمطلقات قوله: «كلّ فرسٍ مستيقظٌ» و «كلّ نائم مستيقظٌ» وما يجري هذا 
المجرئ؛ و كذلك في الاستعمالات؛ لأنّ في التعليم قد استعمل المطلقة حيث لايُمكن 
استعمالٌ العرفيّة هناك؛ لايمكتهم الخلا عتا ذهبوا إليه وهو القوٌ يكون المطلقات . 
متناقضةً على الاطلاق. 

هذا ما في الكتاب؛ و فيه كلاه لأنّه إن كان إصلاحٌه هذا لأجل تأويل كلام أرسطو و 
أتباعه فذلك لا وجة له. لما ذكر من أن" كلامهم لايقبل هذا التأويلَ؛ و إن كن كذلك 
فما الحاجةذ إلئ هذه التعشفات بعد تحقيقر الحىٌ. 


قال: 
و إن كانت الحيلةذ أيضاً أن يجعل قولنا: «كلّذ ج ب» إِنّما يقصد فيه 
قصد” زمان بعينه لايعمّكل آحاد «ج». بل كل ما هو «ج» موجوداً في ذلك 
الزمان؛ و كذلك قولنا: «ليس شيءٌ من ج ب» أي من جيمات زمان موجود 
بعينه؛ و حينئز فإنا إذا حفظنا فى الجزئيّتين ذلك الزمان بعينه بعد ساير ما 


١.لة:‏ الذي. ؟. 8: + مثل. ؟. لل ذكر بآن. 
1 يتصل. 6. آ: قيد. 
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يجب أن يُحفظ ممًا حفظّه سهلّ صم التناقضٌ. - 
وقد قضى بهذا قومٌ لكنّهم أيضاً ليس يُمكنهم أن يستمرّوا على مراعاة 
هذا الأصل و مع ذلك فيحتاجون إلئ أن يعرضوا عن مراعاة شرائط لها 
غناء؛ و ليُرجع في تحقيق ذلك إلى كتاب الشفاء. 
أقول: ظ 
قد مر حيلةً لتحقّتٍ التناقض بين المطلقات و إن كانت الحيلةً المناسبةٌ ما ذكره هيهنا؛ 
لأنْه يوافق مذهب قوم؛ و لايحتاج إلئ إرادة العرفيّ من المطلق و هو أن يقيّد موضوع 
المطلقة بزمانٍ معيّن في الموجبة و السالبة؛ و حينئذٍ يتناقضان؛ و ذلك لأنّ المطلقتين - 
ناوه الفيدي نذا لاعن تان للدراز ان كو ىوقت الجاب فيه وق الننلنية أذ اذا 
اتّحدا لزم التناقض؛ فإذا قُصد في الكلْيّتِين زمانٌ بعينه و في الجزئيتَين أيضاً ذلك بعينه لزم 
التناقضٌ بين الكلّىّ و الجزئي بعد رعاية الشرائط الباقية للتناقض؛ و هذا يوافق مذهب مَن 
ذهب إلئ تخصيص الموضوع بالحال أو الماضي كما مر في تحقيق الموجبة الكليّة. لكن 
يلزمهم الفسادٌ من وجهين: ظ 
ف[الوجه ]الأوّل: أَنّه لايُمكنهم الاستمرارٌ علئ مراعاةٍ هذا الأصل في جميع 
المواضع؛ لأنْهم ذهبوا إلى انعكاس السالبة الكلَيّة المطلقة بهذا الاعتبار؛ و قد لايطرد 
صدقٌ العكس؛ لأنه يصدق قولنا: «لا واحد من الكتّاب الموجودين في هذا الزمان بمالك 
ألف وق من الذّهَب» و لايصدق «لا واحد ممّن يملك ألف وقر ذَّهَبِ في هذا الزسان 
بكاتب» لجواز أن لايكونَ في هذا الزمانٍ من يملك ألفَ وقر حك اها فلاتصدق هذه 
القضية علرة رايهم لأنتقاد الموضوع فى هذا الرسان: 1 
الوجه الثاني: أَنْهم يحتاجون إلى الإعراض عن مراعاة شرائط كثيرة الفوائد في العلوم؛ 


2 


و ذلك كاعتيارٍ جهاتٍ الحمل التي في نفس الأمر؛ لأتهم حينئذٍ جعلوا الجهاتٍ متعلقة 0002 
بالأسواق كب ادقن يعقق التوجنة الكليةه .. , 

واعل أن : هذا لفسا نما زم لتقببد الموضوع بزمان معينء ما إذا يد الحكم بزمان 
معيّنٍ و ترك الموضوع مطلقاً-علئ ما هو مصطلَحٌ ‏ يتحقّق التناقضٌ بين المطلقات بدون 
شيءٍ من الفسادات. 


7 / بشارات الإشارات الجزء الأول في المنطق 


قال: 


<إلئ تناقض ساير ذوات الجهة > 
أمّا الدائمة فمناقضثها تجري علئ نحو مناقضة الوجوديّة التي بحسب 
الحيلة الأولئ و تقرب منها؛ يعرف من ذلك و أمًا قولنا: ال«بالضووو 1 
ج ب» فنقيضّه «ليس بالضرورة كل ج ب» أي بل يُمكن بالإمكان الأعدا 
دون الأخصّ و الشاض أن لايكونَ بعض «ج» «ب» و يلزمه ما يلزم هذا 
الإأمكان في هذا الموضع؛ و أمًا قولّنا: «بالضرورة لا شيء مسن ج ب » 
فنقيضّه «ليس بالضرورة لا شيءَ من ج ب» أي بل ممكنٌ أن يكونَ بعض 
(«ج» «ب» بذلك الإمكان دون إمكان ار /2215/ و قولنا: «بالضرورة 
بعض ج ب» يقابله على القياس المذكور قولْنا: «ممكنٌ أن لايكونَ شي 
من ج ب» أي بالإمكان الأعم' ؛ و قولنا: «بالضرورة ليس سعض ج ب» 
يقابله على ذلك القياس قولنا: «يُمكن أن يكونّ كل ج ب» أي بالامكان 
الأعم أ و هذا الإمكان لايلزم موجبة سالية ولا سالبة موجبة. ' فاحفظ ظ 
ذلك و لاتسه سهر الأرّلين؛ و قولّنا: «ممكنٌ أن يكو نكل ج ب بالامكان ظ 
الأعم» يقابله عل سبيل التقيض «ليس بممكن أن يكونَ كل ج ب» و 
يلزمه «بالضرورة ليس بعض ج ب»؛ وتك: “أنت من نفسك سايرَ الأقساء 
على القياس الذي استفدتّه. 
أقول: ظ 
ما الدائمة فنقيضٌها المطلقة المقيّدة بحسب الذات , كما مر في الحيلة الأولئ [من] أن 
1 تيفل الناتدة الومف التي هي الغرفة» الها لعامة مّة المطلقة المقيّدة بحسب الوصف؛ و نقيضّ 
الترفئة البطرقة اليكل العامة »هإذا قلناذ«الشرووة كل عر قيض اليس بالضرووة.. 


.١‏ هشامشن 12: العام : ؟.لثل: الامكان اللاعم. ". لك : الامكان الاعم. 
ع. 15: سالبة موجبة و لا موجبة سالبة. 6. 1[: + فيه. 


5 لثر: نتمم. 


النهج الخامس فى تناقض القضايا و عكوسها //61 ١‏ 


كل مدو يعاري ف ادك بالانكان الغا أن لادكيون بعد بوبسا نار 
النقيض ما يلزم هذا الإمكان و هو قولنا: «لايمتنع أن لايكون». 
و عوقو أن موخت ددا الامكا دويلوه سا يدوا لمكس. امع هوه كد لس كلك 
و إذا عُلم نقائئ نض الضروريّات الأربع التي هي الممكنات الأربع؛ ؛فنقائضٌ تلك 
الممكنات هي الضروريّات الأربع على التفصيل الذي مب 


قال: 
واقولتاء سك أنيكرة كن عت بالايكان الشناض» مقابله#«دليسن 
بممكن أن يكو نكل ج ب»؛ و لايلزم هذا ' أنه ممتنع أن يكونّ ذلك أكثر من 
لزوم أنّ واجبٌء بل لايلزمه من باب الضرورة شي»؛ فاحفظ هذا. 

و قولنا: «ممكنٌ أن لايكون شيءٌ من ج ب بهذا الآأمكان» يقابله: 
«ليس بممكن أن لايكون شيءٌ من ج ب»؛ و كان هذا القائل يقول: بل 
لواحت أن 0 شيءٌ من ج ب» أو «ممتنعٌ»؛ وكأنّه ' يقول: «بالضرورة 
بعض ج ب» أو «بالضرورة ليس بعض ج ب»؛ و ليس يجمع هذين أمدٌ 
جام يُمكننى فى الحال أن أعبّر غنه غبار إيجابيةٌ حب يكون نقيضٌ 
السالبة الممكنة مو 00 

ثم ما الذي يحوج إلئ ذلك؟! و من المعلوم أن قولنا: «ممكنٌ ' أن 
اشكر نت العققة احا تعدا ظ 

وأقاقر لال وسكة أن يكو بسع ع يدبهذا الأنكان» قياض" 
قولّنا: «ليس بممكن أن يكونَ شيءٌ من ج ب» أي بل ما يم أن 
يكون أو ضروريٌ أن لايكون. 

وقولنا: ا ل يناقضه قولنا: «ليس بممكنٍ 


.١‏ 55: لايلزمه. ؟. 55: ممتنع فكأنّه. *. 17: يمكن. 
ع. آ: يناقضه. ١‏ 
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أن لايكون بعض ج نب))) أي «بالضرورة يكن كل نغ لب)) أزهالخرور: ألا 
شىءَ من ج ب». 
فهؤكذا' يجب أن يُفهم حال 11 
يقولون. 
أقول: 
قد عرف أنّ الممكنة الخاصّة تتركّب من ممكنتين عامّتين: إحد يهما موجبةٌ والأخرئ 
ببالة. 
وف عرقت انق تقيض الممكنةٍ العامة الضرورية؛ تقيض الموجبة يكون دن ساليةٌ ضرورية 
ونقيض السالبة موجبة ضروريّة؛ فنقيض الممكنة الخاصّة لايكون شيئا من الضرورتين 
بعينهاء بل إنْما يكون عب ور 
فنقيضٌ قولنا: «كلّ «ج» «ب» بالإمكان الخاصٌ» قولّنا: «بعضٌ «ج» إِمَا بالضرورة 
ليس «ب» أو «ب» بالضرورة»؛ و نقيض قوإنا: «لا شيء من «جج» «اب» بالاإمكان 
الخاصٌ» قولّنا: «بعضٌ ج إِمّا بالضرورة ب أو بالضرورة ليس وهو امه عبار عامدة 
ليور تتى, دة ا تركون اتشيطل المرالة الموكلة الخاطة كذ واس : موحد يدل 
- البدكة القاظه فق واسدة سيمع أله ل حاجة أبضا إن هذا؛ لأرٌ الممكنة 
كه لعي انه وعد نهر تاقيم قفو مرو و 11 فتية ‏ النو ةماه 
7 - النالة مرجة اقتولنا::«بالايكان الغاطق لاق + ماب 02000008 
اوس الففيقي و هد عاذ كرة 
واكنكتنا أن سكل فلنائة والحدة تكون مساوية الفيطن المركة فيض قوزباء :كر 
«ج» «ب» بالامكان الخاصٌ» قولّنا: «ليس بالضرورة بعضٌ ج الذي هو ليس ب بالإمكان 
العام هو ب»؛ و نقيض قولنا: لله شيءَ من «ج» «ب» بالإمكان 0 قولنا: : «بالضرورة 
بعضٌ ج الذي هو ب بالامكان العام ليبس ب». ظ 
و قد بيّنًا هذه الضابطة في تناقض الوجوديّات؛ فلْيحقّق من ثمّة 


.١‏ 2: + يكون. ؟. 8آ: هكذا. 
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وإذا عرف نقيض الكليتين عرف نقيض الجزئيَين؛ فنقيض قولنا: «نعض «ج» «ب» 
بالإمكان لاض قو لناويروكن ترم قا لسن ورك جبالعترورة أوويه بالشرو نابو 
تقيض قولنا: «ليس بعضٌ «ج» «ب» بالإمكان الخاصّ» قوننا: وكلٌ «ج» إِمّا «ب» ‏ 
بالضرورة أو لسن «ب» بالضرورة». 

و الشيخٌ قد فصّل هذا الشيفة كلقي و ذلك غيرُ صحيح؛ لما بِيْنا في تسناقضٍ 
الوجوديّات [من] أَنّه لو فصّل النقيض لجاز كذبٌ الأصل الجزئئّ مع كل واحدٍ من 
النقيضّين الحاليّين بعد التفصيل؛ إذ يكذب قولنا: «بعضٌ الحيوان إنسانٌ بالإمكان 
الخاصٌ» مع كلّ واحدة من القضيّتين وهو قولّنا: «لا شي من الحيوان بإنسان بالضرورة» 
و قولّنا: «كلّ حيوانٍ إنسانٌ بالضرورة»؛ فالطريق أن لانفصّلٌ كما فصّلنا أو نجعلٌ قضيّةً 
واحدةًٌكما ذكرنا. فنقيضٌ قولنا: «بعضٌ «ج» «ب» بالإمكان الخاصٌ» قولنا: «لا شيءَ من 
ج الذي هو ليس ب بالإمكان العامٌ بالضرورة ب»؛ و نقيض قولنا: «ليس بعض «ج» «ب» 
بالإمكان الخاصٌّ» قولّنا: «كل ج الذي هو ب بالإمكان العام بالضرورة ليس ب». 


قال: ظ 
إشارة 
<إلى عكس المطلقات > 
العكس هو' أن يُجعل المحمولٌ من القضيّة موضوعاً /234/ و الموضوعٌ 
اود ' بحاله. 
أقول: 


لسع ري سير عي ووو اديه 
و إِنُماشرط موافقة العكس للأصل فى الكيفيّة؛ لأنّ المخالفٌ غيدُ لازم؛ لأنه إذا صدق 


١18‏ / بشارات الإشارات الجزء الأول في المنطق 


«كلّ ج ب» يلزمه «بعضٌ ب ج» كما سيجيء؛ ولا يلزمه «بعضٌ ب ليس ج». لجوازٍ أن 
يكونَ الموضوعٌ مساوياً للمحمول؛ فلايّمكن سلبُه عنه؛ وكذا إذا صدق «لا شيءَ من ج 
ب» يلزمه «بعض ب ليس ج» لما سيجيء؛ و لايلزمه «بعض ب ج» 00 اذيكون 
الموضوغٌ مبائناً للمحمول؛ فالاتي5 ع عدا قلي 

و إِنْما قيّد بالصدق؛ لأنّ العكسسّ لازم للأصل؛ 0-2-6 يكونَ ادها عب مدير 
صدق الأصل. 

وإِنما لم يعتبر الكذب وإن أعتبر قومٌ و وقع في بعض نُسخ الإشارات؛ لأنٌ اللازم جاز 

أن يكور اعم فجاز صدق العكسٍ مع كذب الأصل؛ لأنٌّ قولنا: كر حيوانٍ أبيض» 

ظ يستلزم «بعض الأبيض حيوانٌ». 


قال: 
و قد جرت العادةٌ بأن' يُبدأً بعكس السالبة المطلقة الكلّيّة و يبِيّن أنها 
منعكسةٌ مثل نفسها؛ و الحقّ أنّه ليس لها عكسٌ إلا بشىء من الحيل التى 
نوات تنكو أن كسك اليكال مدا القدل م كل راحو من لايس .. ظ 
لايجب أن يُسلب الإنسانُ عن شيء من الضحاكين؛ فريّما كان شيء من 
الأشياء يُسلب بالإطلاق عن شيء لايكون موجوداً إلا فيه و لايُمكن سلب 
ذلك الشىء عنه. 

أل : 

ع و والح 
أنها " لاتنعكس لا كذَيّة ا عي ا 
موضوعُها بوقتٍ معيّن كما مّر في الفصل الذي قبل الفصل السابق -؛ لأنّ العرفيّة الكليّة 
اط لي اي ا يي 
بالإطلاق و لايُمكن سلب النوع عنها لا كليّاً ولا جزئيّ كقولنا: «لا شيء من الإنسان 


.١‏ 2: أن. ؟.لث: أنه. 
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بضاحك بالإطلاق» و لايصدق «بعض الضاحك ايفن بإنسان»؛ فإن ضاحك إنسان 
الور 

قال الإمامٌ: «لا فائدة في التخصيص بالخاصّة؛ فإنّ بعض الأعراض العامّة أيضاً كذلك, 
ظ كالمتحرك للإنسان.» أ 

و جوابه: أنّ الشيخ أراد أن يبِيّنَ أنّها لاتنعكس أصلاً لا بالكلّيَ و لا بالجزئي؛ و في 
العرض العام تنعكس جزئيا. 


قال: 

٠‏ والحجّة التى يحتجّون بها لاثلزم إلا أن تؤخذ المطلقةٌ على أحد الوجهّين 
الآخرّين؛ و أمًا أن تلك الحجّة كيف هى فهى إِنَا إذا قلنا: «ليس ولا شىء 
من ج ب»؛ فيلزم أن يصدق سوبو لاش دمن ب ج» المطلقة وإلَّا صدق 
نقيضّها و هو «أنّ بعضّ ب ج» المطلقة؛ فلنفرض ذلك البعض شيئاً معنا 
زلتكن «د»؛ فيكون نفسها «ج» و «اب» مها ' كود شيءٌ ممّا > هو 
«ب»؛ و ذلك الشىء هو «د» المفروض؛ ين العكس الجزئيٌ 1 
قد أوجبه؛ فإنًا لم نعلم بعد انعكاس الجزئيّ واو 0 
ممّا هو ج ب»؛ هذا محال. 

أمَا الجواب عنها فهو أن هذا ليس بمحال |2|5 آخز النلث يطنا |7 

بحسب " العبارة فقط؛ فقد علمت أَنّهما في المطلقة يصدقان كما يصدق 

ملب الشقال باعل السب المطلق ع “كل واحدٍ واحدٍ من الناس و 

إيجابه علئ بعضهم؛ و أمّا على الوجهّين الآخرّين من الاطلاق فإِنٌ السالبة 
عوو ميدي ظ 


.١157 ص.,١ المحاكمات بين شرحى الإشارات. ج‎ .١ 


". 1: فيكون «د» بعينها «ج» و«ب» فعا ٠‏ ". طّ: +دو. 
؛. 8: لا أن. . 6.ك:إذ. 1.لل: لا. 
/. 1: + عادة. 8 علي 


5. 8: اما على الوجه الأَوّل منهما فتقريره أن يقول قولنا لا شيء من ج ب مادام ج ولكن عرفيّاً عامّاً ينعكس 
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احتجّوا على انعكاس السالبة الكليّة المطلقة بالافتراض؛ فقالوا: إذا صدق «لا شيءَ 
من ج ب» بالإطلاق, وجب أن يصدق «لا شىء من ب ج» أيضاً بالاطلاق وإلا أصدقّ 
نقيضها وعقو فو لنا: «بعض ب ج»؛ فلتفرضق3 ذلك البعضن رن «ب» شيئاً معيّناً ولَيَكنْ هو 
«د»؛ فيكون «د» «ج» و«ب»؛ فيكون شيءٌ ممّا هو «ج» «د»؛ فيصدق «ربعضٌ ج ب» وهو 
عكسش «بعض ب ج» الذى هو نقيض العكس كما سيجيء بعل؛ وكا رليك شيءَ من ج ش 
ناهذا تشلف: | ظ 

و الجؤاي اله إن أخديت المطلقةٌ لا بالمعني الذي يُفهم من عبارةٍ السلب الكلّىّ أي 
العرفيّ العام -فلايكون هذا خلفاً؛ لما مد في المطلقتين لا بمعنى المذكور و لاتتنافضان 
لجواز اجتماعهما؛ إذ يصدق سلبٌ الضاحك عن كل أفرادٍ الإنسان و يصدق أيضاً إيجابه 
علئ بعضها؛ و إن أَخذتُ عرفيّةَ أو خُصٌ موضوعها بوقتٍ انعكسث بهذه الحجّة و يكون 
ذلك خلفاً أمّا إذا أخذت عرفيّة؛ فلآنه إذا صدق «لا شيء من ج ب مادام ج» صدق «لا 
شيءَ [من] ب ج مادام ب» وإلا لصدقّ «بعض ب ج حين هو ب» لما مرٌ [من] أن نقيض 
العرفيّة الحينثة؛ ولنفرض ذلك البعضّ «د»؛ فلاد» «ج» حين هو «ب»؛ فلاج» و (اب» 
قد اجتمعا فيه؛ فيصدق «بعض ج ب حين هو ج» و قد كان «لا شيءَ من ج ب مادام ج»؛ 
هذا خلفٌ؛ وَأماإن خصعيت ردك فاذا صدق «لا شيءَ من ج ب» في ذلك الوقت؛ 
فيصدق في ذلك الوقت «لااشيءَ من ب ج» وا أضدى في ذلك الوقتٍ «بعضّ ب ج»؛ و 
يلزم أن يكون «بعض ج ب» في ذلك الوقت و قد كان «لاا شيع من ج ب» في ذلك الوقت. 

و هذا العكسٌ إِنْما يصمّ علئ رأي مّن لايشترط وجود الموضوع في السالبة وإلَا لما 
لزم العكش؛ لجوازٍ أن لايكونَ «ب» متحمّقاً في ذلك الوقتء كما مر مثالٌ مالك الوقر. 
قال: ظ 

وأمًا الحجَّةٌ المحدثةٌ التى لهم من طريق المبائنة التى أحدثت من بعد 


إلى قولنا لا.شيء من ب ج مادام ب و الا فبعض ج ب و بالافتراض بعض ج ب و قد كان لااشىء من ج ب 
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المعلّم الأوّل, فلايحتاج إل أن نذكرهاه فإنهاو إن أعجب بها عالم مزورة و 
قدبيّنا حالها نا الشفاء. 
أقول: 
استخرج قومٌ ممّن يعقّب /238/ أرسطو حجّة حجّةَ على انعكاس السالبة الكلَيّة كنفيها؛ و 
استحسنها الفاضل أبونصر الفارابي؛ و هي أَنّهم قالوا: «ج» مبائنٌ ل«دب» و مبائنٌ المبائنٍ 
مبائر؛ فدب» ايضا مبائن لدج »؛ فلا شيءَ من «ب» ا 
وزيّفه الشيخ في التفاعيان المنائنة حتهنا بفعى العلب: ب؛ فرجع قو لهم : «ج مبائنُ لب» 
إلى أنه قد سلب عنه «ب»؛ و قولهم: «مبا؛ المبائن مبائنٌ» إلئ أنّ ما سلب عنه شيء؛ 
فيجب أن يكونَ مسلوباً عن ذلك الشيء؛ و هذا هو نفسٌ المطلوب مأ خوذاً في بيانه. 
وهذا ليس بحل؛ لجواز أن يقولّ الخصة: ما ذكرناله] ضرورييٌ؛ لآنه إذا كان «ب» 
نحلوياً عن رمه فى اللجطله اكقى :فلك 'التعآلة لأ ركوى نع ارو بون مها ووسحيتقق ايكون 
«ج» ثابتاً ل«ب» وإلآً كانا معاً؛ و إذا لميكن ثابتاً كان مسلوباً عنه؛ فإن كان هذا نفس 
المطلوب فالمطلوبُ ضروريٌٌ وإن كان غيره فقد ثبتت الحجّة اليقينيّة على المطلوب. 
بل حلّه أن يُقال: ما ذكرتم لايوجب إلا عدم اجتماع ع مع وصف «اب»! و 
المطلوبٌ ة في العكس | إنْما هو عدم م اجتماع ذاتِ «ب» مع وصفبٍ «ج)»؛ فا ش22 من 


وأا الكلتةٌ الموجية فانها لأنحب أن :تتشكق كلتة؛ فريّما كان البتحيول 
أعه من الموضوم؛ و لايجب أيضاً أن تنعكسٌ مطلقةٌ صرفة بلا ضرورة؛ 
فإِنّهِ ربّما كان المحمول غير ضروري نّ للموضوع و الك ضرورى 
للمحمولء مثل التننّس لذي الرية من الحيوان؛ فإنّه وجودميٌ ليس بدائم 
اللزوم ولكنه ضروريٌّ نّ له الحيوان ذوالرية؛ فإنٌ كل متنفس فإنّه بالضرورة 


١.ث4:‏ الذات. 
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حيوانٌ ذورية, بل إِنّما تنعكس المطلقة مطلقةً عامّةَ تحتمل الضرورة ' لكنٌ . 
الكليّة الموجبة يصحٌ عكسُها جزيًاً موجباً لامحالة؛ فإنّهِ إذا كان «كل ج 
ب» كان لنا أن نجد شيئاً معيّناً هو «ج» و«ب»؛ فيكون ذلك الجيم «ب» و 
ذلك الباءُ «ج»؛ وكذلك الجزئيّة الموجبة تنعكس مثل نفسها. 

أقول: 

إذا عرف حكم السالبة الكلَّيّة المطلقةٍ فالموجبةٌ الكلَّيّةٌ المطلقةٌ لاتنعكس كلَيّة بل 
جزئيّة؛ لجواز كونٍ المحمول أعمّ و حينئذٍ يمتنع حمل الموضوع علئ كل أفرادٍ المحمول؛ 
إذ الأخصٌ لايحمل علئ كل أفرادٍ الأعبّ كقولنا: «كل إنسانٍ متنفّسٌ» بالإطلاق العام و 
لاينعكس إلئ قولنا: «كلّ متنفْس إنسانٌ»؛ و المطلقة خاليةٌ من الضرورة. بل محتملةٌ 
للضرورة و اللاضرورة. 

ما الأوّل: فكقولنا «كلّ ذيالرية متنفّسٌ بالاطلاق»؛ فإنّه ينعكس إلئ قولنا: 
شروو سس المكدي ذوالريّة». 

و أمّا الثاني: فكقوكنا وك متنفّسِ ذوالرية بالإطلاق العامٌ؛ فإنّه ينعكس إلى قولنا: 
«بعضٌ ذيالريّة متنقّسٌ لا بالضرورة» و لذا قلنا: «إنْها تنعكس جرئيّة» لأنّه ' إذا ضدق 
ق كنار كن ج ينجن سيا معنا شروو )وب »اقيصدق ريسك وبع ارو كد ]ذا كانت 
الموجبةٌ المطلقةٌ جزئيّة؛ فإنها تنعكس إلى المطلقة الجزئيّة أيضاً بهذا البرهان. 


قال: 
د إن كان الكلْي و الجزئي الموجبان من المطلقات التى لها من جنسها 
فيطل ترهو عا أنه تسكن بدريلة يد من طريق أَنّه لميكن حفن «بعض ب 
ج»؛ ' فدلا شىء من ج ب؛ و أمّا الجزئيّة السالبة فلا عكس لها؛ فإنّه 
يُمكن أن لايكونَ «كلّج ب» ثم يكون «كل ب ج»؛ فليس ' «ليس كل ب 


:. : ليس. 
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ج» مل اح هوأ ليس بعل اناس بشخال بلعل و ليس بسكن 
أن لايكونَ شي ه متا هو ضحّاكٌ بالفعل إنسانا. 
أقولخ اث 
هذا إذأخفات المظلقه على ”ماهو النعووو اما !ذا حذ جنوه سنقة: انه ]ذا دق 
«كل «ج» «ب» مادام ج» أو وبعض («(ج» «ب» مادام ج». صدق «بعضّ «ب» «ج» حين ‏ 
هو ب» ولا لضبدق تقيضه وهو قولنا: «لا شيءَ من «ب» «ج» مادام ب»: كما بِينًا في 
فصل التناقض ات الحينيّة و العرفيّة متناقضتان؛ فإذا صدق «لا شيءَ من «ب» «ج» 
مادام ب» لكين إلئ قولنا: «لاا شيءَ من «ج» «ب» مادام ج». كما ينا في هذا الفصل؛ و 
قد كاه ن «كلّ ج ب» 3 «بعض ج ب» مادام »4 هذا خلف.: 
قيل: هذا القيق لأ فائك: فيد لأ الشيكه غاعة -سواء هو المشهور او لا لكان نقيضٌّ 
العكس سالبةَ كليّةَ دائمة وهي تنعكس كنفسها؛ و يلزم الخلفٌ. 
والجواب: أن الشيخ لم يبيّن انعكاسٌ السالبة الدائمة و بيّن انعكاسٌ السالبة العرفيّة 
هذا الفصل؛ فلهذا خصّصها بالمطلقة التي ؛ بمعنى العرفيّة؛ و السالبة الجزئيّة لايجب 0 
العكش؛ اذ يصدق «ليس بعض الناس بضحّاك بالفعل» و لايصدق «ليس بعض الضحّاك 
بإنسان بالامكان الذي هو أعجٌ الجهات»:  .‏ 


قال: 

إشارة 
<إلى عكس الضروريّات > 

وأمّا السالبة الكلّيّةَ الضروريّةٌ فإنّها تنعكس مثل نفسها؛ فإِنّه إذاكان 

بالضرورة «ب» مسلوباً عن كل «ج6: ثم أمكن أن يوجد بعض «ب» ع“ 

ففرض' ذلك العكس عكس ' ذلك؛ فكان بعضٌ «ج» «ب» على مقتضى 

الإطلاق الذي يعم الضروريّ و غيرّه؛ و هذا لايصدق البنّة مع الضلك" 


51 طنز فرضن. ؟. ل - عكس. 
55 السلب» . ش . 
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الضروريٌ بل صدقه معه محال؛ فما أدّئ إليه محال؛ و لك ' أن تبن ذلك 
بالافتراض؛ فتجعل ذلك البعض «د»؛ فتجد بعض ما هو «ج» «د» ' قدصار 
«ب». 0 
أقول: اا 
ذهب الشيحٌ إلى أنّ السالبة الكلَية الضروريّة تنعكس كنفيها؛ فإنّه إذا صدق «لا شيء 
من 2 «ب» بالشوورة وجب أ يصدقّ «لا شيءَ «ب» «ج» بالضرورة» وإلا أصدقّ 
تقيئه وهو اقولا: «بعض «ب» «ج» بالإمكان العامً»؛ و الممكن لايلزم من فرض وقوعه 
فال : ولشرظة أنه وقع بالفعل؛ فيصدق «بعضّ «ب» «ج» بالفعل» و تنعكس إلى قولنا: 
«بعض «ج» «ب» بالفعل» كما مر في الفصل السابق؛ و قدكان «لا شيء د 
بالضرورة»؛ هذا خلف. 
فلو كان نقيض العكس و هو قولنا: «بعض «ب» «ج» باللإمكان» صادقاً لما لزم مسن 
فرض وقوعه محال لكن ازم؛ فلايكون صادقاً حينئزِ؛ و يلزم صدق نُ العكس أو نقول: :اذا 
صدق بعضّ «ب» «ج)» بالإمكان؛ فنفرض ذلك البعض «د»؛ فيصدق على «د» أنه («(ج» و 
«ب»؛ فيصدق «بعض ج ب» و قدكان «ل”" شيء من «(ج» «ب» /244/ بالضرورة»؛ هذا 
خلف: :هذا نما ذكرة. 
0520-07 
ما الأوّل: فلانه إذا فُرض «بعضّ «ب» «ج» بالفعل» فقد زيد في أفراد («(ج» ما لم يكن 
فيها؛ لأنّ «ب» ما كان مندرجاً تحت «ج» و إِلَا لما صدق سليّه عنه بالضرورة؛ فالايجاب 
علئ هذا الزائدٍ لاينافى السلب الذي كان علئ غيره؛ لأنّه بحاله كما كان. 
وما الثاني: فلأنه إذا فرض ذلك البعض «د» قد يكون «ج» باللإمكان و «ب» بالفعل؛ 
فلايصدق «بعض ج ب»؛ لأنٌ وصفٌ الموضوع يجب ان يكون صادقا بالفعل لا بالإمكان؛ 
و جاز أن يُقال: إِنّما استعمل الافتراض بعد فرض بعض «ب» «ج» بالفعل لكن يكون 
مستدركاً؛ لأنّهِ عكسّه فى الوجه الأُوّل؛ و ذلك إِنّما بيّنه بهذا الطريقٍ لما مر فى الفصل 
السابق. | 1 


.١‏ كرو ذلك. ا 15 دوو 


واعلة أت كديع الوقن إثنا ينام مان يذه القارا. بي؛ آنه أخذ الموضوع 
بالامكان؛ و لهذا ذهب إلى أنّ السالبة الكلّيّةَ الضروريّة تنعكس كنفسها؛ وأمًا الشيخ فلمًا 

غيّر هذا الاصطلاح و لم يجعل الأحكامءَ على وفتي اصطلاجه لزمه الخبطً' في انعكاس ‏ 
الممكنة؛ و انتاج الصغرى الممكنة في الأوّل و الثالث كما سيجىء؛ فالسالبة الضروريّة 
علئ وفقٍ اصطلاحه إِنْما تنعكس دائمةً لا ضروريّة وإِلّا لصدىّ مطلقة عامّة؛ و تنعكس 
إل منافي الأصل؛ وأيضاً النقضٌ واردٌ علئ وفق مذهبه؛ إذ يصدق «لا شيءَ من الكاتب 
بالفعل مي رت «بعضص * إلأ» مَيّ ليس بكاتب بالضرورة» بل دائما؛ و 


قال: 
و الكلّيّهٌ الموجبةٌ الضروريّةٌ تنعكس على نفسها جزئيّةَ موجبة؛ لما بيّن من 
حكم المطلق العام لكن لايجب أن تنعكسّ ضروريّة؛ فإِنّه سكن أن كرون 
عكسٌُ الضروريّ ممكناً ؛ فإنه تسكن أن يكون «ج» كالضحَاك ضروريا له 
«ب» كالانسان و «ب» كالإنسان" غير ضرورىّ له «ج» كا لضحاك؛ و مَن 
قال غيرٌ هذا و أنشأ يحتال فيه فلاتصدّقه؛ فعكسها إذن الامكان الأعم؛ و 
النوعة العدكة القيرووة: تتعكن انا سوك يد عسلئ ذلك القسياس؛ و 
السالبة الجزئيّة ان د لذا عليت دو مفاله: والخورية لس ل 
حيوان إلفنانا عكر إنسانٍ حيوان ليس ليس كل إنسان حيواناً. 
أقول: ظ ظ 

المويه الكاكه الطدروو و السك ون سو عرق عي فطلقة: 

أمّا أنه لاتنعكس كلَّيّةَ فلاحتمال كون ن المحمول أعم. 

57 تحدى اله كد يّة فلأنّه إذا صدق «كلٌ «ج» «ب» بالضرورة» نفرض مأ هو «ج» «د»؛ 
ف«د» «ج» بالفعل و «ب» بالضرورة؛ فقد اجتمعها فيه؛ فيصدق «بعض ب ج حين هو 


ب). 


١ك‏ +و. 222022 ؟. 18: - «رب» كالاإنسان. 
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و زعم قوم أنها تنعكس ضروريّة؛ فردٌ عليهم الشيخ ينه يصدق «بالضرورة كل 
ضاحكٍ إنسانٌ» و لايصدق «بالضرورة بعضٌ الإنسان ضاحكٌ». 

واحتك نك القكا يرا موور اله قد كر «ج» «ب» بالضرورة» يا 
يصدقّ «بعض «ب» «ج)» بالضرورة»؛ إذ لو لم يكن كذلكء بل يكون «بعض «ب» «ج» 
لا بالضرورة»؛ فينعكس إلى قولنا: «بعض «ج» «ب» لا بالضرورة»؛ أن الضروريّة لما 
لوسك شرووية #اللااشرووئة أولا أن ل" متك إلنها وقد كان الأهل رككل بونرنة . 
«ب» بالضرورة»؛ هذا خلفٌ. ! 

و جوابه: لاتسا أن اللاضروريّة 0-0-7 تنعكس لاضر وريّة؛ لجواز أن تنعكس 
ضروريّةَ كما في عكس المطلقة؛ فعكشها إذن الإمكان الأعمٌ ليس بجيّدِء بل عكسه 
الحينيّة كما بِيّنَا و الاإمكان العام و إن كانث لازماً للحينيّة لكنّ العكس إِنّْما يُقال 
للأخصٌ؛ والموجبة الجزئيّة الضروريّة لاتنعكس؛ لصدت قولنا: «بالضرورة بعض الحيوان 
ليس بإنسانٍ» و.لايصدق «بعضٌ الإنسان ليس بحيوان» بإلامكان العامٌ الذي هو أعمّ 


6ين 


إشار 
<إلئ عكس الممكنات > 

ما القضايا الممكنة فليس يجب لها عكسٌ في السلب؛ فإنّه ليس إذا 
لميمتنع '. بل أمكن أن يكونّ لا شيء من الناس يكتب يجب أن يُمكنَ و - 
ابيع أن لكو اعد مدع ركب إنياناً يفف فكق يكنب :مانا( 
كذلك هذا المثال يبيّن الحال في الممكن الأخصّ و الخاصٌ؛ فإنّ الشيء 
قديجوزأن ينفى عن شيء و ذلك الشيء لايجوز أن ينفى عنه شيء '؛ لأنّه 
موضوعه الخاصٌ الذي لايفرض إلا له. 


.١‏ ثر: عمسم 7 كه دشني 2د 


النهج الخامس في تناقض القضايا و عكوسها / ١59‏ 

أقول: 
السالبة الممكنة بالامكاء العاة ا والقيات اد الأخعة د كبلنة كنانث أو جزئيّة - 
لاتنعكس بالامكان العام الذي هو الأعمّ لا كلّيّة والاسد نه ؛ لأنّ كلّ خاصّةٍ مفارقةٍ قوّيُمكن ( 


سليها عن النوع بالإمكانات الثلاث؛ و لايُمكن سلبٌ النوع عنها باللإمكان العامٌء كقولنا: 
«لا شيءَ من الاإنسان بكاتب» بالامكانات الثللاث و لاايصدق «ليس بعض تالكا 


بإنسانٍ' . 

قال: ظ 
وأمّا في الإإيجاب فيجب لها عكسٌ ولكن ليس يجب أن يكونّ في الممكن 
الخاص مثل نفسه؛ و لاتستمع ' إلى قول مَن يقول: إن الشىء إذا كان 


ممكناً غير ضرورى لموضوعه؛ إن ' موضوعه يكون كذلك له ؟ ىو تأمّل 
المتحرّك بالإرادة كيف هو من الممكنات للحيوان؟ و كيف الحيوان 
ضرورى له؟! و لاتلتفث إلى تكلّفات قوم فيه, بل كل أصناف الإمكان ٠‏ 
ينعكس في االإيجاب بالامكان الأع ؛فإِنّه إذاكان كل «ج» «ب» 
بالامكان 5 أو بعضّ «ج» «ب» بالإمكان؛ فبعض «ب» «ج» بالإمكان 

الأعم وإلا فليس يُمكن أن يكون شيءٌ من «ب» «ج»»؛ فبالضرورة علئ 

ما علمت 2 شي + من زرب لق من «ج» «ب»؛ هذأ 

خلفٌ. ” 

أ قول: 
ل 0 او و0 َي - تنعكس 


١.لث:‏ أنسان. 1 تسمع. ا ان 
4 تدلة 6. ط: _ بالامكان. ' ك4 هذا خلف. 
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غيدُ لازم؛ لصدق قولنا: 00 حيوانٍ متحرّكٌ بالارادة بالإمكان الخاصّ» و لايصدق 
«بعضٌ المتحرّك بالإرادة حيوانٌ بالإمكان الخاصّ»؛ ! ال كنا تيده دياك اده يواه 
بالضرورة. ظ 

. واحتجّوا على انعكاسها كنفيها؛ فإنّه يصدق قولّنا: «كل حيوانٍ يُمكن أن يكونٌ نائماً 
من حيث هو نائمٌ» و تنعكس /248/ إلى قولنا: ل ل ا [ 
يُمكن أن يكونّ حيواناً»؛ لأنّ الحيوائيّة ليست من حيث هو نائمٌ حتّئ يكونَ ضروريّةَ له 
من تلك الجهة. 

وأجاب الشيخٌ بأنّ قوله لوعي اعو ناته جز فجي الأ )لنب نَ أن يكونَ 
جزءاً لموضوع العكس و يصير العكش قولّنا نوتليه ولاه سن حي تخوجانة م يُمكن 
أن كور بحيو انأ ناو سيقة وى 35نه :1 الناقة رمن : ععيت هو انه يكرك جيرا و 
شيئاً آخر غير النائم؛ و بتقدير صحّةٍ العكس في هذه المادّة لايحصل المطلوبٌ الكلَيُ؛ 
لأ المثال لايصحّح القضيّة الكلئة؛ ؛ و بهذا أشار بقوله: «و لاتلتفث إلى تكلفات نِ قو م». 

7 ما بيان الانعكاسٍ س فلانه إذا صدق 0 («(ج» 4 بعضٌ «ج» «ب» بالإمكان» نا 
إمكان كان من اثلاث - وطللان (يعظق يزب لاع عبالامكان الحاء )يوا لأ مدق انتيده وهو 
قولنا: «لاشية من «ب» «ج» بالضرورة» و تنعكس إلئ قولنا: «لاشيء من «ج» «ب» 
بالضرورة» وقذكان 5 «ج» ان «ج» «ب» باللإمكان :؛ هذا خلف. 

فهذا البرهانٌ مبنيكٌ على انعكاس السالبة الضروريّة الكلّيّة كنفيها؛ و قد بينَا في الفصل 
السابق أنّ هذا غيرٌ لازم إلا علئ متهي الفارالية. ْ 

وأيضاً: النقضٌ واردٌ علئ مذهب الشيخ و هوأنه 56 «كلّ أي كاتبٌ بالإمكان» - 
أيّ إمكانٍ كان -و لايصدق «بعضي الكاتب َم بالإمكان العامٌ» لصدت نقيضه وهو قولّنا: 
«لا شيءَ من الكاتب بالفعل بأَمَيَ بالضرورة». 


قال: 
وربّما قال قائل: ما بالكم لاتعكسون السالبة الممكنة الخاصّة و قوتها قوّة 
الموجبة؟! 


النهج الخامس فى تناقض القضايا و عكوسها / ١1/١‏ 


و السببٌ ' في ذلك أنّها -أعني الموجبة إِنّما تنعكس إلى موجبةٍ ' من 
باب الامكان ” الأعب فلاتحفظ الكيفئة؛ و لوكان يلزم عكسّها من الممكن 
الخاصٌ لأمكن أن يقلت من الإيجاب إلى السلب؛ فتعود الكيفيّةُ في 
العكس لكنٌ ذلك غيرٌ واجب. ْ 
واقولية عون الات الحردة الممكن عكساً بسبب انعكاس الموجب 
العزقن ! الثذى فى تدرو حبسا ته |30 لك كن خاصا يفنا وبيطود إلى 
السلب؛ فظتّهم باطلٌ قد تتحقّقه مما سمعتّه؛ و من هذا المثال” «يُمكن أن 
يكونَ بعضٌ الناس ليس بضحًاكِ» و لاتقول: «يُمكن أن يكونَ بعضٌ ما هو 
ضحَاكٌ ليس بإنسان». 
أقول: 
لوقيل البعالة الك العاظة بيعب أن سكين كنا اتولازنة مع النوجنة البكدة 
الخاصّة؛ و قد بيّنتم أَنّ الموجبة الممكنة الخاصّة مستلزمةٌ للعكس؛ فيلزم أن تكونّ السالبة 
الممكنة الخاصّة مستلزمة للعكس. 
فلنال شك التؤجنة النمكية العاف يكون موجبةً ممكندٌ عامّةً؛ فلايكون عكساً 
للسالبة الممكنة الخاصّة؛ لاختلافٍ الكيف. نعم! لو كان عكسٌ الموجبة الممكنةٍ ممكنة 
جه الأشليت من الابجات إلى السلب و يصير فكي اليالة اليك الخاحة لكين 
هيهنا أَنّ ذلك غيرٌ لازم. 
وزعم قومٌ م أنّ السالبة الجزئيّة الممكنة الخاصّة منعكسة؛ لأنْها متلازمةٌ مع الموجبة 
الجزئيّة ل ل نه تتمكين مويهة كله كاه فى 
تقل الى السالية و حدق المكسل: ظ 1 
وذلك باطل؛ لما بينّا [من ]أ “العوعدة الموكنة شاوه لاد كو وك ادب 
عامّة؛ و النقض موجود أيضاً؛ إذ قد يصدق قولّنا: «بعضٌ الناس ليس بضاحك» بالإمكان 
الخاصٌ و لايصدق «بعضٌ الضاحك ليس بإنسان» بالإمكان العام الذي هو أعجٌ الجهات. 


.لل _الجرئيّ. ' ه. 15: + قولنا. 


النَهْج السادس 


[فى بيان الأحوال المادّيّة للقضايا] 


طون 


إشار 
<إلى القضايا من جهة ما يصدق بها أو نحوه > 
أصنافُ القضايا المستعملة فى ما بين القائسين و مَن يجري مجراهم أربعة: 
ميلدات ورياك وما معيار ستكيات بدوها مهادت 
أقول: 
هذا النهجُ مشتملٌ على أصناف القضايا التي هي ا ولي الأكسية بس القفانا 
قد يكوق القرض مني النصدية وفريكوج النشم كناف المقكلاة وو العهنا به 
التصديقّ من حيث إنّه أيضاً انفعالٌ مّا للنفس تحدثه القضجدٌ لهذا قال #زاو نجوه 
وأصناف القضايا المستعمّلة بين القائسين ومن يجري مجراهم كمُستعميلي 
المخيّلات أربعة: 
[1.] مسلّماتٌ 
[1.] و مظنونات وما معها 
[. مشبّهاتٌ بغيرها 
[8.] و مخيّلات. 
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و وجه الحصر: أنّ القضيّة إِمَا أن تُفِيدَ التصديق أو تأَثَّرَ النفس بوجهٍ مّا. الثاني 
«المخيئّلة» و الْأُوّل إمّا أن تفيدٌ د تصديقاً جازماً أو غير جازم؛ و الجازم إمّا أن ن يكون بسببٍ 
أو بما يشبهه؛ وما يكون بسبب فهو «المسلّمات»؛ وما كتون سيدابة لحب كير 
«المشتهات» بغيرها؛ و غير الجازم هو «المنظونات»؛ ومامعها هو «المشهورات» في بادئئُ 
النظر و «المقبولات» كما سيجيء. ظ 


قال: 
و امات اما معتقداث و إمّا مأخوذاتٌ؛ و المعتقّدات أصنافها ثلاثةٌ: 
الواجبٌ قبولُها والمشهوراث و الوهميّاتٌ؛ و الواجبٌ قبولّها أَوَلِيَاتٌ و 
مكاهداكّاو محةناث ىو ما معها مد التدستات:و التواتزات و قتضاءا 
قياساتها معها. 

فلنبداً بتعريف أنحاء الواجب قبولها و أنواعها من هذه الجملة. 
نما الأوليّات: فهي القضايا التي يوجبها العقل الصريحٌ لذاته و 
لغريزته لا لسبب من الأسباب الخارجة عنه؛ فإنّه كلّما وقع للعقلٍ التصوّرٌ ‏ 
لحدودها بالكنه وقع له التصديق؛ فلا يكون للتصديق فيه توقّفٌ إلا على 
وقوع ' التصوّر و الفطانة للتركيب؛ و من هذا ما هو جليٌ للكل؛ لأنه واضح 
تصوّر الحدود و منها ماربّما خفيٌ و افتقر إلئ تأمّلٍ لخفاءٍ في تتصوَّرٍ 
حدوده؛ فإنَّهِ إذا التبس ' التصوّر التبس التصديق؛ و هذا القسم لايتوعّر 
على الأذهان المشتعلة ' النافذة في التصوّر. 
أقول: 
الفيلمانة ]ةا محتدانة اورف خوذانة1 لأ البسيت الخذكوى كا أن ركو نمق جيه لضي 

المصدّق بغير كسب أو من خارج؛ ؛ و الأوّل هو المعتقّدات؛ و الثاني المأخوذات. ظ 

والتعقدرات ثلاث أصنافيٍ: :«الواجب قبولها؛ والمشهوراتة والوهفثات؛ لأنَ لحك إما 


١‏ 4: - وقوع. قت العينى: *.  :4‏ المشتعلة. 
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لملا ات د ا فإن اعتبر وكان وامطايعا فهو الوابجدة فبرلهارإلا فهو 
0 ن لم يُعتبز فهو المشهورات. 0 

وَالواخنث قيوليًا: 11 أوَلعَاك ن 11[ مشاهدات :71 مدونات 413 تحديفات وزة]»” 
شواترات و[ قشنا يا قياسا ئها نعها: ظ 

و انما قال ثثؤما مهها»: لذن الحذويكات يفنة النيحوبات و العهواقدرات شه 
المشناهدات و القضّايا الى فياساثها معها ' يكنيه الأؤليات, 

و وجه الحصر: أن جر العقلٍ بالقضايا الغير المكتسبة إمّا أن لايتوقف على الحس أو 
توقف؛ فإن لم يتوقف فإن لم تكن قياساتّها معها فهي «الأَوَليّات» و إن كان فهي «القضايا 
التي قياساتّها معها»؛ و إن توقّف على الحسّ فإمًا أن تكونّ معه القرائنٌ أو لا. فإن لم تكن 
فإن كان الحسٌ غير سماع الأخبار فهي «المشاهدات»؛ و إن كان سماع الأخبار فهي 
«العراتراك» و إن ن كانت معه القرائنٌ فإن كان القرائنُ ترتّب الأثر على الشيء أو لاترثّبه 

فهى «المجتبات» وإلا «فالحدسيّات». 

أمَا الأَوّليّات فهي القضايا التي يوجبها ' العقلٌ -إيجا يِه كانث أو سلبيّةٌ بمجرّدٍ تصوّرٍ 
كُنَهِ طرفَيها؛ فلايكون للتصديتي في العقل توقفٌ إلا علئ تصوّرٍ "الطرقّين و تفطّن اتتساب 
أحدهما إلى الآخر؛ و هذا علئ قسمّين: ‏ 

555 لكل واحدٍ من الناس؛ لجلاء تصوّرٍ طرقيها كقولنا: «الواحَد تنضف 
الإثنين». 

الثاني: ما لايكون جبلَيَاً للكلٌ؛ لخفاء تصوّر طرقيها كتقر اما رالا نما المهناوية 
لشيءٍ واحدٍ متساوية»؛ و هذا قد يخفى بوجِدٍ على ب بعض العقول الخامدة دون اقول 
الوقادة فى التصوّر. 
قال 0 ظ 
وأمًا المشاهدات فكالمحسوسات؛ فهي القضايا التي ناا اللي ؟ 
التصديق بها من الحسٌ, مثل حكينا بوجودٍ الشمس و كونها مضيئة 


.١‏ 4: معا. ". ذل: يوجبه. ”. لذ التصور. 


04 لثل: يستفيد. 
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حكمنا بأنٌ' النارحارٌة وكقضايا اعتباريّة بمشاهدة قُوى ' غير الحسّ مثل . 
معرفتنا أن لنا فكرةٌ و أنّ لنا خوفاً و غضباً و أنَا نشعر بذواتنا و بأفعال 
ذواتنا. ظ [ 
أقول: - 
المشاهدات علا قسمين: 
أعدهما ها يكو مقناهدا بالكوا تن الظاس :: كسكيها بوجو العصنى وكون التان.. 
حارٌة؛ و سْمّيثْ «محسوسات». 2 | 
وازقاندينا ]نا يكون مشا هدا بالقوه الناطنقوو شكيت روه اشاده 
والمطاطاك كدر د نه 250 الستن: لذ بيد دأ هذه الناة نحادة وهذة الشمش 
موهوةة و أمقال ذلكة و اما الحكرريان كل نارّ حارٌةٌ و أمئال هذه فحكمٌ عقليٌ استفاده 
العقلُ من إحساس الجزئيّات و الوقوفيٍ علئ علله. 


قال: 
و أعا المعةنات: الى لحار لمكا كن وامد اضرو دي نوصي 
إذكاراً بتكرّرها؛ فيتأكٌد منها عقدٌ قو ئَّ لايشكٌ فيه. 

و ليس على المنطقيّ أن يطلب السبب في ذلك بعد أن لايشكٌ في 
بعد نيك اريت الببرية لت «أجذما ور كنا اوحيت قضباء ا كر تابو 
لاتخلو عن قرّةٍ ما ' قياسيّة خفيّة تخالط المشاهدات؛ و هذا مثل حكمنا 
بأن” الضرب بِالحَشّبٍ مول 500 تتعقد التجربة إذا آمنت النفسٌ كون 
الشيء بالاتّفاق و تنضاف إليه أحوال الهيئة؛ فتنعقد التجربة. ظ 

أقول: ظ 

المجرّباثُ هي قضايا تحصل بمشاهداتٍ متكثّرةٍ بترتّبٍ الآثار أو لاترثّيها؛ فتفيد تلك 


.١‏ 2: بكون. ؟.ثى :هذه القوى. 2 ؟. لل: ‏ ما. 
:. ذ: أن. 


النهج السادس فى بيان الأحوال الماديّة للقضايا / /ا/ا١‏ 


المشاهداثٌ تكرر التذكّر؛ فيتأكّد منها اعتقادٌ قَويٌ لايشكٌ فيه؛ و تكرّرٌ الترتّبٍ أو 
اللاترتّب لابّد و أن يكونّ بسبب و العلمٌ بوجودٍ السبب - و إن لم تكن حقيقتُه معلومة - 

يفيد العلمَ بوجود المسبّب؛ و ليس على المنطقيّ أن يطلب ذلك السبب و حقيقته؛ وإنّما . 
هو على الحكيم الناظر في كيفئة استناد المسئيات إلئ أسبايها. 

والفو ‏ قد تُفيد حكماكلَياً وقد تُفيد أكترياً؛ و ذلك الحكم الكلَيَ و الأكتري لايخلو 
عن قياس ما و إن كان خفيّاً يُفيد الجزمَ بذلك الحكم عند انضمايه إلى التجربة؛ و ذلك 
الاش سو اك وك أن هذا لوكاق ا تقافنا لكان دتما أو أكترريا. بل مكوت سهد إلزة 
سبب ', كما إذا شاهدنا تكرّر الإسهالٍ عند تكرّرٍ شّربٍ سَثمونيا؛ فنعلم أن هذا ليس 
الفافناً: بل الدسينك كل العبدقة المتسركة فيااقيو إذواقنة فى ذلك الست محف 
لذلك الحكم؛ فهذا القياس إذا انض مع تكرّر المشاهدة ا وابة تالف التغرية 
الاستقراء؛ فإنّ الاستقراء لايكون معه قياش يوجب أنّ ذلك ليس اثفاقيّاً و إذا تكدرت 
المشاهدةٌ مقرونة بهيئةٍ ا من وقوع في زمانٍ بعينه أو مكانٍ بعينه أو على وجدٍ معيّنٍ أو مع 
شيءٍ لا غير؛ فالحكم الكلّيّ إنْما يحصل مقيّداً بتلك القيود و الشرائط؛ الآ خضل مدا 
عنها؛ و ذلك كمّن شاهد أنّ شُربَ سقمونيا لايؤثّر في الصقلاب؛ فله أن يحكمَ كذلك؛ لأنّ 
الحكم أنه كذلك في كلّ مكان؛ و ينبغي أن يُفرّق بين المقارن المقيّد و غير المقيّد لئلاً يقع 
الغلط. 


قال: ظ 
اوحزن عرف العتاك اعسات تُ؛ و هي قضايا مبدأ الحكم بها 
حدسٌُ من النفس قَويٌّ جداً؛ فزال معه الشكٌ و أذعن له الذهيٌ؛ فلو أنٌ 
جاحداً جحد ذلك؛ نه لويتول الاعتبار الموجب لقوةٍ ذلك الحدس أو علئ 
سبيل المذاكرة لميئّأت أن تحقّق له ما تحقّق عند الحادس. مثل قضائنا 
1 "نور القمر من" الشمس لهيئاتٍ تشكّل النور فيه؛ و فيها أيضأ قو ٌ 


ذل + الى سبب: ؟. كدان 1 "'. ل: + نور. 


بشارات الإشارات -الجزء الأوّل فى المنطق 


قياسيّةٌ و هى شديدة المناسبة للمجرّبات. 

أقوله 00000 

وأمّا القضايا الحدسيّة فهي قضايا يَحكم العقل بها بواسطة حدس قويّ : النفس 
الموجب لزوالٍ الشكء كحكمنا بن نور القمر مستفادٌ من الشمس بواسطةٍ حدس النفس 
من مشاهدة القرائن و هي اختلافٌ هيئةٍ تشكّلٍ النور بواسطةٍ قرب القمر و بُعدِه عن 
الشعس: ظ ظ 

ومع الحدسيّات يكون أيضاً معنى قياسيٌ وهو هيهنا أَنْه لو لم يكن كذلك لما اختلفتٌ 
هيأتّه النوريّةٌ بسبب القٌرب و البُعد من الشمس؛ و لمّا كان السببُ غير معلوم في المجبات 
إلا من جهة /258/ السببيّة فقط كان القياسٌ المقارنُ لجميع المجدّبات فانا سداد 
المقارن للحدسيّات يكون اقيسة مختلفة بحسب اختلاف العلل في ماهيّاتها؛ ولكونها مع 
القياس كالمجرّبات و مستفادة من القرائن تكون شديدة المناسبة للمجوّبات؛ و الحدس 
هو تمثّلٌ الحدٍّ الأوسطٍ أو ما يجرى مجراه دفعةً في النفس؛ و لوأنكر مسن لمييحصل له 
الحدش بالقضايا الحدسيّة لم يكن إثباتها له. 


قال: 

وكدلك لعا ترات يّ: و هي التي تسكن إليها النفسٌ سكوناً تامّاًيزول 
سا سا 0 ل الي 21 

ا ال ظ 

ظ الشهادات في مبلغ عددٍ فقد أحال؛ إن ذلك ليس معلّقاً بعدد يوئر التقصانَ 

و الزيادة فيه؛ و إِنّما المرجوع فيه إلئ مبلغ يقع معه اليقين؛ فاليقين هو 

القاضى بتوافى الشهادات لا عدد الشهادات؛ وهذه الغا لايُمكن أن تقنع 1 

جاحدها أو تسكث بكلام. 


١.ث:‏ الشهادة. ؟. 8: اقليدس. 
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و أما القضايا التى معها قياساثها: فهي قضايا إِنّما يصدق بها لأجل 
وسطٍ لكن ذلك الوسط ليس مما يعزب عن الذهن؛ فيحوج فيه الذهنٌ إلى 

ظ طلبء بل كلّما خطر بالبال حدٌ' المطلوب خطر الوسطّ بالبال. مثل قضائنا 

أن الاثنين نصفٌ الأربعة. فقد استقصينا القول في تعديد أصناف القضايا 
الواجب قبولها من جملةٍ المعتقّدات من جملة المسلّمات. 
أقول: 
. 'المتواتراث يفا ديد العتانس اليد اهيا : نّ اليقِينَ فيها يحصل بتكرار 
المشاهّدات و هي شهاداتٌ الأخبار بحيث تسكن النفسٌ إليها سكوناً ما يزول معه الشكٌ 
مع إمكانٍ الشكٌ؛ و ذلك السكونٌ إِنّما يحصل إذا زالت' الريبةٌ عن وقوع تلك الشهادات 
علئ سبيل الاتّفاق و التواطئ؛ و هي كعلينا بالبلاد النائية و الأمم الماضية. 

و زعم بعضٌ أهل العلم أنّ عدد الشهادات الموقعة لليقين منحصدٌ في اثنئ عشر و 
بعضّهم في أربعين و بعضّهم في عشرين و بعضّهم في سبعين و بعضّهم في ثلاث مأة؛ و 
الحقّ أن حصول اليقين حاكجٌ بكمالٍ العدد. 

وجازآن يختلف بحسب الوقائع والمخبرين وأخبارهي؛ والعلم الحاصل من التواطئٌ 
لايُمكن إثباثه لمن ينكر. ظ 

ما القضايا التي قياسانّها معها فهي القضايا التي يحكم العقلّ بها بوسط لاينفكٌ تصوّرٌه 
عن انضور جد طرفي القضيّةكقولنا: «الإثنان نصفٌ الأربعة»؛ لأنّ الأربعة مر تان إثنّين؛ و 
كقولنا: «الأربعةٌ زوحٌ»؛ اجا شعي بها دوو كت القسا سو كا اعبات 


قال: 
نأما البشيوراة من هذه الحعيلة: فينها أيفا هذه الأذلفاق و تعره مقا 
يجب قبولّه لا من حيث هى واجبٌ قبولّها. بل من حيث عموم الاعتراف 
بها؛ و منها الآراء المسمّاة ب«المحمودة»؛ و ريما خصّصناها باسم 


.١‏ لش خطرا حدى. ؟. له زال. 


بشارات الإشارات ‏ الجزء الأول في المنطق 


«المشهورة»؛ إذ لا عمدة لها إلا الشهرة؛ و هى آراءٌ لو خْلَّى الانسانُ و 
عتله عازه وا و جيه و قدو لرار زيول فنا اها ولاق اقدبيها . 
لويمل الاستقراء بظنّه القَويّ إلى حكم لكثرةٍ الجزئيّات و لميستدع إليها 
و ومسي م ل 00 
لمويقض بها الانسانٌُ طاعةً لعقله أو وهمه أو ا حسّه مثل حكينا بأن" 
مال الإنسان قبيح؛ و أن الكذب قبِيحٌ لاينبغي أن يُقدمَ عليه. 
أقول: ظ 
القضايا المشهورة هى من جملة المعتقّدات من جملة المسلّمات و هي القضايا التي 
يعمٌ اعتراف الناس بها؛ و هي علئ ضربين: 
أحدهما: ما تكون شهرثّها بحكم العقلٍ أو الحسٍ كالأوَليّات والمشاهدات والقضايا 
التي قياسا نُها معها. لكنّها ليست من المشهورات من حيث إِنّها واجبةً القبول» بل من حيث 
إنّ الناس اعترف يها. 
الثاني: ما تكون شهر ثها و حكمٌ العقل بها بسبب عموم اعترافٍ الناس بها؛ و سُمِيتْ 
«آراء محمودة»؛ و هى المخصوصة باسم «المشهورة»؛ إذ العقلُ إِنْما يحكم بها لعموم 
اعتراف الناس. كقولنا: «العدلٌ حسرٌ» و «الظلمٌ قبيحٌ»؛ و من خواصّها أنّ الإنسان لو ترك 
مع عقله أو وهمه و حسّه المجرّدةٍ عن ممارسة الأشياء و لميؤدْبْ من الشرع و غيره 
بقبولٍ قضايا مّا و الاعتراف بها و لميُفده الاستقراءً غلبة الظنٌ إلئ حكم لشبوته في 
الجزئيّات و لايدعوه إليها ما في طبيعةٍ الإنسان من الرحمة و الخجل و الأنفة والحميّة و 
الغضب و غير ذلك لم يقض بها؛ إذ لايحكم بها لا عقلّه و لا وهمّه و لاحسّه. 
قوله: «و لم يؤدّب» إلئ قوله «و غير ذلك» أسبابُ الشهرة و أمثلتُها على الترتّب: 
وسلك مال الاشبان قو اود كر ال العمل قل وترمراعاة لوقام عقي ركيت 
العورة عند الناس قبِيحٌ», «مباشرةٌ الجرّف الدَنيَّة ذميمة». «دفمٌ الخصم واجبٌ». 


.١‏ كدو ؟. كل 8 ان. 
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و من هذا الجنسٍ ما يسبق إلئ وهم كثيرٍ من الناس و إن صرف كشيراً 
منهم ' عنه الشرعٌ من قبح ذبح الحيوان اتّباعاً لما فى الغريزة من الرقّة 
لمّن يكون غريزته ' كذلك و هم أكثرُ الناس؛ و ليس شيءٌ من هذا يوجبه 


العقلّ الساذجٌ؛ و لوتوهّم نفسه و أنّه خلق دفعة تام العقل "و لميسمع أدباو 


لميطع انفعالاً نفسانياً أو خُلقيَاً لويقض فى أمثال هذه القضايا بشىء. بل 
أمكنه أن يجهلّه و يتوقّف فيه و ليس كذلك حال قضائه بأنٌ" الكل أعظم 
نس الجزء. ظ 


من جنس الآراء المحمودة ما يسبق إلئ وهم الناس وإن صرف عنه الشرعٌ كقبح ذبح 
الحيوان بسبب ما في الغريزة من الرقّة لمَن تكون له رقّةٌ وهم أكثر الناس. . 

و الفرق بين الآراء المحمودة و الأُوَّليّات أنّ العقل الساذج عن التجارب و الآداب 
ل264/ و الشرائع لايحكم بها بخلاني الْأَوَّليَات؛ فإنّه لو توهّم الانسانُ نفسه و أَنّهِ خُلق الآن 
تام العقل و لم يسمع أدباً و لم يطمع انفعالاً نفسانيّاً أو خُلقاً لم يحكم في أمثالٍ هذه القضايا 
بشيءء بل أمكنه أن يجهلّه و يتوقف فيه بخلافي الْأُوَليَّات؛ فإِنّه حينئذٍ لايتوقف. بل يحكم 
في مثل قولنا: «الكلٌ أعظم من الجزء». 


قال: 


و هذه المشهوراتٌ قد تكون صادقة و قد تكون كاذبة؛ و إذا كانث صادقة 
يست تنسب إلى الأُوَّلِيّاتِ و نحوها إذا” لمتكن بِيّنةَ الصدق عند العقل 


2 


الأوّل إلا بنظر و إن كانت محمودة عنده و الصادق غيرُ المحمود و كذلك 


1 


.١‏ كأ: ‏ منهم. ".د 4: غريزة به. 
؟. له _الساذج و لو توهّم نفسه و أنه خلق دفعة تامٌ العقل. ؟. لل: أن. 
. له: _اذا. ظ 
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الكاذب غيرٌ الشنيع؛ فربٌ شنيع حقّ و رب محمودٍ كاذبٌ. ظ 
بالسهورات امن الواعات :قافن التاديفات الصلاحتة ومين 
تتطابق عليه الشر 8 الالهيّةُ؛ و إمّا خُلقيّات و انفعاليّات و إِمّا استقرائيّات 
و إِمّا اصطلاحيّات' و هي إمّا بحسب الإطلاق و إمّا بحسب أصحاب 
صناعة و ملة. 
أقول: 
المبهوزاث: الى تعن آراء«تصمودة أو من ييه فذ تكو صادقةٌ كقولنا: «الصدقٌ . 
النافعٌ حَسَنٌ» و «الكذبٌ الضارٌ قبيحٌ»؛ واقن تكو كاذبة كقو انان لاك صدقٍ حَسَنٌ»؛ فإنّ 
الصدق الذي يوجب هلاكَ شريفٍ قبِيحٌ؛ و الصادقة و إن حكم بها العقل و لايأباها لكن 
لاتكون من الْأُوَّلِيَات؛ لأنّ العقل لايحكم بها إلا بنظر مّا؛ وإن كانث محمودةً مستحسّنة 
عنذوة لأ السادق غيه المحموة فجاز ظهورٌ كونٍ لش محموداً مع أنه كاذبٌ؛ ' وكذلك 
الكاذب غيدُ الشنيع؛ إذ قد يكون حقّاً و المحمود كاذباً؛ فعُلم أن المشهورات إِمّا من 
الواجب قبولها ‏ كما م و إمّا من التأديبيّات التي يكون الصلاح فيها كقولنا: «العدلٌ 
حَسَنٌ» و «الظلمٌ قبيحٌ» و و [إِمّا من] ما يطابق الشرائع كقولنا: «الطاعة و الصدقةٌ واجبة»؛ و 
نا تفن ] الخُلقيات و الانفعالتات ' و احا زمن] الابشترائيات ' كبا مث" أمقلتها. 
و هذه القضايا إِمّا مشهورة مطلقاً و إمّا بحسب أصحاب صناعةء كقولنا: «التسلسل 
باطل» أو أرباب ملَدِء كقولنا: «الوله واحدٌ» و «الربا حرام». 


قال: 
وما القضايا ا #الفره فهي ووو أي الإنساني 


١.ه:-وإمًا‏ اصطلاحيّات. :.١‏ مع أنه حقّاً كونه كاذباً < 4.5 انفعاليات. 
:. لثل: استقرائيات. 6. ل: مث. اك + إن 
لا ك: _بها. 
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المحسوسات إذا كان لها مبادىئّ و أصول كانت تلك قبل المحسوسات و 

لم تكن محسوسة و لميكن وجودها علئ نحو وجود المحسوسات؛ 

فلميكن أن يتمثَّلَ ذلك الوجودٌُ في الوهم؛ و لهذا فإنّ الوهم نفسّه و أفعاله 

لايتمثّل فى الوهم؛ و لهذا لايكون الوهمُ مساعداً للعقل فى الأصول التى 

ينتج وجوة تلك المبادئ؛ فإذا تعدّيا معاً إلى التتيجة نكص الوهه و امتنع 

عن قبول ما سلم موجبة '. 
أقول: - 
: كام الرهع قن المحسويياك عه لكتدجا خ النعتان بدا كله قيدة :و بيو أققه التقل قتا 
يستعين به فيها في الأفكار التي تتعلّق بالمحسوسات؛ و لموافقتها تكون تلك الأحكامٌ 
شديدة الوضوح لايكاد يقع فيها الاختلافٌ كالهندسيّات؛ و لمّا كان الوهمٌ تابعاً للح 

لايقبل ما لايوافق المحسوسس؛ فقد يحكم في المعقولات الصرفة بالأحكام المختصّة 
بالمحسوسات حكماً جازماً و يكذّبه العقل؛ فتلك الأحكامٌ هي الوهميّات الصرفة كحُكيه 
بدا كل موسو مسيوق ورف نكا راو ابذاك عاو تداقية ان ادك | 
المتسمويات اغناء ' سابقة عليها هي مباديها؛ إذ هي ممكنةٌ محتاجة إلى المؤثّر؛ وما 
يكون قبل المحسوسات لايكون محسوساً؛ فقد وُجد موجودٌ ليس بمحسوس؛ ولمّا 
لم تكن محسوسة و لم يكن وجودها على الوجه الذي يكون وجود المحسوسات؛ 
فلم يكن تحققٌ ذلك الوجود فيها و لايدرك ما ليس من قبيل المحسوسات؛ و لهذا لايتمثل 
الوهمٌ و أفعاله فى الوهم؛ لأنّها غيدُ محسوسة؛ و لأجل أنّ الوهم لايدرك هذه المبادئ 
سل القنا السيع لوحو لك المادية والايسل الود فا دريل أذ المحوييات 
مبادىّ و أَنّها قبل المحسوسات و مايكون قبل المحسوسات لايكون محسوساً و إذا 
وصل إلى النتيجة و هو وجودٌ أَمر غير محسوسٍ -امتنع عن قبوله. 
و إنمًا قال: «إذاكان لها مبادئ» و لم يقل:«أنّ لها مبادئ»؛ لأَنّه ما بيّن ذلك و إِنّما يجىء 
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قال: ظ ظ 
20 وهذا الضرب من القضايا أقوئ في النفس ويد القن ابيعتا . 
ولي وتكاد تشاكل الأرّليّات و يدخل فى المشيّهات و هى أحكاءٌ للنفس 
في أمور متقدّمة على المحسوسات أو أعم منها علئ نحو ما يجب أن 
لايكون لها وعلئ نحو ما يجب أن يكون أو يظنٌ فى المحسوسات مثل 
اعتقاد لمعت أن لاب من خلا ينتهي إليه الملا إذا تناهي وأنّه لاد في كل 
موجودٍ من أن يكونَ مشاراً إلئ جهة ' وجوده. 

و هذه الوهميّاتُ لولا مخالفة السئن الشرعيّة لها لكانت "مشهورةٌ و 
إنّما يفلم فى شهرتها الديانات الحقيقئة و العلوم الحكمية:.و لايكاه 
المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه في دفع ذلك لشدَة استيلاءِ الوهم. علئ أن 
ما يدفعه الوهمٌ و لايقبله إذا كان فى المحسوسات فهو مدفوعٌ منكرٌ و هو 
مع أنه باطلّ شنيعٌ ليس بلا شهرةٍ'. بسل تكاد أن تكون” الأولياتُ و 
الوهميّاتٌ التى لاتزاحم من غيرها مشهورةٌ و لاينعكس. 

فقد فرغنا مق أصنتاف البعتقرات من العاماق: 
أقول: 

القضايا الوهميّة أقوئ و آكد في النفس من المشهورات؛ و هي 2 
شا كل /268 الأُولئات و هي من حملة النعكيات بالأؤلتا تو العتياث :الاولنات هي 
أحكاءٌ للنفس في أُمور متقدّمةٍ على المحسوسات أوأعمٌ منها علئ وجدٍ لا يكون كذلك أو 
عاق وبع ركو اق المحسوينات أويكا :فوا كنا يبت الد لارة موكلا مهن لبد اليل 
إذا تناهي؛ هذا الخلا ركان لكا وريه با على البسبيزيا كت وكا يعتقد أنه لاب في كلّ 
موجود أن يكون يقار إلئ جهة وجوده والموجود أعمٌ من المحسوس. 

وهذه الرسيقات آز كمغالقة القن القترعية و النلوم الحكقة إناها لقانت من 
البعيورات ظ 


4.١‏ +و. ؟.ثل: + تكون. ". للل: بلا شهرة. 
ث: أن تكون: 0. آ: + جملة. 
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و لشدَّةٍ استيلاءِ الوهم على النفس لو دفع الإنسان عن الوهميّات لايكاد يندفع عنه و 

عترعى عاو نميه ْ 
عر اك ماك دمن المخسوينات دالا مقلم لوه نا يفتكا وعدفوها باطلذ فعا 

و ذلك لأنّ أحكاء الوهم مشهورةٌ في الأكثر؛ لأنّه أقرب إلى المحسوسات و واقعٌ في 
ضمائرٍ الجمهورء بل الأَوَيّات و الوهميّات التى لايزاحمهما الشرعٌ و العقلّ تكاد تكون 
مشهورة؛ و ليس كلّ ما كان من المشهورات يجب أن يكونّ من الأُوَّلِيّات أو التي لاتزاحم 
من الغينٍ سٍِ 
"هذا كلدفين أصقاقف المعدودالثامن المسلمات: 


قال: 
و اما المأخ وذ اكه فبشها متبولاث :و متها تقزيرنات: 
فأمّا! المقبولات من جملة المأخوذات فهي آراءٌ مأخوذةٌ عن جماعة 
كثيرةٍ من أهل التحصيل أو من نفرٍ أو إمام يحسن به الظن. 
وأما" اللقريرتافثانيا القتمات الباغرة: بحسب تسليم المخاطب 
1 التي يلزم قبولّها و الإقرار بها في مبادىئ العلوم ما 3 استنكار ما" و 
0 افر انها مع مسامحة ما و طيب نفس و 0 أصولاً 
موضوعة؛ و لهذه موضع منتظر. 
أقول: ظ 
المأخوذات -و هي التي يكون سببٌُ التصديقٍ [بها] من خارج -إن كان السببُ قبول 
قول الغير سُميّت «المقبولات»؛ وإلأ شُميّت «التقريريّات». 7 
فالتقريريات على قسمّين: < 
ما يوجد بحسب تسليم المخاطب؛ و ما يجب قبولها و إلاقرارٌ بها في مبادى العلوم؛ و 


1و اما ". لث: فاما. نا 
1 2 وامًا. 
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ذلك إِمّا مع استنكار مّا و سُمِيت «مصادرات» و إمّا مع مسامحة و طيبٍ نفس و شُمِّيت 
راصو مو ضوع 
آنا المكيولات فوى زاءها نذوة من ممطاعة قبيره كاعم النشاتيق واةالقلة ليد 
خامسةٌ» وعن الأَئمّة «أنّ الإجماعَ حقٌ» أو عن نفرٍ كأصول الإرصاد عن أصحابه أو عن 
نبي أو إمام كالشرائع و السن د تكون مقبولةٌ من غير أن سب الل ا 
الساتر ةو سحو بحثُ المصادرات و الأصول الموضوعة في ما بعد. 


قال: 
و أمّا المظنونات: فهي أقاويل و قضايا و إن كان يستعملها المحتج بها ' 
جزماً فإنّهِإنّما يتبع فيها مع نفسه غالب الظنّ من دون أن يكونّ جزم العقل 
منصرفاً عن مقابلها و صنف من جملتها المشهورات بحسب بادئ الرأي 
غير المتعقّب و هي التي ' تغافص الذهن؛ فيشغله عن أن يفطُنَ الذهن 
لكونها مظنئونة أو كونها مخالفةً للشهرة إلى ثانى الحال و كأنّ النفس 
يُذْعن لها فى أوّلٍ ما يطّلع عليها؛ فإن رجعت إلى ذاتها عاد ذلك ' الإذعان ‏ 
ظبّأو تكذيباً وأعنى ب«الظنٌ» هيهنا ميلا من النفس مع شعوره بإمكان ' 
المقابل؛ و من هذه المقدّمات قولّ القائل: «أَنصُد أخاك ظالماً أو مظلوماً»؛ 
و قد تدخل المقبولاث فى المظنونات إذا كان الاعتبارٌ من جهة ميل نفس 
يقع هناك مع شعور بإمكان المقابل”. 1 
أقول: 
المظنونات هي القضايا التي يحكم العقلّ بها بواسطةٍ بل الف م مور بكار 
المقابل و إن كان المستعملٌ إِيّاها في الحجج الخطابيّة يستعملها جزماً؛ فإنّه يتبع فيها مع 
نفسه غالب الظنّ من غيرٍ أن يجزمٌ الاعتقاد منصرفاً عن مقابلها؛ و صنف من جملة. 


١.ث:_بها.‏ ؟. 4: المتعقب فهي: 3  :‏ ذلك. 
غ. ذ: شعور بالامكان. : ه.ل: مع شعور بالمقابل. 
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5200 تُ الغيد الحقيقيّة و هي التي نظ حقيقيّة في بادئ الرأي؛ لأنّها حينئذٍ 
تغافص الذهن؛ فيشغله عن أن يدركَ كوتها مظنونة أو كوئها غير مشهورة إلى أن ال 
ثاني الحالء كقول القائل: وانضر اجاك ظالها أو مظلرفا»: 

و قد تدخل المقبولاثٌ في المظنونات من حيث إِنّ العقل يحكم بها من جهةٍ ميل 
النفسٍ مع شعور بالمقابل. هذا إذا كان سببٌ غلبةٍ الظنٌّ الشهرةً أو قبولَ قول الغير. أمّا إذا 
كان غيد ذلك فهو المظنون المطلق: و :مغل فيه التخريعاث الأكدرئة وما يناسبها مسد 
المتواترات و الحدسيّات الغير اليقينيّة؛ و قد يُطلق الظنٌّ على الحكم الجازم المطابقٍ الغير 
المستدلٌ إلى جهة كاعتقاد المقلّد؛ و لهذا قال: «أعنى بالظنٌ هيهنا». 


قال: 
فأمًاأ المشبئّهات: فهى التى تشبه شيئاً من الْأوّليّات و ما معهاأو 
المشهورات؛ و لاتكون هى هى بأعيانها؛ و ذلك الاشتباه يكون إمّا بتوسط 
اللفظ و إمَا بتوسّطٍ المعنى؛ و الذي يكون بتوسّطٍ اللفظ: فهو أن يكونَ 
الا فنهما وانعد و اللسمتى سكعنا و قد كو ن لبقن مشعلا سبيت 
وضع اللفظ في نفسِه كما يكون في المفهوم من لفظ «العين»؛ و ريما خفي 
ذلك جد كما يخفى في «النور» إذا أخذ تارةٌ بمعنى المبصر و أخرئ بمعنى 
«الحقّ» عند العقل؛ و قديكون بحسب ما عرض للفظ فى تركيبه إمّا فى 
نفس تركييه كقولٍ القائل «غلام حسن» بالسكوئّين أو بحسب اختلاف 
دلائتل حروف الصلات فيه التى لا دلائل لها بانفرادهاء بل إنماتدل 
بالذاكنت وى الأازاك بأحدانها "مكل ها تقال عايفل:الأنساة فهو كنا 
تطلمعاقنان افو ابرجة إلى ما ' يعلم وتارة إلى الانسان؛ وقد يكون بحسب 
ما يعرض اللفظ من تصريفه؛ و قد يكون علئ وجوه أخرئ قد ثبتث ' في 


#اقلدوأتا ؟. شد اصنافها. ؟.ه: _ما. 
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مواضع آخر /274/ من حقّها أن تطول فيها الفروع و تكثر. - 
أقول: ا 0 ظ 
المشيّهات هي قضايا يفني لزنا كدو القضا نا القطر كه القاس أو المشهورات: 
و التي تشبه الأوّليات تقع في المغالطات و التي تشبه المشهورات تقع في 

المكنا با ف ظ 

و الاشتباه إِمّا أن يكونّ من جهةٍ اللفظ أو من جهةٍ المعنى. 

والذي من جهة اللفظ فسنَّهٌ أقسام: لأنها إِمّا أن يكونّ في اللفظ المفرد أو المركب. 

والذي فى المفرد ثلاثةٌ: لأَنّه إمَا ا“ تكون من ابناة واللق ا ورصورقة ازعو هيه اما 
لوعن لدان قافا ثلا كو لكوى مدلل لاف الفط مقكلفه أن يكو اللفظا مشتركاً كلفظ 
«العين» المشترك بين الباصرة و الغوارة أو يكون في بعضها حقيقة و في بعض الآخر 
مجازاًك«النور»؛ فإنّهِ حقيقةٌ في الكيفيّة المبصرة و مجازٌ في ما هو حقٌّ صحيحٌ عند العقل 
أويكوة متشككا؛ ' و أنا الذئ مو الضورة دوه الضورة التضريفتة فكاضتراك الضيعة 
مثل المضارع و ألفاظ العقود؛ و أمّا الذي من العو ارقن فكالاعراب و البناء و التخفيف و 
العقديد: 

وأمًا الذي يقع في المركّبات فأيضاً ثلاثة: لأنّهِ إِمَا أن يتعلّق بنفسٍ التركيب و هو أنه 
يقع في التركيب اشترالكٌ كقولنا: «غلام حسن» بسكون الميم و النون؛ فإنّهِ يحتمل أن يكونَ 
صفة و يحتمل أن يكونّ إضافة أو يتعلّق بالحروف و ذلك إمّا أن يتعلّقَ بوجود التركيب أو 
عدمه أو لايتعلّق؛ و الثانى كاختلافٍ الضميرء كما يُقال: «ما يعلم الإنسانٌ فهو كما يعلمه»؛ 
فإذ هعون الدى الرايطة سمان أن ررح كنا يعلم»وبجاق أن مرجع إلى ا«الإنمسا 0301 
كاختلافي دلالةٍ الحروف كحروف الغاية؛ فإنها تدل علئ دخول الغاية و علئ خروجها 
أيضاًء كقولنا: «سرتٌ إلى البصرة» و كذا الالصاق؛ فإنّها تدلٌ على البعض و على الكلّ مثل 
«مسحتٌ بالمنديل بوجهي»؛ و الذي يتعلّق بوجود التركيب أو عديمه فكما يُقال: «الخمسة 
زوج وفردٌ»؛ فيظن عدم التركيب؛ فيعتقد كون الخمسة موصوفة بالزوجيّة والفرديّة؛ وكما 


١.لثلر:‏ 4 اما الذي 
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يُقال: «زيدٌ شاعد و طبيبٌ ماهرٌ»؛ فيظن التركيب؛ ذ فيعتقد أَنّه شاعه ماهه. 
نودي قبا ريو الخ كر مهنا يدها و عار إلى الباقي رقوله: «فقد تكون علئ ظ 


وجوء أخرئ». 


قال: 
وأا الكائن بحسب المعنى مثل ما يقع بحسب إيسهاء العكس. مثل أن 
يؤخدّ كل تلج أبيض؛ فيظرٌ «أنْ كل أبيض ثلجٌ»؛ و كذلك إذا أخذ لازم 
الشيء بدل الشيء؛ ف أن حكم اللازم حكمه, مثل أن يكونّ الانسان 
مومه ا لدمعرة ١‏ و وارمد ا تدامكلك عاط تور أن كل ها لمرو هون 
فطنةٌ ما فهو مكلّفٌ؛ و كذلك إذا وُصف الشيء بما وقع منه على سبيلٍ 
العرضء مثل الحكم على السقمونيا بأنّه مبرّدٌ إذا أشبه ' ما يبدّد من جهة؛ و 
كذلك أخياء اخر عشي هعورو با لحظلة كل ها برقع من القضنا نا علن أل 
بحالٍ يوجب تصديقاً لأنّه شبيٌ أو مناسبٌ " لما هو بتلك الحالٍ أو قريبٌ 
فهذه هي المشبّهات اللفظيّة و المعنويّة؛ و قد بقيت المخيّلات. 
أقول: 
وأما الاتفياة الذى يكو من سني المع ذا يكنا سكت لاله اما ان يكوون بالسية إلى 
النتيجة أو لا؛ و الثاني إِمّا أن ب تعلة لق بأحدٍ طرفي القضيّة أو بهما جميعاً؛ “و الذي يتعلق :بأخد 
طرفي القضيّة يُسمّئ «إيهام العكس». كقولنا: «كلٌّ أبيض تلجٌ»؛ لأنّ الثلج أبيض؛ فالذي 
يتعلّق بأحدٍ طرقي القضيّة فحاصله يرجع إلى أخذٍ غير الطرف طرفاً و يُسمَئ «سوء اعتبار 


الحمل»؛ و مدرجع فيه أضنافٌ مثل: 
م 1 2 ّ ٠‏ الى ع س كن 
-الللاحق مكان الملحوق, كقولنا: «كل دي وهم هو مكلف»؛ 0 الإنسان 5و وجموى 
3" ّ 2 
.١‏ 8: يتوهّم. ؟. ل: شبه. 
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وأخذ ما بالعرض مكانّ ما بالذات, كقولنا: «السقمونيا يبرّد»؛ فيظن أَنْه ميرد بالذات 
لين كذلك: إذالعبريد نما يلرء لكوئه يزيل المسخة :و إذانزال المسخن يتعفى الصرة: 
اذى تنبسك عليمييا يحكو هل اللرقة والذااك لاله سبد المكدا لاك مين هه 


حصول التبرّد معهما 
وهذان القسمان م يي ا ية ما يتعلّق بالمعنى أن ؛ 


بالعيدية الى التعيجة بويا كر و وو المي 
0 فأشبه؛ و 


قال: 


.ونثك.١‎ 


وأمًا المخيّلات: فهي قضايا يُقال قولاً؛ فيؤّر في النفس تأثيراً عجيباً من 
قبض أو ' بسط؛ وريّما زاد على تأثير التصديق؛ وربّما لميكن معه تصديق 
مثل ما يفعله قولّنا و حكمّنا في النفس: «أَنّ العسل مُرّهٌ مهرّعةٌ "» على 
سبيل محاكاته للمدّة؛ فتأباه النفسٌ و تنقبض عنه؛ و أكثد الناس يقدمون و ظ 
ا غلك ها يتعلوته وهفًا تذروقة اقذاما و إخعاما ضادى عن هد 
النوع ” من حركة النفس لا علئ سبيل الرويّة ولا الظنٌ؛ و المصدّقات من 
الأرَليّات و نحوها؛ و المشهورات قد تفعل فعل المخيّلات من تحريكٍ 
النفس أو قيضها و استحسان النفس لورودها عليها لكنّها تكون أَوّلِيّةَ و 
مشهورة باعتبار و مخيّلة باعتبار؛ و ليس يجب فى جميع المخيّلات أن 
كرو عاذي اك لاحب قن ادهو رات وما يخا نك ار الع نيرال اح 
يكونَ لامحالة كاذب" 

و بالجملة: التخيّل المحرّك من القول متعلّقٌ بالتعجّب منه إِمّا لجودة 


ع 


هيئته أو قوّة صدقه أو 


قوّةٍ شهرته أو خسن محاكاته لكنًا قد نخصٌ باسم 


". : متهواعة. 3 آ: النحو. 


النهج السادس فى بيان الأحوال الماديّة للقضايا / ١9١‏ 


المشتلةك :ا كو ما: يرُه بالمحاكاة و بما يحرّك النفسّ من الهيئة 
الخارجة عن التصديق. 
أقول: /2718/ . 
القضايا المخيّلة هي التي تؤثّر في النفس تأثيراً عجيباً من قبض أو بسط؛ و ربّما يكون 
تيده زائدا عل تأثير التصدوق: كنا يوئر قولنا: (الفسل تع لمشابهتها لمرّة؛ 
ذإ النقمن كز واكم تقال لوقه :له عمسمو تفل ملت فى وسيطه رونة» 
وأكثر الناس إقدامُهم على الأفعال و إحجامُهم عنها يكون من حركة النفس عن هذا 
الوجدٍ لا علئ سبيل الرويّة والظنّء كما يفيد الأشعارٌ والكلماتٌ المثورةٌ الفصيحةٌ في أمر 
الحروب و طلب الرياسة و الاستعطافيٍ و الاستماحة؛ و ذلك لأنّ النفس الحيوانيّة أطوع 
للتخييل من التصديق؛ و التصديقات الأَوَليّة و التى هي معها قياساتها والمشهورات 
قد تفعل فعلّ المخيّلات من القبض أو البسطٍ لكنّها تكون أُوَليَةَ و مشهورةٌ باعتبارٍ 
التصديق و مخيّلةَ باعتبارٍ التخييل؛ إذ لايُشترط في المخيّلات أن تكونّ كاذبة كما 
لايُشترط في المشهورات و المظنونات أن تكونّ لامحالة كاذبة؛ و التخييل المحرّك 
للنفسٍ الحاصل من القول متعلّقٌ بالتعجّب من ذلك القولٍ إمّا لجودة هيئةٍ اللفظ و هي 
حُسنُ ترتيبه و تأليفه أو لقوّةٍ صدق المعنى أو شُهرته أو غير ذلك و هو حسن المشابهة؛ 
فإنّ سبب التحريك فيه هو الهيئاثُ الخارجة عن التصديق؛ و المشابهة الحسنة قد تكون 
بمجرّدٍ المطابقة و قد تكون بتحسين الشيء و قد تكون بتقبيجه؛ واسم المخيّلات يختصّ 


بما يؤثر في النفس لحُسن المشابهة لا لجودة الهيئة وقوّةٍ التصديق و قوَّةٍ الشهرة. 


قال: 
تذنيبٌ 
[في ما يُّقال عليه اسم التسليم] 
وقول [ة انمو اقسل »تان عل أعوال القضاء مو حيت توه رضفاً 
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و يحكم بها حكم كيف ما ' كان؛ فربّما كان التسليمٌ من العقل الأوّل وريّما . 
كان من اثّفَاقٍ الجمهور و ريّما كان من انصافي" الخصم. 
أقول: - ظ 
اسم «التسليم» يُطلّق علئ حالٍ القضيّة من حيث توضع وضعاً و يقبل و يحكم بها 
حكماًكيف كان؛ و تلك القضيّةٌ تُسمّئ «مسلّمة»؛ و التسليم قد يكون بالبديهية وقد يكون 
باتّفاتي الجمهور و قد يكون من إنصافيٍ الخصم؛ و في الاصطلاح خُْصٌ اسم «التسليم» ‏ 
بالقسمّين الأخيرين. 


ام مها : ؟. 23:_انصاف. 


النْهْج السابع 


و فيه شروع فى التركيب الثانى الذي للحجج 


إشارة ‏ 
<إلى القياس و الاستقراء و التمثيل > 
أصنافُ ما يُحتج به في إثبات شيءٍ لارجوع فيه إلى القبول و التسليم أو 
فيه رجوع إليه لكنّه 5-6 إليه ثلاث 
أحدّها: القياس؛ 
والثانى: الاستقراء و ما معه؛ 
و الثالث: التمثيل و ما معه. 
أقول: ظ ظ 0 
التركيبُ الأول يكون للقضايا؛ و الثاني لما يتركّب عنها و لايكون قضيّة؛ وهي الحجج 
و القضايا التي تثبت بالحجج لايكون تبعثّها مستنداً إلى القبول و التسليم؛ أي لايكون من 
القضا با الواجية الفبوّلبى العامة ا وتقدمة أخنافها و إلا لذا الفتيع إلى اللعكة أى إن كان 
ونواالكن ومين يقن الحقة #النا حو كرو لعياما كدو يعدن الهو رات 
الحدسيّات و غيرها إذا أثبتث بالحجّة؛ فحينئذٍ ما يثبت بالحجّة إلاّأن لايكون عنها رجوعٌ 
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إلى القبوك و العفليه او يكون ولكن لا يرجع. 

و أصنافٌ الحجج ثلاثةٌ: القياس و الاستقراء و التمثيل و ما بف ايعاو دل 
و وج الحصر أنه لابّد وأن يكونّ بين المطلوب و الحجج تناسبٌ ما وإلا امتنع استلزامٌ 
أحدهما للآخر؛ و ذلك التناسبٌ إِمّا أن يكونّ باشتمال أحدهما على الآخر أو لميكن؛ فإن 
كان فإمًا أن تكونّ الحجّةٌ مشتملةً على المطلوب و هو «القياس» أو.بالعكس وهو 
«الاستقراء»؛ و إن لم تكن فلابدٌ وأن يكونٍ يشملهما ما به يتناسبان و هو «التمثيل». 

و ]لما قال «أصداف الحهع)» و لويفل «أتواعيا»» لأن اللحخة الو اتحدة قذاتكون قيانيا . 
باعتبار و استقراءاً باعتبار كالقياس المقسّم الذي هو الاستقراء التاء؛ و كذلك التمثيل 
ا قائراً عقر العبارة, كما يُقال: «لو كان الحكمٌ ثابتاً في الأصل لعلَّةٍ كذا لكان ابتأ في 
الفرع و المقدّمٌ حقٌ». ظ 

و مامع الاستقراء وهو ما يشبهه كالحكم الكلي بما وجد في جزئيّاتٍ قليلة كالحكم 
بدورانٍ الشيء مع الشيء وجوداً وعدماً بما وجد ذلك في بعض الصور. 

و ما مع التمثيل كالتمثيلات الخالية عن الجامع أ التي مع الجامع الطردي. 


قال: 

وأما الاستقراءً: فهو الحكمْ على كلَّىٌ بما وجد في جزئيّاته الكثيرة. مثل 
حكينا بأ كل حيوان يحرّله عند المغٍ فكه الأسفل استقراءأ للدنابي و 
الدرّاب البريّة ' و الطير. ْ 

و الاستقراء غيرٌ موجب للعلم الصحيح؛ بالدوكها كان يبنا وسنت | 
علدت نا امسر هل السناع في مان ارك كان المكات مدرو 
المطلوب بخلافٍ حكم ا 

و أمّا التمثيل: فهو الذي يعردّفه أهل زماننا بالقياس؛ و هو أن 5# 
الحكمّ على شيء ' بحكم موجودٍ في شبهه؛ و هو حكمٌ على جزئيّ بمثلٍ 


.١‏ 1: - اليريّة. ؟. 1: حكمه؛ هامش 5: حكم. 
0 5 الشىء. ٠‏ 


النهج السابع و فيه شروع في التركيب الثاني للحجج / ١46‏ 


في جزئي آخر يوفق في معتى جامع. وأهل زماننا يسمّون المحكوم عليه 
«فرعاً» الك و ا ا 
ضعيف؛ و أكّده أن يكونّ الجامعٌ هو السببُ أو العلامة ' لكونٍ الحكم في 
المسمّئ أصلاً. 
أقول: 
الاستقراء ١‏ هو الحكمٌ علئ كل الأفراد بما وجد في الجزئتات الكديرة #كحكينا يان كل 
حيوانٍ يحرّك عند المضغ فكّه الأسفل بما وجد أنّ الناس و الدوّاب البريّة و الطيور كذلك. 
. والاستقراءٌ لايفيد إلا الظنّ؛ لجواز أن يكون حال غير المستقرأ بخلافٍ حال المستقراً. 
ات واد نه قيل يحّّك عند المضغ فكّه الأعلىء بل ريّما كان الحكم 
الذي وقع فيه الخلافٌ أ و الحكمٌ المطلوبُ بخلاف حكم جميع ما استقرأ كما بكوية قل 
المختلف فيه؛ و المطلوب في هذا المثال: أ نْ التمساح يحرّك عند المضغ فكّه الأسفل». 
اال بالحقيقة مركّبٌ من منفصلةٍ مانعةٍ الحكم و من الحكم علئ كل واحدٍ 
واحدٍ من أجزائها؛ و في الاستقراءٍ التامّ تكون المنفصلة يقينيّة وفي الناقص غير يقينيّة. 
و متئ أطلق اسم الاستقراء أراد به الناقصّء كما ذكر فى الكتاب من تعريقه و مثاله. 
وأا التمفيلٌ فهو الذي يُسمّيه الأصوليّون و الفقهاء ب«القياس»؛ و هو حكمٌ علئ 
ني بمثل ما في جزئيّ آخر يوافقه في معان جام و يُسمّى المحكوم عليه «فرعاً» و 
اي لاوا كما يقال ازا ليها تحادية لكونها مشكلة 
كالبيت»؛ فالسماء «فرع» والبيت «أصلٌ» و التشكل «علّةٌ». 
والففينل إنما يفيد اليقينَ بعد بيان علَيةٍ المشترك وكوب الفرع خالياً عمّا ينافي الحكم 
و مشتملاً على الشرائط؛ وأرداً أقسام التمثيل ما يكون خالياً عن الجامع ثم م ما يستعمل 
علئ جامع عدميّ؛ و أجودُها ماكان الجامعٌ فيه علَةَ أو وعللامة. 


قال: 
وما القياس _فهو العمدة -و هو قول ملف من أقوال إذا لم ماأورد" 


١‏ فرعاً. ؟. 5: العلاقة. 20 ؟. : سلّم اواود. 
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فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول آخر 

أقول: ظ 

المعتمد من الحجج القياش؛ وانقواقز لاه لتم :قضا نا ذا شلسة زم عه لذاته فول 
آخر. < 

و المراد ب«القول» هيهنا أعمّ من أن يكون ملفوظاً أو معقولاً ليندرجَ فيه القسياش 
المعقولٌ. ظ ظ ظ 

والمراد من «القضايا» ل القضيّةٌ الواحدةٌ المستلزمة لعسكها 
وهات الوا امهاى لتسى حار فاق قضيّئِين عند التأليفٍ لعدم احتمالها الصدق و الكذب, بل هما 
عند رفع التأليني كذلك؛ فحيتئل لايكون الشرطيةٌالواحدةٌ قولا مؤلّفًَمن قضاي. ظ 

قوله: «إذا سُلَّمتْ» ليدخلَ فيه القياش الصادقٌ المقدّماتٌ و كاذبها؛ فإنّها وإن لم تكن 

دقة لكنّها بحيث إذا سُلَّمتْ لزم عنها قولٌ آخرء كقولنا: «كلّ إنسانٍ حجدٌ و كلّ حجر 
جسمٌ»؛ فإنّه إذا سُلّم مقدّمتاه لزم عنه «كلٌّ إنسان جسمٌ». 

قوله: «لذاته» أي لذاتٍ القول احترازاً عمّا لايكون لذاته موجباً للنتيجةء بل بواسطة 
مقدّمة غريبة و المقدّمة الغريبة إمًا أجنبيّةٌ أو لازمةٌ لاحد يهما. 

ما الأجنبيّةُ فكما في قولنا: «أ مساو ل«دب» و «ب» مساو لج»؛ فإِنّه يلزم منه «أ 00 
لج». لكن لا لذاتٍ هذا التأليف و هيئته وإِلا لكان هذا النوعٌ من التأليف منتجاً دائماً و ليس 
كذلك؛ فإنّه إذا بدّلت المساواة بالمخالفة أو النصفيّة لاينتج؛ فإنّا إذا قلنا:«أ نصفٌ ل«ب» و 
«ب» نصف لج» لا يلزم «أ نصفٌ لج». بل إِنْما ينتج قياس المساواة بواسطة قولنا: «مساوي 
المساوي مساو»؛ وحيث لم تصدق هذه الواسطة لمينتج القياس كما في النصفيّة؛ إذ 
لايصدق «أنّ نصفٌ النصف نصفٌ». ظ 

وأا غير الأجنيية فكقولا «زيدٌ هو لأسود وكلٌ زجي أسودهء فإ زمه «زيد دو 
لازن لكن بواسطة شكس نقيض التانية وهو قولنا:«كل لاأسودهو لا وص ' 

قوله: «قولٌ آخر» يعني تكون النتيجةٌ مغائرةً لكل واحدٍ من تلك القضايا المذكورة 
بالفعل في القياس؛ إذ لو لم يقيّد بذلك لكان مجموعٌ كلَّ قضيّتين علئ أيّ وجدٍ كان قياساً 


لاستلزام ذلك المجموح كل واحدةٍ من القضيكي. 

والمراد ب«اللزوم» اعد من الببّن أو غير البيّن؛ ليندرج فيه القياش الكامل و هو ما 
يظهر عنه المطلوبُ من غير تغيير وهو الشكلٌ الْأوّلُ و القياش الاستتنائيئٌ؛ وغيئ الكامل - 
الأشكال الباقية. 

و المراد ب«اللزوم» اللزومٌ عن مجموع ما وضع في القياس لا عن البعض؛ فلايقال 
ب يي ل تي ظ 

هو المشهور في تعريف القياس؛ وف يحت لا القن دن -كما مرٌ -سواء كان 

57 أو معقولاً؛ و القياس ‏ بالحقيقة هو المعيّن؛ إذ المفيد للمطلوب هو سواء عبرا 
بلفظٍ أو لا؛ و لهذا عرّفه الشيثٌ؛ فلايكون التعريفٌ جامعاً بل الصواب أن يُقالَ: «القياش 
هو ارقي من أحكام متي لسك لرم لذاقه حك جزة. 


قال: 
و إذا أوردت القضايا في مثل هذا الشيء الذي يُسمّئ قياس اً أو استقراءاً 


ست 
ص-_-_ 
+ ا يي سا الك 


أو 
ه أو 


حجة؛ وح هذه الى : تسمّئ «المقدّمة الذاتيّة» التي تبقى بعد التحليل 
إل الأفراة: الأول التى لاتتركب القضيّة من أقل نفدي لني حددة. 
«حدوداً»؛ و مثال ذلك: كل 0 000 «ب» 2 يلزم منه 27 


سمت حينئل ذ «مقدّمات»؛ و«المقدمّة» قضيّةٌ صارث جزءَ قياس 


نذا 


ج أ»؛ فكل واحدٍ من قولنا” «كل «وج» «ب» وكل «ب» أ» مقدّمةٌ و «ج» و 
«ب» و«أ» كدوةر قوننا: كل وا نتيجة؛ و المركب من المقدمتين ‏ 
علئ نحو ما مثّلناه حتّى لزمث ' عنه هذه النتيجة هو القياسٌ؛ و ليس من 
شرطه أن يكونٌ مسَلَّم الفضايا حتّئ يكون قياساً بل من شرطه أن يكون 
بحيث إذا سُلْمتْ قضاياه لزم عنها قولٌ آخر؛ فهذا شرطّه فى قياسيّته؛ فربّما 
كائك قات غيدواجية العتليه: ويكون القول قياس لانديحية وله 


١‏ لل : غير ؟. كله ج. . 3 هامش 2: قولينا. 
7 عل ثر: لزم. 
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ما فيه على غير واجبه لزم عنه قو لاغ 

أقول: 

القضايا التي أُوردت في القياس أو الاستقراءٍ أو التمثيل سَمِْيتْ «مقدّمات»؛ فالمقدّمة 
قضيّةٌ صارث جزءً قياس أو حجّةٍ أخرئ؛ و أجزاء المقدّمة التي تبقي بعد التحليل سُميتْ 
تعدو دريو ةا لأنها لاتبقي بعد التحليل. ظ 

و إِنّما قال: «أجزاء ذاتيّة» لأنّ المقدّمة قد تشتمل علئ أجزاء لفظيةٍ كالأسوار؛ 7 
الجياين أو غيرها من الزوائد و لايُقال لها حدود؛ فإذا قلنا: «ج «ب» و كلّ «ب» أ» يلزء 
دكلٌ «ج» أ»؛ فكلٌ واحدٍ من قولنا: الجوديه ولعي روفي 
«أ» حدودٌ؛ و قولنا: «كلّ «ج» أ» /288/ نتيجة؛ و المركّب من المقدّمتين حتّى لزمث ' عنه 
هذه النتيجةٌ هو القياس؛ و ليس من شرط قياسيّته أن تكونّ مقدّماثّه صادقة؛ و قد مرٌ ذلك؛ 
والباقى ظاهرٌ. 


قال: 
إشارة <خاصّة > 
<إلى القياس > 
والقياس على ما حققناه نحن على قسمين: اقترانيٌ و استثنائيٌ. 
فالاقترانئٌ هو الذي لايتعرّض فيه للتصريح ' بأحدٍ طرقّي النقيض 
اذى :فيه النعجة ميل إتنا تكون فيه را لقو مدل .ها رودن "فى السفال 
المدكون 0 
وأمًا الاستثنائئ فهو الذي يتعرّض فيه للتصريح بذلك ' مثل قولك: 
«إن كان عبدالله غنياً فهو لايظلم, لكنه غنىٌ؛ فإذن” لايظلم»؛ فقدوجدت 
في القياس أحدَ طرفي النقيض الذي فيه النتيجة و هي النتيجة بعينها؛ و 


.١‏ لل: لزم. ؟. للك: التصريح. *. لك: أريناه. 
. لثل: بالتصريح لذلك. 06. : فهو أذ . 1: او هى النتيجة. 
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مثل قولك: «إن كانثُ هذه الحمّى حَمّى يوم فهي لاتغيّر النبض. لكنها 

غيّرت النبض 00 شديدأ»؛ فينتج: «أنها ليسث حَمّى يوم»؛ فتجد فى 

القياض أحدّ طرفي التقيض الذي فيه النتيجدٌ و هو نقيضٌ النتيجة. - 
أقول: 

القياسٌُ إِمّا اقترانيٌ أو استننائية ؛؛ لأ التنيجة أو نقيضها إن لم يكن مذكورا فيه بالفعل 

فهو اقترانيئٌ و إن كان فهو الاستتنائي فو انما قلنا «بالفعل »ولأ أحة التشيفين اللدين 
أحدهما النتيجة مذكورٌ في القياس الاقترانئّ بالقوّة و هو النتيجة. مثال الإقترانيّ ما مد من 
قولنا: «كلٌ ارج ااعااب) وكلٌ ((نب)») أ)؛ و اباقي ظاهه. 


قال: اه 
و الاقترانئٌ ' قد يكون من حمليّاتٍ ساذجة؛ ون خرنين شرطيّات 
سافجة وو دز يكون مركّبةً منهما؛ و الذي ' يكون من شرطيّاتِ ساذجة 
ا ل ال ل ل 
قد يكون مركبة منهما. 

ف اما غاقةه 5 المنطقيين فإنّهم إنما0 تن نثهو| الحملتات: فقظ :وى حسيوا ان 
الشرطيّاتٍ لاتكون إلا استثنا ثية “فقط و تحن نذكر الحمليات بأصنافها د 
نتبعها ببعض الاقترانيّات الشرطيّة التي هي أقرب إلى الاستعمال و أَشد" 
علوقاً بالطبع ثم نتبعها بالاستثنائيّات ثمّ نذكر بعض الأحوال التى تعرض 
للقياس و قياس الخلف؛ و نقتصر في هذا المختصر على هذا المبلغ”. 


القياش الاقترانيٌ إِمّا أن يتركّب من حمليّتين أو متّصلتَين أو منفصلتّين أو حمليّةِ و 


١‏ قرو اتغييرا. . ؟. 8: الاقترانيات. ؟. لكل 85: التى. 
5. : فأمًا. ه.  :5‏ إنْما. 1. : لاتكون الاستثنائية 
5:أسد. 2 8  :8‏ المبلغ. 


بشارات الإشارات الجزء الأول في المنطق 


5 3 5 5 00 75 3 1 ون اله وى 1 ظ 0 
متصلةٍ او حمليّةِ و منفصلةٍ او متصلةٍ و منفصلة؛ فهذه ستة اقسام من ضرب اثتين في 
ثلا ظ 


ع 2 


واقوة ين التمظفيين ققنهوا القراض الها نالك كا مو حملتات اوسن تقرط ات اا 
خصّصوا الشرطيّات بالاستثنائيّات؛ لأنّ المذكور في التعليم الال إِنّما هو الاقترانيّات 
المركّبةُ من الحمليّات الصرفة فقط؛ فزعموا أن القياس ينقسم إلى ما يتألف من الحمليّات 
أو الشرطيّات و لما تحقّق عند الشيخ تركّبُ الاقترانيّات من غير الحمليّات فقسّم القياس 
إلى الاقترانئات و الاستثنائيات. 20 


قال: 
إشارة <خاصّة 
<إلى القياس الاقترانيّ > 
القياس الاقترانيٌ يوجد فيه شيء وفك لك كد نسة يُسبّى «الحد الأوسط». 
مثل ما كان فى مثالنا السالف «ب» لوصح فوولكر واعدوهة 
المقدمتي: تين شي + يخصه مثل ما كان في مثالنا («ج» في مقدمة و «أ» في 
مقدّمة؛ و توحّد" النتيجة إِنَما يحصل من اجتماع هذين الطرقّين حيث قلنا: ظ 
لكل «ج» أم؛ وما صار منهما في النتيجة تيوه أو نا مثل «ج» 
الذى كان فى مثالنا؛ فإنه د يسمّى «الأصغر»؛ وعقااطار ‏ مشمو ل ينه اد 
تاليا مثل «أ» في مثالنا؛ فإنّهِ يُسبَى «الأكبر»؛ و المقدمّة التي فيها لد 
تُسمّى «الصغرئ»؛ و التي فيها الأكيرُ " تسمّى «الكبرئ»؛ و تأليفهما يُسبّى 
«اقتراناً» و هيئة التأليف من كيفيّة وضع الأوسط عند الحدين الطرفين 
0 يُسبَى «شكلاً»؛ و ماكان من الاقترانات منتجاً شن وقاسا: 
0 
القناش الاقزائة ترك دمن مقذاكيى: تسعركان فى سد الس« الأ ونسط 4ل و تفرد 


امي ؟. لل : توجد. و1 كان. 
غ. لكل :اقترانيا. 
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إحديهما بحدٍّ يُسنَى «الأصغر» و هو المحكومٌ عليه في النتيجة؛ و سُمِيتْ تلك المقدّمة 
ب«الصفرى» و تفرد الأخرئ بحا آخر ُستى«الأكر» وهو المحكوة ب في النتيجة؛ ؛و 
سَمّيثْ ب«الكبرئ»؛ وباقي الفصل ظاه”. 

واعترطن جتان .أن يويد لا امع هوم اورمد وقد كور رهام الا 

9 الأول فكقولنا: 7 مساو لب و ب مساو لج»؛ فإنه ينتج را مساو لج» مع عدم 
التكرار؛ وكذا إذا قلنا: «الدرّةٌ في الحُقَةِ و الحُقَةُ في البيت» ينتج «الدرّةٌ في البيت». 

وأمًا الثانى فكقولنا: «الانسان خيوان والسيوان حش )و لاينتج «الإنسان جنسش»؛ 
فقد تكرّر الحدٌ بدون الإنتاج, هذا ما ذكروه: . 

و فيه بحثُ: ظ 

ما الأوّل: فلأنا بين أن هذا ليس نتيجة لقياس المساواة؛ إذ لايلزمه لذاته؛ و الكلام فى 

و أمّا الثاني: فلانسلم أن الوسط مكرّرٌ؛ لآنّ الحيوان المحمول على الإنسان هو الحيوان 
من حيث هو؛ و الحيوان المحمول عليه الجنس هو الحيوان مع قيد الكليّة. ظ 

وأيضاً: ما ذكره الشيحٌ [من] «أَنّه متئ تكرّر حدٌّ أنتج كيف ما كان». , تشترط كليَةُ 
الكبرئ كما سيجيء؛ و هيهنا لاتصدق الكبرئ كلَيّة؛ إذ لايصدق «كلٌ حيوانٍ جنسش». نعم! 
يرد قولنا: «الدرّةٌ في الحقّة و الحقَةُ في البيت»: وكذا قياس المساواة بالقياس الئ قولنا: دأ 
مساو لمساوي ج»؛ فإنّه يلزمه لذاته؛ و كذا قولّنا: «الجسمٌ فيه سوادٌ وكل سواد لونٌ»؛ فإنّه 
يلزمه لذاته «الجسمٌ فيه لور»؛ وكذا قولنا: «زيد وق لعمرو و عمروٌ كاتبٌ»؛ فإنه يلزمه 
لذاته «زيدٌ أب لكاتب», لكن لما كانث أمثالٌ هذه قليلة غير منضبطة /294/ و كان الذي 
تكذن فيه حر متضبطأ متنا فى المطالب اقتصرواغلية: 


قال: 
إشارة 
<إلئن أصناف الاترانيات الحمليّة > 


7١ "‏ / بشارات الإشارات -الجزء الأول في المنطق 


أقا القسية فتوجي أنريكون الجد الأوسط انا حمرلا على الأضصش . 
موضوعاً للأكبر؛ و إِمّا بعكس ذلك؛ و إِمّا محمولاً عليهما جميعاً؛ و إمّا! 
مو ضوع ليها جنيع لكتّه كما أن القلسي الأدل دو تسريه «الشكيل. 
الأدّل» ‏ قد وجد' كاملاً فاضلاً جدّاً بحيث تكون قياسيّته ضروريّة 
النتيجة "بيّنةً بنفسها لايحتاج إلى حجّةٍ كذلك وجد الذي هو عكسُه بعيداً 
عن الطبع يحتاج في إبانة قياسيّة ' ما ينتج عنه إلى كُلفةِ* مضاعفة ”و 
لايكاد يسبق إلى الذهن و الطبع قياسيّتُه و" وجد القسمان الباقيان و إن 
لميكونا يك قا كما تهنا من الأقيسة قريبتين من الطبع يكاد الطبع. 
الصحيح يفطَّن لقياسّتهما قبل أن يبيّنَ ذلك أو يكاد بيانُ ذلك يسبق إلى 
الذهن من نفسه؛ فيلحظ لمّية قياسيّته عن قريب؛ و لهذا صار لهما قبول و 
لعكس الْأرّل إطّراح و صارت الأشكال الاقترانيّة الحمليّة الملتفت إليها 
ثلاثة؛ و لاينتج منها شيءٌ عن جزئيّتِين؛ و أمّا عن سالبتّين ففيه نظرٌ سنشرح 
لك. 


9 سوم 


قول: 

القيائى الاقترانة ينفسيم إلا أشكال أربعة؛ لأنّ الحدّ الأوسط: 

[1.]إِمَا أن يكونَ محمول الأصغر و موضوع الأكبر؛ وهو الشكل الأَوّل؛ 

[1".]أو بالعكس؛ وهو الشكل الرابع؛ 

.]أو محمولهما؛ وهو الشكل الثاني؛ 

[غ.]أو موضوعهما؛ وهو الشكل الثالث. 

و لمّاكان الشكل الأول كاملاً لكونه منتجاً للمطالب الأربعة وكونٍ ضروبه المنتجة بيّنة 
الإنتاج بنفسها كان عكسّه الذي هو الشكل الرابع بعيداً عن الطبع يحتاج في إبانة إنتاج 


". لك : فاضلا جدا و تكون قياسية ضر وبه المنتجه. غ.لثل: - قياسية. 
ه. 5: + شاقة. 1. 1: متضاعفة. /.لل: - و. 


6. طآ: ببيلى. 
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ضروبه المنتجة إلئ كُلفةٍ مضاعفةٍ من العكس و غير ذلك؛ فطرحوه؛ و إنّما كان الْأَوَلٌ 
رياب ابل ديد ابام ال ا اا 
ل الأوسط التى 558 بالأكير؛ 06 الي سريعا وف الرابع؛ فإِنٌ الوسط 
فيه يقع على الطرفين؛ فينتقل الذهنٌ من الأوسط إلى الأصغر و ينقطع ثمٌ ينتقل من الأكبر 
الى الأوسط و يتحيّر في الاندراج و النتيجة؛ و الشكلان الباقيان و إن لم يكونا كالأوّل في 
ظهور الإنتاج لكتّهما ليسا في الخفا ءِ كالشكل الرابع؛ بل هما قريبتين من الطبع يكاد الطبعٌ 
السليمٌ يفطن قياسيّتهما قبل البيان أو يسبق بيانّهما إلى الذهن؛ وهما و إن كانا يرجعان الى 
الشكل الأُوّل بعكسٍ إحدى المقدّّمتين و يكون الأُوّلٌ مغنياً عنهما لكن لهما فائدة و هي 
اباو واي يا 0 
ل شك ,أمخأمض مريها إل لدم ايان شعل ار 
فيهما و 00 أن لايتحّد؛ فلاينتج الإيجاب , و لا السلت. 
وقال قومٌ من المنطقيّين: إِنْها لاتنتج أيضأ غير سالبتين. 

و قال الشيحٌ: (إِنْهِ قد ينتج و ذلك إِنْما يكون ان لو كانت السالبة فى إحدى المقدّمتين 
في قوةٍ الموجبة»., كما سيجىء في الفصل الاتى: 


قال: 
[إشارة] 


[إلى] الشكل الأوّل 
هذا الشكلٌ من شرطه ! في أن يكونّ قياساً ينتج القرينة أن تكونَ صغراه 


.١‏ 15: شرطه؛ هامش 1: من شرطه. 


١١ 5‏ / بشارات الإشارات ‏ الجزء الأوّل في المنطق 


موجبة أو في حكبها بأن ' كانث ممكنة أو كانثْ وجوديّة تصدق يجاب 
كما تصدق سلباً؛ فيدخل أصغْرّه في الأوسط و تكون كبراه كلَّيّةَ ليتعدى 
حكمُها إلى الأصغرٍ لعمومه جميعٌ ما يدخل في الأوسط؛ و قرائنه القياسيّة 

بيه الإنتاج؛ ؛ فإنّه إذا كان 0 «ج» هو ب» ثم قلت: : «كل «ب» هو 

بالضرورة أو بغيرها "أ» كان «ج» انف «أ» على تلك الجهة؛ و كذلك إذا 

قلتَ: «بالضرورة لا شىءَ من «ب» أ» أو «بغير الضرورة» دخل «ج» تحت 

الح الأول لامحالةً؛” و كذلك إذا قلت العسرع وان حكنت على 

«ب» أي حك وكان من "سلب أو إيجاب نغد أن يكون عامًاً لكل «ب» دخل 

ذلك البعضٌ من «ج» الذي هو «ب» فيه؛ فتكون قرائنُه القياسيّة هذه 

الأربع؛ "وذلك اذاكان «ج» «ب» بالفعل كيف كان. 
أقول: ظ 

الشكل الأَُوَّلُ يُشترط لانتاجه أمران: 
أحدهما: أن تكونَ الصغرئ موجبة أو سالبةَ في حكم الموجبة و هي السالبة الممكنة 

الخاصّة و السالبة التي فيها قيد «اللادوام» أو «اللاضر 7 لأنْها مشتملةً على الايجاب؛ 
و فيه بحثٌ؛ لأنّ الصغرى الممكنة لاتنتج في هذا الشكلء كما نبيّن في هذا الفصل؛ و إِنّما 
اشترط كون الصغرئ موجبة؛ لأنْها لو كانت سالبة لايندرج الأصغْرٌ تحت الأوسط؛ 
فلايتعدّي الحكمٌ من الأوسط إلى الأصغر؛ فجاز صدقٌ القياس تارةً مع أنّ الحقٌّ إيجابٌ و 
ناز مغ أن اق سل كقولنا#والاعرى وم الاتبا تخسر يو كل سجر عنس )1و الحق: 
دكن انان ةو ]ذا ردنك الكبروى شر نا روك بعر حماة» كان ادق درل شن من 
الانسان بجماد». أما إذا كانت الصغرئ موجبةً يندرج الأصغْدٌ تحت الأوسط و يتعدّي 


١.ث:‏ أن. ".لك : ليتادّى. ". : بغير الضرورة. 


كينا رفيا | 
5. لل: - و كذلك إذا قلت بالضرورة لا شيء من «ب» 717 1 بغير الضرورة دخل «ج» تحت الحكم الأول 
لامحالة. 5 ش: -من. 


. في 18 عبارة «فتكون قرائنه القياسيّة هذه الاربع» عدّت من الشرح لا المتن. 
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الحكمٌ منه إليه. 

الثاني : أن تكونّ كبراه كلّيّةَ ليكونَ شاملاً لجميع أفراد الأوسط و يندرج الأصغْد في 
ظ حكمه؛ إذ لو كانث جزئيّة 5 ن يكون محمولٌ الأصغر غير موضوع كيم فلايندرج ظ 
الأة تنيت الا وسيل فلايلزم الشيهةة ىن ايها جار حدق الفياين ثارة مع أنْ الحقّ 
ماكو نار كمع ١|‏ الع سلت كردا اطوض كل إنسا جيرا و يمظن الحيو او اظيا 
و الحقٌ: «كلّ إنسانٍ ناطقٌ»؛ و إذا بدّلت الكبرئ بقولنا: «بعضٌ الحيوان فرسٌ» كان الحقٌ: 
ولاه ومن الاتسان بترس ووو كذ يصيدق لنابان : سالبته مع الإيجاب تارة ومع السلب 
أن ؛ و قرائنه المنتجة بيّنة الإنتاج؛ ؛ فإنّه إذاكان «كلّ «ج» ب» ثم 502 
بالكشيوورة أوظيرها كان 1 «ج» أيضاً «أ» بتلك الجهة؛ و ذلك بيّنُ؛ و كذا إذا قلتَ: «لا 
شيءَ فق لنب( الور أو «بغيرها» دخل «ج» تحت الحكم لامحالة؛ و كذا إذا 
قلتَ: «بعضُ ج ب» ثم حكمتَ علئ كلّ «ب» بأنّه «أ» أو ليس «أ» كان البعضٌ من «ج» 
داخلاً تحت الحكم؛ فالضروبٌ المنتجةٌ من الضروب السئّة عشر الحاصلة من ضرب 
المحصورات الأربع في نفسها بحسب الشرطين المذكورين أربعة أضريت: 

[١و‏ ؟ ] الصغرى الموجبة الكلّيّة مع الكبرى الموجبة الكلّيّة والكبرى السالبة الكليّة؛ 
و ينتج الأول ويه كيه و الثاني سالبة كلَيّة. 

[” و 6.] و الصغرى الموجبة الجزئيّة مع الكبرى الموجبة الكلّيّة و السالبة الكلّيّة؛ و 
ينتج الأوَلُ موجبة جزئيّة و الثاني سالب جزئيّة. 


قال: 
و إذاكان «كل («ج» «ب» بالإمكان»؛ فليس لحب أن يتعدى الحكم من 
«ب» إلئ «ج» تعيا بين لكنه إن كان الحكم علئ «ب» بإمكان ' لكان 
هناك إمكان إمكان و هو قريبٌ من أن يعلم الذهن أنه إمكان؛ فإنَ ما يمكن 
أن يُمكن قريبٌ عند الطبع الحكح بأنّه نه ممكن؛ لكنه إذاكان «كل «ج» ب» 


كا بالإمكان. 


بشارات الإشارات الجزء الأول في المنطق 


بالامكان الحقيقئ الخاص و كل «ب» أ» بالإطلاق, عاذ أن يكون «كلٌ ظ 
«ج» أ» بالفعل و جاز أن يكون بالقرّة؛ فكان الواجبٌ ما يعمّهما' مسن 
الامكان العام. ظ 


ا 


هن إضاع الشتروي الأريقة وكوح لعي تابن للكبرفة فى الجيات إما كاد يكنا اذا 
كانت صغرئ فعليّةَ ‏ سواء كانت مع الضرورة أو الدوام أو اللاضرورة واللادوام -أُمًا إِذا . 
كان ممكنةً فيلزم إمكانٌ «أ» ل«ج»؛ نه إذا كان كل «ب» «أ» بالإمكان؛ فإذا كان «ج» 
«ب» بالفعل كان «ج» «أ» بالإمكان لكن «ج» يُمكن أن يكونّ «ب» بالفعل؛ فيُمكن أن 
يكون »١«‏ بإلامكان و إذا امكن ان يكونّ «(» باللإمكان فلايلزم من فرض وقوع إمكانٍ »١«‏ 
له محالٌ؛ هذا خلفٌ؛ و حينئذٍ يلزم أن يكونّ «أ» ممكناً له؛ إذ لو امتنع يلزم من وقوع إمكانٍ 
«أ» له محالٌ؛ هذا خلفٌ. 
فهذا تقريد ما في الكتاب؛ و فيه بحتٌ؛ لأنّ ذلك إِنّْما يلزم ان لو كان إمكانُ «أ» بحسب 
حصولٍ «ب» الممكن ل«ج» و ليس كذلكء بل هو بحسب الذات التي صدق عليها «ب» و 
حمّى جاز أن ن يكونَ منافية لادج»؛ فلا يلزم إمكا نُ الإمكانء كقولنا لزيد الأمَيّ «زيدٌ كاتبٌ 
بالامكان وكلّ كاتب بالفعل غيدُ زيدٍ بالإمكان» و إذا كانت الكبرئ مطلقةًٌ جا ز أن يكونٌ 
«ج» «أ» بالفعل و جاز أن يكونّ بالقوّة؛ و المشتركٌ بينهما الإمكان العامٌ؛ فالنتيجة ممكنة 
.غاكة ةو ذلك لأنّ الصغرئ جاز أن تصدق بالفعل و جاز أن تصدق بالقوّة؛ فان صدقثُ 
بالفعل صار القياش من مطلقتين؛ فأنتج مطلقة؛ و إن صدقث بالقوّة كانت النتيجةٌ ممكنة 
دكا مه عفدل النقد ودين "تكو النتيحة مفكنة عانة: و بهذا أيضا فاند؛ لما من مسن 


- 


5 ُ ا 1 نس اس 2 َ 
فإن كان كل «ب» «ا» بالضرورة. فالحقٌ أن النتيجة تكون ضرورية؛ 


3 : يعمّها. 
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ولنورد فى بيان ذلك وجهآً قريباً فنقول: إن «ج» إذاصار «ب» صارا 
محكوماً عليه بن «أ» محمول عليه ' بالضرورة؛ و معنى ذلك أَنّه لايزول 
فنه البتة مادام موجود الذات ولاكان زائلاً عنه لا مادام «ب» فقط؛ و لو 
كان إنما حكم ' عليه بأنّه «أ» عند ما يكون «ب» لا عند ما لايكون «ب», 
كان قولنا: 0 «ب» «أ» بالضرورة» كاذباً على ما علمت؛ لأنث 100-00 
موصوف بأنّه «ب» - دائماً أو غيرَ دائم - فإنه مورصوفٌ بالضرورة أنّه «أ» 
مادام موجود الذات كان «ب» أو لميكن, لكنّ الصغرئ إذا كانت ممكنة 
أو مطلقة تصدق معهما السالبة جاز أن تكونَ سالبةً و تنتج؛ لأنّ الممكن 
الحقيقيٌ سالبّه لازم موجبه. 


0-3 
1 


مامد حكمٌ الكبرى الممكنةٍ و المطلقة؛ أمّا إذا كانت الكبرئ ضروريّةَ فتكون النتيجة 
تور لذن إذافرضنا وقوع الصغرى بالفعل حتئ صدق قولنا: «دكل «ج» «ب» بالفعل» 
و«كل («ب» «أ» بالضرورة» يلزم قولّنا: «كل «ج» «أ» بالضرورة»؛ لاندراج الأصغر تحت 
كاتت: التشيجة يقل فرطنا تيزيك) الا وسفل ضفرا لتعل أبيفا فور اذ لو كناف 
ضرورثها مشروطة بحصولٍ وصفي «ب» لما كانت الكبرئ ضروريّةَ مطلقة, بل وصفيّة؛ و 
التقد يد بخلافه؛ و هذا أيضاً فاسدٌ بالنتقض المذكور. 

و لانسلم أنه فض تبوتٌ الأوسط للأصغر بالفعل بقيت الكبرئ صادقة؛ لأنّه حينئز 
زِيدَ في موضوع الكبرئ شيءٌ لم يكن؛ فعازا الحصدى لحك عليه كيدي السو ؛ فإنّه 
إذا فورض ثبوثٌ الكتابة لزيدٍ لايصدق بعد ذلك قولنا: «كل كاتب غير زير». 

507 الصغرى موجبة؛ أمّا إذا كانت سالله كه شاد رةه د وت 
كما أنتج الموجبة؛ لأنٌ السالبة حينئذٍ يلازم الموجبة؛ و فيه بحثٌ؛ لأنّ هذا إِنْما يصحّ خا لو ْ 

أنتج الموجبة الممكنة في الصغرئ و قد عرفت ما فيه. نعم! لو كانت السالبة مقيّدة باللادوام 


اق دهان " كان اافوعمو ل علية 7 8: يحكم. 


بشارات الإشارات الجزء الأوّل فى المنطق 


أنتجث لكن لايكون للسلب مدخلٌ فى الإنتاج, بل للإيجاب فقط. 


قال: 
فتكون إذن النتيجة في كيفيّتها و جهتها تابعً لكبرئ في كل موضع من 
قياسات هذا الشكل إِلَّا إذاكانت الصغرئ ممكنةٌ خاصّةٌ سالبةٌ و الكبرئ 
وجوديّة؛ فإنٌ النتيجةً ممكنةٌ خاصّةٌ أو الصغرئ مطلقة خاصّة و الكبرئ 
موجبة ضروريّة؛ ! فإنّ النتيجةً موجبةٌ ضروريّة ' إل فى شىء نذكره. 

و لايُلتفت إلى ما يُقال من /204/ أن النتيجة تتبع أخق التقرك في 

كل شىء بل فى الكيفيّة و الككثتة و على الاستعناء المذكور. 

أقول: ظ 

قد عم ممّا بحثنا في هذا الفصل أنّ النتيجة في كيفتتها و جهتها تابعدٌ للكبرئ في كل 
موضع من اختلاطاتٍ هذا الشكل إلا إذا كانت الصغرئ ممكنة خاصّة د ماله و الكنميي: ظ 
بعلن ونون القرو ون النتيجة تكون ممكنةً عامّةٌ كما م؛ أو تكون الصغرئ سالبة 
مطلقةً مع قيدٍ اللادوام أو اللاضرورة و الكبرئ موجبة؛ فإن النتيجة و إلا في شيءٍ 
نذكره في هذا الفصلٍ و هو أن الصغرى الضروريّة مع الكبرى المشروطة العامة تنتج 
ضروريّة. 

20007 «إلاافي شيءٍ نذكره» عطفٌ علئ قوله: «إِلَا إذا كانت الصغرئ ممكنة»؛ و لعل 
بحرت لبد كنا سقط من غفاة الناعيةه إنّما ذكر لأنّ]السالبة في الأصغر بين ليعلم أن 
النعيعة أبن ان تكو نايد اعال الستكو فى كذ مت ومن الكتشيو لكاو الهية 

كبا وم قرة امن الانقكيو رن اننا يقنع فقن اكز و الكن :فقظا نوو ذلك | يضاف غير 
انعا الددكون إذ دعاقت السكرق خش لكونيا شال نم أ الشيي كافك موي و 
اكع السسلي :و العران 

والنسخ في هذا الموضع مخبطة؛ و لهذا اضطرٌ الشارحون في تقريرٍ هذا الموضع؛ و 


١.لل:‏ - فإن النتيجة... ضر وريّة.  :4."‏ ضرورية. 
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معناه ما ذكرنا[ه]. 

و هبهنا بحت وهو أن الصغرى الممكنة -سوا عت امه إذا كانت موجه 
تنتج مع المطلقة م مكنة عامّةَ على رأي الشيخ -كما مر فحينئذٍ يكون هذا مستثنى مع أن 
الشيخ خصّه بالممكنة الخاصّة السالبة. 


قال: 
واعل أنّه إذاكانت الصغرئ ضروريّةَ والكبرئ وجوديّةَ صرفة من جنس ' 
الوجوديٌ بمعنى مادام الموضوع موصوفاً بماوصف به لمينتظم ' قياسٌ 
صادقٌ المقدّمات؛ لأنّ الكبرئ تكون كاذبة؛ لأنا إذا قلنا: «كل «ج» «ب» 
بالضرورة» ثمّ قلنا: «و كل «ب»" فإنّه يوصف بِأنِّ «أ» مادام موصوقاً 
بدب» لادائماً» حكمنا بأنّ كل ما يوصف ب«ب» إِنّما يوصف به وقتاً ما 
لاداماءو :هذا خلاف السعرف بل يحب الكو الكبرئ أعمّ من هذه و 
من الضرورية حتّئ تصدق؛ و حينئذ ذ فإنّ نتيجتّها لتكون ' ضروريّة ل"نتبع 
الكبرئ؛ و هذا أيضاً استثناء؛ و إِنّما تكون ضروريّة؛ لأنّ «ج» يدوم بدواه* 
«ب»؛ فيدوم «أ» بالضرورة. ْ 
أ 7 
ظ إعلم أنّ الصغرئ إذا كانث ضروريّةَ و الكبرئ مشروطة خاصّة أو عرفيّةَ خاصّة 
لميُمكن صدقٌ المقدّمتين؛ لأَنّه إذا صدق قولّنا: «كلّ «ج» «ب» بالضرورة» ثمٌ يصدق «و 
كلّ «ب» «أ» مادام «ب» لا دائما» يلزم كذبٌ الصغرئ؛ لأَنْه إذا صدق قولّنا: «كلّ «ج» 
«ب» بالضرورة لا دائمأ» يلزم أن لايكونَ شيء من أفراد «ب» «ب» دائما؛ إذ لو كان 
كذلك لكان «أ» دائماً؛ فلايصدق لا دائماً؛ فحينئذٍ يلزم أن لايكون «ج» «ب» في بعضٍ 
الأوقات هد اسلت ل سحب أن تكو كبرو عوط عاق أو ضر فيه عاق افر كاقت 


ار و ؟ ل[. + منه. ؟'. كر + |. 
كوو ١‏ ه.  :‏ بد وام. 
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الكيرق مشروطة عامّة تلزم النتيجة ضروريّة؛ لأنّ «أ» ضروريٌٍ ل«وب» و «ب» ضرور 


0 0 


لدج»؛ فيلزم ضرورة «أ» ل«ج»؛ لأنّ ضروريٍّ الضروريّ ضروريٌ؛ و إن ن كانث عرفيّة 
عا تلزم دائمة؛ لأنّ دائم الضروريّ دائةٌ؛ فالنتيجة فيها ما قف الكيرف ]ةو هذا ايها 
استثناءٌ بين الصور التي تبعت النتيجةٌ الكبرى؛ و إلئ هذا أشار بقوله: «إلا في شيءِ نذكره». 


قولدا «وجوديّة صرفة» أي لايكون معها الضرورة و الدوامٌ الذا تيّين و عا خصض 
الشيخٌ تعليلّه بكذب الكبرئ؛ لأنّ السغرن للاواية ابل الكرن ماريانو ادف 
فيلزم كذبٌ ما ينافيها و هو الكبرئ ‏ حينئذٍ 


واعلئ أن شرط إنتاج هذا الشكل بعد إيجاب الصغرىئ وكلّية الكبرئ كور” الصغرئ 
فعليّة إذ لو كانت ممكنة لما أنتج القياشُ -كما ذكرنا قبل و جهة النتيجة تكون كجهة 
الكبرئ إن كانت الكبرئ غيرَ الوصفيّات الأربع؛ لاندراج الأصغر تحت حكم الكبرى 
حينئذ وإِلا كجهة الصغرئ بدون الضرورة -أَيّةَ ضرورةٍ كانث -إن لم تكن في الكبرى 
ضرورةٌ و بدون ' قيد اللادوام إن لم يكن اللادوام في الكبرئ وإلا فمع اللادوام وإن لم يكن 
اللادوام في الصغرئ نضمّه مع الصغرئ؛ فما حصل فهو جهة النتيجة. 


قال: 
[إشارة] 
[الى] الشكل الثاني 
إعلم أنّ الحقّ في هذا الشكل أنّه لا قياس فيه عن ' مطلقتين بالإطلاق 
الباء و #امن سكت اقمع علط منهما؛ و لا شك في أنّه لا قياس فيه 
من مطلقئّين ' موجبتّين أو سالبئّين و لا عن ممكنتّين كيف كانث, بل إِنّما 
الخلافٌ أوّلاً في المطلقتين إذا اختلفتا' في السلب و الإيجاب؛ فإِنّ 


١.شث:‏ دون. ١خ‏ هن 
؟. له: - بالإطلاق العام ولا عن ممكنتين ولا عن خلط منهما ولا شكٌ فى أنه لا قياس فيه من مطلقتين. . 


غ. : + فيه. 
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الجمهورٌ يظنّون أنّه قديكون منهما قياسٌ و نحن نرئ غيرٌ ذلك. 
ثم فى المطلقاتٍ الصرفة و الممكنات؛ فإنٌ الخلاف فيهما ذلك بعينه و 
لأشاض متها عفنا فى هذا السكزيو ذلك :1ك الشسي لزاع يل 
الشيئّين الفجمول أ خدهيا غلك اشر كه يز جد ب ا اا 
عليهما بالإيجاب المطلتٍ و يُسلب بالسلب المطلت و قديوجب و يُسلبٍ 
معاً عن كل واحدٍ من جزئيّاتِ المعنى الواحد أو جزئيّاتِ شيئّين أحدهما 
مول غلى الآخر:والآيوجب :فى :امن ذلك أن يكون' الى #مسلوياً 
عن نشصه أ ألعد الفسى فساو اهن ل زوين مه بعر ضعي ناذا 
للقيفين ' السلوت أحدهنا عن الخو لأايوحت .ذلك أن يكون أحدهها 
مول" على الخره فلايلزم إذن مما ذكر سلت ولا إيجائة:#قلايازه 
أقول: 
الحقٌّ في هذا الشكل أنه لاينتج القياش عن مطلقتّين و لاعن ممكنتّين و لا عن مطلقةٍ 
و ممكنةٍ؛ ولا خلاف في أَنّه لاينتج هذا الشكلُ عن مطلقّين موجبئين أو سالبتّين؛ لأنّ 
الاختلاف في الكيف شرط كما ثبيّن بعد؛ و لا عن ممكنتين سواء كانتا موجبتين أو 
سالبتّين لما ذكرنا أو إحد يهما /308/ موجبة والأخرئ سالبة؛ لأنّ الشيء قد يُمكن ثبونّه و 
انتفاؤه لشيءٍ آخر مع أَنّ الشيء الآخرَ لايُمكن سليّه عن نفسه؛ و كذا يُمكن تبوثه لأحدٍ 
المتبائتين و سليه عن الآخر مع امتناع إيجاب أحد المتبائتين على الآخر: فقد ثبت 
الاختلافٌ الموجبٌ للققم. بل الخلاف أَوَلاً في المطلقتين المختلفين في الكيف؛ فإِنّ 
جمهورٌ المنطقيّين زعموا إنتاجها و ما يتأتّى المطلقات الصرفة أي التي لاتكون معها 
الضرورة والدوام الذاتيّتتين و في الممكنات؛ فإنٌ الخلافٌ في المطلقتين بعينه خلافٌ في 


١.ش:و.‏ ايكون 
*. 8: قد يفرض جميع هذا الشيئين؛ هامش 85: قد يعرض جميع هذا للشيئين. 
ع.  :‏ محمولا. 6. :و إيجاب. 
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المطلقات الصرفة والممكنات. 

وكيد يدة لا من قال بإنتاج المطلقتين لايلزمه القول إنتاج الممكنتّين. نعم! من 
قال: «إنّه لاتنتج المطلقة» يلزمه عدم إنتاج الممكنتين. 

قوله: «و لا قياس منهما» أي من المطلقئَين؛ لأنّ الشيء الواحدّ أو الشيئين المحمول 
اسهد عل لالد فد موعن ع د ١‏ لخر فك ذل على ذلك الزالعل ا رصماي العتمدتين 
بلاس انرو ساي للمطالة بن مع اداع بطل لان الوا تعر عق نقينة ريعالي د الفستيق . 
عن الآخر. ظ 

مثالٌ الأول قولنا: «زيدٌ أو الانسانٌُ متنفّسٌ بالاطلاق» [و] «زيدٌ 1 الانساة ا 
بمتنفّسٍ بالإطلاق» مع ا سلب زيد أو الآسان عن تنفسنة: 

مثالٌ الثانى: «الانسانٌ متنفّسٌ بالاطلاق» 5 «الناطقٌ ليس بمتنفّسٍ بالإطلاق» مع 
امتناع السلب؛ وكذا في المحصور كك انكر انان فتن بالإطلاق» [و] «لا شيء 
من الإنسان بمتنفّسٍ بالإطلاق» ا السلب؛ ا ليان متنفش 
بالإطلاق» [و] الا شيء من الناطق بمتنفّسٍ بالإطلاق» مع امتناع السلب؛ و كذا يُمكن 
أن يُسلب و يُحمل' على الشيئين أو على أفرادهما المسلوب أحدهما عن الآخر مع 
امتناع إيجاب أحدهما على الآخر كقولنا: «الإنسانٌ أو كل إنسانٍ متنفّسٌ بالإطلاق»؛ و 
«ليس الفرسش أو لا شيء من الفرس يمتتفّسٍ بالإطلاق» مع امتناع إيجاب الفرس على 
الانسان؛ ولا تفاوت بين أن يتقدّمَ الإيجاب أو السلب في الأمثلة؛ فإنّ شيئاً منها لاينتج. 
فقد صدق القياش تارةً مع أنّ الحقّ إيجابٌ و تارةً مع أنّ الحىّ سلبٌ. فقد حصل 
الاختلاف الموجبُ للعُقم؛ و إذا لم تنتج المطلقتان فلاتنتج الممكنتان و لا مطلقة و ممكنة؛ 
أنه متئ لم ينتج الأخصٌ لم ينتج الأعمّ. 


قال: 
و الذي يحتجون به فى الاستنتاج من ' المطلقتين المختلفتي الكيفيّة و 
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كبراهما كلّيّة ممّا'! سنذكره؛ فشىء لايطّرد فى المطلق العام و الوجوديٌ 
القاء الى العسدة هناك إما المكتن يهنا لاسكتاق فى التيدب او الكلف 
باستعمالٍ النقيض و شرائط النقيض فيهما لايصح, بل إنّما تنعقد فى هذا 
الشكل من المطلقاتٍ قياساثٌ ' من مقدّمات فيها موجبة و سالبة إذا كانث 
سالبثها من شرطها أن تنعكس أو لها نقيضٌ من بابها؛ و قد علمت أن" 
القضايا' المطلقة السالبة كذلك. 
اقول : 
. احتجٌ الجمهورٌ علئ إنتاج المطلقتّين بعكس إحدى المقدّمتّين و الخلف؛ و شيء منهما 
لذي فى المطلق العاء و الوحودط اللاي ليعن مع القترورة والدواء.' 
ما العكن فهو أن تعكيّن المقرّمة الفانية لعزيدٌ إلى الشكل الأَوَل؛ إذ لو عكست 
لمرو مار عرى ا رك سار جر عرعرت عدا وسو روديا 
لايُمكن ذلك؛ إذ السالبةٌ المطلقةٌ لاتنعكس. 
وأمّا الخلفٌ فلنّه لايلزم التناقض؛ لأَنا متئ قلنا: «إذا صدق كلٌّ «ج» «ب» بالإطلاق» 
ورلا شيءَ من «أ» «ب» بالاطلاق» وجب أن يصدق: «لا شيءَ من 6 «أ» بالاطلاق» أو 
«الامكان» و إلا لصدق «بعضٌ «ج» «أ» بالدوام» أو «الضرورة»؛ فنضّمه 8 مع الكبرئ ينتج 
من الشكل الأَوّل: «بعضٌ «ج» ليس «ب» بالإطلاق»؛ وقدكان «كلّ «ج» «ب» 
بالإطلاق»؛ لايتمٌ الخلفٌ؛ لأنّ المطلقتين لاتتناقضان كما مرّء بل إِنّما ينعقد القياسش في 
هذا الشكل من المطلقات المنعكسة السوالب و المشروطتان لما مر في فصل الجهات أنه 
تروت النعللقة ا تنكو فيه شور دود الخبرووة الداع ارهق يكون لتقيف ايها 
من المطلقات كالعرفيّ» كما مرّ في فصل التناقض. 


قال: ظ 
عل أ »#ا. مأو و#» 000 : 0 ده راسم ابي 
فهناك إن كان تاليف من مطلقتين او من ضروريّتين او من مطلقة عامّة و 
اتكقاها. ؟ لقياسا: + 8: أىّ. 


اخوقف ا 0007 ا 
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| ضروريّة فالشرط أن تختلف القضيّتان في الكيفئة و تكون الكبرى كلية 
الحكم في الجهة ' للسالبة '. 

أقرل: 

إذا عرف ذلك فالمنتج إِنّما يكون المركّب من المطلقات التي ذكرنا أو من ضروريّتين 
أو مطلقةٍ عامّةٍ و ضروريّة؛ فإنّ المطلقة العامة تنتج من الضروريّة وأيضاً وم 
الفروورية ومع الككبرى المشتروظةرنيراء كانت المفروطة غائة أوخاضة 

وشرطٌ إنتاج هذا الشكل: 

].١[‏ اختلاف مقدّمتيه بالسلب والإيجاب 

لانو كون الكبرى كلتة. < 

ما الأول فلأنه لو اتفقت المقدّمتان بالسلب و الإإيجاب لزم صدق القياس .تار مع أن 
الحقٌّ إيجابٌ و تارءً مع أنّ الحقٌّ سلبٌ؛ إذ جاز اشتراكٌ المتوافقتين و المتخالفتين في 
52 ثالثِ عليهما و سلب ثالث عنهما مع ال 5507م 
الكفا لسسع م 

مثالُ المتّفقعّين كقولنا: «كلّ إنسانٍ حيوانٌ وكلٌ ناطق حيوانٌ» و «لاشيء من الإنسان 
بحجر و لا شيء من الناطق بحجر»؛ و الحقٌ فيهما الإيجابٌ. 

و مثالُ المتخالفتين كقولنا: «كل إنسانٍ حيوانٌ و كل فرسٍ حيوان» و«لا شيءَ من 
اقطان سجر ولاه من الفرس يخجر»4و الحىٌافتهها السلك: 

وك ” الكبرئ كلَيةٌ فلآتها لو كانث عريية يلزه أيشا عدة القنادئ م الامدات 
تأرة و مع السلب أخرئء كقولنا: «كلّ إنسانٍ حيوان /314/ و بعض الجسم ليس بحيوانٍ» و 
الحقّ الإيجاب؛ و إذا بدَّلتَ الكبرئ بقولنا: «بعضٌ الحجر ليس بحيوان» كان الحقٌ السلب؛ 
وإذا جعل الأوسط معدولاً صارت الصغرئ سالبةً و الكبرئ موجبة جزئيّة مع الاايجاب 

تارةو مع السلب الوه ظ 

قوله: «و الحكم في الجهة للسالبة» يعني تكون جهةٌ النتيجة جهة السالبة أو جهة 


كر الحويية ؟. هامش 5: للسالبة الكلية.. 
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عكسها كما سيجيء في الضروب؛ و في بعض النسخ «للسالبة الكلّيّة». 

و تمك الشيخ في ذلك باستقراء الضروب كما سيجيء ا ؛ لمايبيّن في 
الظروبه بل الصحيخ فى اشتراط الجهة أمزان كلّ منهما أحد الأمرين 

الأوّل:. صدقٌ الدوام على الصغرى. أي تكون الصغرى ضروريّة أو دائمة أو كونٌ 
الكترئ هنا تتفكسن سالبة ببواء كانت الكبرئ موجبة او ستالبة. 

الثاني: كونٌ الممكنة مستعملةَ مع الضروريّة أو مع الكبرى المشروطة؛ و النتيجة دائمة 
إن صدق الدوام على الكبرئ ولا فهي كالصغرئ بدون اللادوام واللاضرورة بدون 
الضرورة أَيّةَ ضرورةكانث إن لم تكن في الكبرئ ضرورةٌ وصفيّة؛ و البرهانُ في الكل: 


].١1[‏ الخلف 
او كين الضالة الكل 
[5.] والافتراض. 

قال: 


والضرب الأول منها هو مثل قولك: وك «ج» «ب» ولا شىيءَ من «أ» 
«ب»؛ فلا شيء من «ج»أ»؛ لأنا نعكس الكبرى؛ فيصير («لا شىءَ من «ب» 
3 و نضيف إليها الصغرئ؛ فيكون الضرب الثاني من الشكل الأوّل و 
تكون العبرة في الجهة ' للكبرى. 

والثانى منها هو مثل قولك: «لا شىءَ من «ج» «ب» ول «أ» «(ب»؛ 
فلا شىء 5 «ج» أم؛ آنا تمكين لسري ونجعلها كبرئى؛ فينتج ' رلا 
شىء 5 «أ» ج». ثم نعكس النتيجة؛ فتكون " العيرة للسالية اعفان 
للحي فإن كانث مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق. 1 

و الثالث منها هو" مثل قولك: «بعض «ج» «ب» ولا شيع مسن دأ“ 


82.١‏ + للسالبة. ؟..: ‏ و نجعلها كبرى فينتج. 2 8. 5: ويكون. 
؛. ذل: ‏ هو. ْ 
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«ب»؛ فليس مام أ» بيّنة بما عرفت. 
و الرابع منها هو١‏ مثل قولك: «ليس ب ل اا 
ينتج: ' (البسن بعل بعض «ج» أ» وإلا 02 «ج» «أ» كان كز «أ» «ب» 01 
«ج» «ب» و كان ليس بعض «ج» «ب»؛ هذا خلف؛ و له بيانٌ غيد الخلف: 
ليكن «د» البعض الذي من «ج» و ليس «ب»؛ فيكون لا 5 «د» 
«ب» وك «أ» «ب»؛ فلا شىءَ من «د» «أ» وبعض «ج» و لاع «ج» 
«أ»؛ و من هيهنا يُعلم أن العبرة للسائبة في الجهة و ليس يُمكن في ' هذا 
الضرب أن يبيّنَ بالعكس؛ لأنْ الصغرئ ' سالبةٌ جزئيّة لاتنعكس و الكبرئ 
تنعكس جزئية فلايلتئم منها و من الصغرئ قياسٌ؛ فإِنّه لا قياس من 
أقرل: 
الضروبٌ بحسب المحصورات الأربع قد تكون سنّة عشرء لكنّ المنتج بحسب 
الشرطّين -أعني اختلاف المتقدّمتين و كونّ الكبرئ كلَيّةَ ‏ يكون أربعة أضرب؛ لأنّ 
الكبرئ إِمّا أن تكونّ موجبة كلَيّة أو سالبةَ كلّيّة؛ والأوّل يكون مع السالبتين في الصغرئ و 
الثاني مع الموجبتين؛ فيصير أربعة أضرب. 
0ن «ج» «ب»؛ و لا شيءَ من «أ» ب», 
ينتج: «لا شي من «ج» أ». بيانّه بعكس الكبرئ ليرتدٌ إلى الضرب الثاني مسن الشكل 
الأوّل؛ فينتج: «لا شيءَ من «ج» أ». 
قوله: «و تكون العبرٌ في الجهة للكبرئ» ليس بصحيع؛ أن ذلك نما يكون لو كانت 
الكبردى ذائمة أمَا إذا كافك غير ذلك فلا؛ فإنٌ الصغرئ إذا كانت ذائمة والكبرئ) مطلقة عامة 
تلزم النتيجة دائمة كالصغرئ بالخلني؛ و كذا غير هذا الاختلاط يُعرف من الضابط الذي 
ذكرنا في جهة النتيجة. ظ 


١.ثل: ‏ هو. ". لا: ‏ ينتج. ". لحل: ‏ في. 
ع. لل: + في. 
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لضرب الثاني من كليْقين والصغرئ سالب ينتج سالبة كلّية 'كقولنا: «لا شيءَ من «ج» 
(«ب»؛ و كل ' «أ» «ب»؛ فلا شيء من «ج» «أ» بعكس الصغرئ و يجعل العكس كبرى و 
كرف لقابة صغرى لينتج من الأُوّل: «لاشيء من «أ» ج». ثمّ نعكسه ليصيرَ: «لاشيء - 
من «ج» أ»؛ فتكون جهِةٌ النتيجة كجهة عكس السالبة؛ و فيه نظرٌ؛ لأنّ الصغرى السالبة 
المطلقة تنتج مع الدائمة و الضروريّة دائمة بالخلف. 

الضربُ الثالثُ من صغرئ موجبةٍ جزئيّة و كبرئ سالبةٍ كلَيّةِه ينتج سالبةً جرئيّة 
بالخلفٍ و الافتراض 

اضرب الرابعٌ من سالية 2 صغرى او موجية كليّة كبرىا: ينتج سالبةٌ جزئيّة ة,كقولنا: 
«بعضٌ «ج» 001005 «أ» «ب»؛ فبعضٌ «ج» ليس ب». بيانّه بالخُلف و ذلك 
ظاهرٌ و بالافتراض و هو بفرضٍ بعض «ج» الذي ليس «ب» «د»؛ فتصدق مقدمتان: 
إحديهما «لاا شيءَ من «ج» زو لتاقن كل «د» ج»؛ فنضمّ الأولى إلى الكبرئ لينتج 
من الضرب الثاني من هذا الشكل «لا شيء من «د» أ». ثمّ نجعل عكس الثانية و هو 
«بعض «ج» د» ‏ صغرى لهذه النتيجة لينتج من الأَوّلٍ «بعض «ج» ليس أ» وهو المطلوب؛ 
و لايُمكن بيانُ هذا الضرب بعكس الصغرى؛ لكونها سالبة جزئيّة و بتقدير انعكاسها كما 
في الخاصّتَين لايصلح لكبرى الشكل الأوّل؛ و لو عكست الكبرئ صار القياش عن 
قال: 

هذا كلةبى لعن فى الم نااك سنك ةنا د اعكلظ سرك وطاق و كان هن 
الجنس الذي لاينعكس؛ إن ماأوردناه فى منع انعقادٍ القياس عن" 
مطلقتين من ذلك الجنس يوضح منع" انعقاد لقياس من هذا الخلط؛ و إن 
كان من الجنس الذي نستعمله الآن و المطلق سالبٌ؛ فينعقد ' القياسٌُ إذا 


.١‏ 4: + وكل. ”7 5 من 0000 "'. هامش  :12‏ منع. 
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روعيت الشرائطٌ أ؛ فإن كانت الكبرئ كلَيّةَ سالبةَ من باب المطلق 
المذكور و كان الممكنٌ موجباً أو سالب" رجع بالعكس إلى الشكل الأُوّل 
أو بالافتراض '؟ فأنتج ذلك النتيجة التي عرفتّها في الشكل الأوّل؛' و إن 
لمتكن” بل موجبة كيف كان ” لميكن قيأس إِلّا في تفصيل لايحتاج إليه 
هيهنا. 1 ش 
أ3 قول: 

كان ما مر أحكامٌ الاختلاطات التي ليست فيها قضيّةٌ ممكنة. 
ظ ما إذا اختلطث ممكنةٌ مع مطلقةٍ لاتنعكس و هي القضايا السبع التي أخضها الوقنية 
-/318/ فلا ينتج شيءء كما مرٌ من النقضٍ في المطلقتين. 

وان كاقت البطلقة سكي نوسن الاقنة غير الخرور كان لمانمك ين الها لبقم 
مطلقة ربب أ :تون [لكترة ا ينال ومظلقة انها تتعاكدى بو عه القنااك إلى الفيكان 
الأوّل؛ ررك سكاوان كا روني ادن لازن و إذا كانت الصغرئ جزئيّة 0-2 
بالافتراض 

0 دنا ينا في الشكل الأَوّل أن الصغرى الممكنة لاينتج فيه. أما إذا كانت 
الكبرئ سالبةً ممكنةٌ فلاينتج؛ إذ لايصمٌ البيانٌ بعكس الكبرئ لما مب من أن السالبة 
الممكنة لاتنعكس؛ و لا بعكس الصغرى؛ لأنّه حينئذٍ تصير كبرى الأوّل جزئيّة و صغراه 
اله دوالذرالقلت أ رشا أة كنار المضا ل وقد يرجه النقضل أرضا كقرليا :تراك كان 
متحرّكٌ الأصابع مادام كاتباً» و «لااشيء من الناطق أو الأمٌّ بمتحرّك الأصابع بالإمكان»؛ 
و الحقٌّ في الأول الإيجابٌ و في الثاني السلبٌ؛ و إن لم تكن الكبرئ سالب بل تكون 
موجبةً -سواء كانثُ مطلقة أو ممكنة ‏ لم ينتج القياش إلا أن تكونّ الممكنة مع الضروريّة 
أو مع الكبرى المشروطة و تكون النتيجةٌ ممكنةً عامّةَ بالخلف؛ و أمًا أَنّ الممكنة لاتنتج 


.١‏ 4: الشروط. افد ك1 :السك مويف اواسسالنا: 

*. 1: بالخلف. 

وقد صرّح الخواجة في شرحه [ج ١ص‏ 5 5]: «و في ب بعض النسخ أ وبالافتراض». 
. 85: - ذلك النتيجة التي عرفتها في الشكل الأُوّل . ه. 18: + سالبة. 
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بدون الضرورية و المشروطة فله لايمكن البياة بالعكس ولا بالخلف؛ ؛بوقديوجد 
النقضٌ أيضاً و قد ذكرنا ذلك في القسطاس 


الف 2 ظ 
ويجب أن تقيس على هذا خلط الضروريٌ ' بغيره إذا كان علئ هذه 
لضو رة' بعدأن تعلمأن في" هذا الخلط زيادة قياسات:؛ و ذلك أَنّه إذاكان 
التأليف من ممكن صرف ' و ضروريٌّ 0 من وجوديّ صرفٍ و ضروريٌ و 
لتر اتام القبائتك سوا ء كانتا موجبئّين معاً أو سالبتين معاًفضلاً عن 
ما إذا اختلفتا و الكبرئ كلَّيّهٌ نتعلمه ممّا علمت؛ و أمّا إذا اتفقتا فأنت 
تعلم أنه إذا كان «ج» بحيث إنْما يصدق «ب» على كلّه بإيجاب غييز 
ضروري كان" (نب))») على كل ما هو «ج» غير ضر وري 5 اقول من 
(«رج» غير ضروريّ نّ وكان «أ» بخلافه عند ماكان كل 3 هو «أ» إن «ب» 
ضرورى غلييه أن طبيعة «ج» أو المفروض منه مبائنةً لطبيعة «أ» لاتدخل 
إحديهما فى الأخرئ و لايُمكن ذلك سواء كان بعد هذا الاختلاف اتّفاقٌ فى 
الكيفيّة الايجابيّة أو الكيفيّة السلبيّة و كذلك البعض من «ج» البكالت 
ل«ا» فى ذلك إذا كانت الصغرئ جزئيّة: ” و تعلم أنّ النتيجة دائماً يكون 
شروو انلكو هذ افا عار عند ظ 
أقول: 
الضرووتة دهواء كانت موحي اد سالبة صغرى أو كبرى ‏ تنتج مع جميع القضايا 
بالخلفي؛ و لا فائدة لقوله: «إذا كان علئ هذه الصورة». 


١‏ : الضرورة. اك 1:الصور. 2 ". لل: ‏ في. 
5 كد ىصن فن: ه. ث: فكان. 
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واعلج أنّ اختلاطً الضروريّة مع غير الضروريّة يفيد النتيجة سواء كان القياس عن 
المختلفتين فى الكيف أو المتّفقتّين موجبتين أو سالبئّين. أمّا إذا كانتا مختلفتين فلمامر؛ و 
أمَا إذا كانتا متّفَقتّين فيلزم النتيجة أيضاً لأنّه إذا كانث إحدى المقدّمتين ضروريّةٌ و 
الأخرئ غير ضروريّة كانت الأوسط منتسباً إلى أحدٍ طرفي النتيجة بالضرورة و إلى 
الآخر لا بالضرورة؛ فتكون بين الطرفين فائنه افنضدت الميلة: ذه إذاكان كل «د» «أ» و 
فردٌ مفروض من «ج» أو بعضٌ «ج» «ب» لا بالضرورة وكان أ» لمر «ب» لم يكن 
«(ج» داخلاً فى «أ» وإلا لكان «ب» بالضرورة؛ هذا خلف؛ وكذاإذاسلب «ب» عن «اج» 
لا بالضرورة لايكون 6 داخلاً في «أ» وإلا لكان («ج» ابس ((ب))بالصررورة: هزا خلف: 

- مثالٌ الموجبتين قولنا: 0 نارسانة بالسرور ةركل ماءِ ءِ حارٌ حارٌ لا بالضرورة», 
ندج: 0 شىء من النار بماءِ حارٌ». 

مثال السالبتين: «لا شي من النار بماءٍ حارّ» و هذا هو معنى قولنا «بعد أن تعلم أن 
فى هذا الخلط زيادة قياسات» و«هذا مما غفل عنه الجمهور». 

و هيهنا بحثٌ؛ لأنَّ هذه القياسا ت إِنّما أنتجث بواسطة اللاضرورة التي في المقدّمة و لا 
مدخل للإيجاب و السلب الذي فى المقدّمة؛ و اللاضرورة ممكنةٌ عامّة؛ فحينئذٍ رجع 
القياش إلى المركب من ضروريّةٍ و ممكنةٍ عام مخالفةٍ لها في الكيف؛ فحينئذٍ لايكون 
تلك القياسنات مخ ا هفل عن الجمهو : [ 


قال: 
[إشارة] 
[إلى] الشكل الثالث 
الشرطٌ في كون قرائن هذا الشكل منتجةً أن تكونٌ الصغرى موجبةً أو 
في ' حكيها كما علمت؛ و فيهما كلّىّ أيّهماكان؛ و أنت تعلم أنّ قرائتّه حينئذ 
تكون سيد لكن السئّة تقد تشترك في أن نتائجها الما تحن خدئة و لايخ 


١.لل:‏ على. ". كل : نتيجتها. 
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فيها كن ؛ فإنّك إذا قلت: :«كل إنسانٍ ل إنسانٍ ناطقٌ» لميلزم أن 
يكونَ كل حي وان ناطق و لزم أن يكونّ بعضّه ناطقاً بأن تعكس ' الصغرئ. 
فأجعل هذا لك عياراً' في المركّبات من الكلَيَين؛ وأما إذاكانت 
الكبرئ جزئيّةَ لمينفعك عكسُ الصغرئ؛ لأنّها إذا عكسث صارث ' جزئيّة؛ 
فإذا قرنث به الأخرئ كان الاقترانٌ من جزئيتَين؛ فلمينتج. بل يجب أن 
م الكبرئ ثم النتيجة كما علمتَ. 
أقول: 
شرطٌ إنتاج هذا الشكل بحسب كيفيّةٍ المقدّمات و كمتتها أمران: 
اخدهما :بات الصقري أو فى حكيهة كما فا :فى الشبكل الأول: 
الثاني: كلَيةٌ إحدى المقدّمئين. 1 
ما الأوّل: فلن الصغرئ إذا كانث موجبةً يجتمع الأُصغُْ مع الأوسط؛ فإن كانت 
الكبرئ موجبة يكون الأكبد أيضاً مع الأوسط؛ فيجتمع الأصغد و الأكبرُ و يلزم النتيجة 
بوسةدو إن اقافت اله لأركوق الأكدديم الأ ومظ و قلا كرون هناك مم الأصقر و يلزه 
النتيجة سالبة. أَما إذا كانت الصغرئ سالبةَ لايلزم ذلك؛ فجاز صدقٌ القياس تارةً مع أنّ 
الحقّ /328/ إيجابٌ و تارةً مع أنّ الحقّ سلبٌء كقولنا: :لا شيء من الإنسانٍ بفرسٍ و كل 
إنسانٍ حيوان»؛ و الحقّ «كلٌ فرس حيوان»؛ وإذا بدّلت الكبرى بقولنا: «وكلٌ إنسانٍ 
ناطقٌ» كان الحقٌّ «لا شيء من الفرسٍ بناطق». هذا إذا كانت الكبرئ موجبة؛ و أمَا إذا 
بدّلت الكبرئ في المثال الأول بقولنا: لا شيءَ 55 الاشينان بصهّال» و في المثال الثاني «لا 
وروي لاا ميجر تسارت الكبرى فهما جنال ذو كان لد فى الأول الاتيعا .د 
في الثاني السلنا 1 1 
و أمًا الثاني: و هو كلَيّةٌ إحدى المقدّمتين _فلأنّها لوكانث جزئيّتين لّما وجب تكرّرٌ 
الس ةاقتعار سبد( اران تار مد الها مدرو ”نار ةنيم الت ا كتقو لقان «ايحق الوا 


٠‏ ١.هامش‏ 2 منها. اك تمكسن: يميا الك 
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النطاة فق اللجيواء فاطق وزو الندك وك فسان :ناطق هاو إذا بذك الكمرف مقرلا 
«بعضٌ الحيوانٍ فرسٌ» كان الحقٌ: «لا شيء من الانسانٍ بفرس»؛ و إذا جعلت الكبرئ في 
المثالين سالبة تصدق و تصير الكبرئ سالبة مع الإايجاب بسانيو فتبقي 

من الضروب السئّة عشر بحسب هذين الشرطين ستّةُ أضرب: 

- الموجبة الكليّة في الصغرئ مع المحصورات الأربع في لكبرئا لحصول الشرطين 

في الصغرى. 

- و الموجبة الجزئيّة في الصغرئ مع الكليّتِين في الكبرفة ‏ 1 

و لاينتج شيءٌ من الضروب السنّة نتيجةً كلَّيّةٌ؛ إذ يصدق «كلّ إنسانٍ حيوانٌ و كل 
إنسانٍ ناطقٌ» و لاتصدق النتيجةٌ كلَيَةَ بل جزئيّة و هي قولنا: «بعضٌ الحيوانٍ ناطقٌ»؛ و إذا 
بدّلت الكبرئ بقولنا: «لا شيء من الإنسانٍ بفرس» تصير الكبرئ سالبةً و ينتج أيضاً 
جزئيّة و هي قونا: «بعضٌ الحيوانٍ ليس بفرس»؛ و هذان الضربان أخصٌ من الضروب 
السنّة؛ و متى لم ينتجا كيه لم ينتجها ينتجها الباقي. ْ 

والبرهانٌ في الكل الخلفٌ؛ ا ليرجعَ إلى الأوّل إن كانت الكبرئ كلّيّةٌ ‏ 

سوأ ء كانت الصغرئ كدَيّةٌ أو جرئية -؛ فقوله: «من كلَيّتَين» ليس بجيِّدِ؛ وإن كانت الكبرى 

يه لايفيد عكس الصغرئ؛ لأنّه حينئذٍ يصير القياش عن جزئْيّنِينء بل بعكس الكبرئ 
لكان مربي لي الال ب الور ات اا لايفيد هذا 
أيضاً و طريقّه الخلفٌ و الافتراضٌ 


قال: 
واعلم أن العبرةً في الجهة المنحفظة و هي ' التي يتعيّن في الشكل الأول 
فيها على قياس ماأوردناه نما هى للكبرئ. أمّا فى ما يتبيّن بعكس صغراه 
فذلك ظاهة؛ و أما في ما يتبيّن بعكس الكبرئ فيتبيّن ذلك بالافتراض بأن 
يُقْر ض بعضّ «ب» الذي هو «أ» حتى يكونَ «د»؛ فيكون كل «د» «أ»؛ 


١.الثر:‏ ين 
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فنقول حينئ: كل «د» 252000 «ج»؛ رك «دج»؛ 060 إليه 
و1 «د» «أ»؛ فينتج 0 «ج» «أ»؛ و الجهة ما يوجبه جهة قولنا: كل 
007 الذي هو جهة بعضّ «ب» «أ». 

أقول: 2 ظ 

يجب في هذا الشكل كونٌ الصغرئ فعليةٌ وإلاّجاز صدقٌ القياس مع الإريجاب تارةً و 
مع السلب أخرئ ٠‏ كقولنا: «كلٌ زنجيّ أسود بالإمكا: والخسدد وكل زجي زنجيّ 
الور )نو العف الا يات و ةلع الف را بتر اناك ونيف ابض ب لكان 
الشامت كان التحى السلةة توا اجدانا الا كد معو ولا مناريه الكبر: 500 الأهناات 
و السليية 

و الشيحٌ ما اعتبر هذا الشرط؛ فإِنّه اعتقد انعكاس الموجبة الممكنة و إنتاجّها في 
صغرى الشكل الأوّلِ؛ و جهة النتيجة فى هذا الشكل جهة الكبرئ إن كانت الكبرئ غير 
الوصفيّات الأربع و إلا فعكش الصغرى 5 ن اللادوام إلا إذا كانت الكبرئ مقيّدةَ به؛ بيان 
' الكرناخلت: 

و ذكر الشيحُ أنّ جهة النتيجة كجهة الكبرئ [في] قوله: «واعلئ أنّ العبرة في الجهة 
المنحفظة و هي" التي يتعيّن في الشكل الأُوّل فيها على قياس ماأوردناه إنّما هو 
للكبرئ»؛ [و] قد ذكر في الشكل الأول أنّ جهة النتيجة اب لجهة الكبرئ في جسميع 
الضروب ! إلا إذاكانت عفر قووولة والكترىئ بعروطة عاق تمسق الذول« «( 
و الثانيةٌ «متغيّرةٌ»؛ فمعنى كلايه أنّ جهة النتيجة في هذا الشكل في الخلطٍ الذي تكون 
النعية تعفظة واقن الخلطز الى كوو معير ة فى القتيم اللاي يدق يكين امغر نوف 
الذي بعكس الكبرئ إِنْما يكون كجهة الكبرئ؛ أمّا في ما يتبيّن بعكس الصغرئ فظاهه؛ 
نه حينئذر يرجع إلى الأول و ينتج الكبرىئ؛ و فيه نظ؛ لأ لو كانت الصغرئ سمكنة 
خاصّة و الكبرئ وجوديّة؛ فإذا عكست الصغرئ يرجع إلى الأول و لاينتج كالكبرئ. بل 

ينتج سمكنة عات علنبناذكرء :فى الفكل الأول:و أيضا لو كانت الضغرئ :ضرورية و 


: 


2 


.١‏ لكل : يقرن. ؟. ىل فكل. ْ بكر فيو 
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كبرق تكله انه قال ينتج بعكس الصغرئ حينيّة مطلقة؛ 07 5 قش سكن ظ 

الكبرئ فتنبّه الشيحٌ بالافتراض كما إذا صدق «كلّ «ب» «ج» و بعضٌ «ب» أ»؛ فيُفرض 

ذلك البعضٌ «د»؛ فيكون كل «د» «أ» وكلٌّ «د» «ب»؛ فتضّم الثانية إلى الصغرئ لينتج «كلٌ 

«د» ج»؛ فتجعل هذه النتيجة صغرىكقولنا: «كلّ «د» أ» لينتج من الثالث «بعضٌ «ج» أ»؛ 

و الجهةٌ ما يوجبه «كلّ «د» أ» الذي هو جهةٌ «بعضٌ «ب» أ» هو الكبرئ؛ و لا حاجة إلى 

هذه التكلّفات, بل يكفي أن يُقالَ: كل «د» «ج» و كلّ «د» «أ»؛ فينتج «بعضٌ «ج» أ»؛ و إنّما 
بذع هذا الضف بالاات راض أيضا ا ذاقرحنا هذا الشركة في المثاين المذكوز ين. 


قال: 
و الذين يجعلون الحكم لجهة الصغرئ فإِنّهم يحسبون أن الصغرئ تصير 
كبرى عند عكس الكبرئ؛ فيكون الحكمٌ لجهتها ثم تنعكس؛ فتكون الجهة 
بعد العكس جهة الأصل؛ و إِنّما يغلطون بسبب أنّهِم يحسبون أن العكسّ 
يحفظ بحفظ الجهات؛ و أنت قد علمتَ خطأهم. 

و قد بقى ما لايتبيّن بالعكس و ذلك حيث تكون الكبرئ جزئيّة سالبة؛ 
فإنها/328/ لاتنعكس و صغراها تنعكس جزئيّةٌ؛ فلايقترن منهما ' قِياسٌ. بل 
إِنّما تبيّن بطريق الخلف أو بطريق ' الافتراض. 

أمّا طريقٌ الخلف فبأن ' تقول: إِنّه إن لميكن ليس بعض «ج» «أ»؛ فكل 
«ج» «أ» 000 «ب» «ج»؛ 1 «ب» «أ» وكان نك ؟ «ب» «أ»؛ 
هذا خلف. 

و أما طريقٌ الافتراض فبأن” تقول: ليكن البعضٌ الذي هو «ب» و” 
ليس «أ» هو «د»؛ 56 لا شىيءَ من «د» «أ». لم تمم اميق اتنييك و 


١.4:-منهماء؛‏ هامش 5: منها. ‏ 4.5: طريق. ؟. لل: بآن. 
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اعتبذ فى الجهات ما توجبه الكبرئ أيضا. 
5 _ٍِ ظ 

كم يسن أن أن النتيجة في هذا الضربٍ كالصغرئ في الجهة؛ لآنهاذ|اعكست الكرف و " 
جعلت صغرى كانت النتيجةٌ كالكبرئ, لاعتقادهم أنّ النتيجةً في الأُوّل كالكبرى. ثمّ إذا 
عكست النتيجة كانت جهةٌ عكيها مثلّ جهتها؛ فحينئذٍ تكون النتيجة ا 
الجهة. [ 

و الشيخٌ سلّم كون النتيجة في الأُوّل كالكبرئ, لكن منع انعكاس النتيجةٍ كنفيها في 
الجهة؛ و قد عرفت أنّ النتيجة لاتكون كالكبرئ فى الأُوّل إلا حيث تكون الكبرئ غير 
الوصفيّات الأربع. | 

٠‏ و بقي هيهنا ضربٌ لايُمكن بيانه الل وخر لتر اين سر كد صغرى و 
سالبةٍ جلي كبرى؛ لأنّ الكبرئ لاتنعكس. لكونها سالبة جزئيّة؛ ولو انعكسث _كما في 
الخاد ارت واوعحيت لقره صار القياش عن جزئيّتينء بل 
الطريق : فيه الخلفٌ و الافتراضٌ 

اما الكل فإذا 000 رك «ب» وجو بعضٌ اف لس 0ه وحمب ١‏ انفد افطل 
0 لِيسٍ 0 وإلا صدق نقيضه و هو قولّنا: «كل ا أ»» فيجعله كبرى لصغرى القياس 
هكذا: « كلّ «ج» «ب» و كلّ «ج» أ» ينتج ج «كلّ «ب» أ»؛ و قدكانت الكبرئ «بعضٌ «ب» 
لسن مهدا كلت 

وأمًا الافتراضٌ: فلْنفرض البعضّ من «ب» الذي هو ليس «أ» «د»؛ فيصدق «لا شيء 
من «د» «أ» وكلٌ «د» ج» و ينتج: «بعضٌ «ج» ليس أ» أو نتّمه كما ذكر الشيخٌ قبل ذلك؛ و 
دعاقت اله لاعداجة اليدنويكوق الحياكاها توحبة الكتوى: وقد وف ما فيد 


فتكون قرائئه 0 


/ بشارات الإشارات -الجزء الأول فى المنطق ‏ 


الأوّل: من كلَيتِين موجبتين؛ 
الثاني: من موجبتين و الصغرى جرئيّة؛ 
الثالث: من موجبتين و الكبرى جرئيّة؛ 
الرابع: من كَيّنِين و الكبرئ سالبة؛ 
الخامس: من جزئيّة موجبة صغرى و كلَيّةِ سالبة كبرى؛ 
السادس: من كلَيِّ موجبة صغرى و جزئيّة سالبةٍ كبرى؛ و هذه تورد 
خاية: 
قد مر أن قرائتّه سبّة: 


ع ع 3 2 0 2 2 ع 
الاوّل: من كليّتين موجبتين؛ ينتج موجبة جزئيّة: كل «ب» «ج»؛ و كل «ب» «أ»؛ 


فينتج: : «بعضٌ «ج» أ». 
الثاني: : من موجبتين والصغرئ جزئيّة: بعضض («ب» «ج» وكل «ب» «أ» ينتج: «(بعضّ 
«ج» أ». 


الثالث: من موجبتين و الكبرى جزئيّة؛ ينتج موجبة 00 «ب» «ج» و بعض 
«ب» «أ»؛ فبعضّ «ج» «أ». 

الرابع: من كلَْيئين والكبرئ سالبة؛ ينتج اليه 6 ««ب» «ج» و لا شيءَ من 
«ب» «أ»؛ فبعضّ «ج» ليس «أ». 

الخامس: من جرئيّة 3 موجية صغرى و سالية كأ كبرى؛ ينتج سالبة جرئية: بعضّ «ب» 
(«(ج» و لا شيءَ من «ب» «أ»؛ فبعضٌ : فبعض «ج» لسن «أ». / 

السادس : من كي موجية صغرى و ساليةٍ جزئية ئِيّةَ كبرى؛ ينتج سالبة جزئيّة يّة: كل «ب» 
«ج» و بعضَّ «ب» ليس «أ»؛ فبعضٌ ه فبعض «ج» لين «أ»؛ وهذاالضرب قديورد كايا و 
الأولى أن يكونَ سادساً؛ أنه أخفئ ممّا تقدّم. ظ 

وأيضاً الشيحٌ هيْهنا قدّم منتجات الايجاب على منتجاتٍ السلب؛ و المشهور تقديمٌ 
الضروب المركبة كن الكلّيّات؛ و هذا أولى لكونها أجلى. 


الهج الثامن 


حفى القياسات الشرطية و فى توابع القياس > 


إشارة ظ 
<إلئ اقترانيّات الشرطيّات > 
َّا سنذكر بعضّ هذه و نخلّي عمًا ليس قريباً من الطبع منها بعد استيفانا 
جميع ذلك فى كتاب الشفاء و غيره. 
ار :' إن المتصلات قدتتأئف منها أشكال' ثلاثةٌ كأشكال الحمليّات 
بشترك في تال أو مقدّمِ و يفترق في تال "أو مقدّم. كما كانث في 
الحمليّات تشه نشترك في موضوع أو محمولٍ و تسفترق في موضوع ' أو 
محمول!؛ و الأحكاءُ تلك الأحكام. 


أقول: 
قدمبٌ أَنّ القياسات الشرطيّة ما أن تتألّفَ من: 
[1.] متصلتين 
[5]أوامتقصلتية 
3١‏ ونقول. 5 ظ *. لل بتال. 
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1]أء مل وستفصر 
]ومسل وص 


بان 0 وى كرسينا لبر تين اجيس عرو لاد رهما عن 
الطبع. 

اما الر كه ب الت د منها أشكالٌ ثلائةٌ كما في الحمليّات و تشترك ظ 
المتصلاث في تالٍ أو مقدّمٍ و تفترق بتالٍ أو مقدّم. كما كانث في الحمليّات باعتبار 
الموضوع والمحمول؛ فإن كان الوسطّ تالياً للأصغر مقدّماً للأكبر فهو الشكلّ الأُوّلُ؛ اك 
كان بالعكس فهو الرابع؛ و إن كان تالياً فيهما فهو الثاني؛ و إن كان مقدّماً فيهما فهو الثالث؛ و 
حذف الرابعَ كما في الحمليّات لبُعده عن الطبع. 

مثال الشكلن الأوّل: كلما كان «أ» «ب» فلرج» «د»؛ و كلما كان «ج)» «د», فازه) ((ر»؛ 
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فينتج: كلّما كان «أ» «ب» فداه «ر». 

مثال الشكل الثانى: كلما كان 17 «ب» فدرج» «د»؛ و ليس البتة إذا كان «ه» «ر» 
فلرج» «د», ينتجج: لسن البتة إذا كان «أ» «ب» فد«ره» «ر». 

مثال الشكل الثالث: كلّما كان «ج» «د» فدأ» «(ب»؛ وكلماكان («ج» «د» ف«ره) «ر», 
ينتج: قد يكون إذا كان 17 «ب» فدره) «ر». 

و شرائط الإنتاج في الأشكال و عددٌ الضروب و النتائجٌ و بيانُ ما يحتاج إلى البيان 
كمافى الحمليّات؛ فاذا صدق مثلاً كلّما كان «أ» «ب» فلاج» «د» و ليس البتة إذا كان «ه» 
«ر» فلاج» «د», ينتجم: لين البئة اذا كان «أ» «ب» فهره» «ر» وال ادف ” قد يكون إذا 
كان «أ» «ب» فد«ه» «ر»؛ فنضمّه مع الكيرق لينتجّ من الأول: فلايكون إذا كان «أ» «ب» 
فداج» «ب»؛ و قد كان كلّما كان رأ» «ب» فلاج» «د»؛ هذا خلف؛ ويبيّن ا بعكس 
الكبرئ؛ وكذا في ساير /3384/الضروب يُمكن البيان بالخلفٍ و بعكس إحدى المقدّمتين؛ ‏ 
و كن كا بالافتراض في المقدمات الجزئيّة. 
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و قد تقع الشركة بين حمليّة و منفصلة, مثل قولك: «الاثنان عددٌ وكل عدد 
إتازدج و إِمَا ارات ات نيه مما سلف سهل؛ وكذلك 
قل تش نشترك منفصلة مع حمليّات, مثل قولك في أ هذا المعنى: و ليكن «أ» 
إما 5 يكون «ب» و إمّا أن يكون «ج» و إما أن تكو «د» واكل «ب» و 
«ج» و «د» فهو «ه»؛ فكلّ «أ» هو «ه»؛ و استخراجٌ الأحكام في هذا أيضاً 
ما ولت سه ١‏ ” 
27 ظ 

ما المركّبُ من حمليّةٍ و منفصلة: 3: فإمًا أن تقعَ الحمليّةُ صغرى أو كبرى؛ فإن كانت 
صغرى فالمطبوع أن تكونَ المقدّمتان موجبئين في الشكل الأوّل, كقولنا: كل «أ» «ب» و 
«ب» اما (ج» وما «د», ينتج منفصلة موجبة كلية و هي :كل «أ» إما «ج» و إِمًا «د»؛ و 

تتعقد الأشكال الأربعة في هذا القسم مع صرفها. 

مثال الشكل الثاني فى الضرب الأول 00 «ج» «ب» و اكيا ما لا شيءَ من 7" («ب» 
و إمًا لا شيءَ من «د» «ب», ينتج: دائماً اما لا شيءَ من «د» «أ»؛ وإمّا لا شيءَ من «ج» 
رقاو الع كل او تكورن المتقضلة مويحية نائعة المقلة او.سحفيفقة .و اأحزادها كلنة مشالفة 
بالكيف للصغرئ. ظ 

مثال الشكل العالت هن الضرب الأَوّل: كل 7 ««وب» 000 أ اما «(ج» وامّا «د», 
ينتجج: بعضّ «ب» إِمّا «ج» إمّا «د»؛ هذا إذا كانت الحمليّة صغرى, أ إذاكنانت كيرف 
فالمطبوع أن تكونّ الحمليّاتٌ بعدد أجزاء الانفصال؛ فهي: 

00 اقااى تكون مقت كد فى المعمول انان كانك و كانت اجدداء السفتسلة 
تتدركة فى الفوضنون: ليع القيا من حمليّةٌ و ينعقد علئ هيئة الأشكال الشلاثة؛ وهو 
القيام شُ المنقسمُ المسمّىئ بددالامهراء التام». ذا الضرب الأول من الشكل الأول: كل 
51 ما «ب» و اما ((مج» 00 «ب» «د» 1 ((ج» «د»؛ 0 «أ» «د»؛ و على هذا باقي 
الضروب. 


.١‏ لل: ‏ في. 
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مثالٌ الضرب الأول من الشكل الثاني: كل «أ» إِما «ب» و إِمّا «ج» ولا شيءَ من «د» 
«(ب» ولا شىيءَ من «د» («ج»ء ينتج: لاشيءَ من «أ» «د». 

والشكل الثالث بعيد عه الطبع؛ 

[".] و إمًا أن لم تكن الحمليّاتُ مشتر فينتتج هيل ٠‏ كقولنا: : دائماً إمّا «ب» و إمّا 
«ج» وكلّ «ب» «د» وكلّ «ج» 0 ينتجج: : دائماً «أ» إمًا «د» و إِمًا «ه»؛ و بان هذه الأقسامٌ 
ظاهة. 


قال: 
وقدتقترن الشرطيّة المتّصلة مع الحمليّة؛ و أقرب ما يكون من ذلك إلى 
الطبع أن تكونّ الحمليّةُ تشارك تالي المتّصلة الموجبة على أحد أنحاء 
شركة الحمليّات؛ فتكون النتيجةٌ متّصلةٌ مقدّمها ذلك ك المقدّم بعينه و تاليها 
نتيجة التأليف من التالي الذي كان مقترناً بالحمليّة؛ مثالّه: أنّه إن كان «أ» 
«(ب»؛ كل «ج» «د» وك «د» «ه»؛ يلزم 2007 إن كان «أ» «ب»»؛ فك 


ج22 (6)). 
و عليك أن تعد سايرٌ الأقسام ممّا علمئّه؛ و قد يقع مثل هذا التأليفٍ بين 
متّصلتين تشارك إحديُهما تالى الأخرئ إذاكان ذلك التالى متّصلاً أيضاًو 
كرون سام هذا اناي ” 1 
فأمًا ' تتميمُ القول 5 الاقترانئتات الشرطيّة فلايليق المختصرات. " 
أقول: 
ما المركبة من حملية و متضلة: فإمًا أن تكونٌ الحمليّةٌ ضغرى أو كبرى؛ و غبلى 
التقديرين إمّا أن يشاركَ مقدّم المتّصلة أو تاليها؛ فهذه أربعة أقسام؛ وتنعقد الأشكال 
الأربعة في كل قسم منها؛ و المطبوعٌ من الأقسام الأربعة قسمان: 
الأوّل: أن تكور الحمليّةُ كبرى -و هي مشاركةٌ لتالى المتّصلةٍ و المتّصلةٌ موجبة ‏ 


<< ع: 


.١‏ 8: المثال. ؟. 8: و أمًا. 
*. : فلايليق هذا القياس فأمّا تتميم القول. 
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000 عند المتصلة وكالنها تشيعة العا لمق انيه التالي و الحمليّة. 

مثال الضرب الأول من الشكل الأول: : كلما كان دأ“ «ب» فك ١‏ «(د» 0 «د» 
((ه»)؛ ينتج: : كلّما كان «أ» «ب»؛ نكر «ج» «ه». 

مثالُ الضرب الْأُوّل من الشكل الثاني: : كلّما كان «أ» «ب» فكلّ «ج» «د» ولا شيءَ من 
((ه» «د»؟ ينتج: : كلّما كان «أ» «ب»؛ فلا شيءَ من «ج» «ه»؛ و علئ هذا القياس؛ وهذا 
العيسم هو اندي يتخل البه فيان الخلفٍ كما سيجيء. 

| الثاني : أن تكون الحمليّة صغرى و الا: شتراكٌ أيضاً في التالي و المتّصلةٌ موجبة, كقولنا: 
كل ((ج» «ب» وكلّما كان «ه» «ر»؛ 1 «ب» «أ»؛ ؟ ينتجج: : كلما كان «ه» «ر»؛ 0 («ج» 
«أ». 

وقد يتألف القياش من متّصلتين يكون المشتركٌ جزءاً تامّاً من إحدى المقدّمئين غير 
تأمّ من الأخرى؛ و ذلك إِنْما يُتصوّر ان لو كان أحدٌ طرفى إحدى المقدّمتّين متّصلةٌ يكون 
احداطر نتيا رصا تام للمقدّمة الأخرئ؛ و المطبوع أن يكون المع رك مر أ غيو نام من 
تالي الصغرئ و المقدّمتان موجبتّين و تكون النتيجة متّصلة من مقدّم الصغرى و نتيجةٍ 
التأليف بين تالي الصغرى والكبرئء كقولنا: : كلّما كان «أ» ((ب»؛ فكلّما كان «ج» «د» 
ف«ه» «ر» وأكلفا كاه «ه» «ر» كان ن«ج» «ط»؛ أتعج: :كلما كان دأ» «ب»؛ فكلّما كان «ج» 
«د» فلرج» «ط»؛ و حكمٌ هذا الصنفٍي حكم العو لف من الحمليّة و المتصلة؛ فتكون 
المتّصلة البسيطة مكانّ الحمليّة و المتّصلةٌ الشرطيّةٌ الجزئيّة مكان المتصل؛ فحينئذ تكون 
ماسح ويه بتعكم هو الذي ينحل إليه الخلفق فى 

فاتك 55 الشرطيّة يستدعي زيادة أبحاث و ذلك لايليق هيهنا و من أراد 


قال: ظ 
[إشارة] 
<إلئ ' قياس المساواة > 


١.لكل:‏ فيطلب. ". ل: فى. 
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اتقريي عد ته اككاء النقذهات [خاء سقط ورين ١‏ القماسس داك . 
صورةٍ مخالفةٍ للقياس. مثل قولهم: «ج» مساو ل«ب»؛ و «ب» مساو 
لدأ»؛ ف«رج» مساو رافق اسقط عند 1 أن مصارى المساوي قيماو» 
و عدل بالقياس عن وجهه من وجوب الشركة في جميع الأوسط إلى 
وقوع الشركة فى بعضه. 
أقول: 0 
ربّما يعرف من جملة الأحكام التي تنبغى في القياس /338/ حتّى ينتج بالذات أشياءاً؛ 
فتسقط تلك الأشياء لشعور الذهن بها و هي القياس علئ هيئةٍ مخالفةٍ للقياسء كقولهم: 
«ج» مساو ل«ب» و «ب» مساو لدأ»؛ فيلزمه «ج» مساو لدأ»؛ و قدأسقط عنه «أنّ 
مساوي المساوي مساو» و بنى القياس علئ هيئةٍ ما كانت الشركة في إتمام الأوسط في 
عقف لأ نسحمو ل المقدنة الا رار قر ليا مساو ل«ب»؛ و موضوع الثانية 57 لا مساو 
لدب»؛ و إِنْما وجّه دخول المقدّمة الساقطة في هذا القياس فهو أن يُقالَ: «وج» مساو 
لدب» وكلَّ ماهو مساو ل«دب» فهو مساو لمساوي «أ»؛ لأنّ دب» مساو لدأ»؛ ينتج: 
«ج» مساو لمساوي «أ». ثمٌ يقول: مساوي المساوي ل«أ» مساو ل«أ»؛ ينتج: «ج» مساو 
لدأ». ظ 
وزعم قومٌ من المتأخّرين أنّ المقدّمة الساقطة لاتنتظم مع هذا القياس انتظاماً بتكور 
الوسط و قد زادوا «ح» «ط» و تكلفوا تكلّفات ركيكة ذكرناها في القسطاس؛ و قد بيّنا 
انتظامها مع القياس بتكرّرٍ الوسط؛ فلايّلتفت إلى ما ذكروه. 
ومن هذا النوع قولنا: دأ» ملزومٌ لدب» و «ب» ملزوم لرج»؛ نه يلزمه: أ“ ملزوم 
لدج» بواسطة قولنا: «ملزومٌ الملزوم ملزومٌ»؛ و كذا قولّنا: «أ» جزء ل«دب» و «ب» جزء 
لدج»؛ يلزمه: 5 جزء ل«ج»؛ 2 «جزء الجزء جزءٌ»؛ و علئ هذا؛ و يشابه هذا القياس 
مثل قولنا: «الانسانٌ من النطفة و النطفة من العناصر؛ فالانسانُ من العناصر»؛ و كذا «الدرّة ‏ 
في الحقّة و الحقَةٌ في البيت» وأمثال هذه. 


١‏ آ: يبنى. ". ل: منه. 


النهج الثامن فى القياسات الشرطيّة و توابع القياس / ١١‏ 


قال: 
إشارة 
<إلى القياسات الشرطيّة الاستثنائيّة > 

القياسات الاستثنائيّة: إما أن توضع فيها متّصلةٌ و يُستثنئ إِمّا عينٌ مقدّمها؛ 

فينتج عينَ التالى, مثل أن تقول:' «إنّهِ إن كانت الشمسٌ طالعةً فالكواكبٌ - 

فيد لكخ الشمس طالعة؛ فالكواكبُ خفيّة أو نقيضٌ تاليهاء فينتج نقيضّ 

المقدّم. مثل أن تقول: «ولكنٌ الكواكب ليسث يخفيّة»؛ في قند فينتج: «فالشمسٌ 

ليسث بطالعة» و لاينتج غير ذلك. 
أقول: ظ 

لما كان القياش الاستثنائيئٌ هو ما كان النتيجةٌ أو نقيضّها مذكوراً فيه بالفعل و لم يجرٌ أن 

يكونَ ذلك عينَ مقدّمة؛ إذ الأوّل مصادرة و الثاني ينافي الاإنتاج؛ فيكون جزء المقدّمة و 
المقدّمة التي جزِءٌ قضيّةِ فهي شرطيّة ضرورة؛ فتكون إحدئ مقدّمتّي هذا القياس شرطيّة؛ 
و مجرّدُ الشرطيّة لايفيد نبوت أحدٍ جزنّيها أو نقيضّه, بل لاد من وضع أحدٍ جزنئّيها أو 
رفعه ليلزمَ منه الجزءٌ الآخرٌ أو نقيضّه؛ فالموضوع أو المرفوع قضيّةٌ أخرئ و هي مقدّمةٌ 
ثانيةٌ للقياس و هي بمنزلةٍ الأوسط في الاقترانيّات؛ فالقياسس الاستثنائيئٌ مركّبٌ من 
شرطيّة و مقدّمةٍ أخرئ وضع أو رفع؛ و الشرطيّة إمّا منّصلةٌ أو منفصلةٌ؛ فإن كانث متصلةً 
شيجب أن اتكون فوج [رونكة و حير رقي انمتا تيقد وا بوك #النهاءو انكناء تقيعن 
تاليها نقيضّ مقدّيمِها وإلاّ لبطل اللزومٌ. كقولنا: «إن كانت الشمس طالعةً فالكواكبٌ خفيّةٌ»؛ 
فإن قلنا: «لكنٌّ الشمس طالعة». ينتج: «أنّ الكواكب خفيّةٌ» و إن قلنا: «لكنّ الكواكب 
ليسث بخفيّة». ينتج: «أنّ الشمسّ ليسث بطالعةٍ»؛ و لايلزم من استثناء التالي شبوثٌ 
المقدّم ولا نقيضّه؛ ولا من استثناء نقيض المقدّم نقيضٌ التالي و لا ثبوثه؛ لجواز أن يكونَ 
التالي أعمّ من المقدّم, كقولنا: «إن كان هذا إنساناً فهو حيوانٌ»؛ فإذا قلنا: «لكنّه حيوان» 
لاينتج: «أَنّه إنسانٌ» و لا «أنّه لاإنسان»؛ و كذا إذا قلنا: «لكنّه ليس بإنسان» لايلزم منه 


١.ه:‏ أن تقول. 
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«أَنهِ ليس بحيوان» و لا «أنّ حيوانٌ». 
فعُلم أنّ: ا 
-الشرطيّة الموضوعة في القياس الاستتنائيّ إذاكانث متّصلة لاينتج إلا ثبوت التالي و 
انتفاء المقدّم. 
-و المتّصلة السالبة لاتفيد شيئاً؛ ؛ إذ لا ربط بين طرقيها؛ فلايلزم من وضع ششيء متها و 
لا من رفعه ثبوثٌ آخر أو رفعُه؛ و يصدق القياس مع صدق النتيجة تارةً و مع كذيها أخرى. 
وأيضاً لاتفيد الموجبة الاتّفاقية؛ إذ تبوث التالي معلومٌ قبل القياس و لايُمكن استتناء 
نقيض التالى؛ لأنّ التالى فى الاتفاقئ يجب أن يكونّ محققاً و بتقدير استثنائّه لايفيد 
قن الشدى]ذ لزيد نين الظار فين 


قال: 

اقرف :يا ستماة حقيقيّةٌ و يُستثنئ عينٌ ما يتّفق منها؛ ؛ فينتج نقيض 

ماسواهاء مثل: «أنّ هذا العدد إِمّا تام و إِمّا زائدٌ و إِمّا ناقصٌ؛! لكنّه تام»؛ 
فينتج نقيض ما بقي أو يُستننئ تقيض ما يق منها؛ فينتج عينَ ما قي - 
واحدا كان أو كثيرا ‏ مثل: «أنّه ليس بتام؛ م اي ا 
يستوفي الاستثنائات؛ فيبقي قسمٌ واحدٌأو توضع فيها منفصلةٌ غيدُ حقيقيّة قيقئة 
فإمًا أن را ا ا 
مثل قولهم: «إمّا أن يكونَّ هذا في الماء و إمّا أن لايغرق؛ لكنّّه غرق؛ فهو 
فى الماء؛ لكنّه ليس فى الماء فهو لميغرق»؛ و مثل قولهم: «إِمّا أن لايكون 
هذا حيواناً و إمَا أن لايكون نباتاً؛ لكنّه حيوانٌ؛ فليس بنبات أو لكنّه نباتٌ؛ 
فليس بحيوان»؛ و إِمّا أن تكون المنفصلة من الجنس الذي الفرض فيه منع 
الجمع فقط ويجوز أن ترتفع الأجزاء معأ؛ و قوم يسمونها الغير التامّة 
الانفصال أو العناد؛ فحينئذ إِنّما ينتج فيها استثناء العين و" يكون النتيجة 


.١‏ 5: إِمّا ناقص و إمّا زائد. ؟. 5 ف 
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نقيضّ الباقى فقط ', مثل قولك": «إمّا أن يكونّ هذا حيواناً و إمّا أن يكونٌ 
شجراً» في جواب مَن قال: «هذا حيوان شجر». 
1 قرل: ظ 

و إن كانت الشرطيّةٌ منفصلة: : فا أن تكو سسقفنة اونافة الشيلة او الكنة انيه 
الجمع. 

[1.] فإن كانث حقيقيّة حقيقيّة أنتج افشناء عين أيّ جزءٍ كان نقيض ما سواه واحداً كان أو 
كير و نسحا فيط لد كحضي مده حقوك؟ وطة لقا رع تام أو زائدٌ أو ناقصٌ؛ 
لكنّه تامُ؛ فلايكون اكد ا له تفضا اد (اليسن بتامٌ فهو إِمّا زائدٌ أو ناقصّ» أو «ليس بتامٌ و 
لا زائد؛ فهو ناقصض». 

كاد ل تقيض أي جز كان عين الآخر وإلا 
كقولنا: «إمّا ري وب 

[5.] و إذا كانت المنفصلةٌ مانعة الجمع ينتج استثناءٌ كل جزءٍ نقيض الباقي؛ لامتناع 
الاجتماع؛ و لايلزم من استثناء نقيض شيء؛ لجواز خلوٌ الآخر أو عدم خلوّها. 

و إِنْما قال: «في جواب مَن قال: هذا حيوان شجر»؛ لأنّ مانعة الجمع فى الأكثر يقع 
جواباً لهذا السؤال تحقيقاً أو تقديراً. 

و «العدد التام» مأ يكون مجموع أجراثة فنا ونا كالستة؛ و «الزائد» ما يزيد اخزاقه 
كالائنى عشر؛ و «الناقص» كالثمانية؛ وأجزاءٌ العدد ما يعدّه من الصحاح. 


قال: 

إشارة 
<إلئ قياس الخلف > 

قياسٌُ الخلفف قياسٌ مركبٌ من قياسين: : أحدهما اقترانيّ و الآخر استثنائيّ 


مثاله أن لميكن قولّنا ولس كل «ج» ب» صادقاء فقو لنا: 0 «ج» ب» 


25١‏ فقط. 2 ". : قولنا. ". كل + قولنا. 


| بشارات الإشارات ‏ الجزء الأول في المنطق 


صادقٌ وكل «ب» «د» علئ أَنّها مقدّمةٌ صاد دقةٌ' بيندٌ لا شاك فيها أو ت تت 
بقياس ينتج منه إن لميكن قولنا: السك «ج» ب» صادقا؛ تكله «ج» 
متنا عد هذ الضحة واتيعق تقيض الخال :وهو تنالبهاءتقرل: 
«لكن ليس كل «ج» د»؛ فينتج نقيض المقدم وهو«أنّْه ليس قو لنا: ليس كل 
«ج» «ب» ضادقاء بل هو صادق». 

و أمًا أن القياس المستقيم الحمليٌ كيف يرجع إلى الخلفٍ و الخلفَ 
تاقيرع انك ذهى يعلة ١‏ در ولايظ ' الجالمها عند بدي التالورومدة 
الحمليّة؛ و لسنا نحتاج إليه الآن؛ ومداره علئ أخذٍ نقيض النتيجة المحالة 
وتقريبّه مع المقدّمة الصادقة التى لا شكٌ فيها؛ فينتج نقيضّ 
المقدّم 'المحال على حاله. 1 

أقول: ض ظ 

فاش القاني امن اقياضين :أحدهما اقترانيّ و الآخر استثنائيّء كما تقول: «قوأنا: 
ليس 3 «ب» صادىٌ؛ ؛إذلولم يصدق أصدق قولّنا :كل «ج» «ب» وكل «ب» «د» على 
أنها مقرّمةٌ صادقةٌ بيد بنفسها أو مبرهَنةٌ؛ فينتج قولنا: لو لم يكن يس كل «(ج» «ب» 
صادقاً؛ ؛ فكلّ «ج» («د». 

و هذا قياس اقترانيئٌ مركبٌ من متّصلةٍ و حمليّةٍ مشاركة لتاليها ثم يُستئنئ نقيض تالي 
هذه النتيجة علئ أنّ التالي محالٌ؛ كما تقول: لكن ليس كلّ «ج» «د»؛ فينتج نقيض مقدّيها؛ 
لذن المقدّمَ كان قولنا: لو لم يكن ليس كلّ «ج» «ب» صادقاً؛ و هذا هو القياس الاستثنائي. 

و يُمكن رد المستقيم الحمليّ إلى الخلف ؛ و هو أن يُقَالَ: لو لم تصدق النتيجةٌ أصدق 
نقيضّها؛ فنضمّه إلئ إحدى المقدّمتين لينتجّ نقيضّ الأخرىء كما يُقال في الضرب الأُوّل 
فح الكل الات مرو يطو وو :11 عدي ولا شي مر أ يح ان ل يسدق وى عامج 
جَ أ» لصدق «بعض ج 3 و«لا شيءَ من ٍْ ب» صادق؛ فيلزم منها «بعض ج ليس ب)؛ ‏ 


فصدق قولنا: لو لم تصدق النتيجةٌ أصدق «بعضٌ ج ليس ب»؛ وهو باطلٌ؛ لصدت نقيضه و 


.شت صادقةٌ 00 3 82.5 ملاحظ. كب لهذ 
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هو قولنا: «كلّ ج ب». 

و لافائدة في قوله «الحمليّ»؛ لأنّ القياس المستقيم الشرطيّ أيضاً يرجع إليه. 

وأكاار؟ التعلت الى الاسقتم فهو أن روح ةنعط الخال اللان للشطن سحو نهد ٠‏ 
إلى المقدّمة الصادقة لينتج المطلوبّ؛ فالمحال في المثال المذكور قوثّنا: «بعضٌ ج ليس 
ب» وتقيطه ناك ب» و هو عينٌ الصغرئ؛ فنضمّه مع الكبرئ لينتجّ المطلوبَ و هو 
ولاش من ح أن .وهو تقيض المبدال الثاى هى تقيض الحيخةةى لعا كاف المعال اللازم 
لنقيض المطلوب هو النتيجةٌ الحاصلةٌ من تالي المتّصلة و الحمليّة كان ردٌ الخلف إلى 
المستقيم يلاحظ الحال مما ينعقد بين التالي و الحمليّة. 

قوله: «مداره» أي مدار ردٌ الخلفٍ إلى المستقيم. 

قوله: «علئ أَخذٍ نقيض النتيجة المحالة» لما عرف [من] أن المحالٌ هو النتيجة 
الحاصلة. 

قوله: «بين الحمليّة» ليس بجيّدِء لما ذكرنا[ه من أَنّهِ يجوز ذلك من الشرطيّة. 

«الخلف»: الكلام الردي؛ و قيل: إِنْما سمي هذا القياس به. لأنّه تالي المطلوب من 
حلفه يعن ورانة الذى نهو شيف 


قال: 


فيه بيان قبيل للعلوم البرهانية 


ذبن 


إشار 
<إلئ أصناف قياسات من جهة موادّها و إيقاعها للتصديق > 
«القياساثُ البوفاقة وهر للد هع التقناك الر احب قبو لبان :قنان كانت 
ضروريّة يستنتج ' منها الضروريّ على نحو ضرورتها "أو ممكنة يستنتج ' 
منها الممكن. 
وز التعدلتة ومو لد مع المشهؤورات بو الشريرثات كانت واحية 
وززالقطافة ندند مين اليتظتوناضز المقولات القن لست 
مقدوون: راذا يشبههيا كيف كانت ولو 'مرفقة 1 
و «الشعريّة» ' مؤْلَّةٌ من المقدّمات المخيّلة من حيث يعتبر” تخيّلها 
كان عمادقة ار كاذرة و بالعملةانر انه هن القتنا ت مو حية الباافيفة 


2 
و 


به أو 


١‏ +و 000 5اله فينتج. كك ضروويتها. 
00 65.لخ التقريرية. ظ 7 +كانت.. 


اث: الشعريات. اللخ تعدو - «٠‏ 5: يولف. 
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...تالف فيليا النفش با فبيامة البشاكاة بل ورهن الضدق فلامانع 
من ذلك و يروّجه الوزن. 
أقول: - 

أصنافٌ القياسات _من جهة موادَّها وإيقاعها للتصديق خمسة؛ لأنّ إفادة القياس 
نا لغير التصديق و هو «الشعريّ»؛ إذ هو يفيد التخيّلٌ و التعجّب أو للتصديق؛ فإن لم يكن 
جازماً فهو «الخطابيّ» وإِلا فإن لم يعتبر كونه حقّاً فهو «الجدل» إن أعتبر مع ذلك عمومٌ - 
اعترافي الناس أو الخصم و كان كذلك؛ و «الشغب» إن أعتبر و لايكون كذلك؛ و إن أعتبر 
كونٌ التصديق حقّاً فإن كان كذلك في نفس الأمر فهو «البرهان» وإلّا ف«السفسظة». 

/348/ التو سان هواقنا توم من تداك صادقة ضروريّة كانت أو وجوديّة‎ ١ 
لجع نتيجة موافقة لها في الخررور. والوجود والإمكان.‎ 

[3. والقياسات الجدليّة و من المشهورات و التقريريّات؛ وهى التى يسلمها 
الميقا لك كما د سعواء كاقت زالعة او كله او مقعة: ار الشيرطن ميق القياسات 
الجدليّة إلزامٌ الخصم أو دفمٌ الإلزام؛ و صورها جاز أن تكونّ منتجةً بحسب التسليم قياساً 
كان أو استقراءاً أو تمثيلاً. ظ ظ 

3/1و الفزاساك القطا ف جاده زع البتانونا عو النقيولات الى لمث بمشهور» 
المشهورات في بادئ الرأي لني بق المشهورات اللحقيففه يده كانيك ا ورساطلة يدو 
يشترك الجميعٌ في كونها مُقنِعة مُقنِعَةً وجا زأن تكونَ صورٌها منتجةً بحسب الظنٌ الغالب قياساً 
كان أو استقراءاً أو تمثيلاً؛ إذ غايةٌ هذه القياساتٍ الاقناع. 

[أكنن العباشيات الععراته هران من التتتماات المشكلةا من حمية سن شيل سنواء 
كاف مضد قا بها الى ل نواد كان ادق أو لد 

و بالجملة تؤلف من مقدّماتٍ من حيث لها هيئةٌ و تأليفٌ تتأ ر التفتريعنها لها فيها بن 
المشابهة أو غيرها؛ فإنّ مجرّد الصدق ريّما يقتضى ذلك التأَثَرَ؛ و يروّجها الوزن لأنّه أيضاً ‏ 
مشابهة مّا. ظ 1 


5 ليمعفيلها. 
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ظ والبوتاشون: ها اأععروا الوزنَ في حدّ الشعرٍ و اقتصروا على التخيّل؛ و محدّتوا 
المنطقيّين اعتبرو[ه]؛ و الجمهور ما اعتبروا إلا الوزن و القافية. 


قال 000 
معي و اي وو دو عن ب فو 
بن متكنة مشاوية لأ ميل فبيهاو لاندرة: و الفعرثة كاذية مععة: 

فليس الاعتبارٌ بذلك و لاأشار إليه صاحبُ المنطق. 

وأمًا السوفسطائيّة فإنُّها هي التي تستعمل المشبّهة و تشاركها في 
ذلك الممتحنة المجرّبة علئ سبيل التغليط؛ فإن كان التشبيهُ بالواجبات و 
نحو استعمالها يُُسيّىئ صاحبُها «سوفسطائيًاً» و إن كان بالمشهورات 
ار اهيا وتساعا مانا والمشاغب بإزاء الجدليٌ و 
السو فسطائيٌّ بإزاء الحكيم. ْ 
أقول: ظ 

قال قومٌ من المنطقيّين: «إِنّ «البرهان» يتألّف من الواجبات؛ و «الجدل» من الممكنات 
الأكثر يّه؛ و «الخطابة» من الممكنات المتساوية التي ليشت بالا نش كةو لد نادو 
«الشعريّة» من الممتنعات» و ليس كذلك؛ فإنّ البرهان قد يتألّف من الممكنات _كما مد - 
' و الشعريّة من المقدّمات ا الصادقة. بل الاعتبار ما ذكرنا[ه]؛ وأيضاً هذا ما ذكره صاحبث 
المنطق؛ فهو قولٌ مبتدح. ظ 

ثم القيا س المركّب من المقدّمات المشيئّهة !, ذكانك المقاها نت تفي الو اعسات تكن 
القياسُ «سفسطةً» و يُسمّئ صاحيّها «سوفسطائيًاً» و تندرج فيها القياساتٌ د التي 
يمتحن بها و يجرداب علئ سبيل التغليط؛ و إن كانت المقدّماتُ مشبّهة بالمشهورات سُمّي 
القبائئن الم ك امنيا رسفي بر انق سانفتياء رس افيا وو هي فى بقابلة العلدل كنا 
السوفسطا وما الحكم لأ الففت مقنابة ادل بو المفبمطة الزفاة: 


.١‏ للد اليونانيين. 
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قال: 
ظ إشارةٌ 
<إلى القياسات و المطالب البرهانيّة 
كما أءّ المطالبَ في العلوم قد تكون عن ضرورة ا عن 
إمكان الحكم وقدتكون عن وجود غير ضرورىي نّ مطلق كما قد يتعرّف من 
حالات اتّصالات الكواكب و انفصالاتها؛ وكل جنس تشضة ستدفات 
وأنتيجة؛ فالمُبرهنْ ينتج الضروريىّ من الضروريىٌ و غير الضروريّ مسن 
غير الضروريٌ خلطاً أو صريحاً؛ فلايُلتفت إلى مَن يقول: «إِنّه لايستعمل 
المُبرهنٌ إلا الضروريّاتٍ أو" الممكنات الأكثريّة دون غيرها». بل إذا أراد 
أن يُنتج صدق ممكن أقلّىٌ استعمل الممكنّ الأقلَّىّ "و يستعمل في كل باب 
ما يليق به؛ و إِنّما قال ذلك مَن قال من محصّلى الأَوّلين على وجه غفل عنه 
المتأخّرون و هو أنّهم قالوا: «إنّ المطلق الضروريٌ [قد]يستنتج في 
البرهان من الضروريّاتِ” و فى غير البرهان قد يُستنتج مسن غير 
الضروريّات» و لميرد به ' غير داريا * صدق مقدّماتٍ البرهان في 
ضرورتها أو إمكانها أو إطلاقها صدقٌ ضروري. 
أقول: 
المطالبٌُ في العلوم ئلاثة: «الضروريّ» و «الممكن» و «الوجوديّ اللاضروريٌّ 
المطلق» أي لايكون مع الضرورة” الذاتيّة أصلاً؛ يودسإاحداك فإنّها قد توجد 
مع الضرورة الذاتيّة. 
مثال الأوّل و الثاني ظاهرُ؛ و مثال الثالث كاتّصالاتٍ الكواكب و انفصالاتها؛ فإِنّها 


١.لثه:‏ ضرورية. ظ ؟.ل:_ و. ٠‏ ؟”. طن و. 
؛. 25: - استعمل الممكن الأقلى. 
ه. هامش 5: فى اليرهان الأ من الضروريات. 1م به. 


لا كل و. 6. ش5: الضرورية. 
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اندوع مادافت الكو كتين ل عن وومةه خرد عر وو الاطلاق و إن كاك ضرورة 
بحسب الوقت؛ و لكلّ قسم منها مواد مخصوصةٌ منتجة له؛ فالضروريٌ يُستنتج مسن 
الضروريٌ و غيرُ الضروريّ من غير الضروريّ؛ و ليس المراد بذلك أن القياس المنتج . 
للضروريّ .يجب أن يكونّ جميعٌ مقدّماته ضروريّة بل المراد أنه يجب أن يكونّ فيه 
ضروريٌٍ سواء كان الجميع أو بعضها؛ لما مرّ [من] أن الصغرى المطلقة مع الكبرى 
الضروريّةٍ تنتتج ضروريّة في الأُوّل و الثالث و كذا الممكن مع الضروريّ على رأي الشيخ؛ 
و كذا المراد في المنتج لغير الضروري. 

و ذهب قوم من المها حدق [إلئ]أن مقدّماتٍ البرهان و نتائجّه لاتكون إل ضرورية؛ و 
ذهب بعضّهم إلى أنّ الممكنات الأكثريّة أيضاً قد تقع فيها؛ و هذا غيدُ ملتفتٍ إليه. بل الحقٌّ 
ما ذكر [من] أنّ مقرّماتِ كل مطلوب يجب أن تناسبّه؛ فالممكنٌ الأقَلَيٌ يُستنتج من 
الممكن الأقلَيٌ والممكنٌ الأكثريٌ /354/من الممكن الأكثريٌ والضروريٌٌ من الضروريّ و 
غيرُ الضروريّ من غير الضروريّ على التفسير التي مرٌ ذكرٌه. 

و الممكنٌ الأقلَيُ كوجود الإصبع الزائدةٍ للإنسان 

والأكثريئٌ كوجود اللَّحْية للرجل 

و المساوى كالاذ كان للخيوان 

وأقلَيٌ الوجود أكثريٌ العدم. 

ثم الممكنة تكون ضروريّة إذا كان المطلوبٌ نفس إمكان الحكم؛ و حينئذٍ يكون 
الامكانٌ محمولاً لاجهة؛ و إِنّْما فهم المتأخَّرونَ ذلك الرأيَ من قول أرسطو و غيره؛ لأنهم 
قالوا: «إنْ المبرهنَ يستنتج المطلوبت الضروريّ في البرهان من الضروريّاتِ؛ و في غير 
البرهان قد يستنتج من غير الضروريّات» و ليس مرادُهم ما فهمواء بل مرادُهم إِمّا ما يُفهم 
عن ظاهر قولهم فقط أو إن المبرهنَّ لايستعمل إلاما يكون ضروري الصدق سواء كان 
ضروريا أو ممكناً أو وجوديًاً. 
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قال: 
و إذا قيل في كتاب البرهان «الضروريّ» فير به ما يعم الضروريّالمورة 
في كتب القياس و ما يكون ضروريّة مادام الموضوع موصوقاً بماووصف 
به لا الضروريٌ الصرف؛ و قد ' يُستعمل في مقدّماتٍ الدهان الجوول 
الذاتئٌ ' على الرجيين' اللذين فك عليهبا الذائيه” فى ال المقدّمات. 
أقول: 
المراد ب«الضروريّ» في كتاب البرهان ما يعجٌ الضرورة الذاتيّةَ و الوصفيّة؛ و هو الذي 
تكون نسي المعيول إلى النواطوجع يعاق اوسلةة ضوورئة ادام وضة السسوضوم 
سواء كانت الضرورةٌ دائمة بدوام الذات أو لا؛ و فى كتاب القياس الضرورة الذاتيّة. 
وكب أذ دكرن مخمولات قات الوهان ذاققد لموضوها بهاعلق اعد الريدهين 
المذكورّين في أوَّل الكتاب و هو أن تكونّ مقدّمةَ للموضوع أو لاحقة له من جوهره. 
و ذهب قوةٌ من الأقدمين [إلئ] أنّ شرائط مقدّماتٍ البرهان خمسة: 
[1.] أن يكونٌ أقدم من نتائجها بالطبع ليكونَ عللاً لها. 
[؟.] أن يكونّ أقدم منها عند العقل, أي يكون أعرف ليكونّ عللاً للتصديق. 
(0] أن تكون مسمولاتيا ذائقة لمواظوعا نها:ب] خدف البعمية: 
1ن أ حكرو عرور ها تايحيين الذات او الدرفك: 
[5.] أن تكون محمولاثها محمولة علئ جميع أفراد موضوعاتها في جميع الأزمنة 
خملا أَوَلتأ أى بلا وسط أعم أى أخصض. 
و الشيخٌ اقتصر على ذكر شرطين منها؛ و سنذكر الأول و الثاني في أقسام البرهان و 
الخامسش غيد شرط؛ إذ المطالب قد تكون جزئيّةَ مطلقة. 


قال: 
وأمّا في المطالب فإنّ الذاتيّاتِ المقوّمة مه لاتطلب البثّة؛ وقد عرفت ذلك و 
0 ش ؟. 5: المحمولات الذاتية.. ١‏ ”". قل + الأولين. 


ظ ع. لذل: الذاتى. 
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عرفت خطأ من يخالف فيه؛و نما ُطلب الذاتياث بالمعتى الآخر. 
أقول: 0000 
يعني يجوز استعمالٌ المقدّمات التي محمولاثّها ذاتيّةٌ بإحدى المعنيّين في القياسات ‏ 
المنتجة للمطالب. لكن لايجوز أن يكونّ المطلوبٌ بالبرهان ما محموله ذاتييٌ لموضوعه: 

بعني المقوّم؛ لأنّ مقوّمَ الشيء يستحيل أن يكونّ مجهولٌ الثبوت له؛ و إذا وك مجهول 
البرر الا حون ملا بال أن 

وزعم قومٌ أنه جازاً ن يُطلب بالبرهان ؛ لأنَكونَ النفس أو الصورة جوهراً من المطالب 
البرهانيّة ني مع أن الجوهر جنسٌ لهما. ظ 

و أيضأً يقولون: الع معدو ل على الأتينا أنه سول غلك التعيوان المتعتفول 
على الانسان. 

وأجاب الشيحٌ سي لبت الآخر: 

ما الأوّل: فلآنٌ جوهريّة النفس إِنْما يُطْلَبٍ عند تصوّر النفسٍ لاامن حيث ماهيّتهاء بل 
من ححيث إِنّهها شيءٌ يتصرف في الجسم و يصدر عنها أثدٌ فيه؛ والجوهرٌ ليس جنساً لهذا 
المفهوم من حيث هو هذا المفهوم بل لما صدق عليه هذا المفهوهٌ؛ 

وأا الناني: فليس المطلوبُ تبوت الجسم للإنسان. بل لِميةَ ثبوته. 

هذا ما ذكره؛ و الحاصل من الجواب الْأُوَّلٍ الاعترافٌ بِأنّ الماهيّة إذا كانث متصوّرةً لا 
بكنهِ حقيقتها جازأ الاجر داجانه له بالبرغاوا.» ولوكانث متصوّرةٌ بكُنهِ حقيقتها 
فلا. 


قال: 


إلى مقدّمات العلوم و موضوعاتها' 


.١‏ 5: -إشارة. ظ ظ ظ 
7 5 ي مقمات العلوم و موضوعاها و في بعض الخ إشارة إل الموضوعات و البدى ب السائل فى 
العلوم. 


بشارات الإشارات الجزء الأول في المنطق 


و لكل واحدٍ من العلوم شى دأو أو أشي متناسبةٌ[فيه] يُبحث عن أحواله أوا 

أحوالها؛ و تلك الأحوال هي الأعيراض' الذايتة قدو تسكن الفسي 55 

موضوع ذلك العلم مثل المقادير للهندسة. ْ 
أقول: 

و لكل علمٍ [1.] موضوعٌ و [1] مبادئ و 1:] مسائل: إذكلٌ علم تُْض فلابة و أن 
تختصٌ به أحكامٌ يكون المقصود منه تلك الأحكاءَ و هي «المسائلٌ»؛ و المسائل لابذ و 
اوه بعلن أشياد كالأؤاتات ىر غيرهابين الضروزثات ورتفض المبرهتات الغنام ” 
كبطلانٍ الدور و التسلسل و أمثال ذلك؛ و هى «المبادئ»؛ و المسائل لابدٌ وأن تكونّ 
متناسبة متعلقة بشي ء وار أو أشياء 1706 فذلك الشيءٌ أو الأشياءٌ «موضوع» ذلك 
العلم. ظ ظ 

و وجهٌ الحصر: أنّ ما يتعلّق بذلك العلم إن كان ممّا يُبحث عن عوارضه الذاتية فهو 
«الموضوع»؛ وإن لميكن فإن كان 0 بالذات في ذلك ك العلم فهو «المسائل»؛ وال 
ف«المبادئ». ظ 

فموضوع كلّ علمٍ شي ء “أو أغياء ساسة تبعت :فى لك الحلى عن عوارظيه الذانعة 
كال ماايكون شيئاً واحد ا كالمقدا راللإندسة »قا المهددس يح عن عؤاوضه الداع 
الفقع العب ان 3ك العسدا باك ميحتع عن بكو رعيد لقتو معال ها مكون [المصو 9 
أشياءاً متناسبةٌ كبدن الإنسان و أجزائه و الأدوية و الأغذية للطبٌ؛ فإنّ الطبيبت يبحث 
عن عوارضها الذاتئة و هي متناسبة من حيث كونها منسوبة إلى الصحَةٍ التي هي الغاية من 
اللكورو انما شق ذلف القنىة أى الأسناء ببالموضوع) لأن بوضوعات مسائل ذلك 
العلم جم ليدأ وال أنواعه أواإلك أعراقه الذاخودى مدية مع الأعراضن الذانية فى 
أوّل الكتاب. ظ 


ال 
و لكل علم مبادئ و مسائل؛ فالمبادىُ هي الحدودٌ و المقدّماثُ /358/ التي 
منوااء لف قاننا تدووفة القافات انما واجية القيولبى عملي علد 


.١‏ 5: عن احواله و عن. ”.ل - الشىء: 
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سبيلٍ حُسنٍ الظنّ بالمعلّم تصدّر في العلوم, وإمّا' مسلّمةٌ في الوقت إلى 
أن يتبيّنَ و فى نفس المتعلّم تشكّكٌ فيها؛ و الحدودٌ فمثل الحدود التى تورّد 
لط ضوع الصناعة وأجزاءً ائه و جزئيّاته إن كانث و حدود أعراضه الذاتية؛ و 
5 تصدّر في العلوم؛ راح مدي سركي الف 
بالمعلّم ' -و الحدودٌ في اسم الوضع؛ فتّسمئ «أوضاعا», لكنّ المسلّمات ‏ 
منها يخصٌ باه «الأصل 0 و المسلّمات على الوجه الثاني 
مُستئ «مصادرات»؛ و إذا كان لعلم ما أصولٌ موضوعةٌ فلابد من تقديوها 
و تصدير العلم بها؛ و أمَا الواجب قبوُها فعن تعديدها استغناء لكنها ريما 
خُصّصتْ بالصناعة و صُدّرت في جملة المقدّمات؛ و كل أصل موضوع فى 
علم فإنّ البرهان عليه من علم آخر. ا64 0 
أقول: . ٠‏ 
قد مرٌ أنّ لكل علم [1.] موضوعاً و [1.] مبادئ و[7.] مسائل. 
].١[‏ و قد عرف معنى الموضوح. 
كناو أما اباد ني انبا التره يبنى مباحث ذلك العلم عليها؛ و هي: 
-إِمَا تصوّراثٌ و هي: تعريف موضوع ذلك العلم وأجزاء لوفو وجوه دان 
كانت زلة] أجراء و عرتتات 2 كالمقدان للهتدسة ان ادر قات ورهن النقط بو التمطله د 
الجسم التعليمئٌ؛ و تعريفٌ أعراضها الذاتيّة. 
- و إِمًا تصديقاتٌ و هي: المقدّماتُ التى تؤلّف منها قياساثٌ ذلك العلم أو تنتهى إليها 
قياساثه::و تلك المقدمات انما ؤاحبة القبول أوشية واج القيو لتق الواجبة القبول إما 
عامّةٌ كالأَوَّليَاتِء كقولنا: «الشيء إِمّا أن يكونّ و إمّا أن لايكون»؛ و يُسمّئ أمثالٌ ذلك 
«متعارفة»؛ أو خاصّةٌ بعلم أو علمّينء كقولنا: «المقاديدُ المتساويةٌ لمقدار واحدٍ 
تجار ناتاس اليدب ون امعان يو قور ابد لسرن كاتتايي ا ا د 
سبيل الظنّ أو يسلّمها في الوقتٍ إلئ أن يتبيّنَ و يكون في نفس المتعلّم شك و إنكارٌ و 


.١‏ 8: فى العلوم أو. ؟.لل: - بالمعلّم.. 85: يختصٌ. 
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الأول يُسمّئ «أصولاً موضوعة» و الثاني «مصادرات»؛ و قد يجمع الأَوّليٌّ و الحدود في 
اسم الوضع فيسمّئ «أوضاعاً»؛ ولابدٌ من تقديم الأوضاع في العلوم؛ و الواجب القبول 
كثيرةٌ منها عامّةٌ و منها خاصّةٌ بعلم أو علمَين كما مرٌ؛ فإن كانت خاصّةً فيجب أن يوضع في 
جملةٍ المبادئ؛ و الأصولٌ الموضوعة إِنَما يرهن عليها في علم آخر. 

5 ]وأما المسائل:ة فهى القضايا التي يششمل العلم عليها ويُطلب الذلِيلُ عليهاً في ذلك 
العلم؛ و موضوعاتٌ تلك المسائل قدمرٌ أنّها إِمَا موضوعٌ العلم أو أنواعه أو أعراضها 
الذاتيّة؛ ؛وأمًا محمولاتها فجازاً ن تكون مقوّمة ةَ لموضوعاتها إذا لم يكن الموضىع متصوّراً 

بحقيقته. أمّا إذا كان, فلا؛ و قد م ذلك في الفصل السابق. 


قال: 


<إلئ نقل البراهين ' و تناسب العلوم > 

إعلم أنه إذا كان موضوع علم ما أعم من موضوع علم آخر إِمّا على وجه 
التحقيق و هو أن يكون أحدُهما -و هو الأعم -جنساً للآخر و إِمَا علئ أن 
اكرة ديؤت ازبا دا لاني اكت مقيّداً بحالة خاصّة 
فإن لاه قد ريطت أن 7 يُسبّىَ الأخصٌٌ «موضوعاً تحت الأعم». كا” 
الأول علمٌ المجسّمات تحت علم البيدية وعقال الفاتى كم 
لاسي 0 وقد يجتمع الوجهان فى واحد؛ فيكون أولئ 
باسم «الموضوع تحته» 'أمثل علم المناظر تحت علم الهندسة؛ وريّماكان 
موضوعٌ علم ما مبائناً الموضوع علم آخر لكنّه يُنظر فيه من حيث أعراض 
خاصّة بموضوع ذلك العلم؛ ' فيكون أيضاً موضوعاً تحته. مثل الموسيقي 
تحت علم الحساب. 


١.ش:_اشارة.‏ ؟.ك: في نقل البراهين ن؟ : في نقل البرهان. 
*'.لل: الوضع تحت. 4. 2آ: خاصة لموضوع ذلك. 
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أقول: 

العلوم إمّا التكاهلة اوري سعاسة 15 زبحافة اذلف عساة معداخل 
بوضوعا نها وتشانيها واالنها.'فان كادظ موضوها نيا ظ 

].١[‏ متداخلة -أي يكون بعضّها أعمٌ من البعض ‏ تسمّئ تلك العلومٌ «متداخلة». سواء 
ان السو عدبا دوكر يكو اناغ بجا الخال ا عمد سعد ابوه 
الموضوعٌ في أحدٍ العلمّين مطلقاً و في الآخر مع عرض ذاتيٌ أو يكون موضوعٌ أحدٍ 
العلضة فى يت الاعرا طن خاصّة بموضوع الآخر أو يكون العام عرضاً غانا الخا انق 
يُسمّى العلمٌ الخاصٌٌ «موضوعاً تحت العلم العامٌ». 

نيال ادير هله المجكعاك ب ويعاة اليندسة نان الآذا موضوعه كمت السانى د 
ذلك لأنّ موضوع المجسّمات الجسم التعليمئٌ و موضوع الهندسة المقدارٌ؛ و المقدارٌ 

مثال المقيّد و المطلق: مثل علم الأكّر المتحرّكة الموضوع تحت علم الأكّر؛ فإنّ 
موضوع الأُوّلٍ الكرة المتحركة وموضوع الثاني الكرة. 

دو يومد الوجياة داى الجصسية و القى مم خرضن :انيد قل موكوم واد 
فيكون العلمٌ الخاصٌ أولئ بأن يُطلقَ عليه أنه موضوعٌ تحت العلم الغا من الخاض _الدى: 
يكون موضوعّه خاصًاً بأحد الوجهّين و هو مثلّ علم المناظر؛ فإنَّ موضوعّه أخصٌ من 
موضوع علم الهندسة بالوجهين؛ لأنّ موضوعّه الخطوط ' المفروضةٌ في سطح مخروط 
النور المتّصل بالبصر؛ فهذه الخطوطٌ نوع من المقدار؛ وأيضاً مع عرض ذاتئّ وهو كونها مع 
النور المتصل بالبصر. 

مثالٌ ما يكون موضوعٌ أحد العلمّين من حيث أعراض خاصّة بموضوع الآخر: 
الموسيقي و الحساب؛ فإنّ موضوع الموسيقي النغمٌ من حيث تُعرض لها نسبٌ عددية 
مقتضيةٌ لتأليفٍ النسب؛ و النسب العدديّة أعراضٌ خاصّةٌ بالعدد الذي هو موضوعٌ علم 
الحساب؛ فيندرج الموسيقئ تحت علم الحساب مع تبائن موضوعهما؛ و ذلك لأَنّ /368/ 


4.١‏ الخط. 


بشارات الإشارات -الجزء الأول في المنطق 


النغمَ إذا بْحث فيها عن النسب العدديّةِ فلابدٌ و أن يُعتبرَ فيها ضربٌ من التعدّد؛ فكأنها 
٠‏ لطت هرا نكصوما الندوع ريذا الاعتار تهت اعدو الى سر سوطوة عل 
الحسينات: ا ظ 
مئال ما يكون العاهٌ عرضاً عامّاً: كالمقدار و الوجود؛ فإنّ الأَوَّلَ موضوعٌ الهندسة و 
الثاني موضوعٌ الفلسفة الأولئء أي الإلهئ. 

هذا إذا كانت الموضوعاتٌ متداخلة. 

[1.]أما إذا لم تكن [متداخلة] فإن كانت واحدةً لكن يتعدّد بالاعتبارٍ أو كانت اشباء 
لكنها تشترك في البحث أو تندرج تحت جنس واحدٍ شَمّيثٌ كوت اما سي ): 

[*.] و إلا ف«متبائنة». 

مئال ما يكون واحداً و يتعدّد بالاعتبار: أجرامٌ العالم؛ فإنّها من حيث الشكل موضوعة 
بكري يي ادرو لا بار 

مثالٌ ما يكون متناسبةً لكن تشترك في البحث : كموضوعي الطبّ و الأخلاق؛ فإِنٌ 
مو ضوع الطبٌ بدن الإنسان من حيث إِنْه يصمّ و يمرض؛ و موضوع الأخلاق نفسش 
الإنسان من حيث صدور الأفعالٍ عنها؛ و هما متبائنان» لكن يشتركان في البحث عن 
الوق لساك ظ ظ 

مئال ما تكون متبائنةً لكن تندرج تحت جنسٍ واحديٍ:كموضوعي الهندسة و الحساب؛ 
فإنَّ المقدارٌ و العددّ مندرجان تحت الكدّ. 

مثالٌ ما تكون الموضوعاتٌ متبائنة: كالطبيعيٌ و الحساب؛ فإنّ موضوع الأوّل الجسم 
من حيث إِنّهِ يتحرّك و يسكن؛ وموضوعٌ الثاني العددٌ. 


قال: 
وأكثد الأصول الموضوعة في العلم الجزئيٌّ الموضوع تحت غيره إِنّما 
يسوي الطر كاي النوجيو فيد عاق ليرا تأ يسع مياد الام 
الكلّىٌّ الفوقانيٌ في العلم الجزئيّ السفلانيّ؛ و ريّماكان علم فوق علم و 
نحت آخر و ينتهي إلى العلم الذي موضوعٌه الموجود من حيث هو موجوة ظ 


النهج التاسع فى العلوم البرهانيّة / 701١‏ 


00 الذاتيّة و هو العلم المسمّى ب«الفلسفة الأولئ». 


 :لوقأ‎ 


لعل السفلانك يُستتى : جزئياً بالقيا س إلى الفوقاني و الفوقانيٌ كلَيّاً بالقياس إليه؛ وأكتوٌ - 
الأصول الموضوعة في العلم الجزئيّ يّ المحتاجة إلى البيان يكون مسائل العلم الكلّيّ يتبيّن 
فيه, كقولنا: «الجسم مركّبٌ من هيولى و صورة» و «العلل أربعٌ »» فإنها من مبادئ الطبيعيٌ 
و من مسائل الفلسفة الأولئ أي العلم الإلهئّ -و قد يكون بالعكس من ذلك؛ فإِنٌ امتناع 
اننع لتحي من أقراء لاتتجرّئ من مسائل الطبيعيّ و من مبادئ الفلسفة الأولئ لإثباتٍ 
الهيولئ لكن يُشترط في هذا أن لاتكون مسئلةٌ السفلانيّ مبنيّةَ علئ ما يتبيّن بها في 
الفوقانيّ لتلا يلزمَ الدورٌ. 
وقد تترتّب العلومٌ في الخصوص و العموم لان تنتهيّ إلى [ما] موضوعه أعمٌ 
الموضوعات كالطبٌ الأخصٌ من الطبيعيّ الأخصّ من الفلسفة الأولئ عن عوارضه 
الذاتثة 65ا طررو كنود الوا سعد و لمكو بولند بو الجاديع و لقا والنطار من 
البسيطٍ و المركبء و غيرها. ظ ْ 

انق البرهان من علم إلئ علم آخر فعلئ وجيين. 

ا د هما اد تتبينَ الأصولٌ الموضوعة التي وضعث في علم ما بالبراهين التي ذكرث 
اموق اقلم الى كائية تلكالاسر ل بيدا نل كنا نتن ترك الحسو مق الهموا: و 
العو 1 في العلم الطبيعيّ بالبرهان ن الذي ذكر عليه في الفلسفة الأولى. 1 

الثاني: أن ينقلّ البرهان من العلم العامٌ إلى العلم الخاصٌ ء كنقل البراهين الهندسيّة إلى 
مسائل علم المناظر و براهين الحساب إلى الموسيقي. 


قال: ظ 
إشارة 
<إلئ برهان لم و برهان إِنْ > 
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أقول: 


الأوسطٌ فى البرهان لابدٌ وأن يكونّ علَّة لتصديق الحكم؛ فإن كان مع ذلك علَّة لنسبة 
الأكبر إلى الأصغر في نفس الأمر -سواء كانت النسبةٌ بالحمل أو اللزوم أو العنادٍ أو بسلب 
يُسمّئ «برهان لِّ»؛ لأنّه يعطي اللَمَية أي سيب التصديق يي 


أبعي هذه الثلاثة ‏ د 


إعله ' أن الحدّ الأوسط إن كان هو السبب في نفس الأمر لوجود الحكم -و 
هو نسبة أجزاءِ النتيجة بعضها إلئ بعض -كان البرهان برهان «لم»؛ 5 
يُعطي السب في التصديق بالحكم و يُعطي السب في وجود الحكم؛' 
فهو مطلقاً معط للسبب؛ و إن لميكن كذلك, بل كان سبباً للتصديتي فقط؛ 
فأعطى اللّمَيَةَ في التصديق و لميعط اللّمَيَةَ في الوجود فهو المسمّئ 
«برهان إن 1 نه دل على إِنَيّة الحكم في 5 لي 


في نفس الأمر؛ فيكون برهانٌ ِمَ معطي للملّة مطلق ؛ أي في الذهن و العين؛ و إن كا 


الأوسطً علّةٌ للتصديق فقط يُسمّئ «برهان إنّ»؛ لأنّه حينئذٍ دلّ علئ إِنيته السا 


سر دون لمَيّته. 


قال: 


فإن كان الأوسط في برهان إن مع أنه يس بع لنسبة حدّي النتيجة هو 
ميعلول لنسبة حدي النتيجة لكنّه أعرف عندنا * سُمّى «دليلة». مثال ذلك 
قولّك: «إن كان كسوفٌ قمرىٌّ موجوداً 'فالأرضٌ متوشطة بين الشمس و 
القمر. لكنّ الكسوف القمرئّ موجوةٌ؛ فإذن الأرضٌ متوسّطة». 
واعل أن الاستثناء كالحدٌ الأوسط و قدبُيّن التوسّطٌ بالكسوف الذي 
هو معلول للتوشط؛ و الذي هو برهان لم أن يكون الأمرٌ بالعكس؛ 
, نض "الكسوق يناو تغط ارش فوانت كنك أن شيك فيان حملا 


.١‏ 28: - إعلم. ؟. 15: بالحكم يعطي اللمّية في التصديق و وجود الحكم. 
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من القياسين ' بحدودٍ مشتركةٍ وليكن الحدّ الأصغر «محموماً» و الحدّان 
الآخران «قشعريرة غارزة ناخسة» و «حتّى غغبٌّ»؛ و المعلول" منهما 
الفسموية 
أقول: - 
الأوسط في برهان إن و إن كان علَّةٌ للتصديتي لكن قد يكون معلولاً لنسبة الأكبر إلى 
الأصغر في نفس الأمر و قد يكون هو و النسبةٌ كلاهما معلولي علَّةٍ واحدة؛ فإن كان معلولاً 
ويكون أعرف من العلّة يُسمّى البرهانٌ «دليلاً». مثالّه في المتّصلة, كقولنا: /368/ «إن كان 
القمد منخسفاً فالأرض متوسّطةٌ بين الشمس و القمرء لكنّ القمرّ منخسفٌ؛ فإذن الأرضٌ 
متوسّطة». 

و الاستثناء في القياسات الاستثنائيّة كالحدٌ الأوسط في الاقترانيّات. فقد بين التوسّط 
بالخسوفيٍ و الخسوفٌ هو معلولٌ التوسّط وأعرف منه؛ و إن ييّن الخسوفٌ بتوسّطٍ الأرض 
صار برهانّ لم كقولنا: «إن كان الأرضٌ متوسّطة بينهما فالقمه منخسفٌء لكنّها متوسشطة؛ 
فالقمث 0000 ظ ظ ظ 

- فإن أريد مثال برهان لِمّ وبرهان إِنّ في القياس الحمليٌ الاقترانيّ فيُجعل الأُصغْوٌ - 
«الشخص الذي له حُمَى» والأوسط والأكبر «قشعريرة غارزة ناخسة» و «خُمَّى غتٌ» و 
المعلول منيها «السعوير 5م 

- فإذا أريد برهان لِمّ يقول: «هذا الشخص له قشعريرةٌ ناخسةٌ غارزةٌ؛ لأنَ 3ل حُتّى 

إن أريد برهان | 9 يقول: «هذا الشخص له خُمَى غبت؛ لأنّ.له قشعريرة غارزة 

نأخمة: 
و هيهنا بحثٌ؛ وهو أنٌ حُمَى ِب الذي هو حرارةٌ غريبةٌ فاشيةٌ في الأعضاء التي 
تقازويق يعوداقق كر يواكع 1ن والغل؟ أبس يمل [اتشعر ير وال هما علولا ادب واعيدة 
و هي الصفراء المتعفّنة خارج العروق؛ فالصواب أنّ مثالّ برهان لِمّ قولنا: «هذا الشخصٌُ له 


.١‏ : القبيلتين. دلول 
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ا لض لايجا امررع 3 

- و مثالٌ الدليل قولّنا: «هذا الشخصٌ متعفّن الصفراء خارج 26 لأ وس 
ع 

-و مئال غير الدليل من برهابن إن -وهوأً أن يكونا معلوي عل واحدةٍ -ما ذكر في 
الكتاب. 

واعل أنّ الوسط المعلولٌ في برهان إِنّ نما يفيد أن لو علم تساوي 5559 وإل 
لّما أفاد؛ إذ يجوز تعدّدٌ العلل لمعلول واحدٍ كالذبح و التحنيقي و أنواع الأمراض , المهلكة 
للموت؛ فلايفيد قولٌ القائل «هذا الشخصٌ مذبوحٌ؛ لأنه ميّتٌ». 


قال: ظ 

واعل؛ أنه لاسواء قولك: «إنّ الأوسط علّةٌ لوجود الأكبر مطلقاً أو معلول 
ظ له امظلنا» و قرالف::«زاتد عله أو معلول لرجود الأكير فى الأصقرم:وهذا 

ينذا قار عبن بسب أ غلك اتلاكفر ا قا ركون الأررسط مطلو لا لير 

لكنّه عله لوجود الأكبر في الأصغر. 
أقول: 

كونٌ الأوسطٍ علَّةَ لوجود الأكبر مطلقاً أو معلولاً له مطلقاً غيدُ كونه عله أو معلولاً 

لنسبةٍ الأكبرٍ إلى الأصغر؛ و المرادٌ في «برهان لِمٌّ» و «برهان إِنّ» هو المعنى الثاني؛ لأنّْ 
الغرض من البرهان إثباثٌ نسبةٍ الأكبر إلى الأصغر لا إثياثُ وجود الأكبر أو عديمه في 
نفس الأمر؛ و هذا ممّا غفل عنه الأقدمون؛ فإِنّهم زعموا أنّ الأوسط في برهان لِمَ عله 
لوجوو اا كر طلقا وقى رطان 31" لوك لدمطلهاً:بواليى لقي ذا ريل بطالة كرنا لاو 
رقنا تكو الأوبيط ولول للأكتى فى نانس الأثر و يكن هلة ليد الأكير إلى الأفن 
كقولنا: «الحجرُ طالبٌ للمركز»؛ لأنّ له ثقلاً و التقل علّةٌ لنسبةٍ الأكبر إلى الأصغر و معلولٌ . 
لطبيعةٍ طالب المركز؛ و لايجوز أن يكونّ الأوسطٌ في برهان إن مع كونه معلولاً لنسبةٍ 


١‏ 8 له. ؟. ذ: + أن. 


ليخ لانت في العلوم البوه ا |5680" 


لأكير إلى الأصغر علةلوجو د لأكير إلا از تقمُ وجود الأكبر في الأصغر علئ وجوده 


اتطلقا »بو هو متجال. 


واعله أ نّ الوسط في «برهان لجّ» يقع كلّ واحدٍ من العلل الأربع: 

1 ]ما الفاعلية في الحملية و اللزومية فكما م و فى المنفصلة, فكقولنا: «إمًا أن 
تكونّ الأرضٌ متوسّطة بين النيّرين أو لايكون القمد منخسفاً. لكنّ الأرضّ متوسّطة 
بينهما؛ فيكون القمد منخسفاً». 

كنزو أن زالها ف كم ناد واليدة سرع مخدلت الأعراء هتدم العنا صنو 

:]زو آنا اللسورتة دكثر إنا: :الها # سيط :الأنه قروا 

[.] وأمًا الغائية فكفو| إنا: «الطواحنٌ عريضة؛ لأنّها لجودة المضغ». 

و هذه الأقسامٌ جاز أن يجعل لزوميّةَ و عناديَّ كما يُقال: «إن كان الماءٌ كُريّاً فهو 
بسيطًء لكنّه كُرِيٌ بالطبع فهو بسيطٌ» أو يقال: «الماءٌ ما كُرييٌّ بالطبع أو ليس ببسيط لكنّه 
كُرِيٌ بالطبع؛ فهو بسيطً.» ظ 

و في هذه الأقسام إذا بُدّل الوسطٌ بالأكبر يصير البرهانٌ برهانَ إيّ و يقع الوسط فيه كل 
واحدٍ من المعلولات الأربع. 


قال: 
[ إشارة 
<الى المطالب > 
من أمّهات المطالب «مطلبٌ هل الشي ء موجودٌمطلقاً؟» أو «موجوةٌ بحالٍ 
كذا؟»؛ و الطالب به يطلب أحدَ طرقَّي النقيض. 
و منها «مطلب ماهو الشىء؟»؛ و قد يطلب به ماهيّة ذات الشىء و 
قد يليو اله متهوم الانس التسعول: ْ 
00 ولابدمن تقديم مطلب ما الشيء علئ مطلب هل الشيء ذا لميكن ما 
بذ عليه الذين المستفيد هذا للمطلوب مفهوماً؛ و كسيف كان فَإنَ 
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امار تر الاسم؛ فإذا ص للشيء وجو صار ذلك بعيته حاذأ 
لذاته أورميماً إن كان فيه تجوز 

أ قول: 

المطالك العلمية تنقسم إلى أصولٍ و إلئ فروع. 

[1.] فالأصولٌ هي الكلْيّة التي لايقوم وها عا يهاز تُستئ ب«الأمهات». 

[5] و الفروع هي الجزئيّة المندرجة تحت الأمّهات؛ و يوجد من الأمّهات ما يقوم 
مَقَامَهنا: ظ ظ 

ما الأمّهات فأربع: ].١[‏ مطلب «ما» و [5.] «هل» و [*:] «أىّ» و[4.] «لِم». . 

]اما (سطاليه] تفاتا عبط او هركة: ظ ظ 

-والبسيط هو الذي يُطلب به وجود الشيء أو عدمّه مطلقاً, مثل «هل زيدٌ موجود؟» 

-و المركب هو الذي يُطلب به وجودٌ الشيء بحال كذاء مثل «هل زيدٌ موجودٌ في 
الدار؟» 0 

و القلالب مرسط لت ها دسا ا - يطلب أحدّ طرفي النقيض. 

[1.] وأمًا «مطلب ما»: فإمًا يُطلب به ماهيّهُ ذات الشيء الموجود. كما يُقال: «ما 
الإنسان؟» و يُجاب بالحدٌ و بالرسم أيضاً عند الاضطرار أو يُطلب [به] ماهيّةُ مفهوم الاسم 
المستعمّلء كما يُقال: «ما الخلاً؟» أ ماهيّة مفهوم هذا الاسم؛ و يُجاب 5207 دل 
عله اللفطا إجمالاً؛ والاؤل تك دة, (اتغريفاً بحسب الحقيقة» و الثاني موا 
بحسب الاسم»؛ و الثاني بعينه يصير حدّاً لذاته أو رسماً أي تعريفاً بحسب الحقيقة إن صمّ 
وجودٌ المعردف في الخارج, كما إذا قلنا في جواب من يقول: «ما الخلاً؟» : «إنّه أبعادُ 
مجرّدةٌ عن المادّة» ‏ كان ذلك تعريفاً بحسب الاسم؛ فإذا تبيّن أن الخلا موجودٌ صار ذلك 
التعريف يعيية تقرينا تنعت الحقيقة: 

و لابدٌ من تقدّم «مطلب ما» الذي يُطلب به ماهيّة مفهوم الاسم علئ مطلبّي هل؛ ان 
للحت سود الشيء مطلقاً أو بحال كذا متأَخَدٌ عن فهم معنى الاسم لكن إذا لم يكن ما دلّ 
عليه الاسمٌ المستعمّلٌ حدّاً مفهوماً للمطلوب؛ إذ لو كان لما كان «مطلبٌ ما» مقدّماً؛ فإنٌ 


النهج التاسع فى العلوم البرهانيّة / /01 ١‏ 


المطلوب منه شرح معنى الا سم؛ فإذا كان معنى الاسم مشروحاً؛ فلايحتاج إليه كما يُقال: 
«هل النقطة موجودة؟» فإنه حينئذ ل يتقدّم عليه «ما النقطة؟» أمّا إذا قيل «هل 0 ا 
إليه و لاينقسم موجود؟» فلايحتاج الى «مطلب مأ». 

و نما قال: «حدّأً مفهوماً»؛ إذ لو كان حدّأً غير مفهوم يحتاج إليه 2 يُقال: «هل شي ءٌ 
ذو وضع لاينقسم موجودٌ؟» فإنه دان لزن ريم مع الوطية: 

وإنْما قال: «عن مفهوم ماهيّة الاسم» و لميقل «عن مفهوم الاسم»؛ لأنٌ السوّال بذلك 
يصير لغويّاًء بل هو يسأل غن تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالاً. 


قال: 
و منها «مطلب أىّ شىء؟»! و يُطلب به تمييرُ الشىء عمّا عداه؛ و منها 
ومظلت له السن قدو كانه تسمال عكاهر نالعا الأرسط إذاكان العردة 
خصول التصدرى بخرات هل افقط أو نبال عن مافقة الست إذاككاد 
الغرض ليس هو حصول التصديق بذلك فقط و كيف كان. بل يُطلب سبيّه 
فى نفس الأمر؛ ولا شكٌ فى أنّ هذا المطلبَ بعد هل فى المرتبة ' بالقوّة أو 
بالفعل. ا 
أقول: 
:]ما «مطلب أىّ شيء؟»: فهو أ يضاً يعد من الأُمّهات؛ فإنّ الشيء إذا كان مندرجاً مع 
غيره تحت شيءٍ آخر يحتاج إلئ تمييزه عن ذلك الغير؛ و إِنْما يطلب التمييز ب«أىّ شيءِ 
هو؟»؛ فالمطلوب ب«أىّ» التمييرٌ عمّا عداه بذاتيّاته أو بعوارضه. 
وقيل: «مطلب أئ» من الفروع؛ أن «مطلب ما» يغنى عنه؛ اذ هو يطلب المشتركَ و 
المميرّ حي ) 


يق نا هو | بشاءمقا بنذ شعن سوال البطاانن: 
و قد صرح وو عا ا عكنب ذا ببهذة الفيارة اوهو ارضا مقا بعت مزى اضول المطالب:» 
ل درم ظ 
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و الأكرب أله هنا لا سوله ا رقت لطر انع ععااهو بحي لقركة هنين أن لاني 
تمييز كل واحدٍ من مختلفات الحقائق بالفصول أو الخواصٌ؛ ولايقوم غيُه في هذا المقام. 

[5.] وأمًا «مطلب لِم؟»: قيو أيضا علن قسمين: 

أخدهما نا تطلبب يد العد الأوسط اذاكان القرضة حضول التصديق بجواب هل فقط. 

كما يُقال: «هل الشخصٌ متعفّنُ الأخلاط؟» فإن قيل: «نعم!» قي قيل: «لم؟» أي ماعلة 
التصد يقي؟ فيّقال في جوابه: «لأنّه محمومٌ». 

الثاني: ما يُطلب إبه] سببٌ نسبةٍ الأكبر إلى الأصغر في نفس الأمر و لايكون الغرضٌ 
خصو امسق فاكلا كبا تقالترها هذا العف محم :11د | ولس 13340 
«لِم؟» أي ما علّةٌ التصديق؟ فيّقال في جوابه: «لأنّه متعفّنُ الأخلاط». 

الأول سو اتديها يكون الحدٌ الأوسطٌ في برهان «إنّ»؛ و الثاني يكون جوايّه بما و 
الحدٌ الأوسطٌ في برهان «لِمّ». 

والامظللب لم يعد مظلتى هل [كا بلقل أو التو لذن النيؤال بد لة) يكون :بعد 
الحكم _إمّا بالفعل أو بالقوّة ‏ و الحكمٌ يكون بعد السؤالٍ ب«هل» إمّا بالفعل أو بالقوّة - 
مثالٌ ما بالفعل كما مرْ؛ و مثالٌ ما بالقوّة كما يُقال: «لِمَ يكون الشخصٌ محموماً؟»؛ فإِنّه 
يتضمّن الحكمّ بكونٍ الشخص محموماً و السؤال عنه ب«هل» بالقوّة. 

وقيل: «مطلب لِمّ» أيضاً من الفروع؛ لأنّ «مطلب ما» يغنى عنه؛ إذ يقوم مقامّهء كقولنا: 
«ما الذي هو العلّة؟»؛ فعلئ هذا الرأي تنحصر الأُمّهاتُ في «ما» و «هل»؛ فهما» للتصوّرٍ و 
وق سدق 0 


اله ظ ا 
ومن المطالب أيضاً «كيف الشسىء؟» أو «أين الشىء؟» و «متى 
الشيء؟» ؛و هي مطالب جزتيّة ليسث من الأمّهات, بل تنرّل أن تعد فيها؛ 
و يُستغنى عنهاكثيراً بمطلب هل المركّب إذا فطن لذلك الكيف و الأين "و 


١.لل:‏ - متى الشىء. ؟. 5: الأين و الكيف. 


النهج التاسع فى العلوم البرهانيّة / ١014‏ 


المتى؛ و لمتعلم نسبته إلى الموضوع المطلوب حاله '؛ فإن لميفطن لذلك - 
لوق لك النطلك ١‏ عقا هذا وكا مطل خارعا عقا قش 
0 ظ 
أمّا الفروع فمثل: 0 كيف الشي ؟» و «أين الشي ؟» و «متى الشي 1و كم» و «متى» 
فإنهما مطالب جزئيّة بالقياس إلى المطالب ' المذكورة و لايعمٌ فائدتها؛ فإنّ ما لا كيفية له 
لايُسل عنه بادكيف» و ما ليس بأينيّ لايُسأل عنه ب«أين» و كذا ة في الغير؛ و لذلك يُنَزّل 
عق أن 0007 
الماهئة 00 الانتساب إلى الموضوع؛ فيُقال: «هل زيدٌ أسود؟». «هل في الدار؟». «هل 
هو الآن؟) و إن لبيك للمسغول عنه معضورا لويقم.مطلث تفل التركت و 
واتكون هلاة المطال تممه عنقا عدمن الدمياك: 
و فيه نظرٌ؛ إذ لايلزم من عدم كونها داخلة في «مطلب هل» كوثها خارجة عن 
الأمّهات؛ إذ هي داخلةٌ تحت ومطلب أّ»؛ إذ يصمّ أن يُقال: «أىّ كيفيّةٍ له؟», «في 2 
مكانٍ هو؟», «في اىَّ وقتٍ هو؟» و علئ هذا. 


65 دحال" 8خ الطلييه ٠+‏ + عويطانن: 


قال: 


النْمْج العاشر 


في القياسات' المغالطيّة 


إن الغلط يقع إمّا بسببٍ' في القياس و هو أن يون النذعن قاس لين 
بقياس في صورته و هو أن لايكون علئ سبيلٍ شكلٍ منتج؛ أو يكونَ قياساً 
فى صورته ولكن ' ينتج غيرٌ المطلوب و" قد وضع فيه ما ليس بعلّة علّة؛ 
أو لايكون قياساً بحسب مادته؛ أى أنّه بحيث إذا اعتبرث الواجبُ فى مادته 
اختلٌ أمد صورته؛ و إذا سلّم ما فيه على النحو الذي قيل كان قياساً ولكنّه 
غير واجب تسليمه؛ فإذا روعيّ فيه تشابهٌ أحو ال الأوسط” في المقدّمتّين 
وأحوال الطرفّين فيهما مع النتيجة لميجب تسليمٌه؛ فلميكن قياساً واجب 
القبول و إن كان قياساً فى صورته /378 . 
الغلطٌ في القياس: إِمّا أن يكونّ بالنسبة إلى النتيجة أو لا بالنسبة إليها؛ و الذي لايكون 
بالنسبة إليها إمّا أن يكونّ في نفس القياس أو في مقدّماتِه؛ و الذي يكون في نفس القياس 


.١‏ 5: القياس. 217 لست 8 لكنّه. 
5. 8: إذ. ظ 

كيدها لسن علش عله ١‏ وردان بعد واو النسييه عر 
1. 5: الوسط. 


بشارات الإشارات الجزء الأول فى المنطق 


ا كاف صموروقه ا ونهاذ ع فهده وده عه أقسام. 
ما الذي يكون من صورته فهو أن لايكون شكلاً منتجاً ما بأ د لايكون شكلا أو إن 
كان لكن لايكون ضرباً منتجاً. 
وأمًا الذي يكون بحسب مادّتِه فهو أن يكونّ جميعٌ مقدّماتِه أو بعضّها كاذباًء كقولنا: 
«كلٌّ إنسان حيوانٌ و كل حيوانٍ فرسٌ»؛ فإِنّ كبراه كاذبةٌ و إن أخذ على الوجه الصادق 
يختلٌ مد صورته؛ فإن كان الصادقٌ أن يُقالَ: «بعضٌ الحيوان فرش»؛ و حينئزٍ يختلٌ أَموُ - 
صورته وإذا سُلَّمِ على الوجه الذي ذكر تكون الصورةٌ صحيحة لكن لاتكون المقدّمة 
و التقييد بقوله: «أنّهِ بحيث إذا اعتّبر الواجبٌ في مادّته اختلّ أمرٌ صورته» غيدُ 
محتاح إليه؛ لأنّ هذا الغلطٌ يكون بكذب المقدّمةٍ سواء كان بتلك الحيثية أو لا؛ فإن قلنا: 
«كلّ إنسان حيوانٌ وكلٌ حيوان حجة» من هذا القبيل؛ وإ لغشل الويعة الواح :ولق 
أن يُقَالَ: «لا شيء من الحيوان بحجر» لايختلٌ أمد صورته؛ فإنّ هذا أيضاً صورةٌ القياس 
المنتج. اللّهمً! إلا أن يراد ب«اختلال أمر الصورة» تغيّدٌ مّاء لكن لايُقال لهذا «اختلال أمر 
الور ظ 
قال: ظ 
وقدعرفت الفرق بينهما؛ و وضع ما ليس بعلّةِ علَّهَ من هذا القبيل و 
المصادرة على المطلوب الأوّل من هذا القبيل؛ و ذلك إذا كان حدّان من 
حدود القياس هما اسمان لمعنى واحدِ؛ فالواجبٌ أن يكونا مختافّي ' 
المعاني؛ فإذا روعي في القياس صورثه ثم ما أشرنا إليه من أحوال ماده 
ريع خطا مو افتل الجهل بالتاليق ' ومن وضورها لس يعلة علد .من 
الممتاونة على البطلوت الأول هذا ْ 
أقول: 
أمّا الذي يكون بالنسبة إلى النتيجة فهو قسمان: 


١.لل:‏ مختلفة. ؟. 8: بالتكليف؛ هامش 15: بالتأليف. 


النهج العاشر فى القياسات المغالطيّة / 5557 


[1.]وضعٌ ما ليس بعلَةٍ لَه 

9 والحصنادر: على المطاواب: 

[31]أمَا وضعٌ ما ليس بعل علة: فهو أن تكونَ صورة القياس و مادّته مسلْمتّين لكن ' 
ينتج شيئاً آخر غيرَ المطلوب؛ فقد وُضع غيئُ علَّةِ المطلوب مكائّهاء كقولنا: «كلّما كانت 
الأربعةٌ موجودةً فالئلائةٌ موجودةٌ و كلّما كانت الثلاثةٌ موجودةً فهي فردٌ؛ فكلّما كانت 
الأربعة موجودةً فهي فردٌ»؛ و هذا غيدُ النتيجة؛ إذ النتيجة: «كلّما كانت الأربعةٌ موجودةً 
فالثلاثةٌ فردٌ»؛ لأنّ ما في الكبرئ من الضمير راجعٌ إلى «الثلاثة». 

[1.] و أمَا المصادرةٌ غلى المطلوب: فهو أن تُجَعلٌ النتيجةٌ مقدّمةٌ للقياس؛ و ذلك إذا 

كان حاو :من عند ود القيااس البنمين لمعتى :واجوء فلن التائك كقولدا كل إتتسان ينعدو 
كل بشرٍ ناطقٌ؛ فكلّ إنسانٍ ناطقٌ». فليس الخللُ من جهة الصورة و ليس أيضاً من وضع 
ما ليس بعلَّةِ علّةَ بل من جهة المصادرة. | 

تولة تبون فضر مغ القرق ينيها» أن نين التيانى الذى. ركون ولعي القبوك م بيك 
الماذةٍ دون الصورة و بين الذي يكون واجب القبول من حيث الصورة دون الماذة. 

قله ووه ها ابد يمه عله مع هذا القبيل بو المعتادر على التطلوي ال ولام هذا 
القبيل» يعني من القسم الثاني؛ أمًا المصادرةٌ فظاهرةٌ؛ و أمّا وضعٌ ما ليس بعلَةِ علَة؛ فلأنه 
غيرُ واجب القبول بالنسبة إلى النتيجة و إن كان واجبب القبول لا بالنسبة إليها؛ و الحصرٌ في 
هذين القسمّين أَنّه إن جعلت لخبي مقدمة فهو المصادرة وإن لم تجعل و التقديئٌ أَنّهِ ليس 
من الأقسام التي اشترط فيها اختلالٌ المادّةٍ أو الصورة كما لزم من الحصر في الأقساء 
الأربعة؛ فيتعيّن أَنّه لاينتج المطلوب. 

قوله: «هذا» أي هذا كلّه إذاكان الغلطٌ من نفس القياس. 


قال: 
و ما أن يقح الغلظٌ ' في كون القياس قياساً واجب القبول ولكن بسببٍ في 


.١‏ 5: و إمّا أن يكون الغلط. 


5 بشارات الإشارات الجزء الأول في المنطق 
ظ المقدّمات مقدّمة '؛ فإنّه يقع الغلطٌ بسبب اشتراك في مفهوم الألفاظ على 
بساطتها أو على تركيبها على ما قد علمت؛ و من جملتها مثل ما قد يقع 
. بسبب الانتقالٍ من لفظٍ الجمع إلى لفظٍ كل واحدٍ و بالعكس '؛ فيجعل ما 
يكون لكل واحدٍ كائناً للكلّ و ما يجعل" للكلٌكائناً لكل واحدِ؛ و لا شك 
فى أن بين «الكل» و بين «كلّ واحدٍ من الأجزاء» فرقاً؛ وربّما كان الانتقال 
غل سيزل اتقريق اللفظ بأن يكونٌّ إذا اجتمع صادقاً؛ فيظن أنه إذا افترق 
كان صادقاً". مثل مَن يظنٌ أنّه إذا صم أن يقول: «كان امرؤالقيس شاعراً» 
صحٌ أن امرأًالقيس كان مفرد أو أنّ ام رأالقيس الميّت شاعر مفرداً”؛ فيحكم 
بأنّ المت شاعرٌ؛ و أيضاً أنّه إذا صحٌ «أنّ الخمسة زوجٌ و فردٌ» -اجتماعاً - 
صم «أنّها زوجٌ و أنّها فردٌ»؛ وربّماكان الانتقال على العكس من هذا و هو 
أنّه إذا صحّ «أنّ امرأالقيس شاعبٌ» و «أنّه جيّدٌ» يصع على الإطلاق و” 
كيف شتت «أنّه شاعرٌ جيّدٌ» أي فى الشاعريّة؛" و هذا أيضاً يناسب ما 
تكن الفا فيد سيب المع من د نعو و نكن شرك[ من اللنظاوعيينة 
مَعالظاث هناسية للفل. 
أقول: ظ 
القسيع التانى أن يكوة الفيائن غد واجب القيول لكن اين فى :تفن القيا »بل 
في مقدّماته؛ و ذلك إِمّا من جر اللفقة اومن موه المعلقي كا الدع سم مول انظ رد 
أقسام وقد حصرناها في النهج السادس؛ و الغلطٌ في لفظ الإمكان من جهة اشتراك اللفظ؛ 
واقدمؤلذلك :فى الفرق رين الكل مو يت الكل وبين كن واحد. 
قوله: «فيحكم بأنّ الميّتَ شاعر» و ذلك لأنّه إذا اعتقد صدىّ قولنا: «إمرؤ القيس 
شاعرٌ» -مفرداً -فقد حكم بذلك؛ لأنّ هذا السياق يدل على الحال. 


١.لثل:‏ + مقذمة. ؟. لل: - بالعكس. ". لل يكون. 
؛. لل: فيظرٌ أَنّه كيف فرق كان صادقا. 0. .8: مفرد. 
ش4:-و. /. 2: فى غير الشاعرية. 6. لكل : ما يكون من الغلط. 


النهج العاشر فى القياسات المغالطيّة / 776 


تولده رزو هذا ايها خصو ماكو من القلط سي 6820 الععتى من بوعل و بالك 
الوجه هو إخلانٌ توابع الحمل الذي يجيء ذكده؛ فإنَ حمل «الشاعر» على «إمر ؤالقيس» 
لو كان باعتباز الماضي أصدق و إِنّما وقع الخللٌ من ترك هذا الاعتبار؛ وكذا حمل الزوج و" 
الفرد على الخمسة إن كان باعتبارٍ عطف المفردٍ على المفردٍ كان صادقا؛ و كذا الباقي لكنّه 
يكون بشركة اللفظ و ذلك لأنّ هذا الغلطً إِنْما نشأ من قولنا: «هو شاعة» وأ الواوَ العاطفة 
فإنها قد تعطف المفرد على المفرد و قد تعطف الجملة على الجملة. . 


كال . 
و قديقع الغلطٌ بسبب المعنى الصرفء مثل ما يقع بسبب إيهام العكس و 
سبيت أ خ مار افرع مكاناماابالة انعدو باخ لاجس الشبجىء ' فكنان: . 
الشى يرن ا <ز مابالئة# كان القت وياغنا كو انم الحمل المذكورو 
قد عرفت ذلك. ا 

فتجد أسباب المغالطات منحصرة في اشتراك اللفظ ‏ مفرداً كان" أو 
مركباً ‏ في جوهره و هيئته و تصريفه و في تفصيلٍ المبركي و شر كيت 
المفصّل و من جهة المعنى في إيهام العكس و أخذٍ ما بالعرض' و أخذ 
اللاحق للشيء' و إغفال توابع الحمل و وضع ما ليس بعلَةٍ عَلَةَو 
المصادرة على المطلوب الْأَوّل و تحريب القياس و هو الجهل بقياسيّته. 

وإن شئتَ فأدخل اشتباه اللإعراب والبنايو شاه الشكل و الإعجام 
في باب المغالطات اللفظيّة. 


سيد 


قول: 
ما الغلظ قن المقد مانت يحسنث العف قامًا ان تغلق با شو ظر في القيضتة اهنا 


2 


جميعاً؛ و الثانى يُسمّئ «إيهام العكس». كقولنا: «بعضٌ الحيوان إنسانٌ»؛ فيوهم أنَّ بعضّ 


.١‏ 8: اللاحق للشىء. ”.هه -كان. 2 مكان هابالذاث: 
ُ. ثل: باللقىء. 


5 بشارات الإشارات الجزء الأوّل فى المنطق 


الإنسان لسن يحيوان: :و الذي يتعلّى بأحد طرق القضية فتاصله يرجم إلى أخد غير 
الطرف طرفاً و يُسمّئ «سوء اعتبار الحمل» و يندرج فيه أصناف: 

13 اعذها بالفوض يكان ما بالدات: 

[1.] وأخد اللاحق مكان الملحوق و بالعكس؛ 

كو أعذها بالفؤة سكان عا بالفعا» 

[4.] وما يقع من جهة الرابطة و الجهةٍ و السور و الاعتباراتٍ خارجيّة و ذهنيّة. 

وسمّى الشيخ هذه ب«إغفال توابع الحمل» و إن كان الجميعٌ من سوء اعتبار الحمل. 

فقد انحصرت أَسبابُ الغلط البسيطة في إثنئ عشر قسماً؛ لأنّ الغلطٌ إِمّا أن يكونَ من 
جهة اللفظ أو من جهة المعنى؛ و الذي من جهة اللفظ فقد حصرناه في سمّة كما م في النهج 
السادس؛ و أمّا الذي من جهة المعنى فهو إِمّا من نفس القياس و قد حصرناه في الأربعة 
التي من جهة الصورة؛ و الذي من جهة المعنى و وضع ما ليس بعلَةٍ و المصادرة أو من 
المقدّمات؛ و هو قسمان: إيهام العكس و سوء اعتبار الحمل. 

و بقى هيهنا سببٌ ما ذكره الشيخ؛ و هي «جمعٌ المسائل في مسئلةٍ واحدة»». كقولنا: 
«الإنسانُ وحده ضحّاكٌ وكل ضحّاكِ حيوانٌ؛ فالإنسانٌ وحده حيوانٌ» و قولنا: «الإنسان 
وعد نيف 21 فشاك وو الامنيا ميقا كينو لبون غرف كنيقا كا وسنت العسيون: 
نويع تعد شاد الضورةة ]د الغلط اناالا مع القضعة العانية و هي قولّنا: اليس ضيه 
الإنسانٍ ضحًاكأً» و هي مع الكبرئ ليست علئ سبيل شكل منتج. كيف و قد حصرت 
الأسباب؛ فلايوجد شيءٌ ارجا ؟! فلهذا تركه الشيخ؛ والجهل بالقياسيّة و هو أن لايكون 
القياش واجب القبول. 


قال: 
ومن التفت لفت المعنى و هجر ما يخيّله اللفظ ثم راعى أجزاءَ القياس 
معاني لا ألفاظاً؛ وراعاها بتوابعها؛ و لميخل بها في ما يتكرّر في المقدّمتّين 


النهج العاشر فى القياسات المغالطيّة / /11؟ 


أو يتكدن فى المقدمتين ' و التشيجة:وراعى شكل القياس ' وعل أضتاف 
القضايا التي عدّدناها ثمٌ عرض ذلك على نفسه عرض المحاسبٍ” ما 
يعقده على نفسه معاوداً و" مراجعاً؛ فغلط؛ فهو أهلّ لأن” يهجرَ الحكمة و 
تعلتواء فكر يش لها خلق اله" "و يال الله العوفيفر العصمة ” 
أقول: ظ 
«التفت إليه لفته» أي نظر إليهء يعني: مّن نظر إلى المعاني الحاصلة في القياس و ترك ما 
يخيّله اللفظ بحسب الاشتراك و التشكيك و غير ذلك من الأقسام السنّة التي تتعلّق 
بالألفاظ من الأغلاط اللفظيّة؛ و إذا راعى في أجزاء القياس المعاني دون الألفاظ أمِنَ من 
الأغلاطٍ المتعلّقةٍ بالمادّة؛ و إذا راعى أجزاءَ القياس مع توابعها بحيث لميترك شيئاً منها 
في الحدٌّ الأوسط و النتيجة؛ و راعى شكلّ القياس أُمِنَ من الأغلاط التي تتعلّق بالصورة. 
فإذا علم أصنافٌ القضايا التي ذكرناها في النهج السادس أُمِنَ من الأغلاط المتعلّقة 
بماذة القياس و ماذة النتيجة. 
فمّن راعى هذه المعاني و عرض على نفسه مرآتٍ ثمّ غلط مع ذلك فهو أهل لأن يتركَ 
الحكية وملكيا: اله مميخلق لذلك؛ وكلم. لما تلق لك 


و هذا آخْرٌ المنطق و يتلوه الطبيعيّاتٌ و الالهيّاتُ؛ و اللّه أعلم. 
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أنفع الخواصٌ, 51 

الانفعال النفسانيء ١م١١‏ 

١8١ الانفعاليئّات.‎ 

23148٠ الأنفة,‎ 

الإنكار, ؟١,‏ /1غ” 

أنواع الأنواع, 0١‏ 

أتواع الحيوان, 14 

الأنواع المتوشطة, 5٠‏ 

الأنوايةة م 

إِنْيَّة الحكمء ؟0؟ 

الأوسط عع الوا ماو الى وام أ 
ال ال ل ال شق يضرا 
501 ”ه55 501, 51١‏ 

الأوسط في برهان إن 761 

الأوضاع في العلوم. 48 ؟ 

الأوليات. آلا ولالى ولالى ٠مك‏ امل 
كما كل مزل لاحل حنم كل 
05 17/145" 


65 / بشارات الإشارات . 


١٠١ * ١ + الإهمال؛ 2033 5 ا"‎ 


. ق٠ ”م‎ 3١ ١ 3/9 0 35 الإيجاب,‎ 


على لاى ١آالىء‏ مكل 19م ىلل 
1ل وى لانل دول "وى “ول 
ا ل 2 1 ا 
ل ا ل ا 

اتحات الأتضا ل جه الابحاف المتصل 

الإيجاب الحملئء /١‏ 

515١ 5٠١ إيجاب الصغرئ.‎ 

الإيجاب العدوليّ. ١١8.47‏ 

الإيجاب على البعضء. 19/ 

الايجاب على الكلّ. 15/ 

الارستات الكادي دون 

الايجاب الكلّي, 14 ١40‏ 

الإيجاب الكلّئَ المطلق, ١١4‏ 

٠١6 87 2,8١ الإيجاب المتصلء.‎ 

الايجاب المطلق؛ 1 80١١‏ 

الايجاب المنفصلء. /١‏ 

الأيعات الراك ١7‏ 

الإيجاز. 56 

إيراد الفصلين في التعريف. 114 

الأين. /0؟ 

إيهام العكس, 189., 577,770 


«ب» 
البارد, 8 ع 5 
الباطل, 5 3 5 


الباطل الشنيع, ١814‏ 2 

بالفعل ”,21553751305 

بالقواة. /ا؟, ٠١5‏ 

بحث البرهان: ١١‏ 

بحث الكليات: ”2 

البدن: 06" ظ 

بدن الإنسان. 56٠١‏ 

١١ 5 البديهئء‎ 

براهين الحسابء "0١‏ 

١9٠ البرد.‎ 

البرودة. 660 

البرهان. 37 31514 01/6 5١6‏ 57ل 
-5, انكل 55 55ل مزكى, لاذل 
2560١ 4‏ 505 5و5 هه" 

برهان الانّ 01١ 3٠0١‏ *0”, غ1ه5, 00” 

برهان اللمّ. 50١‏ 250607 5061:9, 501 

١:0 ١1١ البرهانيّة.‎ 

١9١09٠ البسط.‎ 

الببسيط لال .٠ه‏ 5 ”اث, 37 ١0ل‏ 
"01١ 6‏ 

٠١” البعيد.‎ 

البعيد عن الطبع, ”3 

بقاء الصدق.. ١١5‏ 

بقاء الصدق والكذب. ١69‏ 

١84 البناء.‎ 

١١7 ,58 البياضء,‎ 

لبن /اث كل 7ت 6 ا 5" 

بِيّن الاستحالة, ١0‏ 


ببيّن اللزوم. 1" 

بِيّن الوجود. هه 

بِيّن الوجود للمعةف. "ه 
بيّنة الإنتاج, غ١٠‏ 

ال ل 0 


ت١2‎ 

العاليء الى الى على الى لعل دل 
ل ل ل ا 
دسى با 

تالي الصغرئ, ١١‏ 

تالي المتّصلة, ٠1‏ 

عار (المتسارة المو ني عن 

تالي المطلوب, ١91‏ 

العام 5+4, 80م 

تام الدلالة. 54 51 

نأ العقل 1 

2 71٠ التأتّن‎ 

تأَثّر النفس. ١74‏ 


م1 


التأثير: ١5٠١‏ ظ 
التأديبئات الصلاحية, ١85‏ 
التأليف؛. ١53 3١4‏ 

تأليق الشرطة: 3“ 

١9٠ التبدد,‎ 

اسايق 51 

التجربة. 5ل/اى /ا/اق3, 141١‏ 
التجربيّات الأكثريّة, /الم ١‏ 
التجرّي المقدارئ. 717" 


نمايدها: أصطلاحها و موضوعها مركت 


التجوز. 05” 

التحدبد: عت نومت تيت علو 
التحديد التامٌّ 16 

تحديد الحد. 86 

تحريف القياس, 560؟ 
التحريك. 2١9١‏ 

تحريك النفس. ١5٠‏ 
التحصيلء. ١1”‏ 


١١6 التحقيق.‎ 


١948 التحليل.‎ 

التخصيص. 87, 84. 0م 

١/8/8 التخفيف.‎ 

العخيّل ١ن‏ #/ال 31.39٠‏ 1غ” 
الفخييل: ١53‏ 

التفييل المحدك النقنين. ١51‏ 
التذكرء /ا/ا١‏ 


ترتّب العلوم في الخصوص و العموم. ١0١‏ 
الترتيب. ,١86 ١5 .١*‏ 56 
ترتيب الجنس و النوع. ١ه‏ 

الترجّيء /الا 

تردّد الذهن في الوجود و العدم, اا 
الترك, م7 

كن الجسم. 560١‏ 

التركيب, /الا. ١84‏ 

الإركبي الاغعنا را 3 

التركيب الحقيقئّ. 31١‏ 

التركيب الخبرت,: لالا. 78 


4 / بشارات الإشارات 


تركيب الشرطيّات من الحمليّات. 4١‏ 

“حركيب النفضل 58 

التركيث من خرف التلت' نه 

تساوي المعلول للعلّة, ١014‏ 

التسلسلء 5 ه”#, 185 5غ” 

املف ا اللو ا ايم 

تسليم المخاطب. ١86‏ 

تسليم المقدم. ٠١‏ 

التسليمي, 7 

التكبية بالق عات 0 

التشديد. م84١‏ 

التشكيك؛: 517 

التصديق. 3 31١‏ 3114 348 ون آل 
علا مخك نحل لول عكلى لاغى 
00 

التصديقات الأولية, ١9١‏ 

التطديى اللي ا 

التصديق الجازم. غ7١١‏ 

التصديق الظنئ, ١١‏ 

التصديق العلمئ» ١١‏ 

التصديق الوضعيئّ؛, ١١‏ 

التضفي 3 170 انرا اولان 
ألا 4لا ولاى /ا6 5 مهم” 

تصوّر أحد طرفي القضيّة. ١9‏ 

تصوؤّر الحدود. ١٠75‏ 

التصؤر الساذج. ١5‏ 

تصوّر الطرقين؛ ١١76‏ 

تصوؤر النفس. 150" 


تصوّر كنه الشىة: 56 

تصوّر المجهول. 35١‏ 

٠5 التضائف.‎ 

تضعيف العدد. ٠١٠٠١5‏ 

التضمّن ه دلالة التضمّن 

التطويل, 55256 2 

التعجب؛ لا" لالاى 4لا 09٠‏ .1” 
التعدد. 7م | 

تعرّد العلل لمعلولٍ واحدٍ. 04” - 
التعريض. ٠/‏ 


التعريف. 3١‏ 55, اق دف 5كء لات 9 


١/٠. 
تعريف الاسم 1؟‎ 
14 تعريف الأشياء بالحدّ و الرسم.‎ 
”057 التعريف يحسب الاسمء‎ 
التعريف بحسب الحقيقة, 05؟‎ 
55 التعريف الحقيقيّ,‎ 
تعريف الشيء بما لايعرف إلا بذلك الشيء:‎ 
فيرف‎ 
/١ تعريف الشيء بما هو أخفئ منه.‎ 
٠ ,/١ تعريف الشيء بنفسه.‎ 
55 تعريف الفعل,‎ 
+1 التعريف اللغويّ,‎ 
١55 تغريق الفكسن القاك بالحثلتا ف‎ 
التعمّل الإجمالئ, ؟؟‎ 
٠, تعفّل الماهيّة.‎ 
١6غ التعليم:‎ 
8/8 ,4' التعميم.‎ 


١87 8 الععتى‎ 

التعيّنات اللاحقة للأشخاص؛. ”, 

التعيينء 84 

"1١ التغليط.‎ 

التغيّر. ١١4‏ ظ 

تفصيل المركّب. 516 

١817 3117 التقابل؛‎ 

تقابل العدم و الملكة, 57 

التقابل في الإيجاب و السلبء. ١48‏ 

ذه السووطني اسان 1 

تقدّم وجود الأكبرء 080 ” 

التقريريّات. 3799-0386 .”5 

١ التقليد:‎ 

١١ التقليديٌ,‎ 

١87 التكذيب.‎ 

التكرار. ؟7 

تكرار المحدود في الحدّء ٠+‏ 

تكدر الحذ. ٠١١‏ 

تكدر الوسط, ؟7؟ 

تكرير الشيء في التعريف. "7 

تلازم ذوات الجهة. ١١14‏ 

تمام الماهيّة المشتركة. ؟] 

تمام المشترك. "0 

تمام المشترك الذاتيّء 3٠‏ 

التمثيل. 319 ٠١‏ 3917 31914 0ؤل لاول 
"1٠ 4‏ 

التمديلات الخالية عن الجا 2 

التمساح, 5ه ١‏ 


نمايدها: اصطلاحها وموضوعها | 5/6 


التمتّيء ٠/1‏ ظ 

التميّز عمّا يشاركه في الجدس,. 7ه 

المي 1 ظ 

العبيو الدا ف 

التمييز المطلق عن المشاركات؛: 7ه 

تناسب العلوم. /1” 

التناقض. ١5# 3١75 3٠٠١‏ ١اكلل‏ 
ا 15# 6غ5 خمثل ”وى وولى 
تددن 

التناقض بين الكلّى و الجزئي, ١6‏ 

٠١66 ,١615 ,.١8557 التناقض بين المطلقات.‎ 

تناقض ذوات الجهة. ١65‏ 

التناقض في ذوات الجهة. ١06/8‏ 

التناقض في المحصورات. ١14‏ 

١8” .١8١ تناقض القضاياء‎ 

تناقض الوجوديّات. ١69‏ 

التنبيه, .// 

التتوينء ا 

١7/94 3١78 6٠ التواطئ.‎ 

التوشطء 67 

تواشط الأرط وم 


«ث» 

١١ ,81/ الثابت؛‎ 

كان السلب. م١؟‏ 

التبويت: نأي ؟ ظ 
بوت الأوسط للأصغر بالفعل؛ ٠١1‏ 
ثبوت التالي» 577 771 


51 بشارات الاشارات 


قوت السك 5017 

ثبوت الذاتيئات؛ 5غ" 

ثبوت المحمول. 6م 

ثبوت المحمول للموضوع. ؟١١‏ 

ثبوت شيءٍ لآخر فرع ثبوته في نفسه, 41 
الغلائة, ماس 


0ج 


الجامع العدمئ ١6‏ 

الجبلّى, 1 

؟1١‎ 5:1٠ الجدل؛‎ 

الجدليء لض 

"1١ 39 الجدلية,‎ 

"١ الجرم.‎ 

الجزئى. 55 58”, ذف لله 'ى 'ى كلل 
لال أخكنى ١خل‏ نكل 560ل م8١٠5‏ 

الجزئيّات الكثيرة. ١90‏ 

الحركيّة, 6 "الى الى 5" ث3 55ل مغل 
كل لاكلى 35ل على 7 ١1”؟‏ 

الجزئيّة الحينيّة, ١6‏ 

العصاقئة ثيّة الذاتيّة, غ١‏ 

الجزئيّة السالبة. 3714 5714 

الجزئيّة السالبة الكبرئ, 5؟؟ 


00 ثيّة الصدق, 4م 
ثيّة المطلقة, غ15" 
ا النوضية عدب 


الجزئيّة الموجبة الصغرئ. ١57‏ 


الجزاء. 9لا. ١٠م‏ 

١١ الجزم.‎ 

١87 جزمء‎ 

الوا لحك ١1‏ ظ 
جزم العقل بالقضايا.: ١١/0‏ 
الجزءء "١‏ و" 33 1١5‏ اما 
جزء تمام الماهيّة المشتركة. ؟] 
جزء القياس. ١9/7‏ 

جزء الماهيّة. /؟ 

جزء الماهيّة المشتركة,. ؟] 
جزء محمول الأصلء ١7١‏ 
جزء موضوع العكسء ١7٠١‏ 


الجزء و الكل. /ا. ١‏ 


الجسمء 1 7و 58 85 7" 8 5 1 5غ / 


عم ام ”م 5م لحم كت كت كلل 
الل إلى #«لى لالالىى كحلن كملى 
غ5 مغ" ٠ول,‏ اول من؟ 

الجسم التعليمئ. /51 5 151" 

الجسم الناطقء. 5 5. ١١51١١١‏ 

الجسم الناطق المائت, 14 

الجسم النامي 6٠‏ ١ه‏ 


الجسمانيٌ الناطق. + 


الجسمية, /؟ 

بعل لشي قاد لقا م 
الجماد. 4 ”٠١‏ 
جمع المسائل في مسئلةٍ واحدق 5" 
الجملة. 556 


الجنس» و50 ١6‏ 2-1 ال 0 2-0 + 6 


١م‏ "هم "م 5ه لاق أن عل ”للم 
مت لالت ول الى كم ولك مع" 

جين الا عدا هد كاه 

جذس الإنسان. 4ه 

الحتس النعية. عه 

الجدس السافلء, ١ه‏ 

الجنس العالي. .5١‏ 57. 07.04 

انين القدو يي ا تت ا 

*ة, /11 

الجدس المتوشط. 0١‏ 1ه 

جدس المجداد.ء 7" 

جدس المقاديرء /1؟ 

جدس لا جدس فوقه. 0١‏ 

الجنس المنطقيّ. 814 

6١ الجنسيّة,‎ 

الحواب: ا 

شيءٍ هو ؟». 07., 00 

شيءٍ هو في جوهره!؟. 09 

الجواب ب«ما هو ؟». "5 ظ 

جواب سوال مشتمل على التكرار. 7/ 

جواب «ما هو؟», ا 2 
7 


الجود. ”"ه,. ”هم 

جودة الهيئة. ١91١‏ 

جودة هيئة اللفظ. ١91١‏ 

الجوهرء هك لا" ان لام كم “الت "لل 
لاق ١‏ غ551 16" 


جهات القضايا > الجهة 


٠١ 7١ الجهالة,‎ 

١؟‎ ١١ الجهل.‎ 

الجهل بالتأليف. ؟7؟ 

الجهل بالقياسيّة. 76؟, 575 

الحية ناا ادن كاي ا 3 
اا الوا اا او ىن 
ال كك 02 اس 1 
فا تا اي اع وا ار 
ف 

جهة الأصل, 5714 

الجهة الإيجابيّة. ؟١١١, ١١”‏ 

جهة الحملء ١١7‏ 

جهة السالبة, 5١15‏ 

جهة السورء ١77‏ 

جهة الكبرئ: 987 

جهة النتيجة, 55١‏ 7" 


220 


الحادسء. /ا/ا١‏ 

٠١١ ىل١© الحاذة.‎ 

الحاث 4" 5/انى ١٠؟؟‏ 

١9 الحاصلء‎ 

حاصل المعلوم. ١5‏ 

١6ه‎ ,١515 38953554٠ الحال‎ 

الحجرء 197 5704 01" 

الحجّة ىن ول عل لكل لحل لاحل 
ل 19581915914 ”٠.7”‏ 


بشارات الاشارات 


الحجّة الخطابئة, ١/85‏ 

الحكة القياهة على المطلوي: ١5‏ 

الحدّء 34 19 ١ك‏ 47 495: 4ف ات آل 

فت كت كت لمت حت كلا لاحل 
50١4‏ 0518.513 3ه” 

الحدّ الأصغرء 07” 

الحدّالأوسطء 178.1١١‏ 
وك لا م ا" 

الحدّ الأوسط في الاقترانيّات, ١57‏ 

الحدّ العام 31١ ١7‏ 3:3 34 33.56 /ا1 


"٠ حي‎ 


عد الحدين: 7 

حدٌ الشعر؛ "4١‏ 

الحدّ الناقص, 31 77, 1١,44 ,4١‏ 314 
الوكين 

حدّ النوع الاضافي, ٠0‏ 

الحذ الوسط في برهان «لمّ». /0” 

الحَدّ الاأوسط في برهان «إن». /0" 

١78 ,١ا/ا/ الحدسء‎ 

العزين لقو 

حدس النفسء. ١178‏ 

الحدسيّات. ؟لى كلاى ولا لالاى لاق 
١57‏ 

الحدسيّات الغير اليقينيّة. /1م١‏ 

حدوث الباري, ١٠١‏ 

حدود القياس. ؟5517, 517؟ 

حدّي النتيجة. 707 

١85 الحرام.‎ 

الحرف. 0" 


حرف الجزاء. الى م 
حرف البيلكئ: 9/ل ا" 55 6ه /اة, ١ ٠*1‏ 


الحركة, 13 8 ٠‏ إلى 86 


نحركة النفسن لاقو اأاة 

حروف الفهم. // ظ 

الحشء 31/6 لال ١٠ملى‏ كملا 
الحساب. 555 56١‏ . 

الخشاس أ اال 1 م أو ات 77 
الحشاس المتحدك بالإرادة. ١9‏ 

الحَسَنء ١87038٠‏ ظ 

حُسن الظنّ بالمعلّم. /1؟ 

الحسيء 5 

٠١70١7 :85 الحصرء‎ 


ا 5 19 
صر الكلَىّ. 89 
حصر حمل المحمول في الموضوع, ٠١5‏ 
الحىّ؛ ؛. 341/3857 "1٠١‏ 
الحقيقة, ١5‏ 
الحقيقئء ٠١٠‏ 


الحكم. 48 عل الى على مل كى هق 


وى وى ول دون 71 مه" 
لكي ل 11 

حكويدوران ا لشى رمع الشني ا 
الحكم التقييدي. ١4‏ 

الحكم الجازم. ١417.187‏ 

الحكم الجزئئء 84 


الحكم الحملي. ١م‏ 

الحكم الخبرئّ. ١4‏ 

١8٠ ,١177 حكم العقل‎ 

حكم العقلىٌ م حكم العقل 
الحكم على العض: 14 

الحكم الغير الضروريّ. ١١8‏ 
الحكم الكلّىء ١11 ,١7ا/ ١14‏ 
الحكم المطلق. 4٠‏ 

الحكم المطلق العامٌ. ١1/‏ 
الحكمة, ؛, ١875‏ /71” 

الحكمة العملية. ؟ 

العكقة انع دو 

511 ١0/8/44 ,١١ الحكيم.‎ 
١١51111754 3١45 ٠ الحملء ”ا‎ 
"١ حمل الاشتقاق»‎ 

الحمل الْأُوّليَء 554 

االجمال براق هو 8 

الحمل الذاتئ, 09, 7٠‏ 

الحمل الذاتيّ الأوّليَ > الحمل الذاتيّ 
الحمل الطبيعئٌء ٠١”‏ 

الحمل العرضيٌء 1٠‏ 

الحمل الغير الضروريّ, ١١6‏ 
الحمل الغير الطبيعئ؛ ٠١‏ 

حمل المحمول في الموضوع. ١6١‏ 
حمل المواطاة. *؟ 

حمل الموجب الكلّئ. ١١:‏ 

| الحمليّ > الحمليّة 

الحمليّات ه الحمليّة 


نمايدها: اصطلاحها 9 موضوعها / 8م" 


الحملبّات الساذجة, ١8‏ 

الحملية, للا كلل على الى ؟لى “ىم اق 
ل 7 انا ل ل ا ل ا ل ا 
ير الي ال لت ار 
مسرم لوسر 500 

١19 49 الحُمّئء‎ 

حَمّى غبٌ, ١07”‏ 


١ م٠ الحمية,‎ 


الحوادف عم 


١١١ الحىّ.‎ 

الحيلولة, ه١١١‏ 

١560 3575 الحينيئة.‎ 

الحينيّة المطلقة, 2,١67‏ غ1" 

الحيوان لا 8 5٠‏ ١ك‏ 5ك 5ل كك 
كش عو كم أقمو ألم حل 1ل الى 
ار "ل الى لل ولا ملل 5لا الى 
كل كالى فلل ؟لى كل لال ١ءل‏ 
ل 5ل قعل ١٠ن2‏ ”5"ىلى هكال 
كال 55ل ؟:زىن مزل ع'"ولىل ؤعل 
04 د اليا 4 ال 
غ5 56ل ١١٠ل"‏ ؟ءلى وول 1 
515١‏ ”كل 55ل 5151ل 50ل 160, 
65 5160 11؟ 


لحمو اذ ادرو مر 

الحيوان الضاحكء 1١‏ 

الحيوان الناطق. ول 55 ولا 4١‏ 495 
لإلى 000000000937 


الحيوانيّة, ل 7م ١.‏ 


٠‏ /بشارات الإشارات 


«خ» 

الخارح. كا 730 لت لال 517ل اال 
75 كن؟ 

الخارج المبائن: 8/* 

الخاصّة, الى ا" 4غ4, 54ه, هم 44., 04 
ملت ات كت لال لم6١‏ 

الخاصّة الاضافيّة, 57 

الخاصّة بالموضوع. 57 

خاضّة الجنس, /اه 

خاصّة الجدس العالي. 0ه 

الخاصّة الشاملة., لاه 

خاطة المجدادة. 5١‏ 

الخاصّة المطلقة. 5ه 

الخاصّة المفارقة, ١19‏ 

خاصّة النامي؛ /01 - 

الخبر لالاء 4لا ولا 8٠١‏ ١م‏ 

١8٠١ الخجلء‎ 

51٠ 19373155 الخصم.‎ 

٠١” الخصوص,‎ 

الخطّء 17 107, /741, 549 

الخطاب. 7/8 

"1١ الخطابة,‎ 

511 51٠ ,579 الخطاب,‎ 

الخطأ. 4 7 

الخط المستقيمء ْم 

ع ذى الاسصيم ا 

الخطين المتوازيّين. ١٠م‏ 


الخلا الى غمنى كه" 


ا 


الخلف. 31737537١١ "4 36٠١‏ 3553586 
ا ا ا ام ير ال 
قحم يعم وما موا 1م 
ام سف 

١8١ الخُلق.‎ 

الخلتقات. كرا ظ 

خواصٌ الحيوان. /اه 

الخواصٌ المركّبة, /51 . 


الخيرء غ 


اللي 
الدائرة, 519 
الدائم > الدائمة 


مكل حكن نكل مال وال كول 
ل 

الدائمة الغير الضروريّة. ١5١/1١5 1١4‏ 

الدائمة الكلَيّة, ١١6‏ 

١١6 ١١4 الدائمة المطلقة,‎ 

الدائم الضرورئي. ٠٠١‏ 

النراقع الغير الغرورف: 1 

دائم الكذب. ١١4‏ 

الدائميء اا ١‏ 

الداخلتان تحت التضاد. ١65‏ 

الداخل في جواب «ما هو؟». ١9‏ 

الدال. ١ت‏ مم 

الدالٌ بالالعزام, ؛, هم 

الدالٌ بالمطابقة, :86م 


الدال عل «ما هو؟». ]١‏ 

١ الدالثة,‎ 

الدتخان: 3531 

الدعاء. /ا/؛ا 

دفع الإلزام. 54٠‏ 

الدلالات الثلاث. 317 "١‏ 

الدلالة الى “ل 55, ول 5غء 549 ١1‏ 

الدلالة الالتزاميّة, ؟+ 

دلالة الالتزاميّة, ؟] 

دلالة الألفاظ, ٠١‏ 

دلالة اللاتشخوءت الذ لذلة التضشعة 

الدلالة الضمّنية, 31١ 49 ,3١ ٠‏ 7ل 
10> 

دلالة اللفظ. ٠١‏ 

دلالة اللفظ على المعني. ٠١‏ 

دلالة اللفظ علئ جزء المعنيء 7 

الدلالة اللفظيّة, ١١‏ 

دلالة المطابقة, ؟؟ 

الدلالة الوضعيّة, /٠/‏ 

الدلالة الوضعيّة الصرفة, 7١‏ 

الدليل, د ؟ ول عو عنم 

الدليل الحدسئ. "١‏ 

الدليل الحسئء ١؟‏ 

الدليل الطبيعئ 5" 

الدليل العقلئ, "١‏ 

الدليل اللفظئ, ”١‏ 

١١ الدماغ.‎ 

الدمويّة, 9م 


نمايهها: اصطلاحها و موضوعها | 561 


١96 ,.١915 الدوّاب البريّة.‎ 

الدوام. اام اا 1-5 
"5١١5 505256١4‏ 

الدوام الذاتت: 5٠١‏ 

دوام السلبء. 9؟١‏ 

دوام السلب بدوام الوصف, ١٠‏ 

الدوام الكلّئي, ١١4‏ 


دوام وجود الذات. ١١١‏ 


دوام الوصف. ١١6‏ 


الدور, 5 م4 101 271" 
الذياناك النكقوضة ع 


«ذ» 

الذات؛. ه؟, ١١‏ 

الذاتئء ل 2 رتخير انر 66 اعرد 5206 
أ65 "م 55” 


الذاتيّات المفصّلة, "١‏ 
الدامه الا عي لله 
الذاتي المقوم. 259 5115 
الذاتعة, ,١٠7‏ غ21" 
الذكورة. 0غ 

الذمء ق/, 

١/8٠١ الذميمة.‎ 

ذوات الي م 
ذوالاسمّينء /ا١‏ 
ذوالعلمء *؟ 

ذو الوضع. 1ه" 


7 بشارات الإشارات 


الزهن. 4 ١ن‏ كىن الل عل الى الى لاق 
ارح و١‏ 8 كلمل امل 7 ٠‏ آ, 
7 آل م٠‏ ؟', 21 60" 


«ر» 

الرابطة, غ5, 40, 35 /اة, غ١٠٠‏ 55 

الرابطة الايجابيّة, 46 

الرابطة زمانيّة. 460 

الرابطة غير زمانيّة. 60و 

١/85 الربا.‎ 

١ الربط.‎ 

الربط الايجابيت. 16 

اسم ةا 

ردٌ الخلف إلى المشتقيم, 771 

ةالحم الحيان إلى لفلف 0205 

اد ا ل ا ا 0 
كا شك كك لأتث امت 1كه؟ 

اردع لقان ل ا 1 

رسم الجدنس بالنوع, د 

وعد لط ا تايا 

الرسع الناقصي 13 1 

الزمتوم النهر قه الأ جتاين الغالية كه 

١47 الرفع‎ 

3191١ 35-٠ الرويّة,‎ 

الرياضيٌء ؛ 


«رزر» 


الزائدء ع *5, 0م 


الزاوية. ١٠م‏ < 

٠١١ ,١4 الزاوية القائمة,‎ 

القمتان عق اك اكيب اا ولق 
١6‏ 

الزمان المعيّن, 6؟, 5 

الزوجء #”, 5ه ١لا‏ الا 40 44 3١‏ 
4 49 01/91 559 551 110 

زوج المريّع. ٠١60‏ 

الزوجيّة. 717 

الزيادة, 5" 


« س,» 
الساذج.ء 84 


'السالبء. ١8م‏ 
. السالب الوجوديّ, ١74‏ 


السالة لان كال عقن اشر م كنول 
57 50ل "نل همغن 5غلن عول 
“5 ههزن كهلت الكل 5ك أءلىل 
ا ل ل ا لاني اللا 
اخرلا 

سالبة الإمكان. 3١1519315١‏ 0 

الشالية التي فيها قيد «اللادوام», ٠١5‏ 

السالبة التي فيها قيد «اللاضرورة». ٠١5‏ 

السالبة الجرئيّة. ولى 356 /358, وكى 
/لاكى وءلى لاا”ى 55060 51؟ 

السالبة الجزئيّة الدائمة. /غ ١‏ 

السالبة الجزئيّة الصغرئء؛ /7١١؟‏ 

السالبة الجزئيّة الكبرئ؛ 570 ؟؟ 


السالبة الجزئيّة الممكنة الخاصّة, ١١‏ 

السالبة الدائمة, ١6” 3١5١‏ ظ 

العالنة لوو ا او 

اللعالة قن حك لوعي م 

السالبة الكلية على 1ك 4اى ككل 
الى ؟” مل م١٠5‏ 5ا١اك”‏ /ا١؟‏ 

السيالة الكلّيّة الدائمة, ١60 ,١44‏ 

السالبة الكلَّيّة الضروريّة, محى ححى /رجا 

السالبة الكلَّيّة الكبرى. 7؟؟ 

السالبة الكليّة المطلقة, ١114 ,١١9‏ 

السالبة المحصّلة, 46, /ا4 

١6” 7١ السالبة المطلقة؛‎ 

السالبة المطلقة الكذّية, ١٠‏ 

السالبة المطلقة مع قيد اللادوام أو 
اللاضرورة. ٠١8‏ ظ 

السالبة المقئّدة, "٠17‏ 

5١811917 31١ السالبة الممكنة,‎ 

السالبة الممكنة الخاصّة, 379 (1/١37١‏ 
5٠‏ 

النائة السكد الناتة قد ١‏ 

العالة الممكد يا لأيكان الاح ١1‏ 

السالبة الممكنة بالامكان الخاصّ > 
البيائة السك العافةه 


السالبة الممكنة بالإمكان العام > السالبة 


التمكنة العاكد 
السالبة الممكنة الخاصّة: /. ؟ 
السالة النوكية ا 
السنالية العو كيه بالخترروىة 0 


نمايهها: اصطلاحها و موضوعها خض 


سالبة الوجود. ؟١١‏ 

سالبة الوجود بلا دوام. 070١‏ 

السالبة الوجوديّة التي بلا دوام. ١١” ١١١‏ 

السالبة الوجوديّة التي لا دوام فيها > 
السالبة الوجوديّة التي بلا دوام 

"١ السامع.‎ 

١56 الشيتة‎ 


سبب الحكمء 07؟ 


السبب في التصديق بالحكم, ١07‏ 

السي فى لقنس الم 017 2010 

السبب في وجود الحكم. 07" 

سيب أنسبة الأكبر إلى الأصغر في نفس 
الأمرء .04" 


السخونة. 0غ 


١ السويانية‎ 


”117 ١1 السطح,‎ 

السطح الموازي الأضلاع. ١8‏ 

سطح مخ روط النور.ء 5119 

السعادة. * 

5١1١ 51٠ السفسطة,‎ 

السقمونياء /ا 36٠١‏ /ا/اث, 389 ١9٠‏ 

السكتنات. : 

السلب. ىق *3 تل ثلا على كل كنل قل 
كلل على كال هق ]ل ١06‏ لمعلل 
الكو اي لان 
لي ا را ري ال ال 
“ا 4ن لاا دول امكل تل 


4 بشارات الإشارات 


مد الا يي ا ل ل ل ال 
اللي لي 7 د سرشا 
"١‏ 

سلت الاتضال: ١١6‏ 

سلب الإطلاق. ١67”‏ 

سلب الامتناع, ١15‏ 

السلب الجزئئ. 86, ١17‏ 

السلب الجزئيّ لمكن ١/١‏ 

سلب الحكم. 6م 

سلب الحكم الكلَّىَ؛ 8 

سلب الحمليئء 8١‏ 

يكل الالذلة» ١1‏ 

سلب الضرورة. ١١9‏ 

سلب الضرورة الإيجابيّة, ١١5١‏ 

صلب الصوورة فى الوجمواه و السعام /101 

مطلنك ‏ قرو للقن لك 3 

سلب الضرورة الوصفيّة عن الطرفين. ١١4‏ 

سلب الضرورة الوقتيّة عن الطرفين. ١١4‏ 

سلب الضرورى. ١506‏ 

السلب الكلَّىء 6 178 1148:1417 
ا ل 

السلب الكلّىَ المطلق. ١١5‏ 

السلج المتضن: 11 

علب لمحف 1 

سلب المحمول. 06م 

سلب المحمول عن الموضوع. ١١١‏ 

يلب الساوى: ١‏ 

نفك الفطلو ااام 


سلب الممتنع. 2١15‏ 


سلب المنفصل. 8١‏ 

١19 7٠١ سلب النوع,‎ 

سلب ضرورة العدم. ١١71‏ 

سلب ضرورة العدم و الوجود. ١١١/‏ 

سلب ضرورة الوجود أو العدم في 
الاستقبال: ١١5‏ 

ننلن:ضوورة اعد الحافيق 3 

الملع دقن للم 1 

علب كن لوو ما 

العلب مادا الذات: ١5‏ 

السلوك؛ 7 

السلوك الطلبئّء ١8‏ 


السماف م و ١6‏ 


سماع الأخبار, 586 

السئن الشرعيّة. غ8١‏ 

السنة كما 

السواد. 74 وى /الى 31 "٠.1١‏ 
السواد الكلّى, 8٠‏ 

المهوه ا 
سور الإيجاب, /ا/ 

سور الإيجاب الكلّي, ل/ا8, 1١‏ 

سور الإيجاب الكلّىّ في المتّصلة, 1١‏ 
سؤز اللي الحرك: 07م 

سور السلب الكلَّيَ. /1/ 

نيوز السلي الكلى :فى المتضلة؟ 
سور السلب الكلّي في المنفصلة, 1١‏ 
السوفسطائي. "1١‏ 


سوء اعتبار الحمل. 2.3١85‏ 5557 
السؤال ؟4, ؟/, لا 

سوال أي شيء هو !»., 7ه 

سؤال ب«ما هو». ٠‏ ؟, لاغ 

سوال القناكل نتدفا هو؟». ٠‏ 
السؤال عن العوارض الشخصيّة, © غ 


«ش» 

١8 الشارح.‎ 

١ الشارق‎ 

الشاعر. 2189 531 
الشاملة الغير اللازمة. 7ه 
الشاملة اللازمة. هه 
الشاملة المفارقة. ه6ه 
الشيييةه: ١:‏ 


الشخص,. 9١‏ ؟ل, مغء /ائ, 47 88 ١١١‏ 


الشخصيّة, هغ ١‏ 

اليو اكول بيع 

شرائط الإنتاج. 78" 

57+ ١060 ,١ شرائط التناقض,‎ 

شرائط النقيض ه شرائط التناقض 

شرائط مقدّمات البرهان,. 15" 

الشرائع الإلهيّة. ١85‏ 

شرح الاسمء 05" ظ 

القتسوط لوده لأ عا تاق ل با 
اا ١257‏ 

شرط الإنتاج, 574-957١‏ 1171 

الشرطيّات الساذجة, ١99‏ 


نمايدها: اصطلاحها و موضوعها الماح 


الشرطيّة, 5 47 38, ,٠١6‏ 3351157 
ضرف 

القرطتة الحردية ايه 

الشرطيّة الكلّيّة. 9م 

الشرطيّة المتصلة, 6١‏ م8١٠3‏ ."5 

الشرطيّة المخصوصة,. ١‏ 

"70 3٠١8 .8١ الشرطيّة المنفصلة,‎ 

الشرطيّة المهملة, ٠؛‏ 


١8008118٠ 3١ الشرع.‎ 


الشركة, /ا”, 7م 385 7” 

الشركة المحضة, 0 

شروط القضاياء ٠١5‏ 

١85 3١8١ الشريعة,‎ 

شريك البارئ. 17" 

الشعاع, 28 

المعرع ال ب اا 

الفلفي »ا ا 

الشك؛ ؟١١./الا١‏ 4لا ولال /اع؟ 

ا لا ال ا ل ل 
الى 1 ا" 

الشكسل الأول مق مار ند ى مم 
لا لل ءال الى مك لات لمان 
ير ل الي اشرق 

١9 778٠٠١ 5٠١١7 الشكل الثالث.‎ 

الشكل الثاني. ؟٠”, 358.5٠١ 3٠‏ 
خض ضرف كرف 

الشكل الرابع. ٠١١‏ 

شكل القياس, ١1١‏ 


7 / بشارات الإشارات 


الشكل الكّرىّ. ١17‏ 

الشكل المنتج, 575 511 ظ 

الشمسء. الى /اى ١لى‏ الل ”48:7 49 ع فى 
مل كال وعلى لزعى "كل ككل 
ملاى تلاى لالاى وباى على كول 
مم" 

الشنيع, م١‏ 

شهادات الأخبار, ١7/9‏ 

١/9 ١7/8 الشهادة,‎ 

١9١ 39٠ 341/038٠ الشهرة.‎ 

القيكتة مه 


«ص» 

الصادق. لال لملا كل لالىى /311ى ال 
مكلت ال مغك كل لكل ححل 
ل عداد اطي ردج دا 
كرض 

١١5 ,8١؟ الصحبة,‎ 

الصحبة المطلقة. ١5م‏ 

١17 الصحّة,‎ 

فيغة العكين, ١‏ 

امدق 17 اا ا وى 
لا 61953239١ 5353٠.١‏ 1"؟ 

الصدق بالفعل, ٠١5‏ 

الصدق بالقواة, 5٠١5‏ 

صدق الجزئيّتين. 6غ ١‏ 

صدق الدائمة بدون الضروريّة. ١5/8‏ 


صدق الذواء غلى الضغرى + 


صدق الدوام على الكبرئ. ١١١‏ 

١55,15٠ ,.١66 صدق العكس,.‎ 

صدق القضيّتين. ١1”‏ 

فمندق اقباس 4 ل اا ا 
5 ظ 

صدق القياس مع الإيجاب. "١14‏ 

صدق الكليّة. 88, 89 

صدق المعنى, 221١9١‏ 

صدق المقدّمتّين, 8" 

ضدق الموحبة الكلنة, ا ١‏ 

الصدق النافع, ١85‏ 

صدق النتيجة, 575 

صدق النقيض, ١5١‏ 

صدق المطلقة العامّة, ١1/‏ 

صدق مقدّمات البرهان, ؟4:؟ 

5١9 الصرفء.‎ 

الصغريئ: ل لال لت ات على 
ال ال ا ل دا 
حل ال اعلظة الف يس نضا 
حفد اح اشرق شيرق 

الضقوىئ الحنعمة الا وم اام 

الصعرى الذاقمة 866 ده 

الففوى الساليت ا 

اعدف البنالنة العا" 

الصغرى السالبة المطلقة, /١١؟‏ 

صغرى الشكل الأول *؟؟ 

صغرى الضروريّة, 5.85.9 5١6‏ 9؟"؟ 

الصغرى الفعليّة 55٠١ 5٠.5‏ ؟”؟ 


الضعرى الكلية 77 

الصغرى المطلقة, ؟17؟ 

الصغرى المطلقة الخاصّة, م١٠‏ 

5١8.508 5٠١4 الصغرى الممكنة,‎ 

الصغرى الممكنة الخاصّة, 59.9 ؟؟ 

الصفرى النيكنة الفاضه النالية 4م 

الخقرى الشمكنة العاعة ةدم 

5١٠١ 5١5 الصغرى الموجبة,‎ 

الصغرى الموجبة الجزئيّة. ,٠١60‏ /ا١١؟‏ 

الضفاض الشوهية الكاثة :6 

الصفراويّة. 5/ 

الصفراء, 3ه ”؟ 

الصفة, 5 ؟., 0" 

الصناعة, 55, /اغ؟ 

الصورة. 23١5‏ 45, هلاء 6غ؟, اول اللل 
كد ظ 

الصورة التصريفيّة. ١8/‏ 

صورة القياس.2 357 

صورة القياس المنتج. 5757 

صورة اللفظ, م/4/١‏ 

الصّالئة, ؟*, 1غ 


«ض » 

الضابطة في تناقض الوجوديّات. ١64‏ 

الضاحك “*”ى عفي لال 1م لام الت 
الى ككل آلا 

الضحاك. "4 5غ كلى غ4٠3‏ .كىن مكى 


511 6/١ 


اناف يرب 


الضرب. 5١6 5١0‏ 555 57380, م57 

الضرب الأول 5١6‏ 5١1ل‏ وى الل 
امرض 

الضرب الثاني. 6١؟,‏ /١١؟‏ 

الضرب الرابع. "١17‏ 

الضروب الستّة, ١١١‏ 


الضروب الستة عشرء ٠١86‏ 


"الروي: امرك 


الضروب المنتجة. 3 3٠.86 37٠.7”‏ 07" 
الضرورة. 3١١‏ ؟331, 31١5‏ 6١1ل‏ ؤو1ال 
د اع ال رد نش تا 

ا لي ل دك 
الضرورة الأولقة ١1‏ 
الضرورة بشرط المحمولء ١١7‏ 
الضرورة بشرط دوام الوصف: ١١‏ 
الضرورة بشرط دوام وجود الذات. ؟١١‏ 
الضرورة بشرط غير الذات. ١١0‏ 
الفوورة قط فنيو الذا كدى الومصويو: 
الواقت: ١1‏ 
الضرورة بشرط وقتٍ غير معيّن, ١١7‏ 
الضرورة بشرط وقتٍ معيّن, ١١17‏ 
ضرورة الدائمة بدوام الذات, 4 4؟ 
الضرورة الذاتيّة, ,5١ 55٠١‏ 517 11؟ 
ضرورة العدم. ١١9 1١7‏ 
الضرورة التي بشرط دوام الذات. ١١4‏ 
ضرورة الحكم. 17" 


الضرورة مادام موجود الذات. ه١١‏ 


بشارات الإشارات 


القتوورة لقيش وله خضو الرض اث 


١١5 ضرورةالوجود.‎ 

ضرورة وجود المحمول للموضوعء. ٠١١‏ 

الضرورة الو ضنعة 511155253578" 

الضرورة الوقعئّة. 311١4‏ 319 9غ؟ 

الفروو» وان ان الا با 

الل ال لل ا د 
*1", غع؟ 

الضروريّات الأربع. ١١5‏ 

ضروري الانتفاء. ١١19‏ 

الضرورىّ بحسب الوقت ه الضرورة 
الوصفيّة 

ضروريّ الثبوت. ١79‏ 

ضروري الصدقء. 57 ؟ 

ضروريّ الضروري. ٠٠١‏ 

ضروري العدم,. ٠١١‏ 

ضروري الوجود. ٠١١‏ 

ضرورئى الوجود في نفس الأمرء ٠١9‏ 

ضروريّ الوجود والعدم. ١١/8‏ 

الفروون يي م 

الضروريّة, 358148051١1١6 31١١‏ 
ا ات اعت حعنى كال وكى 
الخد اح اعرف ل 

الضروريّة مادام الموضوع موصوفاً بما 
وصف. غ6؟ 

ضروريّة مادام وصف الموضوع. ١414‏ 

الضروريّة المطلقة, 37١‏ 350 179 9غ١‏ 


١/48 الضميرء‎ 


«ط» 

الطالب؛. 8ه" 

الطالب بمطلب «هل». 5057 
الطالعة, 577 

الطب 515 ٠ه»‏ 

٠١,5١7 19 الطبع,‎ 
"15 ١89 الطبيب.‎ 

الطبيعة, "9 “الى 885نم 0717 "6٠.‏ 
الطبيعة الاج اا 

طبيعة الانسان, 88, ١/8٠١‏ 
الطبيعة الجنسية, 7/ 
الطبيعة الخامسة. ١/85‏ 
الطبيعة الكلّيّة. م 

الطبيعة من حيث هي» / 


الطبيعة التوفتة ”7 


الطبيعيّة. ؟87, غ5١‏ 

طرفي القضيّة, ١894‏ 60"”, 55 
طرفي النتيجة, * 

طلب احد طرفى النقيض, 080؟, 05" 
طلب وجود الشيء. 5م" 

١96 ١95 الطيرء‎ 


«ظ» 

الظاهر. 59 2 

١مل"‎ "٠ الظلم,‎ 

الج 3ن رت تنا اام عسوم 
105 27/1560" 


ظهور الإنتاج, ٠١7‏ 


«ع» 
العادة, 3 2 4 5 


عالم: 5 

العام 88. /ه١١21‏ 519 

العدد مسن لاس لالت على لا الى للا الل 
3 عت رت كل اءك مءك كثل 
##الى 55ل الى 55 :55ل الى 
-0 5 

الغدة للحسات 7125 

١م”‎ 38٠ العدل.‎ 

١1" 215١ العدم, 17" لماكل‎ 

عدم الاإنتاجء لحن 

عدم إنتاج القياس. 5١48‏ 

عدم إنتاج القياس عن مطلقتين. ”١١‏ 

عدم إنتاج القياس عن مطلقة و ممكنة, "١١‏ 

عدم إنتاج القياس عن ممكنتّين. 7١١‏ 

عدم الانفصالء 85١‏ 

عدم التالي. 1١‏ 

عدم التناقض بين المطلقات. ١07‏ 

العدم المقابل للملكة. 11 

عدم الملكة, /ا؟ 

عدم الممتنع. ١١51‏ 

عدم أَمرٍ عامٌ, 4 

عدم تكرّر الك 5١‏ 

العدم في الحالء. ١١9‏ 

العدم في المستقبل: ١7١‏ 

العدميٌ ل ا ١‏ 

الفدو ابح يي ةو 


نمايدها: اصطلاحها و موضوعها / 5919 


اعرضء 16 72 وى ول لال 079 61 
لل 00 

العرض الخاصٌ,. 159" 

العرض الذاتئ. /91, 2548 555 /21 5/807 آ, 
566 

العرض العاءٌ, 2١6 ١‏ 36" 61, 261:00 
لان مه خم ٠ك ١١1١‏ 

العرض العام للخاص. 519 


' العرض العاءٌ للفصلء, /اه 


العرض العاءٌ للناطق. /اه 

العرض اللازم. ”71 

العرض المقايبل للجوهرء ل/اه 

العرضئء 57.78 7 5, 07, لاه 

العرضيّ الغير اللازم. ٠١‏ 

العرضيّ اللازم, 74 78٠‏ 778 

العرضيّ اللازم الغير المقوّم. ١١‏ 

العر ضيّ المفارق. /” 

1 11  عضدعلا‎ 

١١9 ,١77/.47 5٠ العرف.‎ 

العرف اللغوىٌ, ,5٠١‏ ”6 

١60 .١864 .١86'؟ العرفئ.‎ 

العرفيّ العام. ١١5‏ 

"٠١ 156 135037 3614 ١7١ العرفيّة,‎ 

العرفيّة الخاصّة, ٠١٠١٠١‏ 

العرفيّة العامّة, 3١١٠١‏ 355 05,1759 
د ظ 

العرفيّة العامّة المطلقة المقيّدة بحسب 
الوصف. ١05‏ 


٠‏ 5" بشارات الاشارات 


العرفيّة الكلَيّة, ١١‏ 

العرق. 07” 

المووس :م ١‏ 

عروض التعيّن. 10 

١9١ العسلء‎ 

عصمة الفكر. ٠١‏ 

العقلء ١‏ ١كىء‏ دف الى الى هحى ١الء‏ 
الى 55ل "الى ولا الول مللاى 
ا ١ذىمنى‏ كذلى كذملى "ذمل3 معمالنى 
5“ لامى مم3 غ15؟ 

العقل الأوّل. ١97,18١‏ 

العقل الساذج, ١8١‏ 

العقل المجدد, ١/8٠١‏ 

العقول الخامدة. ١76‏ 

العقول الوقّادة, ١765‏ 

العكبين :عق اللاو كد حقكه حكن 
كأاث كال مأك ككل الال عل 
ل ل ل 

عكس إحدى المقدّمتّين: 99 

العكس الجزئيّ الموجب. ١5١‏ 

عكس السالبة, 17١؟‏ 

عكس السالبة الكليّة. 6١؟‏ 

عكس السالبة المطلقة الكليّة, ١١‏ 

عكس السالبة الممكنة الخاصّة, ١7١‏ 

عكين الضغر وان كا ع وا عار 
50 


الفكين .فى السانى. ركم 


١84١ ١6 ١ عكس القضيّة,‎ 

عكس الكبرئء 775١ 7١4 ,7١١/‏ 51ل 
5178 

عكس المطلقة, 2169 1548 

عكس الممكنة. ١14‏ 

عكس الموجبة الممكنة. ١17١‏ 

عكس الموجبة الممكنة الخاصّة,. ١1/١‏ 

عكس النتيجة, 577 570 

عكس النقيض, ١951‏ 

الفلاقة الوضينة ١5‏ 

١960 العلامة,‎ 


العلل الأربع. ١0؟,‏ 00 ” 
علل الماهيّة, 5 


العلمء ال ل يل 1 


48 511" 527 2/8" 
العَلَم. 1, 4 ؟ 
العلم الاجمالي, فى 
عل لكر 
علم الأكّر المتحركة, ١4/4‏ 
علم الإلهئ م 61؟ 
العلم بثبوت اللازم. 0" 
العلم البديهئ, ١١‏ 
علم بوجود السبب. /ا/ا١‏ 
علب يوييوة النععب. 1/0 
العلم التفصيلي: 67 
العلم الجزئئء "0١ 506٠١‏ 
العلم الجزئيّ السفلاني, "6٠‏ 
علم الحساب. ١4/8‏ 


العلم الخاصٌّ, 519 2 

العلم السفلانئء 0" 

علم الطبيعئٌ, ؛. "0١‏ 

افلم الفاكه نو 

علم فوق علم, 15١‏ 

العلم الكلي. 0 

علم ما قبل الطبيعئء ] 

فك الححشيات زه 

علو لان 1 

علم المنطق, ] 

علم الهندسة, 27841/5145256١‏ 759,518 
6" 

العلوء الترهاجة: ونم 

العلوم الحكميّة. ١81‏ 

العلوم المتبائنة. ١19‏ 

العلوم المتداخلة, ١15‏ 

الفلوك | لعندابينه 0 

23014 701١ 396 ,4 العلّقَ‎ 

علّة التصديق. 50١‏ 707 /هم؟ 

العلة القرية ١‏ 

العلّة لتصديق الحكم. 705 

العلة لفسية الأكيز إلى لأسف اد 

الغله لتبينة الأكين إلى الأعيدر فى اهن 
الاين وم 

العلّة لوجود الأكبرء 014 ؟, مه" 

العلّة لوجود الأكبر فى الأصغرء 614؟ 

قله المطلوي: 000 

العموم. 85, /ا8, 88 

عسوم اقفر ف الناسء +10 


الفموم التسدية 1ه 


العموم من وجه. 6٠‏ 

"07 ,5*4 4٠ ,8١ العناد.‎ 
١٠١17 عناد الجمع,‎ 

عناد الخلدك, ٠١*‏ 

العناديّة, .4٠‏ 068”؟ 

العنصرء ,5733721١*‏ 08”؟ 
العنقاء. "١7‏ 


العوارض الخارجيّة, ؟؟ 
العوارض الغير المقومّة. هه 
عوارض اللفظ. .م84١‏ 

عوارض المعقولات الثانيّة. ١6‏ 
العهد. /./ 

العهد الخارجئ. 5م 

الو 7 

عين التالى: ؟9؟ 

عين اش ضض 

عين المقدّمء ”7 


اع «( 


١١68 الغارب,‎ 

غرض المنطق, 8, ٠١‏ 

١/85١ الغريزة.‎ 

الغلط ك.ى "الى ول ١1ل‏ لكل 
ا نون قن دعنك 

الغلط بسبب اشتراكِ في مفهوم الألفاظ, 
4600" ظ 

الغلط بسبب المعنى. 57114, 80" 


؟ *"/ بشارات الإشارات 


الفلك يمني المع لصبو 2 

الغلط فى القياس. 551١‏ 

الغلط كود القناس تان از الفية القول: 
0 

الغلط فى لفظ الإمكان. 5514 


الغلط في المقدمات. 50 

الغلط من نفس القياس. 57 

غير الْبيّنَء ١9417‏ 

غير الضرورئى. 17" 

غير العرضئء /اغ 

غير المتحدك, ١١*‏ 

غيو المقذه:0 12 

غير الناطق, 5 ٠١‏ 

غير الداته 2 

غير الفاطلة التشار فده 

غير الضرورة. ١١١‏ 

غير ضروريّ الوجود و العدم في أي وقتٍ 
فرض له في المستقبل. ١١5‏ 

غير الكسبئ, ٠١‏ 

غير المحصّلة, 10 

غير المشهورء. /ا/١‏ 

غير الممتنع؛ ١١1‏ 

غير المنتس 7١؟‏ 

ل ا 


«ف» 

فائدة التعريف. 59 
الفارسيّة, :1م 
الفاعل 7٠ 5٠٠١‏ غ64 


فحوى الكلام, 86 2 ظ 

,ل١‎ 5 36١6 ,49 ,.48 ,3٠ ,89 ال٠ الفرد,‎ 
16”؟‎ ,5515 55 989 

الفرديّة, /1؟ 

الفرض الذهنئ, *؟ ١‏ 

"0/8 5601 19460 ١914 الفرع.‎ 

الفساد. 6 

الفصلء ؟3١.,‏ هدل3ى 5”, 55., 545 0:5 075 
4 لاه وه ٠ت‏ ات 18.36 

الفصل الأخيرء *ه 

فصل الإنسان. 7 

فصل الجنس, 594 


الفصل الحقيقئ, "*غ 


الفصل القريبء, 3١‏ 5, 3 
فصل النوع العالي. 04 
فصل جنس الإنسان. 1ه 
الفضائل العمليّة, ١‏ 

يّة القياسات. ١10/94‏ 
الفعل 5؟, 6؟. 55”, 8,45 
الفكن: ١133‏ 
الفلسفة الأولئ, "61١ ,١6‏ 
الفلك, ١/85‏ 
فوات الشرطء ٠١٠١٠١‏ 


«ق» 

٠١١ ,8٠١ ١8 القائمة.‎ 
"1١ القافية,‎ 

٠١ القانون,‎ 


١91١ ١5١ القبض.‎ 

١9 القبول؛‎ 

قبول قول الغيرء /7ا.م١‏ 

١85.١8٠ القبيح.‎ 

القدرة, ؟/ا 

القديمء 0010 

١١٠١ ,5٠١85 قرائن القياس.‎ 

القرائن المنتجة. ٠٠١80‏ 

. القرينة, 3/6 7 . ؟ 

القَسَمء 8 

القضايا التواتريّة. ١١/4‏ 

القضايا التي قياساتها معهاء ,١00 .١74‏ 
8 ١م١‏ 

القضايا الفطريّة القياس. ١/8/4‏ 

القضايا لمعي فى مرا ينين قاين 
و0 ظ 

الققتليا الو حي فول :33 156 

القضيّة, 36٠١‏ “ل زال هل 4لاء الى أل 
خلم ؟ى غق3 معلل كل 9١ل‏ الل 
ا ه لماكل وول لال 
الال ولاى كلا كحذخلى ككل ككل 
ا ا ا ل 2 

القضيّة الثلائيّة, 40 

القضيّة الثنائيّة, 9415 

القضيّة الحدسيّة, م/7١‏ 

القضيّة الحمليّة, غ4 

القضيّة الذائمة. ١١0‏ 


القضيّة السالبة, كق ١١‏ 


نمايدها: اصطلاحها و موضوعها | .؟ 


القضيّة السالبة المحمولء 47و 
القضيّة السالبة المعدولة, 41 
القضبئّة الشخصية, ١:15‏ 
القضيّة الشرطيّة. 14 
القضيّة الضرورية,. ١١5 5٠٠١‏ 
القضيّة الطبيعيّة. 7م 

القضيّة غير الضروريّة. ١١5‏ 
القضية الكلئة, ١7٠١‏ 


القضيّة المخصوصة. 87م 


القضيّة المخيّلة, ١١‏ 
القضية المشهورة. ١/٠١‏ 
القضيّة المطلقة السالبة؛ 5١‏ 
القضيئة المطلقة العامّة, ١٠١14‏ 
القضبّة المعدولة, 45 

قضبّة المعدولة, 414 


القضيّة الممكنة, 114 751/8 


القضبّة الموجبة, 46 /اة, ٠١١‏ 

١١6 ١١5١ القضيّة الموجّهة.‎ 

القضقة الوصفكة 15 

القضعة الورفيقة: ١11‏ 

القضبّة الوهميّة الصرفة, ١85‏ 

١/ القطر.‎ 

٠١17 القليل.‎ 

القفسمرء 551١86١ 6٠٠١7‏ ملا 
ال يتن تنك 

قوة الحركة. ؟] 

قوّة الحش,. ؟غ] 

القواة العلميّة, ؟ 


ع * / بشارات الإشارات 


القرّة العملعة ؟ 

القوة النطق, 7 

القوّة و الفعل ١4723٠١1‏ 

١910.196 3194٠ لات‎ 3535١ 55 القول‎ 

القول التامٌ, غ؟ 

٠١ ,١9 القول الشارح.‎ 

القول الغير الذاتئ, 1٠‏ 

القول المؤلّف. ١91‏ 

القوى, ] 

القوئ الانسانيّة, ١٠6؟‏ 

القوف النوتة الشار ع ١‏ 

القياس. 383535 019 5٠١‏ ١ل‏ لالال 
لاملى ون 91ل 3396 55ل لاقل 
الا ا ل ير ا لياش 
01 لال ركم وزو لكى أكى 
اد شيف شف تترفة رض يضقا 
فعاكل سوال اللاو قا الاي الى 
لاكى, وحكى ححى لدم 

القياس الاستثنائئ, /3191. *59, 514(, 
ضف 

"١5 5٠٠ 2,١99 القياس الاقترانئ,‎ 

القياس الاقترانيّ المركب مسن المتّصلة و 
الات 7 

القياس البرهانئ, 519 547 

القياس الجدلئ, ١1٠‏ 

القياس الحملي. 0" 

القياس الحملى الاقترانئ, 017 ؟ 

القياس الخطابئّ, 54٠‏ 


قياس الخلف. 317 0199 الل وكا 0" 

القياس الشرطئ, 7717 

القياس الشرطي الاستثنائئ, 7737 

القناس السفرفة .2 

القياسن الضاذق المقدمات كه 

القياس عن المختلفتين في الكيف. ٠٠١‏ 

القياس عن المتفقتين موجبتين, 7٠١‏ 

القياس عن المتفقتين سالبتين, 7١‏ 

القيانى القير الواعتي القيو لم 

القياس الكامل؛ ١91‏ 

القيامن الم كي ميق السقابات السسي 
4" 

قياين المسا واف أ م 


القياس المستقيم الحملئ. 51" 


القياس المستقيم الشرطية: 1؟ 
القناس المعقو لبن كفا 

القياس المغالطئ, 571١ 514١‏ 
القان المقفو ١‏ 

القياس المنتج للضروريء 717 
القياس المنتج للمطالب. 68غ”؟ 
القياسن المتقيت 8294 

القنانين لو الكت اقول 
الاس غم ع ا 


«ك» 

الكانب» ؟*كى, لال ملو ١‏ وى كل 
1ل ؟أاىن وأاى ه6؟اى ككاى :ذال 
ما تكن مل مام 
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الكاتب بالفعل: 1717, ١7١‏ 

الكاذب, 35 لاىى 1714 1786 111 186 
لي ١‏ كا لك لكا اعأحل" 
إلى ل" 

الكاذة الفسية 1" 

الكبرء ١9‏ ظ 

الكبرئ "ل لل الل دل ولق 
كلل لإءلى عل ود لكو ال 
مركن ورج وجى ككل 
ا ل ع ل عا 
كم .سوم 

١ 777 77١ الكبرى الجزئيّة,‎ 

الكبرى الداقية: ١5‏ ؟ 

الكبرى السالبة, 51١4‏ 77 57 

الكبرى السالبة الكلّيّة, 1 

الكبرى السالبة الممكنة, م١١‏ 

الكبرى الضروريّة, .٠١/‏ 17” 

الكبرى الضروريّة المطلقة, ٠١17‏ 

الكبرى الضروريّة الوصفيّة, 5١60‏ 

الكبزئ العرفقة الشاكق و ده 

الى الع ققة الهاة 3 

77١ 5195175 5١1 الكبرى الكلّيّة,‎ 

7١/8816 7١4 الكبرى المشروطة,‎ 

الكبرى المشروطة الخاصّة, ٠١9‏ 

التووى المتمروطلة لقاش ارد او 
0" 

5١/8 5٠١ 1/ الكبرى المطلقة,‎ 

الكبرق المطلقةا يووة السرورة ا 


الكبرى المطلقة العامّة, 5١7‏ 
الكبرى الممكنة, ٠٠1‏ 

الكبوى العو 05 0 
الكبرى البويفية الهز نغ 1 
الكبرى الموجبة الضروريّة. ٠١8‏ 
الكبرى الموجبة الكلَيّة, ٠١‏ ؟ 
الكبرى الوجوديّة, .م٠5‏ 5 
الكبزق الوجودثة الضرفة: 3.؟ 


الكثرة, 5. 45 ؟/ا, سا 


الكثير؛ /ا؟, /ا١٠٠, "01١‏ 

الكثيرين: ” 

الكذبء 157/54414753١1١‏ 5و 
١‏ ل د كيل 

كذب الأصضلء ١٠‏ 

كذب الأصل الجزئئ. ١69‏ 

كذب الصغرئ, ٠١9‏ 

الكذب الضات. ١8١7‏ 

كدي الكيرائ: + ؟ 

كذب الكليّتين: غ١‏ 

كذب المقدمة, 517 

الكز افق 

الكرة /ا”, 9غ؟ 

الكّرة المتحكة, 9غ ؟ 

الكّريّء 8ه ؟ 

الكّريٌ بالطبع ١560‏ 

الكسبئ, ٠١‏ ظ 

الكسوف. 1١7 316 3١‏ 148ل وال 
001" ظ 
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الكسوف القمري, 567 

الكل ؟ الى 0١5‏ 753 امل 1ل 

الكلام. 59 

الكلام الردّئّ, 17؟ 

الكلام الملفوظ. 19 

الكلام النفسيئّ. 39 

الكلمة. 15 75, ه”, م4 

كل واحد. 514؟ 2 

الكل و الجزء؛ ١87‏ 

الكلىئ: كنك 1ش ان مم لامر لام 

ظ له كام هلال ك؟لى فى كل مضكلى 
+« 1ن غ5١‏ 

الكلّيّات الخمسء ل/اه. 08 9١م‏ 

الكلتاث الحمين السادية. ++ 

الكلّىَ السالبء /ا4, 84 

الكل الطبيعئ. 87, 84 81 

الكلّىّ المحمول, 58 

الكلّىَ المطلق, ١7/8‏ 

الكلّىَ المنطقئّ. 4/ 

الكلّىَ الموجب. ١١8‏ 

الكلّىّ الموجب المطلق, ١67‏ 

الكلْيْتَِينَء 577 

الكلْيتِين الموجبتين: 1؟؟ 

الكلية 4 4ن ٠ت‏ على “ىم لخن لان 
عل هغل كتأكل أدلى :١ل‏ كه؟ 

كلتة احلاض الحقة متين: 1 ؟ 

الكلْيّة الدائمة الصادقة, ١١0‏ 

الكلّيّة السالبة الكبرئ: ؟؟ 


الكلّيّة السالبة المطلقة الإطلاق العاءً, ١1‏ 

كليّة الصدق. 8/8 

9٠١ 7٠١ الكلَّيّة الكبرئ؛‎ 

الكلعة المطلقة, ١4‏ 

الكلثة الموسية 33533 دا 

الكلته العوهة مشر اا 

الكلّيّة الموجبة الضروريّة, ١17‏ 

الكمء لات ل 56نم مء”, "٠٠١‏ 

الكمال. ؛ [ 

الكمالات العلميئة, ١‏ 

الكمئة, هع ١٠للء‏ 'الى 8315345 0 

كقثة اخناس الأحناس» +5 

كمّيّة أفراد الموضوع. 1م 

كمّيّة أفراد ما عليه الحكم. 8 4/ 

كنه ماهيّة المحدود., 19, 4+ 

الكوكب لاى ع ى وان 798 7119 

الكو 1 

الكيف. 3147-88 7.4311 057٠١‏ م0؟ 

الكيفتة, 4 وى الاء “لا 355 وهقىن 
الوا مءى 0" 

كينعة السعتاد المتشاث الى اسعانياء 7/7 

الكيفيّة السلبئّة, 5١9‏ 

الكيفيّة المبصرة. ١84‏ 


«ل» 

١/89 اللاحق.‎ 
٠١" الللاحيوان.‎ 
١١١ اللادائم.‎ 


١6٠١ ١519 اللادائمة.‎ 

510,83١ 7-1 75032317 اللادوام,‎ 

اللازم, ”؟؟ #لى ول كل مغ وى 7ل 
0 

اللازم البيّن. 1غ 

اللازم الغير المحمول. ١؟ ‏ 

اللازم الغير المقرّم, ؟”, ”ام 

لازم الماهيّة. 54 60" 

لازم المقوّم. 7 

؟؟٠١‎ "5١6 5٠١5 اللاضرورة.‎ 

١8 371/0319 اللاآضروريّة,‎ 

"١ اللافظ.‎ 

لام الاستغراق. 85 

لام العهد الخارجيّ. 81 

لام العهد ال 13 

لام تعريف لدي ل 

لام رك الماهيّة. 5م 

7/١ اللامشابهة.‎ 

١17 اللاوقوع.‎ 

لحوق الحركة للأبيضء 7/8 

لحوق الحركة للموجود. 78 ظ 

اللزوم, الى الى ١فى‏ الى لكل لاحل 
0" 

لزوم التالىء 1١‏ 

اللزوم الكل ا 

"060 ,5١ الأزوميّة,‎ 

اللغوئٌ. 41,17 

اللغة. 6٠١‏ 45 55 قت اى لاق ”ل 
17 6م8١‏ 
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لغة العرب. 87, 84, 85, ٠١5‏ 

لغ القرس ون 15 

اللغة اليوناني”. ٠/6‏ 

اللفظ. 2١6‏ 0 ال ال 00 
ل ل ل 
4 و١‏ 

اللفظ الجزئئي. 77 

اللفظ الخاضر ثم 


. اللفظ الكليه. >؟ 


اللفظ المتعارف. ١6“‏ 

اللفظ المركب:» ؟ 

اللفظ المفرد ”ا, 14؟, 31 ١8/8‏ 
اللفظ الموضوع., 1" 

اللفظ المهمل؛ ؛ ؟ 

اللمئّة. 4 ؟”ه؟ 

اللمّيّة فى التصديق. 657" 


و 


اللمّيّة فى الوجود. 507 


4 


اللمّيّة الواجبة. ١١4‏ 
اللوازم البيّنة. 259 51 
اللوازم العامّة. /1 ١‏ 
اللوازم الغير المقومّة. /" 
لوازم الوجود. 59 

اللوي الا 


0 م" 


١95٠١ 'مابالذات,‎ 


ما بالعرضء .و١‏ 
ما بالفعل. 550 
ما بالقوة. 5560 
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ماتكوة لهغرورة 5 

المحاقة نا ان لات ةم اواو اق 
بح ظ 

مادّة الامتناع. ١45‏ 

١40 ١415 مادّة الامكان.‎ 

ماذة اللإيجاب. ١45‏ 

ماذة القياس,2 57" 

مادّة اللادوام. ١6‏ 

مادّة اللفظ, مم١‏ 

مادّة النتيجة, 1" 

الماشي, ,اكه 

الماضيء 50 3155 11785175 وول 
5106 

ما قبل الطبيعة, 20 

ما لا ضرورة له. ١١8‏ 

ما لايعلم الشيء إلا به. ٠/٠‏ 

ما لايعلم الشيء إلا معه. ٠‏ 

ما ليس بضرورى. ١١1‏ 

مانعة الجمع. 37١17376١3٠١‏ 80؟ 

فائعة الخلة حسن أن عدر وس وم 

الماهيئّات الصناعيّة, ٠١‏ 

الماهيّات المتبائنة, ٠١7‏ 

الماهئة. غ3 وى .ل أي وسى باس ول 
١ك‏ ”لك ”ان لص ال ”الث مال 
06 , 01" 

ماهيّة الااسمء ,ماه" 

ماهيّة الجوهصر: 7+ 

ماهيّة السببء. /اه”؟ 


الماهيّة المركبة, 33١‏ 

الماهيّة النوعيّة,. 6غ. "6 

ماهيّة مفهوم الاسم. 051" 

ماهيّة مفهوم الاسم المستعمل. 5051.500 
ما يشبه الاستقراء. ١91‏ 

ما يشبه التمثيل. ١914‏ 2 

مايلازم سلب الضرورة المطلقة. ١١4‏ 
الماء. 552٠١‏ غ؟5, ه”"5, 0ه" 
المأخوذات. ١74‏ 3486 23197 

المأدل؛ 39 

الموزاترو ا 

مبائن المبائن. ١77‏ 

١7 المبائنة,‎ 


:مباحث الألفاظ. 11 ؟؟ 


المبادئ؛ 14 1 7117 
مبادئ الحجّة, ٠١‏ 

مبادئ الطبيعى 0» 
مبادى العلم الكلّىّ الفوقانيئ, ١5٠‏ 
مبادئ العلم. ه١١‏ 

مبادئ الفلسفة الأولئ. ١0؟‏ 
مبادئ القول الشارح. ٠١‏ 
فيدا الشركة الاراذتة 88 
ويذا الت 7 

مبداً النطق؛ 7؛ 

المبدد بالذات, ١5٠‏ 
الموق و 1 
المبرهنات العامّة, 155 ” 
المتأخّر 7؟ 


المعا كر بالذات: 8 

المتبائتين: 4/ 

المتحوك, لال الا 6 1ك مال 
3 ١لا‏ [ 

1148:1١16 .4١ متحدك الأصابع,‎ 


المتحدك بالإرادة 9ل 2# 14ت 79و13 ' 


502 
المنحرّك في الحال؛ ١١١‏ 

المتحرك المتغشر, ١١١‏ 

١9١ المتخيّل.‎ 

الجدز للع 

١ المتشارك؛‎ 

المتصلات الساذجة؛ ١99‏ 

المتّصل اللزوميّء 8١‏ 

"8١ 771 المتّصلتين:‎ 

المتّصلة, ولا الى زى وى .الى “الى 


ا لا م ل ل ا 


0" 
المتصلة البسيطة؛ 5١‏ 
المتصلة الجزئيّة, ٠٠١‏ 
الفتضلة السالة 26” 
المتصلة الشرطيّة الجزئيّة. ١7١‏ 
المتّصلة الكلَيّة, 6٠‏ 
المتصلة الموجبة, 5*١‏ 
المتصؤر. 09" 
متصوّر الماهيّة, 019" 
المتصوّر فى الأذهان, 9؟ 


وو 
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١13 المتماكتان:‎ 

المتعارف. 1غ ؟ 

المتعجّب؛ 4" /ال 

متعفّن الأخلاط. /0؟ 

متعفّن الصفراء. 614" 

١ 41/ المتعلّم‎ 

المتغيّرء. 46 ٠١7‏ 1580 9" 
المتقدّم؛ 71 


ظ المتكلّم, مي مام 


١15 المتلازماات.‎ 

١ 4/الء /الم‎ ,١1/6 ,١ 7/4 ١١ المتواترات,‎ 

١1 المتواطي,‎ 

المتئ, 0/4؟: 2 

المثلث: لى ؟”ى وى وى «س سس حم 
لا 4+ 


المجاز. 0 0 015 4م8١‏ 


المجاز و الحقيقة, 7 

٠١ المجانسة,‎ 

المجتبات. 3١‏ 5/اى هلال 5لاى لالال 
١7/5‏ 

المجراد. غ 

المجددة عن المادّة. ١م‏ 

المجسّماتء. 595" 

المجمل. 59 

المجهول. 37 194 07 

مجهول الانتساب إلى الموضوع. 701 

مجهول الثبووت,. 50؟ 

المجيب. ”"/ 
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المخاسست :5 تا بم 

"1.019١ 319٠ المحاكاة,‎ 

المحاء #” ع" “اول ناتك ككىق 
ا ل ار 1 

المحدث. 58 59 

/5 ,5١ المحدود.‎ 

٠١ المحهف.‎ 

١٠١ المحك.‎ 

المحسوسء, ©6. ,3531١١‏ /ا3. ١76‏ 17/5ل, 
4 “ىك كملا وما 

المحصورات الأربع. 147 777,717 

المحصورات الجزئيّة, ؟ ١٠١‏ 

البحصورات الشافقضة:: ١‏ 

المحصورة 2# الى إلى 35153٠٠١‏ 
0 

٠١١ المحكوم.‎ 

المحكوم به. 79 

المحكوم عليه 9/ا, 196 50١‏ .”7 

١/87 ١8١ المحمود.‎ 

انوي ل كاي تيد وك ابي ما 8 
كي لان مل حكن ١ل‏ ملا كلاء. ملل 
كل “ى على وى لال "ل وحمل 
للد ير كد ام م 
الى "على مغل على “*ولى وول 
لكل "كل لإكنى الى الى لل 
اي ب ال ال فر ل 
810.5" 


المحمولات العرضيّة. هه 


10ت ذا البرهان, 4 4+ 
محنول الاضفنى 6:1 
المحمول الذاتي, هه 

المحمول الذاتئّ للموضوع, ١40‏ 
المحمول العرضي. 50 

المحمول على البعض. // 
المضمول على الحوهر بالمواطاء لاه 
المحمول على الكل // 
المحمول عليه: ٠١٠/‏ 

محمول القضيّة, ١619‏ 

المعفول المعد ول بذ 

المحمول الوجودئ, *4 
المحموم. /0" 


:المخاطب» 50 /الى 0 5 


مخالف الإيجاب, ١17‏ 

الف السو كن 

عالق القر 1 

مختلفات الحقائق, 59. 5٠‏ 

فلات الحقاتق العامة رم 

مشتلقات الحقائق بالقضول, زه 

مختلف الأجزاء. 60ه؟ 

المختلفان بالحقيقة. 0٠‏ 

البخدلنة افوص ىو المزس 14بمة 

المخذانة بالمدوع نو لصون ب الععاية 
بالخصوص و العموم 

المختلفة ليين بالعدة: :9 

المخصوصة: ؟لى #ى 5 كلل الى ىن 
ا" ظ 


المخلوق. 8؟, 9؟ 

١و١‎ 19 189 ,١ 7/4 .317/* المخيّل‎ 

المخيّلة باعتبار التخييل. ١9١‏ 

المدح, 78 

المدركء لاه 

المدفوع الباطل الشنيع. ١860‏ 

المدفوع المنكر. ١814‏ 

البو وم 

مدلولات اللفظ. م84١‏ 

المدلول الالترامة. 1:؟ 

المدلول المطابقيّء 4] 

المدلو ل غليه 18 2 

١١ المدلوليّة,‎ 

زر اقب الا قا سه 

مربّع كل عدد. ٠١"‏ 

المرجوع فيه. 007 

5١ المرفوع,‎ 

الموكن 6لا ما عع عع باق الاو ا 
على الى لاللى الى .وك مزل لاقل 
50150١‏ ! 

المركبة ين المطلقا ك4 5:2؟ 

الفركي الاعبار .4+1 

المركب الحقيقئء 2.17 717 

المركب الصناعيٌء 551 - 

المركب من الجنس و الفصلء, 5٠‏ 

التركين هخ الذاقات + 

المركبة من الحمليّتين: 48 ' 

المركهن الخيافة و المتسلت ا م 
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الفركية من الحجلتة و المشنسلة 35 و 
المركنة من المتضلات 1 ؟ 

المركبة من المتّصلتين: 2-94 

المركبة من المنفصلات و المتتصلاتء: 8؟؟ 
المركبة من المنفصلتين, 494 

المركة 81 

المسائل. 5157 7141 8مغ؟ 

مسائل الطبيعئّ. "0١‏ 


“دائل العلى الكلرة 1" 


ساكل الفلشفة الأر ل 1ه0؟ 

المساواة. لا, .لا ١لا‏ 

مساواة المحمول و الموضوع. 87 

المساواة المطلقة,. /ا؟ 

المساواة المقد ان بام 

المساوى. ؟”؟ 

مساو المبيناوئ: 727 

المساوى في المعرفة و الجهالة. 1 

المساوى لتمام المشترك. ”"ه 

١8٠١ المستحسّنء.‎ 

المستعار. 59 

١١7 المستقبل.‎ 

١06 : الفمهة‎ 

المستقيم. م١‏ 

المستلزم للنقيضء. ٠١١‏ 

١3 المسدوم‎ 

١ اليقطنة‎ 

المسلّمات. ؟ى "لال الا ولاى مل 
لكل عخكل 5531955157 /اء؟ 
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7١١ 88 المسلوبء.‎ 

المسلوب يدوام الوصف, ١١9‏ 

المسلوب عن نفسه, 5١١‏ 

المسموع. 5" 

المسمّى, ؟١‏ 

المسند إليه, 0" 

المسوؤول عنة: 09؟ 

المشابهة, 2/٠.‏ الا */ا, .٠غ؟‏ 

مشاركة الجنس و النوع. /0 

5/ مشاركة الجغس و النوع و الفصل,‎ ٠ 

مشاركة الكليّاتء. /ه 

مشاركة النوع و الفصل و الخاصّة و العرض 
العام مه 

البنعا غ141 

المُشاغب المُماري. ١4١‏ 

١4 المشاغيثات:‎ 

المشاغبي, اح 

المشاكلة, .لل ١‏ 

المشاهدات,. ؛ل/اى هلال 6الاى لالا 
.م١‏ 

المشامّد بالحواش الظاهرة؛. ١7‏ 

المشاهد بالقوئ الباطنة, ١7‏ 

المشاهدة. /ا/ا١‏ 

مشاهدة القرائن. ١1/8‏ 

المشتهات. “/الى 1/4الى ىل لامن3 لم١‏ 

المعتيات: الاةاتات: 6 

المشبّهات اللفظيّة, 6م4١1‏ 

التهعيات المت يف وا 


المشترك. 1١848 3١7‏ /01؟ 

المشترك فيه, ه9١‏ 

١١9 المشروطة.‎ 

المشروطة الخاصّة, 5١4 231٠١‏ 
المشروطة العامّة, 5١1,07 37+٠١‏ 
المشروطة بشرط المحمول. ١١4‏ 


اليخروظة شراط الوميق. 1 


البسروطة يسرط الوقك المعك الا 

المشروطة يشرط الوقت غير المغيّن: ١١1‏ 

١88:17 المشكّك:‎ 

المشهوراتء 5/اى ولا 319/9 38٠١‏ 
ا ل ل ا" 
ا ا ال لي 


'المديوزات امقس .م 


المشهورات الغير الحقيقيّة, ام ١‏ 

المشهورات في نافع الرا عد 

المشهورة بأعتبار التصديق؛ ١9١‏ 

المصاحب الاتّفاقي: ١”‏ 

المصادرات. 3486 تزى #عى لاو 
مع دم حدم 

المصادرة على المطلوبء *7؟ 

المصادرة على المطلوب الأوّل, 777, 6؟ 

١١١ المصدّقات.‎ 


المضاف. 7:8 


المضلّع, 4 ؟ 


المضمرء 5-86 9 


المطابق للواقع. ١785‏ 

المطابقة ل إلى ىق أى لوز 

المطالب. ه:؟. ه6ه", 09؟ 

المطالب البرهانيّة, ؟ 1" 

المطالب الجزئيّة. +0؟ 2 

المطالب العلميّة. 057" 

المطالب في العلوم: 1" 

مطلب أ 01 ؟ لاو ووم 

مطلب لِمّ. 05 ؟. /61 ؟. 08" 

مطلب ماء 86ة؟. 65 5, /01 ” 

مطلب هل. 68 5؟. 5657 لمه؟, 9ه" 

مطلب هل المركبء. 69؟ 

مطلبَي هل. 07 مه ؟ 

المطلقات الصرفة. 5١١‏ 

المطلقات المتفكسة السواتف 8م 

المطلق الخاصّء ١١9,778,07١‏ 

المطلق الضرورى. 17” 

المطلق العام *؟١, "١١,١0‏ 

المطلق الغير الضرورىٌ. ١١4‏ 

١615 ,.١07 المطلق الوجودى.‎ 

7” 7١7 5٠١ المطلقتين:‎ 

المطلقتين السالبتيق: +؟؟ 

المطلقتين المختلفتي الكيفيّة. ١١١‏ 

المطلققين الموحيتية وم 

المطلقة, 01١631١4 3375 ١١١‏ 5١الى‏ 
ااا مغك ول زهكى وول مكل 
كمد تمد لاا لما ال م0 


نمايهها: اصطلاحها و موضوعها | ١“‏ 


المطلقة بالإطلاق العام /1؟١١, ١5/4‏ 

المطلقة الجزئيّة. ١714‏ 

المطلقة العائة, 31١‏ 317ل 3756 9ؤل ‏ 
و لكا 

المطلقة مع قيد اللادوام. ١59‏ 

المطلقة مع قيد اللاضرورة. ١14‏ 

المطلقة المقيّدة بحسب الذات. ١65‏ 

المطلوبء. 75١ 19 3733١‏ 339ل, 4/الء 

04 مول لول لالاك, 518, 56ل 

د قاو 

المطلوب الضرورى, 717 

المطلوب الكلَئء 8 

المطلوب بالبرهان. 16" 

المظنوناتء. ”31/7 45ل لمن لون وأكىل 
1" 


المظنون المطلق. /1.م١‏ 


١ المعارف.‎ 

المعاني المفردة, ٠١‏ 

١مم‎ 384 38٠ ١79 3/5 المعتقدات.‎ 

المعدولة, 3 و4ؤ, /اة, غ١5‏ 

معدولة المحمول. 45 

١١١17١ ,8١ المعدوم.‎ 

المعدف. 5317ل ات كت ١لاء‏ الاء غلا 
م 

المعدّفات للوازم البيّنة.» 5١‏ 

المعرفة. 34 ,57٠‏ كت ١لا‏ الا 

معرفة اللّه و صفاته, ؟ 

معروض الكليّة. 8 


15" يشاراف الإشارات»” 


١91/195 ١١ المعقول. ه,‎ 

المنقولات الأولراء ١2‏ 

١6 ١4 المعقولات الثالئة,‎ 

المعقولات الثانية, 6 ١‏ 

المعتولات الرابعة 51 

المعقولات الصرفة, ١87‏ 

المعقول بنفسهاء 0" 

المعقول لغيره. 80" 

المعلول 5. 56١.٠١‏ 505ل 565 01” 
المعلولات الأربع: 00 ؟ 

معلولا علةٍ واحدقء 07 5, 015؟ 
المعلول للأكبر. 14 0” ظ 

المعلول لنسبة الأكبر إلى الأصغرء؛ 07" 
المعلول لوجود الأكبر في الأصغرء ١014‏ 
المعلوم, 17 19 ال لا 


المعنى, 6 5 54 00 ٠.‏ /إا, 0 /ام ١‏ 


١50 ,5835 4‏ 
المعني الخارجيء ١5‏ 
المعني الذهنئ. ١1‏ 
المغالطات المناسبة للفظ, 58 
المغالطة, مم١‏ 
المغالطة اللفظية, ١7‏ م58 
المفارق. هه 


المفرد., غ5 ٠‏ 7 1 50 16 ؟ 4 


و ا 2 هرهظ 
المفكرة ١١‏ 
الفنيوه اللعره ب 1 
مقابل الانتفاء. 47 ١‏ 


المقادير المساوية, /١غ؟‏ 0 

,57919 3841/1857 3486 ١74 المقبوللات.‎ 
٠ 5 

المقدارء لال لال 4غ لمم 

المقدار للهندسة, 15" 

المقدم ثلاء الى الى 3٠‏ اق 349 3٠١‏ 

< لول مل ل لاو لس جسم 

7537 55١ المقدّمات.‎ 

مقدّمات البرهان. 87 ؟, غ511 

مقدّمات العلوم, 0غ؟ 

المقدّمات الصادقة,. ١94‏ 

الذيات الضادقة العتررور ل 1 

الفمذفاك الضاةاقة لز حوة ته + 

المقدّمات الغير الواجبة التسليمء ١91‏ 

المقدّمات المشئهة بالمشهورات, ١غ"‏ 

مقدّم الصغرئى. "75١‏ 

مقدّم المتصلة, 77١‏ 

المقدّمة. على 391 948ؤل ١٠5كل‏ ال 
ا 

المقدّمة الجزئيّة. /؟١١‏ 

المقدّمة الصادقة, 555 /7571, ”1 

المقدمة الغريبة, ١95‏ 

المقدمة المخعة .1 

المقدمة المشبهة, "1١‏ 


الممقيقة لوال لبو" 


أالمة لمقسمء عه 
القصو ةلذ قي 
المقولات العشر. ١ه‏ 


المقول علي اقنشاض: اه 

الفوول على كتير مقدلقين. بالقنا 00 
ها 0 ْ 

المقول على كثيرين مختلفين بالعدد. 0٠‏ 

المقول علئ كثيرين مختلفين بالنوع. 768 

المقول في جواب «ما هو؟». 589 :.1١‏ 56, 
047.60٠‏ 14.01 

المقول في طريق «ما هو؟» ه المقول في 
جواب «ماهو؟» 

مقولة الجوهر. 517 

المقولة في جواب «ماهو؟». /ه 

المقوليق في جواب «ما هو؟». /ه 

المقوم. 4ك 3٠١‏ الى ؟5'كلى 5ل وى ول 
كل ال 55 زنى مك كك 0غ كل لم1 ؟ 

المقوناف الغين الوقن ع 8 0" 

التؤقنات المعمة د 


المقومات المشتركة, 47 55, ”لت “الت 2202580 


مقوام الجدسء بلا 

تقوم الشاض 7+ 

مقوّم الماهيّة, "١‏ 

مقوّم الموضوع. 5", 0" 
القايات العسا ونا من 
المقيّد. 5/8 5. 9غ؟ 
المكان, 3٠1/3٠١7‏ 4*9 389 وه؟ 
المكلّف. ١89‏ 

العكلقة مشاطكن: 5 
الملأ. ١86‏ 

الملحوق. ١/89‏ ظ 
- ”اناتوم وام ب ا 


نمايدها: اصطلاحها و موضوعها 6 5 


ملزوم الملزوم. ؟7” 

١91/195 الملفوظ.‎ 

7/١ المماثلة.‎ 

المتعفة الفدة يت 

المسمتنعء /اة, . ١‏ ل ا بدك 
ل الى الى 55ل 515ل لاوىل 
35 


ممتنع الرفع في الوهم. 0" 


ش ممتنع الوجود. "1٠‏ 


الممكن. لاق 2١80١09711531١‏ 
لمش ان اللا ا ا 
لذ سسشيرييية لي ل ا 
غ5 "0١‏ 

الممكتات الأربع, /6 ١‏ 

الفمكنات الأكدرة 1 7 1" 

الممكنات المتساوية؛ 15؟ 

١38 189 ١77 الممكن الأخصّء.‎ 

الممكق الأقلن ١12:77‏ 

الميكن الاكتزف: 27؟ 

,١17 ,189 1717/315١ الممكن الخاصّء.‎ 
١/114 

الممكن بالامكان الاشدقق به الممكن 
الاح ظ 

السك بدالامكان العاف عه الممكة 
الخاصٌ 

الممكن بالإمكان العادٌ. ١١817١‏ 

الممكن بالمعنى العام > الممكن بالاإمكان 
العام ظ 


؟١؟‎ 5٠١ الممكنتين:‎ 


/ بشارات الإشارات ‏ 


الممكنتّين العامّتّين: ١١4‏ 

الممكن الحقيقئ, ١8‏ 

اليمكن الع ايا ١‏ 

الفيكن فى الاممفا ل 

الممكنة,. الالالال قلعت كءقل لأءى 
55 5١5ل‏ 6ك لماكل 55ل .نل 
2١‏ 85” 

الممكنة الأخصّة, ١١‏ 

3082101١175377١ الممكنة الخاصّة,‎ 
١/١ 86 

الممكنة الخاصّة السالبة, ٠١9‏ 

الممكنة العامة 35١٠١‏ 365031149 ١٠'اى‏ 
اي نر اح د امن 

الحذكلة المحاونة 1 

الكو عا 

لمق ات زا 

المناسبات المختطة بالمقاديرء /ا؟ 

المناسة به 

المنافاة الذاتيّة, * ١‏ 

المناقضة الوجوديّة, ١١5‏ 

5١5 المنتج.‎ 

منتجات الإيجاب. ١55‏ 

تحاف لبا 

المنتج لغير الضروريٌّء 1" 

١١535١٠١ المنتشرة:‎ 

المنحفظة, *؟؟ 

المنخسف. 03231١61١7” .٠٠١17‏ مم" 

المنطق. 5 ى ١ل‏ وى وحن الى لا", لام 
511/55٠‏ 


المنطقى. ٠٠‏ ١ل‏ 0000 06 الو" ”3ق 


كك ام الل كى لال عكل دكال 
كلاى /ا/ا١‏ 


١/7/4 المنظوناتء.‎ 


منع الجمع ه مانعة الجمع 

منع الجمع بين الطرقين» ٠١57‏ ظ 

منع الخلوٌّ > مانعة الخلوٌ 

منع الخلوٌ بين النقيضين, ٠١5‏ 

٠١١,8١ المنفرجة,‎ 

المنفصلات الساذجة. ١99‏ 

المنفصلة, لا ثلا, 68.3١ ٠‏ 35335 
7٠ل‏ ؟'١ثلى,‏ 58/150 555 :آل 
500 

المنفصلة الجرئيّة, ٠‏ 

١4 899 :٠٠١ المنفصلة الحقيقيّة,‎ 

المتفملة الفير الحقيقفة :2+ 


المنفصلة الكذلثة, 5٠.‏ 


المنفصلة الموجبة, 3٠٠١‏ 9؟؟ 

المنفصلة المانعة للجمعء ٠ل 5506٠6١١‏ 
570 

المنفصلة المانعة للحكم. ١960‏ 

التنففلة النائعة الشاف ادو ” 

المنفصلتين. 717 

السمل ا 

١١5 المنكسف.‎ 

الموادٌ الثلاث. ١65‏ 

موادٌ القضاياء ٠١9‏ 

الموادٌ الأوَّليك للأقيسة؛ ١7‏ 

المواد المتموفة المنتجة, 7غ ؟ 


نمايدها: اصطلاحها و موضوعها / /ا١١1؟‏ 


المواطاة. 57,. 8ه ظ 

موافقة العكس للأصل في الكيفيّة. ١69‏ 

الموحبة: ل كل ظ 
اكام انا اوه امكل عاق 
ا ا ا ل ا 
اع اما 

الموعبة الاتفاقعة: 4 ؟ 

الموجبة الجزئيّة, ا ل ل مر 

الموجية الفرئنة الدائية ١1‏ 

الموجبة الجزئيّة الحينيّة المطلقة,. ١1/‏ 

التوكة اده #الغرورة 1 ١38‏ 

الموجبة الجزئيّة في 

الموجبة الجزئيّة الممكنة الخاصّة,. ١٠/١‏ 

الموجية الحدكتة الممكنة العاكة ١5‏ 

المويهية لوت 1 

التويحنة العاله العو 0ه 

الموجبة الضروريّة. ؟6١. ١6/8‏ 

الموجبة الكذيّة, مذ 7,؟١,‏ 179 31/48 
ا هه 

الموجبة الكلّيّة الدائمة, م4 ١‏ 

الحوهية الكلنة لمر 1 

الموجبة الكلَيّة الكبرئ: 71؟ 

الموجبة الكليّة في الصغرئ, 577 

الموجبة اللزوميّة, 775 / 

الموجبة المطلقة. ١114‏ 

التويدة انعدو اانه 

الموجبة الممكنة في الصغرئ. ٠٠1‏ 

الموتضنة الحمكنة العاقةر انا 


"0 6 ,نىل١/”؟‎ ل٠٠‎ 


الصغرئ» ؟ 55 


الموجبتين. 5؟؟ 

الموجود, 59 41 5ه 389 الى 17/4640 
ا 2 ظ 

الموجودات الخارجيّة. ١١:‏ 

الموجود بالضرورة المشروطة, ١؟١‏ 

الموجود بالضرورة الوصفيّة, ١١١‏ 

الموجود بالضرورة الوقتيّة. ١١١‏ 


ا الأذهان. 9؟ 

الموجود في الأعيان؛ لا5ى 59 ١م‏ 

الموجود في الخارج > الموجود في 
الأعيان 

الموجود في الكلىء 0 

المويعوة فى المو مو 2 

الموجود لا في موضوع. 556., َن 


الموجود من حيث هو موجود., 5605 


الموجود الناطق, 51١‏ 

الموجّية. 07137531١‏ 0170 91ل 
١٠0” 7‏ 

50١,519 5548 الموسيقي,‎ 

الموفدل» كال +" 

الموصل إلى التصديق. ١9‏ 

الموصل إلى التصديق المطلوب, ١8‏ 

الموصل إلى التصوّر. ١9‏ 

الموصل إلى التصدّر المطلوب,. م١‏ 

الموضو ل 27 

الموضوع. ١1‏ 782515514 ول كلل 
لال كم كت كلا على على كل فى 


51 / بشارات الإشارات 


عق كل لاق 3*9 3١5‏ 35١لى3‏ ١اكال‏ 
5 ١5ل‏ 51ء /اكلى 58 55ى 
555" "الى #:لى وؤلى وى ”ول 
م“ 1ل .5 3517 51ل, لأكل 
ا الم لير لل ار ير ال 
ا ا ااا تر 1 
0 5, 504 

موضوعات العلوم. 10" 

الموضوعات المتداخلة, "6٠‏ 

الموعتوع انث الف ا 

موضوع الأخلاق, 00" 

٠١0 7١7 موضوع الأكبرء‎ 

موضوع الصناعة. ١11‏ 

موضوع الطبّء ١5٠‏ 

موضوع العلم. 16 547, 1141 515/8 

موضوع الفلسفة الآولئ. لديا 

موضوع القضاياء ١١5‏ 

موضوع الكبرئ, ٠١٠7‏ 

موضوع المجسّماتء 149" 

موضوع المطلقة. ١١66‏ 

موضوع المنطق. ١١‏ 

موضوع الموسيقي. 719 

موضوع الهندسة, 559, ا 

موضوع علم الحسابء. 149" 

الموضوع له. ؟5. ١١1‏ 

المهملة. ١ل‏ وكل الى "الى فل كأى ٠‏ على 
0 


المهندسء. 58 515 


الميّت. 614؟. 714”؟ 
افيا" 
ميل النفس. 203187 ١/81‏ 


«ن» ظ 

النان م اث لات على الى تلان #مى 
م 

الناطق, .5"..5٠‏ ”ات لاف 5ه /اه, 085, 
لل ا ل ل 
ل ال ا ظ 

الناطقئة, ؟9؟, 7غ 

١80 ,5*4 الناقصء‎ 

الناهقئة. 6 

النباتء رق 

١99 النبض,‎ 

١/85 النبيّء‎ 

النتيجة, 94831919319539٠‏ .ثى 
ادا ااام ا متا ونه اك أ را 
اش اما را للش لضا 
الى ووىى لعي عسي بسى الى 
ا ل م 

الصبحة الداكيت 14 

النتيجة السالبة. ١؟؟‏ 

5٠١ 5١ 1/ النتيجة الضروريّة,‎ 

النتيجة الكلية, ؟؟ 

النتيجة المتّصلة؛ ١1*؟‏ 

العيحة المسكنه الخاخف ل 

النتيجة الموجبة الضروريّة. ٠١4‏ 


نمايدها: اصطلاحها و موضوعهأ "١4|‏ 


النحو, ٠٠١‏ ”م نقل البراهين. 58 ” 


النحوي, 54. 814 ا قل البراهيو لصي إلى مسال عي 
النداءء 8/ا المناظر. "0١‏ ظ 

النسب العدديّة, 9غ قن لسري حم لد لفاك إلى الس 

النسبة, ١14‏ غ48 ام؟ 000 الخاصّء. ١0؟‏ 

تيه الأكيو إلى الاأسطر :6 المسنقيطنى 1 ان ا تان بام 

النسبة الامتناعيّة, ٠١١‏ ظ 0 5 514 056 33ل لمحل 

النسبة الامكانيّة, ٠١١‏ اند تيف يق 

نسبة التالي إلى المقدّم. ٠١١‏ ظ نقيض الأخصٌ, ٠١١‏ 

نسبة المحمول إلى الموضوع, ١8١.٠١١‏ نقيض الامتناع. ١60‏ 

النضّ, 9+ قيض العالى 1 

النطق, 05 2 نقيض الجزئيّتين؛ ١69‏ 

النظرئي, ] نقيض الدائمة. ١67‏ 

النغم. ١119‏ نقيض السالبة. ١6/4‏ 

النفسء ٠‏ الى الى للا 4/ااء 4م نقيض السالبة الجزئيّة المطلقة. ١14‏ 

من كل لول 0 ؤى, وعم < نقيض السالبة الكليّة المطلقة, ١1/4‏ 
تنس د 0 نقيض السالبة الكليّة الوجوديّة, ١6٠٠١‏ 
6 ٠ك‏ وك 5ه 015”؟ نقيض السالبة الممكنة, /ا ١6‏ 

نسى لادان نقيض السالبة الممكنة الخاصّة, ١68‏ 

النفين الختيو اق 0 1 .نقيض العرفيّة, ١٠17 ١0‏ 

النفس الناطقة, /1؟ ظ نقيض: المركة علق نا 

١553 3156 ,١57 نقيض العكسء‎ ١08 ,١01 النفي. 36 /ا3,‎ 

النفي الكلّي. ١١8‏ فيضن القنة ١‏ 

النفى عع لامعا 101 ” نقيض الكليتين: ١69‏ 

نقائض الضروريّات الأربع. ١01‏ [ نقيكن: المع لجسم بم 

النقصان. 5. 5 ظ نقيض المحمول. ١٠١‏ 

3١١ نقيض المدّعئ,‎ 751١85١107 5٠١5 النقضء.‎ 


النقطة, ١١ 5٠١‏ /ام؟ نقيكن المر كب" 


*'"'/ بشارات الإشارات 


نقيض المطلقة, ١55‏ /ا15 ١595158‏ 

نقيض المقدّم. 7537377 5131 30" 

نقيض الممكنة, ١89‏ 

شيف السمكة العاف ةا 

تقيض المكدة الغاطة الينالة الحدية: 
١‏ 

نقيض الممكنة العامّة, م6١‏ 

نقيض الموجبة. ١04‏ 

نقيض الموجبة الجزئيّة المطلقة, م5١‏ 

قيضل الماسييف الكلقة الاق 1 

نقيض الموجبة الممكنة الخاصّة. ١6/‏ 

نقيض النتيجة؛ 199 /71؟ 

نقيض النتيجة المحالة, 5 /1؟ 

تقيطن: ال وعد 37 3015 ا 

قيضم الوعوة له الكلمة 81 

نقيض الوجوديّة اللاضروريّة. ١41‏ 

التقيعين 1م 

النور ١”ىء‏ لالالى 4لا لام لم١‏ 

نور القمرء /لا/ا١١3, ١٠/8‏ 

النور المتصل بالبصر, 719 

النوعء 9ق 515 758 ١غ‏ 0غ, لاغء 49, 6٠‏ 
7م غم لام كن ١ل‏ ١لا‏ ولا "الى 
كللى مل 17 

النوع الأخير, 55 07,50 

النوع الإضافي, 1٠,5١‏ 

نوع الأنواع, 0١‏ 

النوع الحقيقئ, 06 

0١ 05١ النوع السافلء‎ 


النوع العالي, 6 

النوع المتوسشط. 1ه 

النوع المحمول علئ الصنف,. 5١‏ 
النوع الغير الأخير. 050 

نوع لا نوع تحته, 0١‏ 

النوعيّة. ١ه‏ 

4٠ النهار.‎ 

٠/1 النهى؛‎ 

النيّرين, 6" 


«و» 

الوالفوه عقن اميت اكت اتاو 
الل ل ا ال ا 
01»” 


الواجبات, 1857 


الواجب القبولء. ٠ت‏ 1/5(, هلال 39٠‏ 
51١ ,52 7 55‏ 

الواجب القبول من حيث الصورة دون 
الماذة. ١517‏ 

الو اعت القعيوا لمكن نت المداةة دوق 
الصورة. 5؟ 

الواحدء /الى لاك 9 0 ولا ١ه؟‏ 

١/ الوترء‎ 

١/5١١ الوجدانيّات.‎ 

الوجوب. 753٠١‏ 0ن /ا١‏ 

الو جو الات 5 

الواجود لاى ع“ “لت 48 31811١5‏ 
50٠.65٠ 5525١469‏ 


١١7 7٠ الوجود الخارجيء‎ 

٠١١0 وجودالذات.‎ 

الوجود الذهدي. اق 

الوجود الغير الضروريّ المطلق, ؟14* 2 

الوجود فى الأذهان, ١6‏ 

الهو فى الا غيان» ١0‏ 

الوتكوة.في :العا ل ١71‏ 

الوجود فى الخطّ؛ ١‏ 

البخردفي قطنا 

وجود اللوازم, ٠١‏ 

وجود المانع. ٠١٠١‏ 

وتعوية لد الس ا 

وجود الباري. ٠١١‏ 

الوجسودةة 5و ااي تأي اق وى 
غ٠5‏ ل/ا 5١‏ ١ك‏ 515 

اللاي 1ه ناذا قح اللا ع م 
١651 5 48‏ 


8 اول ١65‏ 
الوجودىّ الصرف. 5٠١ ,5١9‏ 
الوخوفقة العاف م 
الوجوديّ اللاضروريّ المطلق. ؟1؟ 
الوحدة,. 8. ٠ه‏ 
وحدة الاضافة. ١44‏ 
وحدة الجزء و الكل. غ5١‏ 
وحدة الزمان. ١55‏ 
وحدة الشرط. ١45‏ 
وحدة القوّة والفعل. ١55‏ 
وحة: البكان 21 


وحدة الموضوع والمحمول. ١1”‏ 

الوحشئ. 59 

الؤوزة 85 ظ 

الورسطء #9“ ول لل الى وال كمي 
ل شف 1 ل 


ورسيظ العفلو ل فو وهات ا 


الوصفيّات الأربع, 51 
الو صفيّة, 061 7" 


الوصولء. ” 


الوضعء ؟١١,‏ الى ؟ 5, 19, 88 317 3١ل‏ 
5:75 5:8" لام" 

وضع الأوّل, غ؟ 

وضع التالي. ٠١6‏ 

وضع الثاني 1 

وضع الطبيعى ١‏ 

الوضع اللغوي. 0غ 

وضع المقدّم. ٠١6‏ 

وضع ما ليس بعلَةِ علة, 57١‏ 7355 5317, 
06 511 

الوضعئت. .5١‏ 94/ا 

الوقت» آ١لى,‏ عكألىنى لاكحىن لااى "ىن 
لسو الى ادل ووم 

وقت الايجاب. ١66‏ 

وقت السليه: ١60:‏ 

51١8217123٠١ الوقعيّة.‎ 

١157 الوقوع.‎ 

الوهم. كل وكل .لمن اذى "الى “مل 
غم" هذمل3 ١883‏ ظ 

١ملمه‎ 34814 31/6 ,.١ 75 الوهمئات.‎ 

الوشيتات العسرفة 1 


5 بشارات الإشارات 


(ه» هيئة الأشكال الثلاثئة, 9؟؟ 
الهداية؛ ؟ البيقة الفخالفة العا 8 
الهذيّة, ؟م ظ هيي 40 0 

.هل المركّب. 08 ؟ ”ا 
الوتدسة نع علب اليندشة 

الهندسيّات. ١/87‏ «ى» ظ 
اليوهؤية 1 اليقين. 3 /ا/1١.‏ 317/8 ١79‏ 
الهويّة, 6 5١‏ اليونانئ» 1ه 


" م‎ ٠ 565 17 ١ ٠ الهيئة,‎ 


منابع و مآخذ 


الف. كتابهاى جابى فارسى و عربى 

آنا الى العار الماده تاليف وكز اتن كد يق محبوة لووك تسيا يا نكن ندر اء 
تصحيح و تكميل ميرهاشم محدذث؛ تهران: انتشارات اميركبير» ١/7‏ ش. 

إن سينا إبحمث و تحقيق)؛ تأليف محمّدكاظم الطريحى؛ دمشق: دارنينوى, 7٠٠١4‏ م. 

ابن سينايوهى؛ به كوشش فاطمه فنا؛ تهران: خانه كتاب» 1947 ش. . 

الاجازة الكبيرة؛ سيّد عبداللّه موسوى جزايرى؛ تحقيق شيخ محمّد سمامى حايرى؛ قم: كتابخانة 

حت الذه عرصف على ا 00" 

لحصاء العلوم؛ أبونصر الفارابى؛ تقديم د. على بوملحم؛ بيروت: مكتبة الهلال» ١19942‏ م. 

0 شاد المقاصد الى أسنى المقاصد فى أنواع العلوم؛ محمّد بن إبراهيم بن ساعد الأنصارى الأكفانى؛ 
تحقيق و تعليق عبدالمنعم محمّد عمر؛ القاهرة: دار الفكر العربى. 

الاشارات و التسهات؛ شيخ الرئيس ابن سينا؛ تحقيق سليمان دنيا؛ قاهره. 

الاشارات و التنيبهات؛ شيخ الرئيس ابن سينا؛ قم: دفتر نشر الكتاب. ١١١7‏ ق. 

الحقارات و اناك حمسن عب للديه سينا؛ به كوشش مجتبى زارعى؛ قمع ١‏ ش. 

أشكال اتسين للسمرقندى (مع شرح قاضى زاده الرومى)؟ تحقيق محمّد سويسى؛ تونس: مطبعة 
القومية للنشرء *198 م. 

أرسطو عند العرب (دراسة و نصوص غيرمنشورة)؛ عبدالرحمن البدوى؛ كويت: وكالة المطبوعات, 
م. ا ظ 

الأعلام؛ خيرالدين الزركلى؛ بيروت: دارالعلم للملايين» 199٠‏ م. 


ااشارات الإشارات 


الأمالى؛ الصدوق؛ تحقيق هاشم حسنى؛ قم: جامعه مدرّسين, 1948 ق. 

بحارالنوار (ج 17١٠20؛‏ علامه محمّدباقر مجلسى؛ بيروت: مؤسسة الوفاء, 1487 م. 

البدر العلاة فى كشف عوامض المقولات و تليه رسالة فى آداب البحث؛ شمسالدين محمّد بن 
اشرف حسينى سمرقندى؛ تحقيق محمود الامام المنصورى؛ مصر, 1701 ق. 

بشارة المصطفى لشيعة المرتضى؛ عمادالدين أبى جعفر محمد بن أبىالقاسم طبرى آملى؛ نجف: 
مكتبة الحيدرية؛ ١7/7‏ ق. ظ 

تاربخ ادبيات ابران؛ ادوارد براون؛ ترجمه بهرام مقدادى؛ تهران: انتشارات مرواريد, .١729‏ 

تاريخ ادييات در ابران؛ ذبيحاللّه صفا؛ تهران: انتشارات فردوسىء 1788. 

تاربخ الحكماء؛ على بن يوسف قفطى؛ به كوشش بهين دارايى؛ تهران: انتشارات دانشكاه 
تهران, .١739/1١‏ 

تاريخ الحكماء (ترجمة نزهةالارواح و روضةالافراح شسس الدين محمد شهرزورى؛ ترجمة 
مقصودعلى تبريزى؛ با ديباجهاى در باره تاريخنكارى فلسفه؛ به كوشش محمد تقى 
دانش يذوه و محمّد سرور مولايى؛ تهران: انتشارات علمى و فرهنكى. 0 ش. 

تاربخ علوم عقلى در تمدّن اسلامى؛ ذبيحاللّه صفا؛ تهران: مجيدء ١78‏ ش. 

تتمّة صوان الحكمة؛ ظهيرالدين البيهقى؛ به كوشش محمد شفيع؛ لاهورء ١170١‏ ق. 
حاب دانشكاه تهران» ع 0 

تحف العفول؛ حسن بن عل بن شعبه حرّانى؛ تحقيق علىاكبر غفارى؛ قم: جامعه مدرسين؛ 
*٠6اق.‏ 

ترجمة فارسى اشارات و تنييهات؟ شيخالرئيس ابوعلى سينا؛ با مقلفة و.حواشى و تصحيح أحسان 
تأرقنا وف هران اسمن ا نار ملي ان 

ترجمة قدريم الاشارات و التنييهات؛ حجّةالحقٌ ابوعلى سينا؛ تصحيح سيّد حسن مشكان طبسىء با 
مقدمهٌ منوجهر صدوقى سها؛ طهران: كتابخانةٌ فارابى. ١7١2٠‏ ش. 

التراث البونانى فى الحضارة الاسلامية (دراسات لكبار المستشرقين)؛ عبدالرحمن بدوى؛ القاهرة: 

ترجمة مبدأ و معاد؛ احمد بن محمّد حسينى اردكانى؛ به كوشش عبدالله نورانى؛ تهران: مركز نشر ' 
دانشكاهى. ١١١‏ ش. 


00 ين 


9 ا 

التعليقات؛ ال ند له الدكتور عبدالرحمن بدوى؛ قم: 550 

تفسير الصافى؛ محمد محسن بن شاء مرتضى فيض كاشانى؛ حسين اعلمى؛ تهران: مكتبة الصدرء 
06ق. 


التوحيد؛ الصدوق؛ تحقيق هاشم حسينى؛ قم: جامعه مدرّسين: 1794 ق. 

تهذزيب الأحكام ؛ محمّد بن الحسن؛ تحقيق حسن الموسوى خرسان؛ تهران: دارالكتب الاسلامية» 
/ا٠؟*اق.‏ 

حدوت العالم؛ افضلالدين عمر بن على بن غيلان؛ تصحيح مهدى محمّق؛ تهران: انجمن آثار و 
مفاخر فرهنكى ايران. ١1١58‏ ش. 

واكاك علق انب الرنس' بوعل سيناء با تمه وحواشي .و تطيحس سك معد مشكرة 
تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنككى ايران» ١7١87‏ ش. 

027 و لعف لاا منتج ب الدين منشى يزدى؟ تصحيح و تحقيق على اوجبى؛ تهران: 
كيت ١‏ ش. 

دبوان الامام الشافعى؟ اعداد و تعليق و تقديم محمد ابراهيم سليم؛ القاهرة: مكتبة ابن سينا 

الذربعة؛ الشيخ أغابزرك الطهرانى؛ بيروت: دارالاضواءء ١6١1‏ ق. 

رسائل ابن سينا؛ شيخ الرئيس ابن سينا؛ قم: انتشارات بيدارء ١١٠١‏ ق. 

روضات الجئات فى أحوال العلماء و السادات؛ الميرزا محمّدباقر الموسوى الخوانسارى؛ قم: 
اسماعيليان, ١1١9٠‏ ق. 

روضة أولى الألباب فى معرفة التواربخ و الأنساب؛ أنوشليمان ذاو بن أبى الفضل متك يذ كس 4 
تصحيح جعفر شعار؛ تهران: انجمن آثار ملى. 

روضة الواعظين و بصيرة المتٌعظين؟؛ محمّد بن أحمد قتال نيشابورى؛ قم: انتشارات رضى, 
6ن ظ 

وفك فلن نكوي اتوي لحان حدمت ع ناك قهز اذا العلا را كد لمن و رسك ب ار 

ويك كتامه رباضيدانان دورة اسلامى از سد سوم تا بازدهم هجرى؛ الكاوليس قربانى؛ تهران: 
مركز نشر دانشكاهى, 6ع 

زندكى و كار و انديشه و روزكار بورسينا؛ تأليف سعيد نفيسى؛ تهران: اساطيرء *178. 


يتارت الإشارات 


سه حكيم مسلمان» سيّد حسين نصر؛ ترجمة احمد آرام؛ تهران: شركت سهامى كتابهاى 
ا 

شرح الاشارات و التنيهات؟ المحقّق الفريد الخواجه نصيرالدين الطوسى؛ تحقيق آيتّالله حسن 
حسنزاده | ملى؛ قم: بوستان كتانفء ١١91١‏ ش. 

شرح الالهيات من كتاب الشفاء؛ مهدى بن ابىذر النراقى؛ به اهتمام دكتر مهدى محقّق؛ تهران: 
مؤسسة مطالعات اسلامى دانشكاه مككيل با همكارى دانشكاه تهران.» ١١286‏ ش. 

شرح عيون الحكمة؟ فخرالدين الرازى؛ مقدمه و تحقيق محمّد حجازى احمد على سقا؛ تهران: 
مؤسسة الصادق (ع). ١7/*‏ ش. 

شرح نهجالبلاغة؛ ابن أبىالحديد؛تحقيق محمّد أبوالفضل إبراهيم؛ قم: كب الله ل 
النجفى, *١٠؟١ق.‏ 

شرحى الاشارات (شرح الفخر الرازى على الاشارات)؛ قم: دكة اننة اله العرفني المجف» 
60اق. 

الشفاء؛ ابن سينا؛ قم: مكتبة آيةاللّه مرعشى النجفى, ١١00‏ ق. 

شفاء القلوب؛ غياثالدين منصور بن صدرالدين محمد دشتكى؛ تحقيق و تحصيح على اوجبى؛ 
تهران: كتابخانه. موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى؛ ١١١‏ ش. 

الشقائق النعمانِئّة فى علماء الدولة العثمانيّة؛ عصاءالدين أحمد طاش كبرىزاده؛ تصحيح و تحقيق 
سيد محمّد طباطبايى (منصور)؛ تهران: كتابخانة مجلس شوراى اسلامى» ١789‏ ش 

ا اي ل 
روات اا 

الصحائف الالهيّة؟ شمسالدين محمّد بن اشرف حسينى سمرقندى؛ حقّقه و علّق عليه وخرّج ١‏ 
نصوصه أحمد عبدالرحمن الشريف؛ كويت: مكتبة الفلاح. 118 م. 

صوان الحكمة؛ أبوسليمان منطقى سجستانى؛ حقّقه و قدم له الدكتور عبدالرحمن بدوى؛ تهران: 
الكتشارات"قتياد فرهنك ايران» * 137 م. 

طبقهبندى علوم از نظر حكماى مسلمان؛ تأليف عثمان بكار؛ ترجمة جواد 2 يكيل يناد 
بزوهشهائ امعان قدسن روصو 11 عن 

علم الآفاق و الأنفسء شمس الدين محمّد بن اشرف حسينى سمرقندى؛ ميشكفان ىن ادن 
غلامرضا دادخواه؛ كاليفرنيا: انتشارات مزداء ١797‏ ش. 

عوالى اللثالى؟ ابن أبى جمهور أحسائى؛ تحقيق مجتبى عراقى؛ 0 :دار سيدالشهداء للنشرء 
١‏ ق. ظ 


متابع وماد ١‏ لاوم 


عون اخوان الصفا على فهم كتاب الشفاء؛ بهاءالدين محمّد بن الحسن الاصفهانى؛ المجلد الأوّل؛ 
050000 تهران: سم يزوهشى حكمت و فلسفة ايران» ١١9‏ ش. 

عون اخوان الصفا على فهم كتاب الشفاء؛ بهاءالدين محمد بن الحسن الاصفهانى؛ المجلد الثانى؛ . 
تحقيق على ا وجب ؟ تهزات: زايا 6ش : ظ 

عون اخوان الصفا على فهم كتاب الشفاء؛ بهاءالدين محمّد بن الحسن الاصفهانى؛ المجلد الثالث؛ 
تحقيق على اوجبى؛ تهران: واياء 1١8*‏ ش. 

عيون الأنباء فى طبقات الأطباء؛ ابن أبىاصيبعه؛ شرح و تحقيق الدكتور نزاررضا؛ بيروت: دار مكتبة 
الحياة. 

فرهنكك و تمدّن اسلامى در ماوراءالنهر از سقوط سامانبان تا برآمدن مغولان؛ تأليف على غفرانى؛ قم: 
يزوهشكاه علوم و فرهنك اسلامىء, ١774‏ ش. 

الفصل فى الملل و الأهواء و النحل؛ ابن حزم الظاهرى؛ مصرء 1717 ق. 

الفهرست؛ ابن نديم؛ تصحيح رضا تجدد؛ جاب افست ايران. 

فهرست الفبابى كتب خطلّى كتابخانة مركزى آستان قدس رضوى؛ محمّد آصف فكرت؛ مشهد: 
انتشارات آستان قدس رضوى؛ ١84‏ ش. ظ 

فهرست الفبابى نسخدهاى خط كتابخانه آبتالله مرعشى نجفى؛ سيّداحمد اشكورى؛ قم: كتابخانة 
ايتالله مرعشى نجفى. 

فهرست كتابخانة شخصى روضاتى؛ محمدعلى روضاتى؛ اصفهان: نفائس المخطوطات. ١؟؟اش.‏ 

فهرستكان نسخدهاى خطى ابران (فنخا)؟ تأليف مصطفى درايتى؛ ويرايش مجتبى درايتى؛ تهران: 

“تنا مان ايساد هلين .ايرات: ْ ظ 

فهرست مختصر نسخدهاى خطى كتابخانة مجلس شوراى اسلامى؛ سيّد محمّد طباطبايى (منصور). 
فزراق عا بها نوسن فتوزاض لوف اشن ظ 

فهرست مخطوطات مكتبة الأوقاف العامّة فى الموصل؛ المجلّد الخامس؛ سالم عبدالررّاق أحمد؛ 
اللسمينووقة لحرافقة ووواتة الأرانا في د ظ 

فهرست مخطوطات مكتبة الأوقاف العامّة فى الموصل؛ المجلّد السابع؛ سالم عبدالررّاق أحمد؛ 
الججمهوزيّة العراقثة:.وزازة الأوقاف 1319 ق: 

فهرست مخطوطات مكتبة كوريرلى؛ رمضان ششنء جواد ايزكى و جميل آقبكار؛ تقديم أكملالدين 
إحسان أوغلى؛ استانبول, 198 م. ظ 

فهرست ميكروفلمهاى كتابخانة مركرى دانشكاه تهران؛ محمّدتقى دانش يد وه؛ تهران: انتشارات 
نشكا توراه قن . 
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فهرسست سخهدهاى خطى كتابخائة عمومى الله مرعشى نجفى؛ سيّد احمد حسينى اشكورى؛ قم: 
كتابخانة آ يك الله مضق تبه . 

فهرست نسخدهاى خطلى كتابخانة آ.بستالله كليايكانى؛ سيّداحمد حسينى اشكورى؛ قم؛ ١701‏ ش. 

فهر ست سخدهاى خطلى كتابخانة دانشكدة الهبات و معارف اسلامى دانشكاه تهران؛ محمّدباقر 
حجتى؛ تهران: انتشارات دانشكاه تهران ١70‏ ش. 

ومتحم حر درك وروا محمد تقى دانش بزوه و عليئقى منتزروى؛ ؛ تهران: 

فهر ست سلخهدهاى 0 كتاخائة هرةة ئ دانشكاه تهران؛ محمد تهى دائش يزوه؛ تهران: انتشارات 
دانشكاه تهران. ظ 

فهرست سخههاى مصئفات ابن سينا؛ تأليفت يحيى مهدوى؛ تهران: دانشكاه تهران, 1١77237‏ ش. 

فهرستوارة دستنو شتهاى اران ١دنا)؛‏ به كوشش مصطفى دزاتئ؟ تهران: كتابخانه, موزه و مركز 

قاموس البحرين؟ تأليف محمّد ابوالفضل محمّد؛ تصحيح على اوجبى؛ تهران: شركت انتشارات 
علمى و فرهنكى. 77 ش. 

2 ا 0 0 عاق 

كشف الظنون عن أسامى الكتب و الفنون؛ حاجى خليفه؛ بيروت: دارالفكر. 1987 م. 

كشف التموبهات فى شرح الرازى على الاشارات و التنبيهات للرئيس ابن سينا؛ الإمام العلامة 
سيف الدين الآمدى؛ و يليه لباب الإشارات و التنبيهات؛ الإمام العلامة فخرالدين الرازى؛ 
تحقيق و تعليق الشيخ احمد فريد مزيدى؛ بيروت: دارالكتب العلمية. 1/١‏ م. 

د 575 الحكماء) )د شم الدين شهرزورى؛ ترجمه ة ضياءالدين درّى؛ تهران: مناغ 

ياب الاشارات و التنييهات؛ فخرالدين محمّد بن عمر الرازى؛ تحفيق احمد ال 
1/11 م. 

المباحثات؛ أبوعلى حسين بن عبداللّه بن سينا؛ تحقيق و تعليق محسن بيدارفر؛ قم: انتشارات 


قانع روماه ام 


المذا و المعاذة ابن :سينا» تسقيق عبدالله'نوراتى ؛ تهرانة» مؤسسة مطالغاك املا + ع ون 

مجموعه آثار (ج 07)؛ مرتضى مطهّرى؛ تهران: صدرا. ظ 

مجموعة وزام؛ محمّدرضا عطائى؛ مشهد: بنياد يدوهشهاى اسلامى أستان قدس رضوى» 2 
4 ش. ظ ش 

مختارات من المخطوطات العريّة النادرة فى مكتبات تركيا؛ رمشان ششن؛ تقديم أكملالدين إحسان 
أوغلى؛ استانبول, 14937 م. 

مرآة العقول فى شرح أخبار ال الرسول؛ محمّدباقر بن محمّدتقى مجلسى؛ تحقيق سيّدهاشم 
مخلاتى ؛ تهران:دارالكس الاسلاميق +8 1.ق: 

مطالع الأتوار؛ سراجالدين الأرموى؛ و شرحه المسمى بلوامع الأسرار؛ قطبالدين محمّد الرازى؛ 
صحّحه و علق عليه أبوالقاسم الرحمانى؛ تهران: مؤسسة يؤوهشى حكمت و فلسفة ايران» 
ش. 

معجم الأدباه؛ شها بالدين أبوعبداللّه ياقوت بن عبداللّه الرومى الحموى؛ بيروت: دارالغرب 
الانتلامى 1516 ق: 

معجم التاربخ التراث الاسلامى فى مكتبات العالم؛ تأليف على الرضا قرهبلوط و أحمد طوران 
قرهبلوط؛ تركيا: دارالعقبة. 

معجم متن اللغة؛ أحمدرضا؛ بيروت: دارالمكتبة الحياة» ١7/٠‏ ق. 

معجم المطبوعات العريّة و المعربة؛؟ يوسف بن الياس سركيس؛ قم. ١15٠١‏ ق. 

المعجم المفهرس لالفاظ آآبات القران الكربم؛ محمّاد فؤاد عبدالباقى؛ بيروت: دار إحياء الراث 
العزس: ظ 

معجم المؤْلْفِين؛ تأليف عمر رضا كحَّاله؛ بيروت: دار إحياء التراث العربى, 17/8 ق. 

مفتاح السعادة و مصباح السيادة فى موضوعات العلوم؟ أحمد بن مصطفى طاش كبرئزاده؛ بيروت: 
دارالكتب العلمية, ١8١8‏ ق. 

المقنعة؛؟ محمّد بن محمّد مفيد؛ قم: كنكرهُ جهانى هزارة شيخ مفيد, ١5١7‏ ق. 

الملل و النحل؛ عبدالكريم شهرستانى؛ تحقيق عبدالأمير على مهنا و على حسن فاعور؛ بيروت: 
دارالمعرفة, 19975 م. ‏ 

مؤلفات ابن سينا؛ وضعه الأب جورج شحاتة قنواتى؛ مصر: دارالتعارف. 190٠‏ م. 

مناقب 1ل ابى طالب عليهم السلام؛ محمّد بن علئّ بن شهر آشوب مازندرانى؛ قم: علامه. 717/4اق. 

مناظرات فخرالدين الرازى فى بلاد ماوراءالنهر؛ تأليف فخرالدين الرازى؛ تحقيق فتحالله خليف؛ 
بيروت: دارالمشرق. 


“٠‏ بشارات الإشارات 


منطق سينوى به روامت نيكولاس رشر؛ ترجمة لطفاللّه نبوى؛ 0 شركت نتشارات علمى و 
فرهنكى. 1١‏ ش. 

المنطفى من مخطوطات بطرسبرة دكش الدواسات الشرقبة و حدما ماروا اودبي مركز جمعة 
الماجد للثقافة و التراث 

النجاة من الغرق فى بحر الضلالات؟ ابن سينا؛ ويرايش و ديباجة در يذوه؛ تهران: 
مؤاسبينة اراتك .و تتانت داتشكاء نيران 729 اشن 

نوادر المخطوطات العريّة فى مكتبات تركيا؟ رمضان ششن؛ بيروت: دارالكتاب الجديدء ١91/0‏ م. 

نهجالبلاغة؛ محمّد بن حسين شريف الرضى؛ صبحى صالح؛ قم: هجرت, ١5١5‏ ق. 

نشردة كتابسخانة مركزى دانشكاه تهران؛ زير نظر محمّدتقى دانش يؤوه و ايرج افشار؛ تهران: انتتشارات 
واتشكاء تيان 8 ادن 

هدرمّة العارفين. أسماء المؤلفين و آثار اليك ؛اسماعيل ياشا البغدادى؛ بيروت: دار احياء التراث 
العربى. 

الوافى بالوضات؛ ل 0 ايبك الصفدى؛ : يجين وعدا باحة ااراروكا ررحي 
مصطفى؛ بيروت: دار إحياء التراث العربى» ١5٠١‏ ق. 


ب. محلات 

أبنة يزوهش؛ شمارة ؟5؛ فروردين وارديبهشت 1١777”‏ ش. 
خردنامه صدرا؛ شمارةٌ لا؛ بهار ١١1/7‏ ش. 

الدراسات الشرقِيّة (850), ج ١‏ سال 1418 م. 

معارف؛ دورة نهم شمارة 9 


فقوية كيو د يرتفك ذو اران كسا 6 


ج. نسخههاى خطى 

الانوار الالهيّة؛ شمسالدين محمد بن اشرف حسينى سمرقندى؛ نسخة خطى شمارةً 7577/60 
لالالى ماني ظ 

ترجمة محبوب القلوب؛ احمد ين محمد حسين اردكانى؛ نسخة خطى شماره 2/8" كتابخانة . 
مجلس شوراى اسلامى. 

شرح تحوبر المجسطى؛ شمس الدين محمد بن اشرف حسينى سمرقندى؛ نسخة خطى شمارة 
8ت دانشكدة الهيّات دانشكاه تهران. 


منابع و مآخذ "7١!‏ 


شرح القسطاس المستقيم» شمسالدين محمّد بن اشرف حسينى سمرقندى؛ نسخة خطى . 
مار 5؟ كتايضالة شنا: ظ 

شرح القصيدة الروحاننّة (- القصيدة القَافئّة)؟ شمس الدين محمّد بن اشرف حسينى سمرقندى؛ 
شااحة خط يفاره 182 كا تحانة فلك 

لطائف الحكمة» شمس الدين محمّد بن اشرف حسينى سمرقندى؛ نسخة خطى شمارة 02٠١‏ 
كتابيضانة اسثان دمن رهنو 

مطالع السعادة؛ شمس الدين محمّد بن اشرف حسينى سمرقندى؛ نسخة خطى شمارة ١82‏ 
نهلك 
قدي 137 ا كا هاتة محل تتوراق اسنللا مي : 

المعارف فى شرح الصحائف؛ شمس الدين محمّد بن اشرف حسينى سمرقندى؛ نسخة خطى 
فه :628 ابخان الول سلسانده 

المعتقداات» شمس الدين محمّد بن اشرف حسيدى دب التي لكيه طن شمارة لخر ل لالهلى 
ساني ظ 

مفتاح النظر» شمس الدين محمّد بن اشرف حسينى سمرقندى؛ نسخة خطَى شمارة ءء/اكتابخانة 
ملى. 


د جاب فكب 

حل مشكلات كتاب الاشارات و التنبيهات؛ با مقدمة سيّد محمد عمادى حائرى؛ تهران: سازمان 
باكر انان من اونا قر 

سفينة تبريز؛ كرد ورى و خط ابوالمجد محمّد بن مسعود تبريزى؛ با مقدّمهُ عبدالحسين حائرى و 
نصراللّه يورجوادى؛ جاب عكسىء تهران: كتابخانة مجلس شوراى اسلامى با همكارى مركز 
نشيردةالشخاهى» ١11١‏ ش. ظ 


الساحيث و الشكم كن شرفالدين محمد بن مسعود مسعودى؛ با مقدّمة محمد بركت؛ تهران: 
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ه. ياياننامهها 

ترجمة محجوبف القلووب اج 30 مير سيد ا حمد اردكانى؛ ياياننامة كارشناسى ارشد؛ على اوجبى 
دانشكَلةٌ الهيات وانشكاه تهران؛ نسحتحه م خطى شمارة 2 ط كتابخانة مجلس ورا 
اسلامى. ظ 


و. كتابهاى جابى به زبانهاى ديكر 
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دايرةالمعارف فلسفى اشارات و تنبيهات از اثار يايانى ابن سينا است كه 
به انكَيرَة اموزش فلسفة اسلامى (منطق: طبيغيات و الهيات) به نكارش 
درا مده است. اين اثر به دليل ويوكى شاى متحصر يبه فرد از همان اغاز 
توه محاكماى تدألة وبر رسف لقان لله در نيه ود سلب5 د وشا ران 
و منتقدان زيادى به شرح وقد .و بررسى. أن يداه الدا 

يحى آر ايرن شروح أرزشمند بشارات الإشارات اثر شمس الدين محمد بن 
اشرف.حسينئ سمرقندى از حكماى سَدة هفتم هجرى است. شيوة نكارش 
سمرقندى در اين سرع تعليمى است و بر ساختار منطقى استوار است و 
در اين ب تعصبى دمى ورزد و مى كو شد نخست سخنان ابن سينا رأ 
تفسير كند و سيسش: در صورت لزوم نقدى بر أن داشته باشد. 
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